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Abstract

T
his article, employing qualitative content analysis and a philosoph-
ical-comparative approach, analyzes what characteristics mature 
humans possess according to Mullā Ṣadrā and Rogers, the latter a 
thinker from the school of humanistic psychology. It further inves-

tigates the commonalities and differences in the thought of these two thinkers, 
and how, in areas of difference, one can analyze and critique the views of either 
scholar. According to the findings of this study, among the features of the 
self-actualized person in Rogers’ thought are conscious movement accompa-
nied by acceptance toward being, openness to experience, avoidance of masks, 
blooming of talents, achieving inner balance, and liberation from self-depreca-
tion. Rogers’s perspective as a positive psychologist is founded upon principles 
such as acceptance of existentialism, holism, free will, and inherent human 
dignity. In contrast, Ṣadrā, adopting the approach of a philosopher of Tran-
scendent Wisdom (Hikmat-e Mot‘āliyeh), introduces the perfect human with 
features such as attainment of the rank of Khalīfat Allāh (Vicegerent of God), 
ascending theoretical intellect stages, union with the active intellect, and the 
faculty to govern the ideal city (madīnat al-fāḍilah). Foundational philosophi-
cal concepts influencing Ṣadrā’s view include the primacy of existence (aṣālat 
al-wujūd), substantial motion (ḥarakat jawhariyyah), skepticism in existence, 
and the unity of soul and faculties.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کیفــی و شــیوۀ فلســفی، به‌ویــژه فلســفۀ تطبیقــی،  در مقالــۀ حاضــر بــا روش تحلیــل محتــوای 
، به‌عنــوان اندیشــمند مکتــب روان‌شناســی  کــه از منظــر ملاصــدرا و راجــرز تحلیــل شــده 
کمــال، انســان‌های رشــدیافته دارای چــه ویژگی‌هایــی هســتند. همچنیــن در تفکــر ایــن دو 
ک و افتراقــی وجــود دارد و در نــکات افتــراق، چگونــه می‌تــوان  اندیشــمند، چــه نقــاط اشــترا
دیدگاه‌هــای یکــی از ایــن دو اندیشــمند را تحلیــل و نقــد نمــود؟ بنــا بــر نتایــج ایــن تحقیــق، 
گشــودگی در برابــر تجربــه، دوری از  گاهانــه و همــراه بــا پذیــرش به‌ســمت بــودن،  حرکــت آ
نقــاب، شــکوفایی اســتعدادها، دســتیابی بــه اعتــدال درونــی و رهایی از خودحقیرپنــداری، 
ازجملــه ویژگی‌هــای انســان تحقق‌یافتــه در نــگاه راجــرز هســتند. نــگاه از منظــر یــک 
کل‌گرایــی، اختیــار  گزیستانسیالیســم،  روان‌شــناس مثبت‌اندیــش و مبانــی‌ای ماننــد پذیــرش ا
کرامــت درونــی انســان، ازجملــه مهم‌تریــن بنیان‌هــای تأثیرگــذار در ایــن نــوع تفکــر راجــرز  و 
محســوب می‌شــوند. در مقابــل، صــدرا بــا رویکرد یک فیلســوف حکمــت متعالیه به معرفی 
کامــل پرداختــه و ویژگی‌هایــی ماننــد دســتیابی بــه مقــام خلیفة‌اللهــی، دســتیابی بــه  انســان 
مراتــب بــالای عقــل نظــری، اتحــاد بــا عقــل فعــال و بهره‌منــدی از توانایــی ریاســت مدینــۀ 
فاضلــه را مهم‌تریــن ویژگی‌هــای ایــن نــوع انســان معرفــی می‌نمایــد. پذیــرش اصالــت وجــود، 
حرکــت جوهــری، تشــکیک در وجــود و وحــدت نفــس و قــوا، مهم‌تریــن مبانــی تأثیرگــذار بــر 

ایــن نــگاه صــدرا هســتند.

 محمد آزادی  ۱| سجاد نیک‌خو 2| مصطفی اسفندیاری 3
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مقدمه

کــه در دانش‌های مختلف  کامــل ازجمله مســائلی بــوده  کمــال نهایــی انســان و ویژگی‌هــای انســان  تعییــن 
کامــاً متعارضی پیرامون  گــون بررســی شــده و دیدگاه‌هــای متعــدد و در برخــی موارد  گونا و بــا رویکردهــای 
گــون نشــئت می‌گیــرد.  گونا آن ارائــه شــده اســت. تفــاوت دیدگاه‌هــا در ایــن عرصــه از امــور و مؤلفه‌هــای 
بــرای مثــال، تفــاوت مبانــی هستی‌شــناختی و انسان‌شــناختی و تفــاوت رویکردهــا و روش‌هــای مطالعــۀ 
گسســت ایجــاد می‌کننــد.  کــه میــان نتایــج ایــن مطالعــات  انســان ازجملــه مهم‌تریــن مؤلفه‌هایــی هســتند 
کــه مســئلۀ غایــت نهایــی انســان و ویژگی‌هــای انســان  فلســفه و روان‌شناســی ازجملــه دانش‌هایــی هســتند 
گونــی مانند تعلیــم و تربیت،  گونا کامــل در آن‌هــا طــرح شــده اســت. ثمــرات ایــن مطالعــات در عرصه‌هــای 
طراحــی نظــام اجتماعــی مطلــوب و چگونگــی درمــان و تعالی‌بخشــی روان‌شــناختی بــه انســان‌ها قابــل 
اســتفاده اســت. در تحقیــق حاضــر تــاش شــده تــا بــا مطالعــه و مقایســۀ دیــدگاه راجــرز به‌عنــوان نماینــدۀ 
کمــال و ملاصــدرا به‌عنــوان نماینــدۀ تفکر فلســفی اســام و حکمت متعالیــه، برخی  مکتــب روان‌شناســی 
کمبودهــای حکمــت متعالیــه در ایــن بــاب شناســایی شــده و  ظرفیت‌هــا، نقــاط قــوت و نقــاط ضعــف یــا 
مســیر بــرای امتدادبخشــی بــه تــراث ارزشــمند حکمــت متعالیــه در بــاب انسان‌شناســی و چیســتیِ انســان 
گــردد. بــر ایــن اســاس، در ادامــه ابتــدا پیشــینه و نــوآوری، پــس از آن روش ایــن تحقیق و ســپس  کامــل مهیــا 
کمــال نهایــی انســان از منظــر راجــرز و صــدرا بیــان می‌گــردد. درنهایــت نیــز دیــدگاه ایــن دو  ویژگی‌هــای 

اندیشــمند بــا یکدیگــر مقایســه خواهــد شــد.
، آثــاری بــه چــاپ رســیده اســت؛  کمــال نهایــی انســان از دیــدگاه ملاصــدرا یــا راجــرز کنــون در بــاب  تا
ــت  ــان در حکم ــای انس ــا ویژگی‌ه ــو ب ــکوفای مزل ــان خودش ــی انس ــی تطبیق ــۀ »بررس ــه، مقال ــرای نمون ب
، مقالــۀ »نقــادی مبانــی فلســفی روان‌شناســی  کبــری افشــار متعالیــۀ ملاصــدرا« نوشــتۀ فهیمــه شــریعتی و 
ــماعیلی،  ــه اس ــتۀ فاطم ــه« نوش ــت متعالی ــاس حکم ــر اس ( ب ــرز کارل راج ــار  ــت آث ــا محوری ــان‌گرا )ب انس
کمــال انســانی« نوشــتۀ خلیــل  کارل راجــرز نســبت‌به ماهیــت و  مقالــۀ »بررســی تطبیقــی دیــدگاه اســام و 
کمــال عقــل عملــی به‌مثابــۀ مقــوِّم ســعادت نهایــی انســان  ســلطان‌القرائی و جــواد مصرآبــادی، مقالــۀ »
ــدگاه  کمــال انســان از دی ــه« نوشــتۀ مهــدی اســماعیلی، پایان‌نامــۀ »مفهــوم  ــدگاه حکمــت متعالی از دی
کمــال نهایــی انســان و راه تحصیــل آن از دیــدگاه فیلســوفان  کتــاب  ملاصــدرا« نوشــتۀ متانــت شــکراوا و 
کمــال نهایــی  ــه تحلیــل  ــاً از منظــر فلســفیِ محــض ب ــار غالب اســامی نوشــتۀ مهــدی عبدالهــی. ایــن آث
ــی و  ــفۀ روان‌شناس ــت و فلس ــفۀ تعلیم‌وتربی ــزون فلس ــج روزاف ــه تروی ــه ب ــا توج ــا ب ــد؛ ام ــان پرداخته‌ان انس
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نیــاز ویــژه بــه شناســایی آموزه‌هــای انسان‌شــناختی فلســفۀ اســامی بــرای عرضــه بــه دانش‌هایــی ماننــد 
تعلیم‌وتربیــت و روان‌شناســی، در تحقیــق حاضــر تــاش شــده تــا بــا مقایســۀ دیدگاه‌هــای ملاصــدرا 
ــوان یــک روان‌شــناس فعــال در عرصــۀ روان‌شناســی  ــوان یــک فیلســوف اســامی و راجــرز به‌عن به‌عن
کمــال، از یــک ســو قوت‌هــای تفکــر صدرایــی بــرای پاســخ‌گویی بــه دانش‌هایــی ماننــد تربیــت و 
کاســتی‌های موجــود بــرای اســتفادۀ تفکــر صدرایــی در   ، روان‌شناســی شناســایی شــود و از ســوی دیگــر
کــه از  ، بــا تحلیــل آموزه‌هــای راجــرز مشــخص شــد  گــردد. از ایــن منظــر عرصه‌هــای یادشــده مشــخص 
، تعییــن برون‌دادهــا و انعکاس‌هــای  کامــل و از ســوی دیگــر ، تعییــن ویژگی‌هــای درونــی انســان  یــک ســو
کامــل اهمیــت ویــژه دارد؛ زیــرا بــا تعییــن ایــن شــاخصه‌ها می‌تــوان مســیر  اجتماعــی شــخصیت انســان 
کامــل و نشــانه‌های تشــخیص دســتیابی انســان‌ها بــه مراتــب  تعالــی انســان تــا رســیدن بــه مرتبــۀ انســان 

کــرد. کشــف  کمــال را 
لی یــا فلســفی، به‌ویــژه  کیفــی، تفکــر انتقــادی و به‌شــیوۀ اســتدلا ایــن مقالــه بــا روش تحلیــل محتــوای 
کات و تفاوت‌هــای دیدگاه‌هــای انسان‌شــناختی صــدرا و راجــرز  فلســفۀ تطبیقــی، بــه تحلیــل اشــترا
کمــال انســانی پرداختــه اســت. در تحقیــق حاضــر ضمــن مطالعــۀ آثــار مختلــف صــدرا  پیرامــون غایــت 
گونــی فکــری، فلســفی، زمانــی و دانشــی ایــن اندیشــمندان  گونا کوشــش شــده تــا بــه زمینه‌هــای   ، و راجــرز
کــه در شــناخت و تحلیــل انســان داشــته‌اند. به‌کمــک ایــن روش  و دغدغه‌هــا و اهدافــی توجــه شــود 

تــاش شــده تــا ویژگی‌هــای مشــترک و ممتــاز اندیشــه هریــک از ایــن متفکــران مشــخص شــود.
گونــی متصــور اســت. در ایــن تحقیــق، هــدف  گونا بــرای بهره‌گیــری از فلســفۀ تطبیقــی اهــداف 
و  اســامی  فلســفۀ  انسان‌شــناختی  اندیشــه‌های  تکمیــل  و  تعمیــق  تطبیقــی  فلســفۀ  از  بهره‌گیــری 
کمــال انســان از رهگــذر تطبیــق و در ســایۀ آشــنایی بــا تفکــرات  اندیشــه‌های راجــرز پیرامــون غایــت 
، ایجــاد فضایــی نویــن و متأثــر از اندیشــه‌های دارای شــباهت، بــرای برون‌رفــت از  مکاتــب دیگــر
گندمــی، 97( و حرکــت به‌ســمت تولیــد روان‌شناســی  مشــکلات دورۀ معاصــر در عرصــۀ انسان‌شناســی )

مبتنــی بــر مبانــی فلســفۀ اســامی در بــاب انسان‌شناســی اســت.
بــر روش‌هــای  بنــا  ارائــه شــده اســت.  گونــی  گونا بــاب فلســفۀ تطبیقــی روش‌هــای  همچنیــن در 
کــرد و آن را بــا مفهومــی  موردنظــر در ایــن مقالــه، نمی‌تــوان مفهــوم یــا آمــوزه‌ای را از زمینــه و بســترش جــدا 
یــا آمــوزه‌ای دیگــر از مکتبــی متفــاوت مقایســه نمــود. بنابرایــن بایــد  آموزه‌هــا و ســنت‌ها را به‌مثابــۀ یــک 
گندمــی، 97(. در ایــن مقالــه، تــاش شــده  کــرد ) گرفتــن زمینه‌هــای تاریخــی و... مقایســه  کل و بــا در نظــر 
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، بــه زمینه‌هــای تاریخــی، بنیادهــای  تــا در مقایســه و تطبیــق مبانــی انسان‌شــناختی صــدرا و راجــرز
گــردد و بــر همیــن اســاس، ریشــۀ برخــی تفاوت‌هــای  نظــری و چارچــوب اندیشــه‌های هــر متفکــر توجــه 

دیــدگاه دو اندیشــمند تحلیــل و تبییــن شــود.

کامل، غایت کمال انسان در نگاه راجرز 1. دستیابی به کنش 

کــردن مراحــل فراینــد تحقــق خــود می‌توانــد بــه انســانی  ، انســان بــا طــی  بنــا بــر دیــدگاه راجــرز
کامــل1  کنــش  ســالم تبدیــل شــود. ادامــۀ مســتمر فراینــد تحقــق خــود بــه تبدیــل شــخص بــه انســان بــا 
کامــل بیــان  کنــش  ، 1995، ص166(. در ایــن بخــش، ویژگی‌هــای انســان دســت‌یافته بــه  اســت )راجــرز

خواهــد شــد.
ــان  ــرای زندگــی بشــر و زندگــی خودشــان بی ــی را ب گون گونا انســان‌های مختلــف مقاصــد و اهــداف 
می‌کننــد؛ اهدافــی ماننــد حمــد و ســپاس خداونــد، آمــاده شــدن شــخص بــرای جاودانگــی، لــذت و 
راحتــی در زندگــی مــادی و بــه دســت آوردن دارایی‌هــای مــادی، مقــام، دانــش و قــدرت ازاین‌قبیــل 
کــه رونــد  ، بــا مطالعــۀ انســان‌های ســالم و اشــخاصی  ، 1995، ص163-166(. از نظــر راجــرز هســتند )راجــرز
کــه بــرای توصیــف هــدف موردنظــر آن‌هــا از زندگــی  درمــان خویــش را طــی می‌کننــد، می‌تــوان پــی بــرد 
کــه شــخص واقعــاً و صادقانــه  کــرد: تبدیــل شــدن بــه آن خــودی  کشــف  یــک الگــوی عمومــی می‌تــوان 
گــون ایــن افــراد مــورد شناســایی قــرار  گونا ــر  ــان تعابی ــوان در می کــه می‌ت هســت، هســتۀ مشــترکی اســت 
گــر درمــان او  کــه ا کامــل انســانی اســت  کنــش  کارآمــد و دارای  ، 1995، ص166(. مــراد از انســان  داد )راجــرز
کامــل و مطلــوب  ، 1995، ص183(. درمــان  کامــل محقــق شــود، پیدایــش خواهــد یافــت )راجــرز به‌صــورت 
از منظــر راجــرز عبــارت اســت از »خوددرمانــی مُراجــع«. در ایــن درمــان، درمانگــر توانســته بــه دنیــای 
کــه از جنــس ارتبــاط  شــخصی مراجــع وارد شــود و ارتباطــی ذهن‌گرایانــه بــا او برقــرار نمایــد؛ ارتباطــی 
شــخص دانشــمند بــا اشــیای مــورد مطالعــه‌اش نیســت، بلکــه از جنــس ارتبــاط اشــخاص بــا یکدیگــر 
اســت و درمانگــر در آن، شــخص مقابــل و رفتــار و احساســاتش را بــاارزش می‌دانــد و بــدون شــرط او 
کامــل احساســات و درنتیجــه خویشــتن  ــۀ  ــه تجرب ــد ب ــن ارتباطــی می‌توان را می‌پذیــرد. مراجــع در چنی

، 1995، ص184و185(. خویــش بپــردازد )راجــرز
ــچ‌گاه  ــود هی ــقِ خ ــان، تحق ــتعدادهای انس ــودن اس ــت ب ــه بی‌نهای ــه ب ــا توج ، ب ــرز ــدگاه راج ــر دی ــا ب بن

1. fully functioning person
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ــل  کام ــق  ــه تحق ــردی ب ــچ ف ــع، هی ــود. در واق ــی نمی‌ش ــتا منته ــی ایس ــه وضعیت ــد و ب ــدا نمی‌کن ــان پی پای
گــون بــه مراتــب متفاوتــی از تحقــق خویــش دســت می‌یابنــد  گونا خویــش دســت نمی‌یابــد و اشــخاص 
گــون وجــودی  گونا کامــل نیســت. انســان ســالم در ایــن مســیر تــاش می‌کنــد تــا تمــام ابعــاد  کــه هیچ‌یــک 
، 1995، ص188و189؛ شــکرکن و دیگــران، 1382، ج2، ص447؛ نــای،  کامــل ســازد )راجــرز خویــش را متحــول و 

1383، ص152(.

: کامل عبارت‌اند از کنش  ویژگی‌های اشخاص آفرینندۀ خویش و دست‌یافته به 
، 1995، ص175(؛ گاهانه و همراه با پذیرش به‌سمت بودن )راجرز اول: حرکت آ

، 1995، ص175؛ شولتس، 1399، ص49(؛ دوم: دوری از نقاب و پرهیز از تبدیل شدن به نما )راجرز

ســوم: تــرک تــاش بــرای بهره‌گیــری از احساســات ناایمــن یــا حــالات دفاعــی دروغیــن، بــرای تبدیــل 

، 1995، ص175(؛ شــدن بــه بیشــتر از آنچــه هســت )راجــرز
، 1995، ص175(؛ گناه )راجرز چهارم: رهایی از خودحقیرپنداری و احساس 

پنجم: گشودگی در برابر تجربه؛

 ،1995 ، ــرد )راجــرز ــر تجربــه قــرار می‌گی ــر تجربــه مقابــل اتخــاذ حالــت دفاعــی در براب گشــودگی در براب
گونــی  گونا جنبه‌هــای  از  و  می‌شناســند  به‌خوبــی  را  خــود  طبیعــتِ  ســالم  اشــخاص  ص118-115(. 

گاه نیســتند )شــولتس، 1399، ص50؛ شــکرکن و دیگــران، 1382، ج2، ص448(. شــخصیت خــود غیــرآ
 ،1995 ، گــوش فــرا دادن بــه عمیق‌تریــن زوایــای هســتی فیزیولوژیــک هیجانــی خویــش )راجــرز ششــم: 

ص173و174(؛

هفتم: عاطفی بودن )شولتس، 1399، ص50؛ شکرکن و دیگران، 1382، ج2، ص448(؛

، 1995، ص174(؛ هشتم: پذیرا شدن تجربۀ دیگران )راجرز

، 1995، ص181(؛ نهم: واقع‌گرایی آفریننده و آفرینندگی واقع‌گرا )راجرز

کارآمدی؛ دهم: اعتماد به ارگانیسم خود و افزایش 

کامــل دارد، می‌توانــد طبــق جوشــش‌ها و محرک‌هــای آنــی و شــهودی عمــل  کنشــی  کــه  انســانی 
گشــودگی  کامــل، به‌ســبب  کنــش  کــه حتــی از قــدرت تفکــر او قابل‌اعتمادتــر اســت. انســان دارای  کنــد 
نســبت‌به تجربــه، بــه تمــام اطلاعــات موجــود و جنبه‌هــای هــر موقعیــت دسترســی پیــدا می‌کنــد و بــه 
گــون می‌پــردازد. ایــن امــر بــه تصمیم‌گیــری صحیــح او منجــر می‌شــود. انســان  گونا مقایســۀ مســائل 
 ، خودشــکوفا می‌توانــد تمــام ارگانیســم خــود را بــرای همــکاری در تصمیم‌گیــری فعــال ســازد )راجــرز
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1995، ص175؛ ص188و189(. برعکــس ایــن اشــخاص، تصمیمــات انســان‌های تدافعــی طبــق ســایق و 

کامــل اتفاقــات و تصمیم‌گیــری دقیــق  قضــاوت دیگــران رفتــار می‌کننــد و ازایــن‌رو نمی‌توانــد بــه تجربــۀ 
بپردازنــد )شــولتس، 1399، ص51و52؛ نــای، 1383، ص153(.

یازدهم: دوست داشتن خود؛

کاهــش و نگرش‌هــای مثبــت  در روان‌درمانــی موفــق، نگرش‌هــای منفــی شــخص نســبت‌به خــودش 
، 1995، ص87(. افزایــش پیــدا می‌کنــد )راجــرز

کشف مثبت بودن درون شخصیت؛ دوازدهم: 

 ، ، تعالی‌خــواه، خردگــرا و خالــی از نفــرت ذاتــی اســت )راجــرز انســان اجتماعی‌شــده خویشــتن‌دار
ص92-90(.  ،1995

کشف منبع ارزشیابی در درون خود؛ سیزدهم: 

معیــار اصلــی او خشــنودیِ درونــی خــودش و آشــکار شــدن بیشــتر شــخصیت حقیقــی‌اش خواهــد 
، 1995، ص122-119(. ــرز ــود )راج ب

چهاردهم: مشتاق به یک فرایند بودن؛

 ،1995 ، تبدیــل شــدن بــه خویشــتن واقعــی به‌معنــای تبدیــل شــدن بــه یــک فراینــد اســت )راجــرز
ص176و177(.

پانزدهم: تلاش برای تبدیل شدن به خود واقعی؛

کــه بــه پســند خویــش و انتظــارش از  شــخص در رونــد صحیــح درمــان می‌توانــد بــه موضعــی برســد 
کنــد، تبدیــل شــدن بــه  کــه بتوانــد بــه هــر ســویی حرکــت  گــر انســان آزاد باشــد  خــودش اهمیــت بدهــد. ا
کــه انســان آن را دارای بیشــترین ارزش می‌دانــد  کــه واقعــاً هســت، تنهــا مســیری خواهــد بــود  شــخصی 

، 1995، ص106-103(. )راجــرز

شانزدهم: متعادل، سازنده، واقع‌گرا و مورداعتماد بودن؛

تــاش شــخص بــرای تبدیــل شــدن بــه وجــود بی‌ماننــد انســانی خــودش بــه بــد و شــرور شــدن او 
ــرا، مــورد اعتمــاد،  ــه شــخصی مثبــت، ســازنده، واقع‌گ ــد، انســان ب منجــر نمی‌شــود، بلکــه در ایــن فراین
، 1995، ص201-203؛ نــای، 1383، ص153(. دارای رفتــاری مفیــد بــرای خــود و جامعــه تبدیــل می‌گــردد )راجــرز

هفدهم: اجتماعی بودن و برخورداری از روابط شایسته؛

گشــوده‌ای بــا تجربه‌هــای درونــی و شــرایطی  کــه از حالــت دفاعــی خــارج شــود و مواجهــۀ  انســانی 
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کارآمــدی آزادانــه دســت یابــد، انســانی ســازنده و قابل‌اعتمــاد خواهــد  محیطــی‌اش داشــته باشــد و بــه 
بــود. ایــن فــرد به‌ســبب نیــاز عمیــق بــه بهره‌منــدی از تعلــق و ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــران، انســانی 
کــرد. انســانِ دارای زندگــی  اجتماعــی نیــز خواهــد بــود و از پرخاشــگری نابجــا خــودداری خواهــد 
ــد و  ــوازن درونــی در تعدیــل نیازهــای درونــی‌اش دســت می‌یاب ــرل طبیعــی و ت کنت ــه نوعــی از  خــوب ب
کــه بیشــترین نیازهــای درونــی او را تأمیــن می‌کنــد. ایــن امــر بــه هماهنگــی  رفتــاری را انجــام می‌دهــد 

، 1995، ص194و195(. ــز منتهــی خواهــد شــد )راجــرز ــا ســایر اعضــای جامعــه نی بیشــتر شــخص ب
کردن؛ هجدهم: احساس آزادی و آزادانه عمل 

انســان ســالم به‌ســبب مبتــا نبــودن بــه حالــت تدافعــی و عــدم تبعیــت از ســایق دیگــران، راه‌هــای 
متعددتــری در پیــش خــود دارد و بــا احســاس آزادی و قــدرت بیشــتری عمــل می‌کنــد )شــولتس، 1399، 
کــه تبعیــت از ســننْ تبعــات منفــی نداشــته باشــد، بــه سنت‌شــکنی  ص53(. ایــن شــخص تــا هنگامــی 

ــار  نمی‌پردازنــد؛ امــا درصورتی‌کــه تبعیــت از ســنت‌ها بــه تشــخیص آن‌هــا صحیــح نباشــد، آزادانــه رفت
موردپســند خویــش را انجــام می‌دهنــد )شــولتس، 1399، ص49؛ ســهرابی، 1397(.

نوزدهم: زندگی همه‌جانبه و وجودی؛2

انســان ســالم در هــر لحظــۀ زندگــی خویــش حیاتــی همه‌جانبــه را تجربــه می‌کنــد. بــرای او هــر تجربــه 
کــه انــگار پیــش از آن وجــود نداشــته اســت و بنابرایــن بــا هیجــان همــراه خواهــد  آن‌چنــان جدیــد اســت 
ــم  ــر نیســتند و دائ ــه‌ای، صُلــب و پیش‌بینی‌پذی ــرای هــر تجرب ــود. ایــن اشــخاص به‌ســبب آمادگــی ب ب

دگرگــون و متکامــل می‌گردنــد )شــولتس، 1399، ص50و51(.
بیستم: هماهنگی میان »خود« و تجربه‌های درونی؛

میــان »خــود« انســانِ تحقق‌یافتــه و تجــارب درونــی او ناســازواری وجــود نــدارد و از ایــن منظــر 
انســان در حالتــی متعــادل بــه ســر می‌بــرد )نــای، 1383، ص152و153(.

بیست‌ویکم: خلاقیت؛

کامل از خلاقیت بسیار زیادی برخوردارند )شولتس، 1399، ص53(. کنش  تمام انسان‌های دارای 

2. خلیفۀ الهی، برترین انسان و غایت خلقت در نگاه ملاصدرا

در ایــن مبحــث، ابتــدا ســعادت حقیقــی و مطلــوب انســان بیــان می‌شــود. ســپس دســتیابی بــه مقــام 
کامــل به‌عنــوان غایــت نهایــی خلقــت و تعالــی انســان ذکــر می‌گــردد. خلافــت الهــی و انســان 

2 . existential living.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

ک معقولات و حق‌تعالی، کمال و سعادت حقیقی انسان 2-1. ادرا

کتاب‌هایــی ماننــد شــرح الهدایــة الاثیریــة و مفاتیــح الغیــب، برای تبیین ســعادت نهایی انســان  صــدرا در 
بــه بحــث لــذت و الــم تمســک می‌کنــد. بنــا بــر دیــدگاه او ســبب ســعادت، حصــول لــذت اســت و ســبب 
ئــم اســت، تعریــف  کــه ملا ئــم ازآن‌حیــث  ک ملا شــقاوت، حصــول امــور اذیت‌کننــده. لــذت، بــه ادرا
کمــال  کــه نــزد مُــدرک،  ک و نیــل بــرای وصــول بــه چیــزی اســت  ، لــذتْ ادرا می‌شــود. بنــا بــر تعریــف دیگــر
کمــال و خیــر اســت )شــیرازی، 1422، ص451؛ 1363، ص586(.  کــه  و خیــر محســوب می‌شــود: از آن حیــث 
کلام او، ســعادت هــر  کتــاب مبــدأ و معــاد نیــز صــدرا تبیینــی ویــژه از ســعادت ارائــه می‌دهــد. بنــا بــر  در 
کمالــش بــدون وجــود مانــع اســت.  قــوۀ انســان نیــل بــه مقتضــای طبیعتــش، بــدون وجــود آفــت، و حصــول 
کمــالِ  کمــال هــر قــوۀ انســان از نــوع یــا جنــس همــان قــوه اســت. بنابرایــن  کــه  همچنیــن بایــد توجــه داشــت 
کمــالِ  ــی و  کمــالِ وهــم رجــاء و تمن ــه،  کمــالِ غضــب و ســعادت آن غلب شــهوت و ســعادت آن لــذت، 

خیــال دســتیابی بــه تصویــر امــور زیباســت )شــیرازی، 1354، ص361(.
گــون انســان متناســب بــا مراتــب وجــودی آن‌هاســت. به‌طورکلــی، هــر  گونا لــذت هریــک از قــوای 
کمــال اعلایــی و مطلوبــش دوام بیشــتری داشــته باشــد، لذتــش بیشــتر خواهــد  کــه وجــود اقــوی و  قــوه‌ای 
کــه در انســان از منظــر وجــودی مرتبــۀ بالاتــری دارنــد، لــذت و المــی بیشــتر  بــود. از ایــن منظــر قوایــی 
و به‌تبــع آن ســعادتی اصیل‌تــر و بیشــتر را بــرای انســان بــه دنبــال خواهنــد داشــت )شــیرازی، 1363، 
ــانی  ــوای انس ــن ق ــوان بالاتری ــی را به‌عن ــل عمل ــری و عق ــل نظ ــم عق ــذت و ال ــد ل ــن بای ص586(. بنابرای

کــرد: طــرح و تحلیــل 
اول: سعادت عقل نظری، برترین سعادت انسان

گــون انجــام می‌دهــد. از منظــر او، لــذت قــوای عقلــی از  گونا ملاصــدرا مقایســه‌ای میــان لذت‌هــای قــوای 
ک عقلــی، امــری بــرای  کثــر و پایســته‌تر اســت؛ زیــرا در ادرا لــذت قــوای حســی، خیالــی و وهمــی اقــوی و ا
کــه خیــر  ک عقلــی خداونــد متعــال اســت  ئــم حاصــل می‌شــود و برتریــن مــدرَک ادرا حقیقــت شــیء ملا
کل لــذت افاضــه می‌گــردد. پــس از آن نیــز جواهــر عقلیــه  کل خیریــت و  کــه از آن  صــرف و وجــودی اســت 
ک در شــهوت بــه ابعــاد ظاهــری شــیء  ک عقلــی هســتند. در مقابــل، ادرا ئکــۀ روحانــی مــدرَک ادرا و ملا
ئــم، نــه حقیقــت آن، تعلــق می‌گیــرد و مــدرَک آن امــوری از قبیــل امــور خوردنــی و لمس‌کردنــی اســت.  ملا
ئــم  کل وجــودِ موجــود اســت. همچنیــن تمــام محسوســات قــوۀ حســی ملا همچنیــن مــدرَک قــوای عقلــی 
آن نیســتند و برخــی محسوســات بــا قــوای حســی تنافــی دارنــد. در مقابــل، بــرای قــوۀ عقــل هــر امــر معقولی 
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ــان حســیات به‌ســبب قصــور وجــودات  ــرا در می کمــال ذات عقــل می‌شــود؛ زی ــم اســت و موجــب  ئ ملا
حســی و آفت‌هــای آن‌هــا تضــاد، تضایــف و منافــرت وجــود دارد. ولــی در میــان عقلیــات، ســعه، خیریــت 
کــه صورت‌هــای عقلــیِ  و ملایمــت وجــود دارد. پایســتگی بیشــتر لــذات عقلــی نیــز بــه ایــن دلیــل اســت 
ــی،  ــی برخــی از صورت‌هــای عقل ــا حت ــه ذات او تبدیــل می‌شــوند ی تعقل‌شــده به‌وســیلۀ عقــل انســان ب
پیــش از درک آن‌هــا نیــز مقــوم ذات او محســوب می‌شــوند و انســان از آن‌هــا غفلــت داشــته اســت. ولــی 
گردنــد  کات می‌تواننــد بــا ایجــاد مانــع زایــل  کات حســی صــادق نیســت و ایــن ادرا ایــن امــر درمــورد ادرا

)شــیرازی، 1354، ص363(.

به‌نظــر ملاصــدرا، نمی‌تــوان لــذات و ســعادت‌های حســی را ســعادت حقیقــی بــه شــمار آورد و 
کات قــوای عاقلــه و نفــس ناطقــۀ انســان بیشــترین نقــش را در ســعادت انســان دارنــد )شــیرازی،  ادرا
، التــذاذ نفــس بــه حیــات عقلــی‌اش، به‌خصــوص پــس از زوال بــدن و  1363، ص586(. به‌بیان‌دیگــر

عــدم مانعیــت قــوای بدنــی، تام‌تریــن و برتریــن خیــر و ســعادت انســان بــه شــمار می‌آیــد )شــیرازی، 1354، 
ص365(. در ایــن ســعادت آنچــه لــذت حقیقــی بــرای انســان دارد، وجــود و مخصوصــاً وجــود عقلــی 

کمــال مطلــق و اتــم واجبــی بــرای انســان  اســت. در میــان وجــودات عقلــی نیــز معشــوق حقیقــی و 
کــه بــه عقــول  کــه بــا هیــچ دردی همــراه نیســت. بــر ایــن اســاس نفوســی  بالاتریــن لــذت را بــه دنبــال دارد 
ــا آن همــراه نیســت و  کــه المــی ب ــد  ــه نوعــی از راحتــی دســت پیــدا می‌کنن بالفعــل تبدیــل می‌شــوند، ب

دوام دارد )شــیرازی، 1354، ص365(.
کلام ملاصدرا تعابیر مختلفی پیرامون لذت حقیقی بعد نظری عقل انسان بیان شده است: در 

الف. وجود و ادراک آن

‍ˮ̂.)363واعلم أن الوجود هو السعادة، والشعور بالوجود سعادة أیضا )شیرازی، 1354، ص

، وجــود و درک آن ســعادت بــه شــمار می‌آیــد. موجــودات در وجــود تفاضــل  بنــا بــر ایــن تعبیــر
ک  دارنــد و اشــرف وجــودات نیــز وجــود حق‌تعالــی اســت. ازایــن‌رو، بالاتریــن ســعادت در میــان ادرا

گــون درک خداونــد متعــال محســوب می‌شــود. گونا موجــودات 

ب. اتحاد با عقل کلی، ادراک معقولات و حق‌تعالی

ئــم شــمرده می‌شــود، اتحــاد بــا عقــل  آنچــه بــرای نفــس ناطقــۀ انســان از جهــت قــوۀ نظــری‌اش ملا
ک حق‌تعالــی اســت.  ک معقــولات و درنهایــت ادرا کل و نظــام اتــم در او، ادرا کلــی، ایجــاد صــورت 
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صورت‌هــای  تمــام  او  نفــس  در  کــه  یابــد  تکامــل  می‌توانــد  کــی  ادرا مراتــب  در  حــدی  تــا  انســان 
کل عالــم خارجــی تبدیــل  موجــودات ترســیم شــود. در ایــن مرتبــه، انســان بــه عالــم عقلــی مضاهــی 
ــان  ــر انس گ ــت. ا ــان اس ــری انس ــل نظ ــرای عق ــم ب ــال ات کم ــی و  ــعادت حقیق ــت، س ــن غای ــردد. ای می‌گ
کــش مشــغول بــه مســائل بهیمــی و شــهوانی  بتوانــد از بنــد مشــاغل بدنــی و حســی رهایــی یابــد و ادرا
گــر انســان بــه چنیــن درکــی  کنــد. ا کشــف  نباشــد، می‌توانــد برتــری و عظمــت ایــن لــذت و ســعادت را 
دســت یابــد، تمــام جهــد خویــش را مصــروف ایــن لــذت می‌کنــد و بــه ســایر قــوای خویــش فقــط در 

حــد ضــرورت توجــه خواهــد نمــود )شــیرازی، 1422، ص452؛ 1363، ص586و587(.

ج. اتصال به فیض علوی و رؤیت جلال سرمدی

ســعادت نهایــی انســان در تجــرد از مادیــات، اتصــال بــه معقــولات و مجــاورت خداونــد متعــال 
کمــال نهایــی انســان صرفــاً ازطریــق دســتیابی بــه علــوم و معــارف عقلــی و الهــی و  اســت. دســتیابی بــه 

ــح میســر اســت )شــیرازی، 1981، ج 1، ص2و3(. انقطــاع از تعلقــات غیرالهــی به‌کمــک عمــل صال
کــه ملاصــدرا در آن‌هــا بــه مطلبــی واحــد اشــاره دارد؛  ــر می‌تــوان پــی بــرد  ــا تحلیــل ایــن نــوع تعابی ب
کــه ســعادت  ک حقیقــی از جنــس وجــود اســت. درواقــع بایــد توجــه داشــت  زیــرا از منظــر صــدرا، ادرا
حقیقــی در حضــور معــارف مقتضــای طبایــع قــوۀ عاقلــۀ انســان، ماننــد علــم بــه خداونــد متعــال و 
گــر نفــس صرفــاً بــه حفــظ معــارف  ئکــه اســت، نــه صرفــاً در حفــظ و اختــزان ایــن معــارف. درواقــع ا ملا
کــه حاصــل مشــاهدۀ  بپــردازد، نحــوی ضعیــف از وجــود حقایــق نــزد او حاضــر خواهــد بــود. امــا علمــی 
اتــم و حضــوریِ حقایــق برتــری ازقبیــل خداونــد متعــال باشــد، انســان را بــه نهایــت لــذت و ســعادت 
کلــی و اتصــال بــه فیــض علــوی  عقلــی می‌رســاند )شــیرازی، 1363، ص588(. مــراد از اتحــاد بــا عقــل 
کــه بــه ارتقــای وجــود انســان  ک حضــوری ایــن حقایــق اســت  و رؤیــت جــال ســرمدی نیــز همــان ادرا

ــود. ــر می‌ش منج
دوم: لذت و سعادت عقل عملی

بــرای عقــل عملــی انســان، تســلط بــر ســایر قــوای بدنــی و حصــول هیئــت اســتعلایی بــرای نفــس بــر بــدن 
ئــم شــمرده می‌شــود. درحقیقــت، انفعــال عقــل عملــی از قــوای بــدن حکایــت از  و قــوای آن، امــر ملا
شــقاوت و احتجــاب او از حــق دارد. درمقابــل، ســعادت عقــل عملــی انســان در اســتعلا بــر بــدن و قوایش 
کمالاتــی  کــه  کمــالات علمــی و عملــی نفــس را ازاین‌حیــث  ــاد از آن‌هاســت. هــرگاه انســان  و عــدم انقی
ــاً از آن‌هــا  ــد، قطع کن ک  ئــق بدنــی ادرا ــه علا ــی بــدون توجــه ب ــام، یعن ــزد او هســتند، به‌صــورت ت ــر ن مؤث
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کاملــش صرفــاً پــس از مــرگ  ک به‌صــورت  لــذت خواهــد بــرد )شــیرازی، 1422، ص453(. البتــه ایــن نــوع ادرا
ئــق جســمانی، حاصــل می‌شــود )شــیرازی،  ک تــام، تعلقــات بدنــی و علا و بــا از میــان رفتــن موانــع ادرا

ص454(.  ،1422

کــه بــه دســتیابی بــه خُلــق عدالــت و ملکــۀ آن منجــر  کمــال نفــس ازاین‌حیــث، صــدور افعالــی اســت 
می‌شــود. مــراد از عدالــت نیــز توســط و میانــه‌روی نفــس در اخــاق متضــاد بدنــی، ماننــد شــهوت 
کــه انســان از بــدن  داشــتن و نداشــتن و غضــب داشــتن و نداشــتن اســت. غایــت ایــن عدالــت آن اســت 
و قوایــش منفعــل نباشــد؛ زیــرا انفعــال نفــس از بــدن موجــب شــقاوت و دوری او از باری‌تعالــی خواهــد 
کــه در نفــس، به‌ســبب تکــرار تســلیم در برابــر خواســته‌های  شــد. ایــن امــر زمانــی حاصــل می‌شــود 
کــه به‌دلیــل آن نمی‌توانــد از امیــال بدنــی دســت بکشــد. درمقابــل،  بــدن، هیئتــی انقیــادی ایجــاد شــود 
کــه در بــدن اســت چــاره‌ای جــز انجــام  کــه مادامــی  گــر انســان صرفــاً بــه انجــام افعالــی بدنــی بپــردازد  ا
کنــد، در او هیئتــی عقلــی و اســتعلایی  آن‌هــا نــدارد و در ایــن افعــال، عدالــت و میانــه‌روی را رعایــت 
کــه پیــش از  نســبت‌به بــدن ایجــاد می‌شــود و می‌توانــد فعالیت‌هــای متناســب بــا ســعادت نفــس را 
ایــن دشــوار بــود، به‌آســانی انجــام دهــد. مقابــل ایــن حالــت، افــراط و تفریــط در انجــام افعــال بدنــی 

اســت )شــیرازی، 1354، ص361(.
کمــال حیــث اول )عقــل نظــری(  کمــال حیــث دوم نفــس )عقــل عملــی( مقدمــۀ  به‌این‌ترتیــب، 
آن اســت. درواقــع، رعایــت اعتــدال در افعــال بدنــی مقدمــه‌ای بــرای خلــوص نفــس بــرای فهــم و 
درک بهتــر حقایــق الهــی محســوب می‌شــود. ازایــن‌رو، انســان بعــد از رفــع حجــاب بــدن می‌توانــد 
کــه ســعادتی فــوق آن نیســت. درحقیقــت،  بــه مشــاهدۀ مقربیــن و مصاحبــت بــا مقدســین موفــق شــود 
 ، معرفــت تامــه در ایــن دنیــا بــذر مشــاهدۀ تــام در آخــرت اســت )شــیرازی، 1422، ص362(. بــه ‌بیــان‌ دیگــر
کــه جهــت و حیــث ذاتــی  کمــال و ســرور نفــس درحقیقــت بــرای جــزء نظــری نفــس حاصــل می‌شــود 
کمــال قــوۀ عملــی، جهــت اضافــۀ نفــس بــه بــدن، در قــوام ذاتــی نفــس داخــل نیســت  نفــس اســت؛ ولــی 

)شــیرازی، 1422، ص366(.

گی‌های خلیفۀ الهی و انسان کامل ۲-۲. ویژ

انسان  خلقت  از  غرض  بازمی‌گردد.  انسان  خلقت  به  عالم  خلقت  از  اصلی  غرض  ملاصدرا،  ازنظر 
نیز دستیابی به درجۀ عقل مستفاد و عبودیت ذاتی خداوند متعال است. مراد از دستیابی به درجۀ 
گروه مهیمنین و مراد از دستیابی به عبودیت ذاتی، فناء در  عقل مستفاد، معرفت حق‌تعالی و ورود به 
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ا 
َّ
إِنْسَ إِل

ْ
جِنَّ وَال

ْ
قْتُ ال

َ
حق‌تعالی است. ملاصدرا برای اشاره به مقام عبودیت ذاتی به آیۀ شریفۀ >وَما خَل

کهنسال، 1403(. لِیعْبُدُونِ< )ذاریات، آیۀ 56( اشاره می‌کند )شیرازی، 1354، ص274؛ ساری عارفی؛ 
بالای وجود  مراتب  به  انسان  گونی معرفی می‌کند. هرچه  گونا کمالی  مراتب  انسان‌ها  برای  صدرا 
کثرات بیشتر خواهد شد. درحقیقت، هر  نزدیک‌تر شود، وحدتش نیز قوی‌تر و جامعیت آن نسبت‌به 
کی از عالم ربوبیت؛ اما هرچه مرتبۀ وجودی آن بالاتر باشد،  موجودی در درون خود جهانی است حا
، انسان  کمالات بیشتری در او ظهور و بروز می‌یابد )جوادی آملی، 1400، ج33، ص358(. به بیان دقیق‌تر
پس از عبور از مراتب نباتی و حیوانی استعداد و قوت ارتقاء به عالم سماء و مجاورت ملکوت اعلی 
کامله و عبودیت  گر انسان به معرفت  را به‌کمک تحصیل علم و عمل دارد )شیرازی، 1360، ص126(. ا
تامه دست یابد، از مراتب عالم زمین و آسمان نیز بالاتر می‌رود و پس از فناء ذاتش به لقاء پروردگار 
ئکه آسمانی تبدیل  نائل می‌گردد. در این مرتبه، انسان به رئیسی مطاع در عالم علوی و مسجود ملا
که به مقام خلافت پروردگار دست می‌یابد، مقصود  کاملی  می‌شود )شیرازی، 1360، ص127(. این انسان 
ی  ِ

ّ مَلائِکةِ إِن
ْ
ک لِل بُّ  رَ

َ
که خداوند متعال دربارۀ او می‌فرماید: >وَإِذْ قال کائنات است  اصلی از ایجاد 

که مظهر اسم  کامل همان انسان حقیقی است  آیۀ 30(. انسان  رْضِ خَلِیفَةً< )سورۀ بقره، 
َ
أ

ْ
ال فیِ  جاعِلٌ 

بر  علاوه  تکوین«  اصلی  »مقصود  تعبیر  ملاصدرا  کلام  در  )شیرازی، 1360، ص128(.  است  الهی  اعظم 
کسر اصنام الجاهلیة عالم ربانی  کتاب  کار رفته است. او در  کامل، برای عالم ربانی نیز به  انسان 
اما سایر موجودات یا علت‌های معده و  را مقصود اولی برای تکوین و ایجاد خلق معرفی می‌کند؛ 
که  شرایط و مقدمات ایجاد عالم ربانی یا اضافه‌های تخمیر طینت او یا رشحات زائده‌ای هستند 
از چشمۀ حق فایض می‌گردند )شیرازی، 1381، ص86(. بعید نیست بتوان مراد از عالم ربانی را همان 

کامل دانست. انسان 
کامل بیان می‌کند، به‌شرح زیرند: که ملاصدرا برای انسان  برخی از ویژگی‌هایی 

اول: دیدن خدا در ظاهر و باطن عالم )شیرازی، 1981، ج 8، ص142(؛

 ،1366 )شــیرازی،  خداونــد  جامــع  اســم  مظهریــت  و  الهــی  اســماء  کلــی  معانــی  بــر  اشــتمال  دوم: 

ص156(؛ ج4، 

کمالات موجودات پایین‌تر و اشراف تدبیری بر آن‌ها؛ سوم: برخورداری از 

کلیــۀ  کامــل رســیده، به‌لحــاظ وجودشناســانه بــر  کــه مرتبــۀ وجــودی او بــه مرتبــۀ انســان  انســانی 
موجــودات پایین‌تــر اشــراف دارد )شــیرازی، 1981، ج8، ص139و140؛ جــوادی آملــی، 1400، ج34، ص145-143(.
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گون هستی؛ گونا کبری در عوالم  چهارم: برخورداری از خلافت 

کامــل در دو عالــم ملــک و ملکــوت و ملکــوت اســفل و اعلــی و دو نشــئۀ  ازنظــر ملاصــدرا، انســان 
کبــرای خداونــد متعــال را بــر عهــده دارد )شــیرازی، 1378، ص۱۴۶و۱۴۷؛ 1981، ج8،  دنیــا و آخــرت، خلافــت 

ص139و140(.

کُن«؛ پنجم: برخورداری از قدرت عام و دستیابی به مقام »

کامــل را دارای قدرتــی عــام می‌دانــد و به‌تعبیــر او، ایــن انســان بــه مقــام ایجــاد بــه  ملاصــدرا انســان 
کــن« می‌رســد )شــیرازی، 1378، ص۱۴۶و۱۴۷؛ 1981، ج8، ص139و140(. ــا مقــام » اراده ی

ششم: بهره‌مندی از امانت الهی؛

که مظهر اسم الله و خلیفۀ پروردگار است، به تحلیل  ملاصدرا برای تحلیل ماهیت انسان حقیقی 
رْضِ 

َ
أ

ْ
ماواتِ وَال ی السَّ

َ
مانَةَ عَل

َ
أ

ْ
که به انسان سپرده شده است: >إِنّا عَرَضْنَا ال معنای امانتی می‌پردازد 

 جَهُولاً< )احزاب، 72(. 
ً
وما

ُ
هُ کانَ ظَل

َ
إِنْسانُ إِنّ

ْ
هَا ال

َ
شْفَقْنَ مِنْها وَحَمَل

َ
نَها وَأ

ْ
نْ یحْمِل

َ
بَینَ أ

َ
جِبالِ فَأ

ْ
وَال

کامل و به‌معنای بهره‌مندی از فیض الهی و قابلیت فناء از هر  ملاصدرا این امانت را مختص انسان 
که همان  امری و دستیابی به بقاء بالله می‌داند. امانت انسان، فیض الهی اتم و بلاواسطه‌ای است 

قابلیت فناء از هر شی و بقاء به‌وسیلۀ پروردگار محسوب می‌شود )شیرازی، 1360، ص161و162(.
هفتم: قلب نسبت‌به عالم و واسطۀ فیض نسبت‌به سایر موجودات؛

کامــل بــا ســایر موجــودات بــه تمثیلــی تمســک می‌کنــد.  ملاصــدرا در تبییــن ارتبــاط میــان انســان 
نســبت انســان بــا ســایر مخلوقــات شــبیه نســبت قلــب بــا ســایر اعضــای بــدن اســت. بنــا بــر علــوم 
طبیعــی دوران صــدرا، قــوۀ حیــات از روح بــه قلــب انســان افاضــه می‌شــود و پــس از آن به‌واســطۀ 
قلــب، ایــن حیــات بــه ســایر اعضــای بــدن دمیــده خواهــد شــد. فیــض الهــی نیــز بــه تمــام موجــودات 
کــه می‌توانــد ایــن فیــض را بــدون  کامــل اســت  افاضــه می‌گــردد؛ امــا از میــان موجــودات فقــط انســان 
ــه ســایر وجــودات منتقــل  کامــل پــس از دریافــت ایــن فیــض، آن را ب واســطه دریافــت نمایــد. انســان 

)شــیرازی، 1360، ص162(. می‌کنــد 
هشتم: دارای توانایی ریاست مدینۀ فاضله؛

کتاب مبدأ و معاد و در بیان ویژگی‌های رئیس مدینۀ فاضله نیز تحلیلی از ویژگی‌های  ملاصدرا در 
کامل و برترین انسان را ارائه می‌دهد. ازنظر صدرا، نفس انسان می‌تواند پس از آنکه صورتی  انسان 
طبیعی برای بدن بود، به مراتب بالاتری دست یابد. بالاترین مرتبه اتحاد با عقل فعال است. در این 
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کامل‌ترین مراتب  که به او وحی الهی می‌رسد. این انسان به  صورت، انسان به مرتبه‌ای دست می‌یابد 
انسانیت و بالاترین درجات سعادت رسیده است. با توجه به اینکه چنین شخصی از هر عمل منتهی 
به سعادت انسان اطلاع دارد، می‌تواند به ریاست مدینۀ فاضله بپردازد؛ زیرا علم به اسباب سعادت 
کلام ملاصدرا  انسان، اولین و مهم‌ترین شرط این ریاست است )شیرازی، 1354، ص492و493(. با تحلیل 
کرم�،  کامل، بر پیامبر ا که مقام انسان  کامل و انبیا و اولیای الهی می‌توان پی برد  پیرامون انسان 
باید  ج34، ص358و359(.  همچنین  آملی، 1400،  قابل اطلاق است )جوادی  ائمه�  و  الهی  اوصیای 
آورد و تمام آنچه را عقل اول به آن توصیف  عقل اول و نور رسول‌الله� را حقیقی واحد به شمار 
کامل، صادر  شده، اوصاف حضرت رسول� دانست. به‌این‌ترتیب، رسول‌الله � به‌عنوان انسان 
نخستین و خلیفه پروردگار عصارۀ تمام عالم‌های امکانی است و عالم‌های عقل، مثال و طبیعت، 
کائنات محسوب  تفصیل اویند. حقیقت ایشان ازلی و ابدی است و مبدأ فاعلی و منتهای غایی تمام 
می‌شود. البته رسول‌الله � از حیث بشر بودنش حادث در زمانی معین است؛ ولی حقیقت ایشان 
ازلی و ابدی شمرده می‌شود )شیرازی، 1366، ص134؛ جوادی آملی، 1400، ج34، ص149-153(. ملاصدرا در 
ازنظر  گرامی اسلام� اشاره می‌کند.  و نبی  کامل  انسان  به تطبیق میان  نیز  لهیة  الإ المظاهر  کتاب 
انسان  معرفی  و  مطلب  این  اثبات  برای  صدرا  است.  کامل  انسان  ایجاد  مخلوقات  غایت  صدرا، 
ک« )قمی، 1404، ج1، ص17( استناد می‌کند. در ادامه نیز بیان  ک لما خلقت الأفلا کامل، به روایت »لولا
کلی بر سایر اشیاء باشد و در این تحلیل خود،  گرامی اسلام� برهانی  که باید نفس رسول  می‌کند 
 >

ً
کمْ< )نساء، آیۀ 174( و >وَ جِئْنا بِکَ عَلی هٰؤُلاءِ شَهِیدا بِّ آیات شریفۀ >قَدْ جاءَکمْ بُرْهانٌ مِنْ رَ به 

)نساء، آیۀ 41( اشاره می‌نماید )شیرازی، 1378، ص72(.

3. مقایسۀ دیدگاه راجرز و صدرا

ک دیــدگاه آن‌هــا، پــس از  در ایــن بخــش ابتــدا بنیان‌هــای مهــم فکــری دو اندیشــمند، ســپس نقــاط اشــترا
آن مزیت‌هــای دیــدگاه صــدرا و درنهایــت مشــکلات بهره‌گیــری از دیــدگاه صــدرا در علــوم انســانی بیــان 

خواهــد شــد.

۳-۱. تحلیل و مقایسۀ بنیادهای دو دیدگاه

در تحلیل دیدگاه دو اندیشمند، باید به چند مطلب بنیادین توجه داشت:

اول: تفاوت نگاه روان‌شناختی و فلسفی؛
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مقایسۀ کمال نهایی انسان از منظر راجرز و ملاصدرا/  محمد آزادی ، سجاد نیک‌خو  و مصطفی اسفندیاری

کامــاً متفاوتــی بــه انســان دارنــد. بــرای تحلیــل و  ایــن دو اندیشــمند نگرش‌هــا و زاویه‌نگاه‌هــای 
ــناس و  ــدف روان‌ش ــه ه ک ــت  ــه داش ــد توج ــدرا، بای ــا ص ــرز ب ــناختی راج ــای انسان‌ش ــۀ دیدگاه‌ه مقایس
فیلســوف از ارائــۀ مباحــث انسان‌شــناختی چیســت. فیلســوف در پــی تبییــن چیســتی انســان، آن‌گونــه 
کمــال حقیقــی اوســت؛ امــا روان‌شــناس بیشــتر بــه شــناخت ســبب‌های رفتارهــا و  کــه هســت، و مســیر 
ــا انســان در شــخصیت او اهتمــام دارد.  گــون مرتبــط ب گونا ــار روانــی مســائل  صفــات و بازتاب‌هــا و آث
ملاصــدرا از منظــر حکیــم و فیلســوف، تــاش می‌کنــد تــا بــه جمــع برهــان، عرفــان و نقــل بپــردازد و 
نگاهــی جامــع پیرامــون چیســتی، آغــاز پیدایــش، مراتــب وجــود، مراتــب تعالــی و تنــازل، ابعــاد وجــودی 
کــه عیــن ربــط بــه وجــود خداونــد متعال  و غایــت انســان ارائــه دهــد. ملاصــدرا جهانــی را ترســیم می‌کنــد 
اســت و نســبت‌به تمــام امــور جهــان محوریــت دارد. ازایــن‌رو انســان نیــز به‌عنــوان یکــی از مخلوقــات 
خداونــد متعــال، عیــن ربــط بــه ایــن هســتی بی‌همتاســت و بــدون شــناخت پــروردگار نمی‌تــوان بــه 
شــناخت صحیحــی از انســان دســت یافــت. بنابرایــن ارتبــاط بــا خداونــد متعــال و مقــام خلیفة‌اللهــی 
ــرز از  ــل، راج ــت. درمقاب ــده اس ــگ ش ــیار پررن ــدرا بس ــیلۀ ص ــل به‌وس کام ــان  ــای انس ــن ویژگی‌ه در تبیی
منظــر روان‌شــناس بــه مباحــث انسان‌شــناختی نــگاه می‌کنــد. ازایــن‌رو، آثــار روان‌شــناختی و ذهنــی 
و روحــی بــرای او اهمیــت بیشــتری دارد تــا حقایــق نفس‌الامــری. بنابرایــن بیشــتر بــر بیــان صفــات 
کــه ایــن  روان‌شــناختی بــرای انســان تحقق‌یافتــه تمرکــز دارد و بــه مراتــب وجــودی و منازلــی نمی‌پــردازد 

اشــخاص می‌تواننــد بــه آن دســت یابنــد.

؛ دوم: شاخصه‌های مکتب روان‌شناسی انسان‌گرا و نگرش راجرز

گزیستانسیالیســم و پدیدارشناســی  کــه از ا انســان‌گرایی یکــی از رویکردهــای روان‌شناســی اســت 
، مســئولیت داشــتن و خودشــکوفایی افــراد انســانی تمرکــز  تأثیــر پذیرفتــه و بــر پذیــرش آزادی و اختیــار
گزیستانسیالیســم  یــادی از ا کلمــن، 2015، ذیــل اصطــاح روان‌شناســی انســان‌گرا(. ایــن رویکــرد تــا حــد ز دارد )
گرفتــه و بــر قابلیــت افــراد انســانی بــرای انجــام انتخاب‌هــای شــخصی،  و پدیدارشناســی نشــئت 
طراحــی ســبک زندگــی خویــش و شکوفاســازی خــود در مســیر زندگی‌شــان تمرکــز دارد. رویکــرد مذکــور 
کل‌نگــر اســت و بیشــتر بــر شــکوفایی اســتعدادهای انســانی ازطریــق ابزارهــای تجربــی تمرکــز دارد تــا 
گاه یــا اصــاح رفتــار )وندنبــاس، 2015، ص506(. بنــا بــر دیــدگاه شــولتس نیــز مکتــب  بــر تحلیــل ناخــودآ
کنــش  کــه در وا روان‌شناســی »انســان‌گرا« یــا »نیــروی ســوم« یکــی از مکاتــب نویــن روان‌شناســی اســت 
کمــال و فعلیــت  بــه دو مکتــب روان‌شناســی رفتارگرایــی و روان‌کاوی ایجــاد شــد و دســتیابی انســان بــه 
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گــون او را مــورد توجــه قــرار می‌دهــد. در ایــن رویکــرد، فقــط امــور درونــی یــا  گونا یافتــن اســتعدادهای 
فقــط امــور محیطــی مؤثــر بــر رفتــار انســان شــمرده نمی‌شــوند و هــر دو مــورد تحلیــل قــرار می‌گیرنــد. 
ــی خویــش، از  ــر عوامــل محیطــی و درون ــد در براب ــان انســان می‌توان کمال‌گرای ــدگاه  ــق دی ــن طب همچنی
کنــد و خــودش شــیوۀ رفتــارش را انتخــاب نمایــد )شــولتس، 1399،  قبیــل ویژگی‌هــای ژنتیکــی، مقاومــت 
گشــودگی انســان نســبت‌به تجربــه  ص5-9(. پذیــرش اختیــار و خلاقیــت انســان خودشــکوفا، لــزوم 

کــه از دنیــای بیــرون بــه  و تــرک رویــۀ پیش‌بینی‌پذیــر و تعصــب بیــش از حــد از علایــق و ســایقی 
گزیستانسیالیســی و نفــی رفتارگرایــیِ راجــرز ابتنــا  انســان منتقــل شــده، بــر مبانــی‌ای ماننــد رویکــرد ا
ــر  کامــل، ب ــوان یکــی از ویژگی‌هــای انســان  ــردن اســتعدادهای مختلــف به‌عن ک دارد. پذیــرش شــکوفا 
لــت دارد.  گرایشــی درونــی و فطــری به‌ســوی تکامــل روانــی و تحقــق خویــش دلا دیــدگاه راجــرز پیرامــون 
کــه درون انســان فعــال هســتند،  گونــی  گونا پذیــرش اعتمــاد بــه خــود و رعایــت اعتــدال در میــان عوامــل 

کل‌گرایــی راجــرز مبتنــی اســت. ــر  ــز ب کامــل نی ــوان یکــی از ویژگی‌هــای انســان  به‌عن

سوم: شاخصه‌های علم‌النفس صدرا؛

کــه دیــدگاه او در بــاب انســان از چهــار  گــون ملاصــدرا می‌تــوان پــی بــرد  گونا بــا تحلیــل نوشــته‌های 
ــرد: »اصالــت وجــود«، »حرکــت جوهــری«، »تشــکیک در مراتــب  اصــل مهــم فلســفی او نشــئت می‌گی
وجــود« و »وحــدت نفــس و قــوا«. طبــق دیــدگاه ملاصــدرا، هــر انســان به‌عنــوان یــک جوهــر دارای 
کــه به‌صــورت لبــس بعــد از لبــس  اختیــار همــواره در حرکتــی جوهــری و مختــص بــه خــود اســت 
کــرد )شــیرازی،  صــورت می‌‌گیــرد و ازایــن‌رو، نفــس در هــر مرتبــه تمــام مراتــب پیشــین را نیــز حفــظ خواهــد 
1981، ج8، ص۲۰۸(. ملاصــدرا بــه وحدتــی تشــکیکی نفــس انســانی قائــل اســت. نفــس انســانی دارای 

ــوده و فاعــل تمــام افعــال در تمــام مراتــب، نفــس ناطقــه  ــی ب ــۀ نفــس حیوان ــی و مرتب ــۀ نفــس نبات مرتب
اســت )شــیرازی، 1981، ج8، ص78-80(. نفــس به‌ســبب بهره‌منــدی از وحــدت سِــعی و تشــکیکی، بــا 
قــوای خویــش اتحــاد دارد و افعــال و اوصــاف قــوای نفــس حقیقتــاً و بالــذات، افعــال و اوصــاف نفــس 

هســتند )شــیرازی، 1981، ج8، ص174و175؛ عبودیــت، 1392، ج3، ص222(.

ک دو دیدگاه پیرامون غایت انسان ۳-۲. نقاط اشترا

بــه شــرح  کامــل و غایــت انســان  ک دیــدگاه دو اندیشــمند پیرامــون انســان  برخــی نقــاط اشــترا
زیــر هســتند:
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کمــال انســان از منظــر هــر دو، امــری محــدود نیســت و تعالــی بی‌پایانــی را بــرای انســان  اول: غایــت 

کــه شــخص واقعــاً  ، تبدیــل شــدن بــه آن خــودی  کمــال انســان از منظــر راجــرز تصویــر می‌کننــد. غایــت 
کامــل اســت. ازنظــر ملاصــدرا، التــذاذ اصیــل نفــس  کنــش  ــا  و صادقانــه هســت و تبدیــل بــه انســان ب
ــر و ســعادت انســان بــه شــمار می‌آیــد. ملاصــدرا  انســانی بــه حیــات عقلــی‌اش تام‌تریــن و برتریــن خی
کبــری در تمــام عوالــم هســتی  کمــال انســانی را دســتیابی بــه مقــام فنــاء فــی الله و خلیفة‌اللهــیِ  غایــت 
کامــل بــه حــد خاصــی محــدود نمی‌شــود و رونــد تقــرب او بــه ذات  می‌دانــد. بنابرایــن، تعالــی انســان 
کمــال انســانی در نــگاه صــدرا  کامــل الهــی هرگــز پایــان نمی‌یابــد. البتــه نامحــدود بــودن  بی‌نهایــت و 
از بی‌نهایــت بــودن غایــت حرکــت و تعالــی انســان، یعنــی همــان دســتیابی بــه قــرب الهــی نشــئت 
، به‌ســبب ترســیم ویژگی‌هــای درونــی  می‌گیــرد؛ امــا بی‌نهایــت بــودن غایــت انســان از منظــر راجــرز

متعــدد و تقریبــاً نامحــدود اســت.
گاه بــه چیســتی خــود می‌داننــد. البتــه  کامــل را آ دوم: هــر دو اندیشــمند انســان‌های خودشــکوفا یــا 

کــه بایــد بــه شــناخت پــروردگار  گاهــی از خــود در نــگاه صدرایــی نوعــی هــدف واســطی اســت  آ
ــرای  ، شــناختِ خــود واســطه‌ای ب ــوان علــت هســتی‌بخش او منتهــی شــود. ولــی در نــگاه راجــرز به‌عن
شــکوفایی بیشــترین حــد از اســتعدادهای درونــی اســت. بنابرایــن مبنــای خدامحــوری در نــگاه صــدرا 

ــا اثرگــذار اســت. ــگاه راجــرز در ایــن مبن و نوعــی خودمحــوری و انســان‌محوری در ن
کامــل یــا خواهــان  گاهانــۀ اشــخاص  ، زندگــی آ ســوم: از دیگــر نــکات مشــترک دیــدگاه صــدرا و راجــرز

گــون درونــی و بیرونــی زندگــی و شخصیتشــان  گونا تحقــق خــود و اختیــار و آزادی آن‌هــا در ادارۀ ابعــاد 
ــاً  ــکوفا را صرف ــان‌های خودش ــوص انس ــان‌ها و به‌خص ــی انس ــمند زندگ ــن دو اندیش ــع، ای ــت. درواق اس
گزیستانسیالیســتی راجــرز عامــل  متأثــر از نیروهــای بیرونــی و ناهشــیار نمی‌داننــد. در ایــن مبنــا، نــگاه ا
گــون زندگــی بــوده اســت.  گونا اصلــی بــرای رهایــی از تأثــرات بیرونــی و خودمحــوری در تعییــن ابعــاد 
ــل الهــی  ــق ارزش‌هــای الهــی و عقــل اصی ــار طب ــزوم رفت ــی و ل ــی و ذات ــح عقل ــی پذیــرش حســن و قب ول

مبنــای رهایــی از خواســته‌های بیرونــی و ســایر انســان‌ها در نــگاه صدرایــی اســت.
ــد انســان خودشــکوفای راجــرز توانایــی تشــخیص بالایــی در  ــز مانن کامــل صــدرا نی چهــارم: انســان 

گــون انجــام یــا تــرک افعــال دارد. توانایــی تشــخیص بــالای  گونا شــناخت هــدف از وســیله و معیارهــای 
کامــل بــر خواســته‌های  ، بیشــتر بــر رهایــی از موانــع درونــی و بیرونــی و احاطــۀ  انســان در نــگاه راجــرز
کامــل  خویــش مبتنــی اســت. امــا در نــگاه صــدرا، عــاوه بــر رهایــی از موانــع درونــی و بیرونــی و احاطــۀ 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

بــر خواســته‌های خویــش، بــه افزایــش توانایــی انســان در معیارهــای حــق و باطــل و ملکــوت امــور نیــز 
ــوط می‌شــود. مرب

از  و  دارد  یکســانی  بیــرون  و  درون  یــا،  ر و  کــذب  از  دوری  به‌ســبب  صــدرا  کامــل  انســان  پنجــم: 

کامــل راجــرز نیــز از نقاب‌هــا دوری می‌کنــد و پذیــرای وقایــع  نقاب‌هــای ظاهــری عــاری اســت. انســان 
کــه در عالــم بــرای او محقــق می‌شــود و در تجربیــات خــود بــه تحریــف  و تجربیــات مختلفــی اســت 
ــر  ــا در نــگاه صــدرا عــاوه ب ی کــذب و ر کامــل از  ــز دوری انســان  ــا نی واقعیــت نمی‌پــردازد. در ایــن مبن
کامــل از حســن و قبــح عقلــی و  یــا در شــناخت و تحقــق خــود، بــه تبعیــت انســان  کــذب و ر مانعیــت 
یــا  کــذب و ر کامــل راجــرز از  کــذب در تقــرب الهــی ابتنــا دارد. امــا غالــب انگیزه‌هــای انســان  مانعیــت 

بــه مســائل درونــی و نــه لزومــاً وجــود معیارهــای عقلــی و الهــیِ بیرونــی بازمی‌گــردد.

۳-۳. مزیت‌های دیدگاه صدرا پیرامون انسان کامل

اول: راجــرز در بیــان ســیر تحــول و تکامــل انســان، بیشــتر بــه فرایندهــای ذهنــی و روانــی و تأمیــن نیازهــا و 

ــۀ  شــکوفایی اســتعدادها روانــی محــدود انســان تمرکــز دارد )شــولتس، 1399، ص203؛ اســماعیلی، 1400(. مرتب
کثــر مربــوط بــه مرتبــۀ وهــم  کــه او تصویــر می‌کنــد نیــز در نظــام هســتی شــناختی صدرایــی، حدا ذهنــی‌ای 
اســت. امــا صــدرا تــاش می‌کنــد تــا بــا ارائــۀ تصویــری جامــع از ابعــاد مــادی و فرامــادی انســان، در بعــد 
کامــل را نیــز معرفــی نمایــد. همچنیــن عقلی  فرامــادی افــراد عــاوه بــر قــوۀ عقــل نظــری، عقــل عملــی انســان 
کامــل تصویــر می‌کنــد، عــاوه بــر مســائل ذهنــی مربــوط بــه مرتبــۀ وهــم و خیــال،  کــه صــدرا بــرای انســان 

کلــی و مجــرد عقلــی نیــز شــمول دارد. نســبت‌به مســائل 
کمــال انســان نیــز بــر فعلیت‌بخشــی بــه اســتعدادهای درونــی و تحقــق خــود  دوم: راجــرز در تبییــن 

تمرکــز دارد؛ امــا سمت‌و‌ســوی تحــول و ابعــاد دارای اصالــت در تحــول انســان را دقیــق مشــخص 
کــه انجــام یــا دســتیابی  گســترده‌ای را  ، علــوم  نکــرده اســت. راجــرز از یــک ســو اعمــال و از ســوی دیگــر
ــرای  ــر باشــد، معرفــی نمی‌نمایــد. ولــی بایــد جهــت معینــی ب ــه آن‌هــا می‌توانــد در تکامــل انســان مؤث ب
گــر نتایــج نامطلوبــی را بــه دنبــال  خودشــکوفایی معیــن شــود؛ والّّا هــر نــوع شــکوفایی درونــی، حتــی ا
گرایــش بــه خوبــی،  گرفــت. در انســان عــاوه بــر  داشــته باشــد، در دایــرۀ خودشــکوفایی قــرار خواهــد 
ــاری  ــد معی ــق مســیر و جهــت خودشــکوفایی بای ــرای تعییــن دقی ــز وجــود دارد و ب ــه بــدی نی گرایــش ب
کــه قدیســانی ماننــد  بــرای تمایــز ایــن ویژگی‌هــا تبییــن شــود )آذربایجانــی، 1375(. بــرای مثــال، همان‌گونــه 
ــرور  ــه ت ــۀ تروریســتی ب ــا حمل کــه ب ــد، افــرادی  ــرزا می‌توانــد خــود را مشــمول خودشــکوفایی بدان مــادر ت
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دیگــر افــراد پرداخته‌انــد نیــز می‌تواننــد مشــمول خودشــکوفایی و شکوفاســازی درون خویــش قــرار 
ــار دقیقــی ایــن مصادیــق احتمالــی خودشــکوفایی را  ــا معی کولتکــو ریــورا، 2006(. بنابرایــن بایــد ب گیرنــد )
کــرده تــا ضمــن تحلیــل دقیــق اســتعدادهای  از یکدیگــر متمایــز ســاخت. در مقابــل، صــدرا تــاش 
کــدام اســتعدادها از اهمیــت بیشــتری  کــه  کــرده و مشــخص نمایــد  انســان، نظــام اولویــت آن‌هــا را ترســیم 

برخــوردار هســتند.
کامــل  ، صرفــاً توانســته‌ اســتعدادهای روانــی خویــش را  کامــل در نــگاه راجــرز کنــش  ســوم: انســان بــا 

کنــد و بــه تعاملــی شایســته بــا جامعــه و محیــط پیرامــون خــود دســت یابــد. حتــی غالبــاً راجــرز بــه وجــود 
کامــل در  کیــد می‌کنــد )شــولتس، 1399، ص203(. ولــی انســان  نوعــی خودمحــوری در ایــن انســان‌ها تأ
 ، اندیشــۀ صــدرا، محــور و غایــت خلقــت، دارای توانایــی تصــرف تکوینــی در جهــان و اشــخاص دیگــر
گــون، دارای توانایــی رهبــری مدینــۀ فاضلــه، واســطۀ فیــض بــه عوالــم  گونا خلیفــۀ خداونــد در عوامــل 
گــون و  گونا کامــل بــه عوالــم  مجــرد و مثالــی و مــادی، دارای مقــام نبــوت و رســالت و بهره‌منــد از علــم 

مظاهــر الهــی اســت.
چهــارم: بــا توجــه بــه محدودیــت هستی‌شــناختی مقبــول راجــرز بــه جهــان مــادی، او بــه ویژگی‌هــای 

ــدرا،  ــناختی ص ــام هستی‌ش ــل در نظ ــت. در مقاب ــته اس ــی نداش ــان توجه ــادی انس ــد فرام ــا بع ــط ب مرتب
مراحــل تعالــی معنــوی به‌عنــوان مرتبــۀ اصیــل انســانی مــورد تمرکــز ویــژه بوده‌انــد.

کامــل صــدرا، نمی‌تــوان از ارتبــاط او بــا خداونــد متعــال غافــل شــد؛  پنجــم: در ترســیم ویژگــی انســان 
گــون حق‌تعالــی اســت و ســمت  گونا کامــل و بازتابــی از ویژگی‌هــای  کامــل صــدرا تجلــی  زیــرا انســان 
کامــل  کــه تصویــر راجــرز از انســان  گفــت  خلافــت پــروردگار را بــر عهــده دارد. بــر ایــن اســاس، می‌تــوان 
ــد از انســان‌مداری و  ــی از منظــر صــدرا، بای مصــداق نوعــی انســان‌مداری و انســان‌محوری اســت. ول
کــرد )آذربایجانــی، 1375(. انســان‌محوری رهــا شــد و جهتــی متعالــی و فرامــادی بــرای تعالی انســان ترســیم 

کــه راجــرز ترســیم می‌نمایــد، صرفــاً مشــغول  کاملــی  کامــل صــدرا، برخــاف انســان  ششــم: انســان 

کل نظــام امــر و خلــق  زندگــی خصوصــی و دغدغه‌هــای درونــی خویــش نیســت و نقشــی بی‌بدیــل در 
گــون هســتی اســت. ایــن اندیشــمند تصویــری فردگرایانــه از  گونا دارد و درواقــع، محــور جهان‌هــای 

ــران، 1397(. ــان و دیگ ــد )خیاطی ــه می‌ده ــل ارائ کام ــان  انس
کامل‌تــر افــراد خودشــکوفا نســبت‌به ســایر افــراد  گرچــه راجــرز بهره‌منــدی انســان از درک  هفتــم: ا

کامــل از آن  ــد انســان  ــه بای ک ــرای علومــی  ــزان خــاص و محــدوده‌ای خــاص را ب ــی می ــرد، ول را می‌پذی
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کامــل نقــش  بهره‌منــد باشــد، ترســیم نمی‌کنــد و به‌طورکلــی، علــم در تصویــر او از شــخصیت انســان 
چندانــی نــدارد. ولــی در نظــام اندیشــۀ صــدرا، علــم حضــوری بــه مجــردات محــور اصلــی تعالــی انســان 
را تشــکیل می‌دهــد. همچنیــن تعدیــل قــوا در نظــر راجــرز بــا هــدف موفقیــت بیشــتر فــرد در زندگــی 
شــخص و شــکوفایی اســتعدادهای روانــی صــورت می‌گیــرد. امــا ملاصــدرا نقــشِ مقدمــی مهمــی بــرای 
تعدیــل قــوای انســان در مســیر تعالــی او قائــل اســت و به‌نظــر او، بــا تعدیــل قــوا مســیر بــرای تعالــی قــوۀ 

نظــری او فراهــم می‌شــود.
کامــل نســبت‌به اطرافیــان، جامعــه و فرهنــگ  ــر اســتقلال بیشــتر انســان  هشــتم: هــر دو اندیشــمند ب

کامــل صــدرا حتــی می‌توانــد تــا حــد توانایــی او بــرای تصــرف در  قائــل هســتند؛ ولــی اســتقلال انســان 
ســایر انســان‌ها نیــز افزایــش یابــد.

کــه مبتنــی بــر حســن و قبــح ذاتــی اســت؛  کامــل صــدرا نظــام ارزشــی معینــی را می‌پذیــرد  نهــم: انســان 

کامــل صــدرا  کــه باشــند، بــه شــمار آورد. انســان  بنابرایــن نمی‌تــوان او را پذیــرای ســایر مــردم، هرگونــه 
کــه بــه تبییــن معــارف و رونــد صحیــح تعالــی بــه ســایر مــردم بپــردازد  به‌عنــوان خلیفــۀ الهــی وظیفــه دارد 
ــار بــرای  و در رونــد رشــد و تعالــی، یاریگــر ســایر مــردم باشــد. در مقابــل، راجــرز در معرفــی نظــام معی
کــه آیــا ایــن پســند  رفتــار انســان تحقق‌یافتــه، بــر پســند درونــی او تمرکــز می‌کنــد و مشــخص نمی‌نمایــد 
. همچنیــن آیــا معیــار  درونــی لزومــاً میــان تمــام افــراد، یــا حتــی افــراد خودشــکوفا، یکســان اســت یــا خیــر

؟ کل ارگانیســم، بــرای ارزش اعمــال وجــود دارد یــا خیــر اثباتــی، نــه ثبوتــی و تشــخیص درونــی 

۳-۴. مشکلات بهره‌گیری از دیدگاه صدرا پیرامون انسان کامل در عرصۀ علوم انسانی

مهــم  مانــع  و  اشــکال  چنــد  بــا  انســانی  علــوم  عرصــۀ  در  صــدرا  انسان‌شــناختی  مبانــی  به‌کارگیــری 
اســت: مواجــه 

کنونــی و  اول: بایــد تألیفــات علمــی صــدرا را بــر مبنــای نظــام مســائل و دغدغه‌هــای موجــود در عصــر 

کــه صــدرا بــه چــه  کــرد  گــون مــورد مطالعــه و ســاماندهی مجــدد قــرار داد و مشــخص  گونا علــوم انســانی 
مســائلی ورود داشــته و چــه مســائلی در نظــام اندیشــه‌ای او موجــود نیســت.

کامــل و رونــد تعالــی او  دوم: غالبــاً تمرکــز بیشــتر فلاســفه و اندیشــمندان اســامی بــر شــناخت انســان 

کــه از تبییــن ویژگی‌هــا، چالش‌هــا و دغدغه‌هــای انســان‌های معمولــی غافــل شــوند و  موجــب شــده 
ــان نتایجــی تفصیلــی و جزئــی پیرامــون ایــن طبقــه از انســان‌ها را نداشــته باشــد.  تولیــدات فلســفی آن
کــه بــه دغدغه‌هــا و دل‌نگرانی‌هــای  گزیستانسیالیســم  به‌ویــژه بــا مقایســۀ ایــن مطلــب بــا مکاتبــی ماننــد ا



28

مقایسۀ کمال نهایی انسان از منظر راجرز و ملاصدرا/  محمد آزادی ، سجاد نیک‌خو  و مصطفی اسفندیاری

گــون انســان‌های مختلــف پرداخته‌انــد، می‌تــوان بــه اثــر ایــن تفــاوت نــگاه توجــه یافــت. بــا توجــه  گونا
کــه ایــن اندیشــمند بــه دنیــای انســان‌های  گزیستانسیالیســم، مشــاهده می‌شــود  بــه آشــنایی راجــرز بــا ا
معمولــی وارد شــده‌ و توانســته‌ حقیقــت دنیــای ایــن طبقــه از انســان‌ها را به‌طــور تفصیلــی مــورد مطالعــه 
کامــل و تمرکــز راجــرز بــر انســان‌های  کنــکاش قــرار دهــد. یکــی از علت‌هــای تمرکــز صــدرا بــر انســان  و 
کــه ایــن دو اندیشــمند در آن‌هــا مشــغول بوده‌انــد.  معمولــی، بــه غایــت متفــاوت دو دانشــی بازمی‌گــردد 
فلســفۀ اســامی بیشــتر دغدغــۀ ترســیم ارتبــاط انســان در بالاتریــن ســطح بــا خداونــد متعــال را داشــته یــا 
کیــد اصلــی فلســفۀ اســامی بــر ترســیم خداونــد و به‌تبــع آن ترســیم جهــان و انســان  ، تأ به‌تعبیــر دیگــر
بــوده اســت؛ بنابرایــن انســان تقرب‌یافتــه بــه پــروردگار مــورد تمرکــز آن بــوده اســت. امــا راجــرز به‌عنــوان 
کمــک بــه درمــان و بهبــود  یــک روان‌شــناس، بــا اهدافــی ماننــد شــناخت بهتــر انســان‌های معمولــی و 
کــه فلســفۀ اســامی بیشــتر  زندگــی روزمــره بــه شــناخت انســان پرداختــه اســت. بنابرایــن طبیعــی اســت 

کنــد. کامــل و روان‌شناســی بیشــتر بــر انســان معمولــی تمرکــز  بــر انســان 
کــه در بهره‌گیــری  ســوم: نــدرت توجــه بــه مســائل فرهنگــی و اجتماعــی ازجملــه نــکات دیگــری اســت 

ــرح  ــۀ ط ــه زمان ــو ب ــک س ــئله از ی ــن مس ــت. ای ــه داش ــه آن توج ــد ب ــدرا بای ــناختی ص ــی انسان‌ش از مبان
کــه در آن مطالعــات اجتماعــی چنــدان رشــد نیافتــه بــود. از ســوی دیگــر  فلســفه صدرایــی بازمی‌گــردد 
فلســفۀ اســامی به‌عنــوان دانشــی وجودشــناختی، بــر شــناخت وجــود اصیــل الهــی تمرکــز داشــته و در 
مقــام ارائــۀ تحلیل‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی نبــوده اســت. بنابرایــن بــرای رفــع ایــن خــأ، نیــاز اســت 
گــون فرهنگــی و اجتماعــی مبتنــی بــر بنیــان‌ فلســفۀ صدرایــی مــورد بازخوانــی و تدقیــق  گونا کــه مســائل 

گیرنــد. قــرار 

نتیجه‌گیری

، دســتیابی  کمــال انســان از منظــر راجــرز گرفــت، غایــت  کــه در ایــن تحقیــق صــورت  بنــا بــر تحلیلــی 
کامــل و خلافــت  کامــل و فعلیت‌بخشــی بــه ارگانیســم اســت. صــدرا دســتیابی بــه مقــام انســان  کنــش  بــه 
کمــال انســان می‌دانــد.  کبــرای الهــی در دو عالــم ملــک و ملکــوت و دو نشــئه دنیــا و آخــرت را غایــت 
گــون و به‌ویــژه در ســعۀ وجــودی،  گونا کــه صــدرا ترســیم می‌نمایــد، در بســیاری از ابعــاد  کاملــی  انســان 
کیفیــت علــم بــر انســان خودشــکوفای راجــرز برتــری دارد و می‌توانــد به جهانی  توانایــی عمــل و میــزان و 
گــردد. نــگاه بــه انســان از منظــر یــک  کل عالــم ملــک و ملکــوت و خلیفــۀ پــروردگار تبدیــل  محــاذی 
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گرایــش درونــی  کل‌نگــری و   ، گزیستانسیالیســم، پدیدارشناســی، پذیــرش آزادی و اختیــار روان‌شــناس، ا
ــر  ــه ب ک ــتند  ــی هس ــای مهم ــه بنیان‌ه ــش، ازجمل ــق خوی ــی و تحق ــل روان ــوی تکام ــان به‌س ــری انس و فط
کمــال نهایــی انســان تأثیــر ویــژه داشــته‌اند. در مقابــل، بــا تحلیــل نوشــته‌های  اندیشــۀ راجــرز در بــاب 
کــه دیــدگاه او در بــاب انســان از چهــار اصــل مهــم فلســفی او  گــون ملاصــدرا می‌تــوان پــی بــرد  گونا
نشــئت می‌گیــرد: اصالــت وجــود، حرکــت جوهــری، تشــکیک در مراتــب وجــود و وحــدت نفــس و قــوا.
گاهانــه و همــراه  گاهــی انســان بــه چیســتی خــود، زندگــی آ کمــال انســان، آ نامحــدود بــودن غایــت 
کــذب  بــا انتخــاب، توانایــی بــالای تشــخیص معیارهــای خــوب و بــد و وســایل و اهــداف و دوری از 
کامــل و غایــت انســان هســتند.  ک دیــدگاه دو اندیشــمند پیرامــون انســان  و نقــاب برخــی نقــاط اشــترا
گزیستانسیالیســم، انســان‌محوری  کــه بنیان‌هایــی از قبیــل ا گفتــه شــد  البتــه به‌رغــم ایــن شــبا‌هت‌ها 
کثــری اســتعدادهای درونــی مبنــای برخــی ویژگی‌هــای انســان تحقق‌یافتــه  و لــزوم شــکوفایی حدا
ــرون در  ــری از بی ــدم تأثیرپذی ــا و ع ی ــذب و ر ک ــان، دوری از  ــی انس ــیر تعال ــودن مس ــت ب ــد بی‌نهای مانن
نــگاه راجــرز اســت؛ ولــی در نــگاه صدرایــی، محوریــت پــروردگار در جهــان، عیــن ربــط بــودن انســان 
کامــل از حســن و قبــح عقلــی مبنــای  ، محوریــت رضــا و تقــرب الهــی و پیــروی انســان  نســبت‌به پــروردگار

ــد. ــمار می‌آین ــه ش ــده ب ــای یادش ویژگی‌ه
ارائــۀ تصویــری جامــع از ابعــاد مــادی و فرامــادی انســان، تحلیــل دقیــق عیــن ربــط بــودن انســان 
بــه خداونــد متعــال و عــدم ادعــای انســان‌محوری، تعییــن دقیــقِ سمت‌و‌ســوی تحــول و شــکوفایی 
ــیم  ــی و ترس ــات اله ــت فیوض ــه و دریاف ــور ادارۀ جامع ــوان مح ــل به‌عن کام ــان  ــیم انس ــتعدادها، ترس اس
ــل را  کام ــان  ــون انس ــدرا پیرام ــر ص ــای تفک ــوت و مزای ــاط ق ــه نق ــانی ازجمل ــوی انس ــی معن ــل تعال مراح

می‌دهنــد. تشــکیل 
در  صدرایــی  فلســفۀ  از  دقیق‌تــر  و  گســترده‌تر  بهره‌گیــری  بــرای  کــه  می‌رســد  نظــر  بــه  درنهایــت 
کــه حکمــت صدرایــی از منظــر  دانش‌هایــی ماننــد فلســفۀ تعلیــم و تربیــت و روان‌شناســی نیــاز اســت 
ــری از مبانــی حکمــت  ــا بهره‌گی ــی شــده و ب ــه مســائل مطــرح در آن‌هــا بازخوان ایــن دانش‌هــا و ناظــر ب

گیرنــد. گــون انســان‌های معمولــی مــورد تحلیــل قــرار  گونا صدرایــی، دغدغه‌هــای 
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Abstract 

A
fzal al-Din Muhammad Maraghi Kashani, a philosopher and 
poet of the seventh century AH, has left behind numerous trea-
tises and books. His perspective on the nature of time and its 
relationship with the concept of eternity (dahr) is among his 

notable and significant contributions. Providing a correct and precise un-
derstanding of the concepts of time and eternity is the primary concern of 
this research. Kashani considers the nature of time to be exclusively asso-
ciated with accidental categories and attempts to establish a connection 
between this nature and the concept of eternity. A significant point in his 
viewpoint is the distinction he makes between the concepts of time (zamān) 
and moment (waqt), a distinction not articulated by other philosophers. 
Kashani offers various and sometimes contradictory interpretations re-
garding the meaning of eternity, resulting in an absence of a definitive 
understanding of this concept within his intellectual framework. This arti-
cle employs a descriptive-library method to first precisely elucidate 
Kashani’s views on these two concepts and subsequently analyze and cri-
tique them.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
ــت. از وی  ــم اس ــرن هفت ــاعران ق ــوفان و ش ــه فیلس ــانی ازجمل کاش ــی  ــد مرق ــن محم افضل‌الدی
گونــی بــر جــای مانــده اســت. مســئلۀ حقیقــت زمــان و چگونگــی ارتبــاط  گونا کتــب  رســاله‌ها و 
آن بــا معنــا و مفهــوم دهــر ازجملــه‌ دیدگاه‌‌هــا و رویکردهــای قابل‌توجــه و مهــم او محســوب 
می‌شــود. ارائــۀ مفهــوم درســت و صحیحــی از مســئلۀ زمــان و دهــر مهم‌تریــن مســئلۀ ایــن 
پژوهــش محســوب می‌گــردد. وی حقیقــت زمــان را تنهــا مختــص مقــولات عرضــی دانســته و 
کــه میــان ایــن حقیقــت بــا مفهــوم دهــر پیونــد برقــرار نمایــد. نکتــۀ مهمــی  ســعی نمــوده اســت 
کاشــانی میــان دو مفهــوم زمــان و وقــت  کــه  کــه در دیــدگاه وی دیــده می‌شــود، تفاوتــی اســت 
کاشــانی پیرامــون معنــای دهر  کــه ازســوی هیــچ فیلســوفی بیــان نشــده اســت.  بیــان نمــوده اســت 
گاه متضــادی نســبت‌به حقیقــت آن بیــان نمــوده اســت. ازاین‌جهــت معنــای  تعابیرمختلــف و 
محصلــی از مفهــوم دهــر در منظومــۀ فکــری وی یافــت نشــد. در ایــن نوشــتار ســعی شــده اســت 
کاشــانی پیرامــون ایــن دو مفهــوم  کــه بــا بهره‌گیــری از روش توصیفی‌کتابخانــه‌ای، ابتــدا دیــدگاه 

گیــرد. به‌طــور دقیــق تبییــن شــود و در ادامــه مــورد تحلیــل و بررســی قــرار 

رضا حصاری ۱| حمیدرضا خادمی 2

استناد:  حصاری، رضا؛ خادمی، حمیدرضا. )1403(. بررسی انتقادی دیدگاه بابا افضل‌الدین محمد 
مرقی کاشانی پیرامون حقیقت زمان و دهر. آموزه‌های فلسفۀ اسلامی، 19)34(، 52-33.
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مقدمه

بحــث و بررســی پیرامــون برخــی از مفاهیــم فلســفی و ارائــۀ تصویــری واضــح و روشــن از حقیقــت آن‌هــا بــا 
گرچــه وجــود و هســتی آن‌هــا واضــح و روشــن اســت،  دشــواری همــراه اســت. درواقــع ایــن دســته از مفاهیــم 
امــا دســتیابی بــه ماهیــت و حقیقــت آن‌هــا آســان نیســت. مفهــوم زمــان ازجملــۀ ایــن مفاهیــم اســت. وجــود 
گــذر اســت و به‌عبارتــی وجــود و عــدم  ، تحــول، تقضّــی و  و هســتی زمــان به‌دلیــل آنکــه همــواره در تغییــر
آن بــه همدیگــر آمیختــه اســت )طوســی، 1384، ج3، ص86(، ارائــۀ تصویــری واضــح و روشــن از حقیقــت آن 
همــواره دغدغــۀ اساســی میــان فیلســوفان مســلمان بــه شــمار رفتــه و ازجملــه مباحــث چالش‌‌برانگیــز در 

ایــن بــاره محســوب می‌شــود )میراحمــدی و روح‌الامیــن، 1400، ص290(.
کــمّ متصــل تلقی می‌شــود، همــواره با  کــمّ و از ســنخ مقولــۀ  بــا وجــود اینکــه حقیقــت زمــان، ذیــل مقولــۀ 
نظــر بــه مفهــوم و معنــای فلســفی حرکــت توضیــح داده می‌شــود. اساســاً حقیقــت زمــان هیــچ‌گاه مســتقل 
، حرکــت علــت تحقــق و ایجــاد زمــان اســت.  و جــدا از معنــای حرکــت یافــت نمی‌شــود. به‌بیان‌دیگــر
کــه فهــم دقیــق معنــای زمــان بــر شــناخت مفهــوم حرکــت متوقــف باشــد. ایــن مهــم ســبب آن شــده اســت 
ــم  ــر در عوال ــم هســتی ظاهــر شــده اســت، پیش‌ت کــه در عال ــدگاه فیلســوف مســلمان هرآنچــه  در دی
کــه هــر شــیئی از اشــیاء در عوالــم  گونــه‌ای وجــود برخــوردار بــوده اســت. نحــوه‌ای از وجــود  پیشــین از 
ملکوتــی پیــش از عالــم مــادّه از آن برخــوردار بــوده اســت، باطــن آن شــیء بــه شــمار مــی‌رود. حقیقــت 
« نــام دارد  زمــان نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. در دیــدگاه فیلســوفان مســلمان، باطــن زمــان »دهــر
کــه محیــط بــه آن بــوده و از هرگونــه تغییــر و تحــول مبــری و منــزه اســت )ابن‌ســینا، بی‌تــا، ص92؛ ســهروردی، 
1372، ج3، ص119؛ اســترآبادی، 1391، ص520؛ شــیرازی، 1366، ج4، ص78(. درواقــع، معرفــت بــه حقیقــت زمــان 

گاهــی نســبت‌به مفهــوم دهــر  نه‌تنهــا متوقــف بــر فهــم صحیــح معنــای حرکــت اســت، بلکــه بــر علــم و آ
نیــز وابســته خواهــد بــود.

قاعــدۀ  اســاس  بــر  شــیء  یــک  نســبت‌به  تمــام  و  کامــل  معرفــت  متألــه،  حکیمــان  دیــدگاه  در 
ج3، ص415؛ ســبزواری، 1383، ص139( صرفــاً  )شــیرازی، 1366،  بأســبابها«  إلّّا  یعــرف  لا  الأســباب  »ذوات 
ــود.  ــد ب ــر خواه ــت، امکان‌پذی ــان آن‌هاس ــه می ک ــبتی  ــیء و نس ــل آن ش ــا عل ــت ی ــناخت عل ــیر ش از مس
کــه  بدین‌ترتیــب، شــناخت مفهــوم زمــان نیــز متوقــف بــر شــناخت دو مفهــوم دهــر و حرکــت خواهــد بــود 

علــت تحقــق زمان‌انــد.
گونــی نســبت‌به ارائــۀ تصویــری واضــح و روشــن  گونا کــه دیدگاه‌هــای  ایــن مهــم ســبب آن شــده اســت 
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از مفهــوم زمــان در طــول تاریــخ فلســفه بیــان شــود. امــا ایــن اختــاف و تعــدد، در تبییــن مفهــوم دهــر 
کــه در توضیــح معنــای زمــان یافــت شــده اســت، وجــود نــدارد. به‌عنــوان نمونــه، تنهــا ابن‌ســینا  آن‌گونــه 
کــرده و آن‌هــا را مــورد نقــد و بررســی قــرار می‌دهــد )ابن‌ســینا،  پنــج رویکــرد دربــارۀ حقیقــت زمــان را بیــان 
کــه ده دیــدگاه‌ مطرح‌شــده دربــارۀ حقیقــت زمــان  1405، ج1، ص149-151(. نمونــۀ دیگــر میردامــاد اســت 

را مــورد اشــاره و بررســی قــرار داده اســت )اســترآبادی، 1381، ص27و28(.
کــه رویکــرد قابل‌توجهــی نســبت‌به مفهــوم دهــر و زمــان داشــته  ازجملــه حکیمــان و فیلســوفانی 
کاشــانی اســت. این‌گونــه بــه نظــر  کاشــانی معــروف بــه بابــا افضــل  اســت، افضل‌الدیــن محمــد مرقــی 
کــه وی فیلســوفی مشــائی اســت تــا اشــراقی؛ امــا بــه دلیــل آنکــه از آموزه‌هــا و تعالیــم عرفانــی تــا  می‌رســد 

ــر از مکتــب نوافلاطونــی دانســت. ــوان او را متأث ــه اســت، می‌ت ــر پذیرفت حــدودی تأثی
گفــت  کــه در اواخــر قــرن ششــم می‌زیســته اســت، بایــد  نســبت‌به شــخصیت و جایــگاه علمــی وی 
ــا تألیفــات فلســفی فارســی و رباعیــات خــود در ایــران مشــهور اســت، امــا شــرح حــال  کــه هرچنــد او ب
کــه بــه مناســبتِ رباعیــات  منســجم و منظمــی از او در دســترس نیســت. از ایــن‌رو بیشــتر تذکره‌نویســان 
گاه ســخنی از او بــه میــان آورده‌انــد، مطلــب چنــدان و قابل‌توجهــی دربــارۀ شــخصیت علمــی  وی 
او نمی‌دانســته و بعضــاً افســانه‌هایی پیرامــون ایــن فیلســوف و شــاعر ایرانــی بیــان نموده‌انــد )مرقــی 
در  او  دربــارۀ  اطلاعــات  قدیم‌تریــن  ج1، ص210-۲۰۵(.  مــدرس رضــوی، 1370،  و 18؛  کاشــانی، ۱۳۶۳، ص17 

کتابــی به‌عنــوان مختصــر فــی ذکــر الحکمــاء الیونانییــن و الملییــن )بی‌نــام، 1388، ج1، ص32۴-322( 
بیــان شــده اســت.

کاشانی‌ این‌چنین آمده است:  کتاب پیرامون بابا افضل  در این 

‍ˮ̂ ــر در ــای ژرف‌نگ ــمند و دان ــل، دانش ــی فاض کاش ــی  ــن مرق ــد ب ــن محم افضل‌الدی
علــوم الهــی بــود و در علــوم الهــی و طبیعــی و طــب و جــز آن رســاله‌ها دارد )1388،ج1، 

ص32۴-322(.

کــه جســتجو شــده اســت، تنهــا یــک مقالــه در  گفــت تــا بدان‌جــا  نســبت‌به پیشــینۀ بحــث بایــد 
یــم اســدیان،  کاشــانی« به‌قلــم مر ایــن بــاره بــا عنــوان »نســبت زمــان و دهــر در نظــرگاه افضل‌الدیــن 
کاشــانی پیرامــون  گرچــه دیــدگاه  خلیــل بیــگ‌زاده و الیــاس نورایــی نگاشــته شــده اســت. ایــن مقالــه 
دو مفهــوم دهــر و زمــان را توضیــح و تبییــن نمــوده اســت، امــا فاقــد تحلیــل و بررســی انتقــادی دیــدگاه 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کاشــانی پیرامــون دو مفهــوم دهــر و زمــان را صرفــاً توضیــح  کاشــانی اســت. درواقــع ایــن مقالــه رویکــرد 
کاشــانی مشــتمل بــر  داده اســت، امــا بــه نقــد و بررســی آن نپرداختــه اســت. بــا توجــه بــه اینکــه رویکــرد 
کنــون توضیــح داده نشــده اســت،  کاســتی‌هایی اســت و بــر اســاس اینکــه ایــن مهــم تا برخــی نقایــص و 
کــه  گشــته و جنبــۀ نــوآوری ایــن پژوهــش  پرداختــن بــه ایــن مســئله امــری ضــروری و مهــم محســوب 

ــل دو مفهــوم زمــان و دهــر اســت، محســوب می‌گــردد. مســئلۀ اصلــی آن تبییــن و تحلی
کاشــانی در دو بخــش تبییــن می‌گــردد. در بخــش نخســت، مفهــوم زمــان  در ایــن مقالــه ابتــدا دیــدگاه 
کاشــانی بــر اســاس دو بخــش مذکــور  و در بخــش دوم، مفهــوم دهــر تحلیــل شــده اســت. ســپس دیــدگاه 

گرفتــه اســت. مــورد نقــد و بررســی قــرار 

۱. تبیین دیدگاه کاشانی پیرامون حقیقت زمان و دهر

ابتــدا رویکــرد وی پیرامــون حقیقــت زمــان بیــان و ســپس حقیقــت دهــر بــر اســاس مبانی وی توضیــح داده 
خواهد شــد.

۱-۱. حقیقت زمان

کنــده در رســاله‌های مختلــف  کاشــانی دیــدگاه خویــش را پیرامــون حقیقــت زمــان و دهــر به‌طــور پرا
کتــاب جمع‌آوری  کــه تمــام آثــار و رســاله‌های وی در یک  خــود بیــان نمــوده اســت. بایــد توجــه داشــت 

شــده و منتشــر شــده اســت.
کــه در عالــم هســتی واقــع  کاشــانی در رســالۀ عرض‌نامــه معتقــد اســت حرکــت و جنبش‌هایــی 
گفــت حرکــت  کــه می‌تــوان  می‌شــود، مشــتمل بــر مقــدار خواهنــد بــود و درســت بــه همیــن دلیــل اســت 
، زودتــر محقــق می‌شــود. ایــن آهســتگی یــا ســرعت حــرکات مختلــف  خاصــی نســبت‌به حرکتــی دیگــر
کــه آن مقــدار  کــه در قیــاس و ســنجش بــا دیگــر حــرکات رخ می‌دهــد، صفــتِ حــال و مقــداری اســت 
کاشــانی زمــان، مقــدار و انــدازۀ حرکــت  و انــدازه نــزد وی »زمــان« نامیــده می‌شــود. اساســاً در دیــدگاه 
ــع اتصــال و انقطــاع موجــود در حرکــت  کــه در زمــان تصــور می‌شــود، تاب ــا انقطاعــی  ــوده و اتصــال ی ب

کاشــانی، 1366، ص165و166(. اســت )مرقــی 
ــدأ و مقصــد خــاص و مشــخصی هســتند، زمــان و مقــدار آن‌هــا  کــه دارای مب از منظــر وی حرکاتــی 
ــز به‌صــورت پیوســته  کــه پیوســته و همیشــگی باشــد، زمــان آن نی ــود. لــذا حرکتــی  ــز معیــن خواهــد ب نی
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ــر اســاس اصطــاح  ــا ب ک ی ــود. وی ایــن حرکــت دائمــی و پیوســته را حرکــت افــا و دائمــی خواهــد ب
« نامیــده اســت. خــاص خــود »ســپهر

کــه مقــدار حرکــت فلــک اســت بــا زمــان  کاشــانی، نســبت میــان زمــان پیوســته و دوامــی  در دیــدگاه 
کــه مقــدار حرکــت مخصوصــی بــا مبــدأ و مقصــد مشــخصی اســت، به‌صــورت رابطــۀ محــاط و  منقطــع 
گسســته اســت )مرقــی  کــه زمــانِ دائمــی و پیوســته محــاط بــر زمــان منقطــع و  محیــط اســت؛ بدیــن معنــا 
ــان ایــن زمــان و حرکــت فلــک را  کاشــانی، 1366، ص88(. وی رابطــۀ می کاشــانی، 1366، ص165و166؛ مرقــی 

کــه میــان مــدت و دوران زندگانــی افــراد بــا جســم آن‌هــا وجــود دارد، می‌دانــد.  شــبیه رابطــه و نســبتی 
، بــه همان‌‌گونــه  کــه می‌بایســت ابتــدا جســم و تــن انســان باشــد و ســپس مــدت و عمــر درواقــع همان‌گونــه 
ابتــدا بایــد حرکــت فلــک وجــود داشــته باشــد و ســپس مقــدار آن. ایــن مهــم قائــم و وابســته بــودن زمان و 

کاشــانی، 1366، ص290(. دوران زندگانــی را بــه حرکــت و جســم نشــان می‌دهــد )مرقــی 
کاشــانی در رســالۀ جاودان‌نامــه نــگاه دقیق‌تــری نســبت‌به ایــن مســئله داشــته و میــان زمــان و وقــت 
کــه بی‌ســابقه اســت. وی در ایــن رســاله، در ابتــدا  کــه می‌تــوان ادعــا نمــود  تفاوتــی را بیــان می‌نمایــد 
ــمار  ــه ش ــه ب ــرکات چهارگان ــن ح ــام ای ــدار تم ــان مق ــه زم ک ــد  ــم می‌دان ــار قس ــر چه ــتمل ب ــت را مش حرک

: ــد از مــی‌رود. ایــن چهــار حرکــت عبارت‌ان
کوچــک یــا بــزرگ شــود. ایــن ســنخ  کمیّــت؛ ماننــد اینکــه انــدازۀ جســمی  الــف. حرکــت در مقــدار یــا 

کاســته شــدن« نامیــده می‌شــود. از حرکــت »افــزودن یــا 
گــردد یــا آنکــه جســم ســیاه  کثیــف  کیفیــت؛ هماننــد اینکــه شــیءِ لطیــف  ب. حرکــت و جنبــش در 

گفتــه می‌شــود. کــه بــدان »اســتحاله«  گــردد  بــه جســم ســفید رنــگ متبــدل 
ج. حرکــت و جنبــش در وضــع شــیء؛ هماننــد اینکــه اجــزای بســیار مرتــب و منظــم یــک شــیء تغییــر 

گــردش« نامیــده خواهــد شــد. نمایــد و آن حالــت نظــم و ترتیــب از بیــن بــرود. ایــن نــوع از حرکــت »
کــه در مــکان دور و بعیــدی قــرار دارد، نزدیــک شــود یــا  د. حرکــت و جنبــش مکانــی؛ ماننــد شــیئی 

برعکــس. ایــن ســنخ از حرکــت »انتقــال« نامیــده می‌شــود.
کــه مشــتمل  « نامیــده می‌شــود  کــه تمــام ایــن حــرکات و جنبش‌هــا »تغیّــر کاشــانی معتقــد اســت  حــال، 
کاشــانی،  بــر مقــدار و انــدازه‌ای اســت. در دیــدگاه وی مقــدار تمــام حــرکات مذکــور زمــان نــام دارد )مرقــی 
ــی از  ــل یک ــه ذی ک ــت  ــی اس ــرکات عرض ــه ح ــرکات پیش‌گفت ــام ح ــه تم ک ــت  ــح اس 1366، ص289(. واض

مقــولات نُه‌گانــه منــدرج می‌گــردد.
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وی در رســالۀ منهــاج مبیــن از تعبیــر نســبتاً متفاوتــی نســبت‌به تعریــف زمــان بهــره بــرده اســت. در 
گــذرا و متغیــر جوهــر نامیــده می‌شــود. ایــن احــوال هماننــد بــزرگ  دیــدگاه او زمــان، مقــدار وجــود احــوال 
کاشــانی، 1366، ص498(. بهــره بــردن از تعبیــر  کوچــک شــدن، شــیرین یــا تــرش شــدن اســت )مرقــی  شــدن، 
کــه پیش‌تــر از حقیقــت زمــان ارائــه  « نســبت‌به تعریفــی  گــذرا و متغیــر »مقــدار وجــود نســبت‌به احــوال 

کــرده بــود، متفــاوت و جدیــد بــه شــمار مــی‌رود.

کاشانی ۱-۲. تفاوت زمان و وقت در دیدگاه 

کاشــانی حرکــت در جواهــر را »وقــت« می‌نامــد، نــه »زمــان«.  کــه  مطلــب اساســی و قابل‌توجــه آن اســت 
ــر اســاس دیــدگاه وی، درصورتی‌کــه جســمی هماننــد آب بــه جســم دیگــری ماننــد هــوا مبــدل  درواقــع ب
گــردد، مقــدار ایــن نــوع از حرکــت »وقــت« نــام دارد، نــه زمــان. دلیــل وی بــرای ایــن نام‌گــذاری ایــن اســت 
کــون« می‌نامــد و مقــدار آن را وقــت  کــه تبدیــل آب بــه هــوا فاقــد امتــداد اســت. وی ایــن ســنخ از تغییــر را »
ــه وقــت، طــرف زمــان  ک ــاور اســت  ــر ایــن ب کاشــانی در مقــام تعریــف وقــت ب ــه زمــان.  دانســته اســت، ن

کاشــانی، 1366، ص289(. کنــار و طــرف خــط اســت )مرقــی  کــه نقطــه  اســت، نــه خــود زمــان؛ آن‌گونــه 

۱-۳. حقیقت دهر

ــبت‌به  ــی نس ــر مختلف ــاره، تعابی ــن ب ــات وی در ای کلم ــارات و  ــاس عب ــر اس ــه ب ک ــت  گف ــن  ــوان چنی می‌ت
ــود. ــه می‌ش ــا پرداخت ــون بدان‌ه کن ــه ا ک ــت  ــده اس ــان ش ــانی بی کاش ــوی  ــر از س ــت ده حقیق

الــف. دهــر مقــدار وجــود موجــودات اســت. درواقــع در دیــدگاه وی، دهــر بــه حقیقــت وجــود قائــم و 
کــه زمــان، یعنــی مقــدار حرکــت، وابســته و قائــم بــه حرکــت اســت. از منظــر او،  وابســته اســت؛ آن‌گونــه 
کــه مقــدار و مــدت وجــود جســم محســوب می‌شــود، مقــدم بــر زمــان بــوده و آن را احاطــه  حقیقــت دهــر 
ــر زمــان حرکــت  کــه زمــانِ حرکــتِ منقطــع و ناپیوســته محــاط ب گفــت  کــرده اســت. بدین‌ترتیــب بایــد 
دائمــی و پیوســته و زمــان حرکــت پیوســته و دائمــی محــاط بــر دهــر و حقیقــت دهــر محــاط بــر وجــود و 

کاشــانی، 1366، ص165و166(. حقیقــت وجــود محــاط بــر هویــت خواهــد بــود )مرقــی 
کــه وی پیرامــون معنــای دهــر مفهــوم »هویــت« را توضیــح داده اســت،  کلماتــی  در دیگــر عبــارات و 

ایــن معانــی واضح‌تــر خواهــد شــد.
ب. وی در دیگــر رســالۀ خــود یعنــی جاودان‌نامــه دیــدگاه خــود را پیرامــون حقیقــت دهــر بدیــن 
کــه دهــر مقــدار پایندگــی و ایســتایی ذوات و اشــیاء خواهــد بــود. افــزون بــر  صــورت بیــان می‌نمایــد 
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کــه در ضمــن معنــای الــف بــدان اشــاره شــد، بیــان  ایــن وی در ادامــه تبیینــی نســبت‌به‌معنای هویــت، 
کــه شایســته اســت بــدان توجــه شــود. می‌نمایــد 

عبارت وی در این باره چنین است:

‍ˮ̂ ــی ذوات ــدار پایندگ ــه مق ــود، بلک ــان نب ــی ذوات را زم ــر را و پایندگ گوه ــتی  و هس
گوهــر  ــودن  گوهــر ب کــه  ــی  ــد؛ بــدان معن گوین گوهرهــا را ازل  ــد. و آغــاز هســتی  گوین را دهــر 
گــردد. و  کــه منقطــع  کــه انجــام نــدارد  گوینــد؛ بــدان معنــا  را آغــاز نبــود. و انجامــش را ابــد 
گوهــر را و پاینده‌دارنــدۀ آن هســتی را تــا منقطــع نگــردد، هویــت خواننــد  گوهــر بــودن  ســبب 

کاشــانی، 1366، ص291(. )مرقــی 

درحقیقــت در دیــدگاه او، میــان خداونــد و ملکــوت نفســانی واســطه‌ای اعــم از زمــان یــا موجــودی 
ــه  گردنــده، واســطه ب گوهــران  ــد و  ــان خداون ــود، بلکــه ایــن ملکــوت می ــر از زمــان نخواهــد ب دیگــر غی
ــانی، 1366،  کاش ــی  ــوند )مرق ــق ش ــود و محق ــان، موج ــر و زم ــا تغی ــر ب ــرانِ متغی گوه ــه  ــا آنک ــی‌رود ت ــمار م ش
ــت،  ــه عل ک ــت  ک اس ــا « اف ــر گوه ــۀ » کلم ــود وی از  ــه مقص ک ــود  ــا نم ــن ادع ــوان این‌چنی ص291(. می‌ت

ــد اســت. ــان‌ اســت و منظــور از واژۀ »هویــت« خداون منشــأ و موجــد حقیقــت زم
گوهــر  وی در رســالۀ منهــاج مبیــن و در عبارتــی تقریبــاً مشــابه، نه‌تنهــا مقــدار وجــود جوهــری، بلکــه 

گوهرهــا را دهــر نامیــده اســت. عبــارت وی این‌چنیــن اســت:  بــودن 

‍ˮ̂ گوهــر و چیــز بــودن چیزهــا ]را[ دهــر گوهــر بــودن  و مقــدار وجــود جوهــری را یعنــی 
کاشــانی، 1366، ص498(. گوینــد )مرقــی 

کــه از منظــر او  کــه مــدت هســتی مطلــق،  کــرده اســت  ج. وی در رســالۀ ســاز و پیرایــۀ شــاهان ســعی 
کل اســت را دهــر بنامــد. عبــارت وی در ایــن بــاره چنیــن اســت:  هســتی مطلــق همــان عقــل اول یــا عقــل 

‍ˮ̂ کــه وجــود اصــل را و وجــود فــرع را عــام اســت، فــروغ هویــت حــق و هســتی مطلــق 
اســت تبــارک و تعالــی، و آن را آغــاز نیســت و بی‌آغــازی‌اش را ازل خواننــد. و بی‌انجــام 
گوینــد  کــه مقــدار هســتی اســت، دهــر  گوینــد. و مدتــش را  اســت و بی‌انجامــی‌اش را ابــد 

کاشــانی، 1366، ص88(. )مرقــی 
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وی در همیــن راســتا و در عبارتــی تقریبــاً مشــابه در رســالۀ عرض‌نامــه دیــدگاه خــود را این‌گونــه بیــان 
، مــدت و مقــدار همیشــگی، بی‌انجامــی و جاودانــی اســت. بــر اســاس اینکــه مــدت  کــه دهــر می‌نمایــد 
کــه مــدت جاودانگــی محســوب می‌شــود،  هــر چیــزی بــه شــیء دیگــری وابســته و قائــم اســت، لــذا دهــر 

کاشــانی، 1366، ص240(. وابســته و متکــی بــه وجــود مطلــق اســت )مرقــی 
ــه  ک ــت  ــوده اس ــود نم ــدگاه خ ــدی دی ــعی در جمع‌بن ــه س ــول مقطع ــرات و فص ــالۀ تقری د. وی در رس
توجــه بــه رویکــرد وی در ایــن بــاره نه‌تنهــا ضــروری، بلکــه حــاوی نــکات مفیــد و تــازه‌ای خواهــد بــود 
کــه وی در ایــن رســاله بیــان نمــوده اســت، در قالــب ســه  کــه شایســته اســت بــدان توجــه شــود. مطالبــی 

نکتــه بیــان خواهــد شــد.
  نکتــۀ نخســت: در دیــدگاه وی، دهــر مــدت پایندگــی ذوات و حقایــق اشــیاء بــدون ملاحظــۀ امــور 

کــه ایــن مــدت امــری ثابــت و بــدون تغییــر اســت، لــذا از بطــان  متغیــر و حــادث خواهــد بــود و ازآنجا
و زوال منــزه و بــه‌دور اســت.

کــه دهــر در دیــدگاه حکمــا و فلاســفه به‌معنــای پایندگــی و  کاشــانی معتقــد اســت    نکتــۀ دوم: 

کــه دهــر  ایــن ســخن معــروف حکماســت  ایــن مهــم نشــان‌دهندۀ  اســت.  اســتمرار ذات خداونــد 
به‌معنــای نســبت میــان یــک موجــود ثابــت بــا موجــود ثابــت دیگــر اســت. دلیــل ایــن مطلــب در 
«، مقصــود  کــه در تعریــف مذکــور یعنــی »نســبت یــک ثابــت بــه ثابــت دیگــر کاشــانی آن اســت  دیــدگاه 
، خداونــد و منظــور از ثابــت دوم دهــر اســت؛ بدیــن معنــا  از ثابــت نخســتین، در تعریــف موردنظــر
کــه نســبت‌به خداونــد ثابــت تصــور می‌شــود، دهــر نامیــده می‌شــود.  کــه آن اســتمرار و پایندگــی‌ای 
بااین‌وجــود، مشــابهت و تماثــل میــان ذات خداونــد و دهــر محقــق نخواهــد شــد؛ زیــرا ثبــوت دهــر 

به‌واســطۀ خداونــد بــوده و ثبــوت خداونــد بــا توجــه بــه ذات خویــش توضیــح داده می‌شــود.
کاشــانی بــه ایــن پرســش یعنــی معنــای    نکتــۀ ســوم: در راســتای مطالــب مطرح‌شــده در نکتــۀ دوم، 

، در توضیــح اشــکال می‌تــوان چنیــن  حدیــث »الدهــر هــو الله« چگونــه پاســخ می‌دهــد؟ به‌بیان‌دیگــر
گفــت بــر اســاس مطالــب مطرح‌شــده در نکتــۀ دوم، دهــر به‌معنــای پایندگــی و اســتمرار ذات الهــی 
ــه،  ــد اســت؛ درحالی‌کــه در حدیــث پیش‌گفت ــه تحقــق و ثبــوت خداون ــوت آن وابســتۀ ب کــه ثب اســت 

دهــر همــان خداونــد اســت، نــه مقــدار پایندگــی و اســتمرار خداونــد.
کــه بــر خداونــد حمــل  کــه مقصــود از دهــر در روایــت مذکــور  کاشــانی در مقــام پاســخ معتقــد اســت 
کــه شــیء مســتمر از ازل تــا  کــه از ازل تــا بــه ابــد مســتمر اســت، بدیــن معنــا  شــده اســت، شــیئی اســت 
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ــر  ــن شــیئی احاطــه ب ــن دهــر اســت. این‌چنی ــه عی ک ــد محســوب می‌شــود؛ خداونــدی  ــد، خداون ــه اب ب
 ، موجــودات زمانــی داشــته و تمــام ایــن ســنخ از موجــودات در آن مندمــج‌ اســت. در ایــن صــورت دهــر
کــه از ازل تــا بــه ابــد مســتمر اســت یــا خداونــد از تقســیم شــدن بــه ســاعات، روزهــا، دقیقه‌هــا  حقیقتــی 

کاشــانی، 1366، ص664(. و ماننــد آن منــزه و مبــری اســت )مرقــی 

۲. تحلیل و بررسی

کــه پیرامــون رویکــرد وی  کاشــانی در دو بخــش خواهــد بــود. در بخــش نخســت، نکاتــی  بررســی دیــدگاه 
ــان می‌شــود و ســپس در بخــش دوم برخــی از تأمــات نســبت‌به  ــارۀ حقیقــت زمــان وجــود دارد، بی درب

معنــا و حقیقــت دهــر توضیــح داده می‌شــود.

۲-۱. بخش نخست:

کاشانی پیرامون زمان در قالب بیان سه نکته مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.  دیدگاه 
کــه فاقــد  ــۀ »آن« اســت  کــه وقــت به‌مثاب گفــت  ــد  کاشــانی، بای ــدگاه  ــر اســاس دی   نکتــۀ نخســت: ب

کشــش و امتــداد بــوده و تغییــرات دفعــی جوهــری در آن رخ می‌دهــد. طــول، 
کــه بــه حرکــت جوهــری اعتقــاد نداشــتند، ایــن‌ نــوع  گفــت در دیــدگاه فیلســوفان مشــائی  لکــن بایــد 
تحلیــل نســبت‌به تغییــرات اشــیاء مــادی و جســمانی صحیــح و درســت اســت؛ امــا در مکتــب حکمــت 
کــون  کــه »آن« تحقــق بالفعــل نــدارد، می‌تــوان بــه اســتحالۀ  متعالیــه و بــر اســاس مبنــای حرکــت جوهــری 
کــه تبــدل دفعــی  گفــت  ــر مبنــای حرکــت جوهــری بایــد  ــه ب ــا تکی و فســاد صــورت حکــم نمــود. لــذا ب
اشــیاء بــه یکدیگــر نادرســت خواهــد بــود )شــیرازی، 1368، ج3، ص177و178؛ جــوادی آملــی، 1393، ج13، 
کــه حرکــت همــواره  ــد  ــای حرکــت ایــن مهــم را آشــکار می‌نمای ص131(. درواقــع تأمــل در مفهــوم و معن

ــا انجــام حرکــت حاصــل  کــه بــرای حرکــت ب حقیقتــی اشــتدادی اســت؛ زیــرا هــر حالــت و وضعیتــی 
کمــال قلمــداد می‌شــود. بنابرایــن  کــه بالقــوه واجــد آن بــوده، فعلیــت و  می‌شــود، نســبت‌به حالتــی 
تشــکیکی بــودن خــروج متحــرک از حالــت قــوه بــه فعــل می‌توانــد مطلــب پیش‌گفتــه را اثبــات نمایــد.

می‌شــود،  محســوب  ملاصــدرا  دیــدگاه  توضیــح  به‌نوعــی  درواقــع  کــه  آملــی  جــوادی  عبــارت 
اســت: چنیــن 

‍ˮ̂ ــه ــه فعــل باشــد، اول تشــکیک را ب ــوه ب ــر حرکــت خــروج تدریجــی شــیء از ق گ ا
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

همــراه دارد. دوم، متحــرک از مرحلــۀ ضعیــف بــه مرحلــۀ شــدید مــی‌رود. ســوم، انتقــال آن 
گــر چیــزی  از ضعیــف بــه قــوی نیــز متصــل و تدریجــی اســت و دفعــی و منفصــل نیســت. ا
دارای مراتــب باشــد و متحــرک نیــز ایــن مراتــب را یکــی پــس از دیگــری طــی نمایــد، 
اولاً شــدت و ضعــف، ثانیــاً اشــتداد و تضعــف تأمیــن می‌شــود و ایــن دو در یــک امــر 

اســتکمالی لازم اســت )جــوادی آملــی، 1393، ج13، ص120(.

گرفت.   نکتۀ دوم: این نکته در قالب دو بخش مورد تبیین و توضیح قرار خواهد 

ــان دو مفهــوم زمــان و وقــت  کاشــانی می کــه  ــدا بایــد توجــه داشــت تفاوتــی    بخــش نخســت: در ابت

کرده‌انــد، هیــچ فیلســوف یــا حکیمــی آن را بیــان  کــه نگارنــدگان جســتجو  نهــاده اســت، تــا بدان‌جــا 
کــه فیلســوفان و حکیمــان مســلمان تفاوتــی میــان زمــان  نکــرده اســت. بلکــه می‌تــوان چنیــن ادعــا نمــود 
و وقــت ننهاده‌انــد )ابن‌ســینا، 1376، ص268؛ اخوان‌الصفــا، 1412، ج1، ص306؛ لوکــری، 1373، ص220؛ ســهروردی، 

1372، ج1، ص409؛ رازی، بی‌تــا، ج1، ص659؛ ابن‌رشــد، 1377، ج1، ص437؛ ابن‌حــزم، 2007، ج4، ص166(.

یــخ فلســفۀ  کــه در طــول تار کســانی    بخــش دوم: در ایــن بخــش ســعی شــده اســت بــه دیــدگاه 

اســامی میــان زمــان و وقــت تفــاوت نهاده‌انــد، اشــاره شــود و ســپس رویکــرد آنــان مــورد نقــد و بررســی 
کــه در طــول تاریــخ فلســفه تنهــا در یــک مــورد  گیــرد. ذکــر ایــن مطلــب ازآن‌رو ضــروری می‌نمایــد  قــرار 

کاشــانی بیــان نمــوده، نــدارد. کــه ارتباطــی بــا آنچــه  تفــاوت میــان وقــت و زمــان بیــان شــده 
اوقــات  از  مرکــب  را  زمــان  حقیقــت  کــه  افــرادی  از  دســته  آن  رویکــرد  ابن‌ســینا   ، به‌بیان‌دیگــر
دانســته‌اند، مــردود دانســته و ســعی در نادرســت نشــان دادن آن‌هــا دارد. به‌جهــت تناســب بحــث، 

گــروه بیــان و ســپس انتقــاد ابن‌ســینا توضیــح داده می‌شــود. به‌طــور مختصــر دیــدگاه ایــن 
گــروه، زمــان از اوقــات ترکیــب یافتــه اســت؛ یعنــی حقیقــت زمــان عبــارت اســت  در دیــدگاه ایــن 
ــه‌ای  ــه، می‌بایســت اوقــات را به‌گون ــه ایــن نظری ــدگاه معتقــدان ب «. در دی ــی أمــور از »نســبة مــا لأمــور إل
کلمــه یــا واژۀ »حــوادث« اســتفاده  کلمــۀ »اوقــات« به‌عنــوان جایگزیــن  کــه بتــوان از لفــظ و  تفســیر نمــود 
کنــار همدیگــر قــرار داده شــوند،  گفتــه ‌شــود »چنانچــه اوقــات در  نمــود. ازاین‌جهــت، درصورتی‌کــه 
کنــار یکدیگــر قــرار داده  کــه چنانچــه حــوادث در  گفــت  زمــان حاصــل می‌شــود«، می‌تــوان این‌گونــه 
ــر ایــن اســاس، حقیقــت و ماهیــت زمــان از اوقــات ترکیــب  شــوند، حقیقــت زمــان حاصــل می‌شــود. ب
ــه اســت )ابن‌ســینا،  ــد، زمــان از حــوادث ترکیــب یافت ــه اوقــات همــان حوادث‌ان ک ــه اســت و ازآنجا یافت

ج1، ص۱۴۸و۱۴۹(.  ،۱۴۰۵
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کــه خــود امــری از امــور اســت،  به‌عنــوان نمونــه، چنانچــه تولــد فــردی از افــراد انســان هماننــد مجیــد، 
کرم�یــا واقعــۀ مشــهور و رایــج دیگــری همچــون  بــه امــری از امــور دیگــر هماننــد هجــرت پیامبــر ا
کــه میــان ایــن دو واقعــه محقــق و حاصــل می‌شــود، زمــان  طلــوع آفتــاب نســبت داده شــود، نســبتی 

کــه میــان دو امــر واقــع شــده اســت، زمــان اســت. گفــت ایــن نســبتی  نامیــده می‌شــود. بنابرایــن بایــد 
ــر  ــۀ دیگ ــا واقع ــارن ب ــد، مق ــد مجی ــردی مانن ــد ف ــانِ تول ــه زم ک ــود  ــه می‌ش گفت ــن  ــه چنی آن‌گاه در ادام
ماننــد طلــوع خورشــید اســت؛ یعنــی یکــی از ایــن دو واقعــه زمــانِ واقعــه یــا امــر دیگــر قــرار داده می‌شــود. 
کــه معــروف و مشــهور اســت، یعنــی طلــوع خورشــید، به‌عنــوان وقــتِ  اساســاً در ایــن مثــال، آن حادثــه‌ای 
حادثــه واقعــۀ دیگــر قــرار داده می‌شــود. البتــه ممکــن اســت حادثــه‌ای مبهــم به‌عنــوان وقــت قــرار 
داده شــود؛ امــا به‌دلیــل آنکــه وقــت قــرار دادن حادثه‌هــای معــروف هماننــد طلــوع خورشــید می‌توانــد 
کــه ایــن قبیــل حــوادث به‌عنــوان وقــت قــرار  معلــوم و آشــکارتر باشــد، ازاین‌جهــت ســعی شــده اســت 

داده شــوند.
ــت، یعنــی تعیین‌کننــدۀ وقــت،  کــه وقــت به‌توســط موقِّ از توضیــح و تبییــن پیش‌گفتــه واضــح می‌شــود 
کــه تعییــن آن به‌وســیلۀ فــرد و شــخص محقــق می‌شــود. بنابرایــن شــخصی  تعییــن می‌شــود؛ بدیــن معنــا 
کــه خورشــید طلــوع می‌نمایــد، این‌چنیــن  کنــون  کــه طلــوع شــمس را وقــت قــرار ‌دهــد و ا ممکــن اســت 
کــه دو طلــوع خورشــید دیگــر محقــق و  کــه دو روز بعــد نــزد تــو می‌آیــم؛ یعنــی آن هنــگام  می‌گویــد 

حاصــل شــود، نــزد تــو خواهــم آمــد.
کــه ایــن عَــرَض و  گزیــر بایــد بــه ایــن مهــم اعتقــاد پیــدا نماینــد  کــه ایــن افــراد نا ابن‌ســینا معتقــد اســت 
حادثــه وقــت اســت؛ لکــن به‌وســیلۀ توقیــت، یعنــی پــس از آنکــه آن را به‌عنــوان وقــت تعییــن نمودیــم، 
آن عَــرَض وقــت خواهــد بــود. امــا خــود عــرض ذاتــاً وقــت محســوب نخواهــد شــد، بلکــه در مقــام ذات 
کنــار هــم قــرار دادن  کــردن آن بــا حادثــۀ دیگــری، یعنــی از  خــود تنهــا یــک حادثــه اســت. بــا مقــارن 
ــید،  ــروب خورش ــا غ ــوع ی ــد طل ــت، همانن ــکارتر اس ــر و آش ــه معروف‌ت ک ــه‌ای  ــه، آن حادث ــن دو حادث ای
ــۀ مشــهوری  ــد از اینکــه حادث گزیرن ــه و واقعــۀ دیگــر قــرار داده می‌شــود. بنابرایــن آن‌هــا نا وقــت حادث
را به‌عنــوان وقــت قــرار دهنــد و بــرای وقــت قــرار دادن حادثــه، می‌بایســت آن را بــا حادثــۀ دیگــری 

مقــارن نماینــد.
، دو عَرَض در اینجا می‌توان تصور نمود: به‌عبارت‌دیگر

1. تولد فردی از افراد انسان به‌نام مجید؛
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کــه فــردی هماننــد مجیــد موجــودی جوهــری اســت؛ لکــن تولــد وی امــری عرضــی  بایــد توجــه داشــت 
محســوب می‌گــردد.

2. طلوع خورشید؛
ذات و حقیقــت خورشــید امــری جوهــری اســت؛ لکــن طلــوع آن امــری عرضــی محســوب می‌شــود. 
گیرنــد، یکــی از آن دو  کــه ایــن دو عــرض نســبت‌به یکدیگــر مــورد ســنجش و مقایســه قــرار  آن هنــگام 
معروف‌تــر و حادثــۀ دیگــر مخفــی خواهــد بــود. درواقــع آن عَــرَضِ معــروف یعنــی طلــوع خورشــید، زمــان 
و وقــت بــرای عــرض غیرمعــروف، یعنــی تولــد فــردی ماننــد مجیــد، قــرار داده می‌شــود. بدین‌ترتیــب، 
ــد  ــری خواه ــه دیگ ــرض ب ــن دو ع ــی از ای ــبت دادن یک ــای نس ــان به‌معن ــدگاه آن ــان در دی ــت زم حقیق
کــه از اوقــات ترکیــب یافتــه اســت )ابن‌ســینا، ۱۴۰۵،  بــود. لــذا در ایــن رویکــرد، زمــان امــری نســبی اســت 
کتــاب المباحثــات پــس از بیــان ایــن دیــدگاه، آن  کــه ابن‌ســینا در  ج1، ص۱۴۸و۱۴۹(. شــایان ذکــر اســت 

ــد )ابن‌ســینا، 1371، ص360(. ــن می‌‌دان ــات متکلمی را جــزء هذیان
، تنهــا  کــه به‌جهــت اختصــار ابن‌ســینا ســه اشــکال و انتقــاد نســبت‌به ایــن رویکــرد بیــان نمــوده اســت 

یکــی از ایــن اشــکالات توضیــح داده می‌شــود.
گــردد. حــد یــک شــیء در  کــه مقدمــه‌ای ذکــر  در ابتــدا و به‌جهــت توضیــح بحــث شایســته اســت 
یــک معنــا  و بــه یــک اعتبــار به‌معنــای نهایــت آن و ابتــدای شــیء دیگــری خواهــد بــود، امــا حــد دو 
کــه انتهــای یــک شــیء و ابتــدای  شــیء عبــارت اســت از مــرز میــان دو شــیء؛ مــرز و نقطــۀ اتصالــی 
گــردد.  شــیء نخســتین اســت. البتــه ایــن حــد می‌توانــد انتهــای دو شــیء یــا ابتــدای دو شــیء محســوب 
گرفتــه اســت. ایــن  کــه نقطــه‌ای در وســط آن قــرار  به‌عنــوان نمونــه می‌تــوان پاره‌خطــی را ملاحظــه نمــود 
کــه از ابتــدای  نقطــه ایــن خــط واحــد را بــه دو قســم تقســیم می‌نمایــد. می‌تــوان این‌گونــه تصــور نمــود 
قســمت نخســت ایــن پاره‌خــط بــه ایــن نقطــه می‌رســیم و در ایــن نقطــه، قســمت نخســت خــط تمــام 
، ایــن پاره‌خــط بــه همیــن نقطــه منتهــی می‌گــردد و در  می‌شــود و پایــان می‌یابــد. امــا از ســوی دیگــر
ایــن نقطــه قســمت دوم ایــن پاره‌خــط تمــام می‌گــردد. بنابرایــن هــر دو قســمت ایــن پاره‌خــط در ایــن 
نقطــه تمــام می‌شــوند یــا از ایــن نقطــه شــروع می‌شــوند یــا آنکــه یکــی از دو خــط از ایــن نقطــه شــروع و 
دیگــری در ایــن نقطــه تمــام ‌شــده و بــه پایــان می‌رســد. بدین‌ترتیــب در اینجــا ســه فــرض وجــود خواهــد 
کــه ایــن نقطــه از ســنخ هیچ‌یــک از ایــن دو طــرف پاره‌خــط  داشــت. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 

موردنظــر نیســت.
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کــه  کــه وقــت، حــد میــان مقــدم و مؤخــر اســت؛ بدیــن معنــا  گفــت  بــا توجــه بــه آنچــه ذکــر شــد بایــد 
گــر مقــدم و موخــری فــرض شــود، می‌تــوان میــان آن دو را ملاحظــه نمــود. آن امــر میانــی، حــد خواهــد  ا
کــه مقــدم بــا ایــن حــد بــه پایــان و انتهــاء خــود می‌رســد و مؤخــر بــا آن شــروع می‌شــود و درعین‌حــال  بــود 

ایــن حــد، نــه از ســنخ مقــدم و نــه از ســنخ مؤخــر بــه شــمار مــی‌رود.
ــر داد.  ــا یکدیگــر تغیی ــگاه مقــدم و مؤخــر را ب ــوان جای ــه می‌ت ک ــد  ــن می‌گوی ابن‌ســینا در ادامــه چنی
البتــه به‌شــرط آنکــه وصــف تقــدم و تأخــر مــورد ملاحظــه قــرار نگیــرد. به‌عنــوان نمونــه، دوران پیامبــری 
گــر  حضــرت نــوح� مقــدم اســت و دوران پیامبــری حضــرت ابراهیــم� متأخــر اســت. حــال ا
ــرت  ــی ذات حض ، یعن ــر ــن دو ام ــوان ذات ای ــرد، می‌ت ــرار نگی ــه ق ــورد ملاحظ ــر م ــدم و تأخ ــف تق وص
ــر دیگــری را جای‌گزیــن دیگــری  نــوح� و ذات حضــرت ابراهیــم� بــدون لحــاظ تقــدم یکــی ب

ــر داد. ــوان تغیی نمــود؛ امــا هیــچ‌گاه وصــف مقــدم و مؤخــر را نمی‌ت
کــه وقــت، مــرز و حدفاصــل میــان مقــدم و مؤخــر اســت، یعنــی مــرز میــان  گفــت  بدین‌ترتیــب بایــد 
کــه نمی‌تــوان موضــع آن دو را جابه‌جــا نمــود؛ درحالی‌کــه امــور حــادث می‌تواننــد  دو چیــزی اســت 
تغییــر یابنــد. بنابرایــن وقــت، مــرزِ میــان ایــن امــور حــادث نخواهــد بــود. لــذا حادثــه همــان وقــت 
ــر  ــدم و تأخ ــا تق ــود دارد، ام ــی وج ــکان جابه‌جای ــوادث، ام ــرا در ذات ح ــد؛ زی ــد ش ــوب نخواه محس
گیــرد.  هیــچ‌گاه نمی‌تواننــد تغییــر یابنــد؛ یعنــی هیــچ‌گاه یکــی از آن‌هــا نمی‌توانــد در موضــع دیگــری قــرار 
کــه خــود حقیقــت تقــدم، تأخــر و معیــت، زمــان نیســتند، بلکــه  ابن‌ســینا درنهایــت این‌چنیــن می‌گویــد 
کــه زمــان حقیقتــی  ایــن قبیــل امــور درواقــع حــالات و اوصــاف زمــان‌ محســوب می‌شــوند؛ بدیــن معنــا 
کــه بــه اوصــاف و حالاتــی هماننــد تقــدم، تأخــر و معیــت متصــف می‌شــود. ازاین‌جهــت شــیئی  اســت 
کــه در زمــان اســت بــه تقــدم، تأخــر و معیــت متصــف می‌شــود، نــه اینکــه حقیقــت زمــان همــان تقــدم، 

گــردد )ابن‌ســینا، ۱۴۰۵، ج1، ص۱۵۳و۱۵۴(. تأخــر و معیــت تلقــی 
کاشــانی میــان زمــان و وقــت بیــان نمــوده  کــه  گفــت تفاوتــی  بــر اســاس آنچــه ذکــر شــد، می‌تــوان 
ــه وجــود  ــوده، بلکــه بســیاری از حکمــا و فلاســفه ب اســت، نه‌تنهــا در طــول تاریــخ فلســفه بی‌ســابقه ب

ایــن تفــاوت توجــه نــداده و ایــن دو مفهــوم را در یــک معنــا اســتعمال نموده‌انــد.
کاشــانی هماننــد دیگــر حکیمــان و فیلســوفان مشــائی، حقیقــت زمــان را تنهــا شــامل    نکتــۀ ســوم: 

مقــولات عرضــی دانســته و آن را مشــتمل بــر مقولــۀ جوهــر ندانســته اســت. لکــن بــر اســاس تعالیــم 
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کــه شــامل جواهــر اشــیاء و  مکتــب حکمــت متعالیــه، حقیقــت زمــان به‌گونــه‌ای تبییــن شــده اســت 
ــت. ــده اس ــز ش ــیاء نی ــری اش ــت جوه حرک

کــه معیــار  کــه از منظــر وی زمــان عــام  گفــت  نســبت‌به دیــدگاه ملاصــدرا در ایــن بــاره می‌تــوان چنیــن 
ک دیگــر زمان‌هاســت، مقــدار حرکــت جوهــری طبیعــت جوهــر فلــک اســت، نــه مقــدار حرکــت  و مــا

کــه حکیمــان مشــائی بــدان اعتقــاد داشــتند. دوری و وضعــی فلــک نهــم، آن‌گونــه 
اساســاً زمــان مخصــوص بــه هــر شــیئی از اشــیاء بــر اســاس دیــدگاه رایــج و مشــهور میــان حکمــا یعنــی 
ــدگاه  ــا در دی ــت. ام ــد آن اس ــیئی واج ــر ش ــه ه ک ــت  ــی‌ای اس ــت عرض ــدار حرک ــائی، مق ــوفان مش فیلس
ملاصــدرا و بــر اســاس تعالیــم حکمــت متعالیــه، مقــدار حرکــت جوهــری هــر موجــود خاصــی زمــان 
مخصــوص و ویــژۀ آن شــیء بــه شــمار مــی‌رود. ایــن مهــم تفــاوت معنــای زمــان خــاص را نــزد حکیمــان 

ــد. ــه آشــکار می‌نمای ــروان حکمــت متعالی مشــائی و پی
کــه دیــدگاه رایــج و مشــهور میــان حکمــا یعنــی فیلســوفان  گفــت  نســبت‌به توضیــح زمــان عــام بایــد 
کــه ایــن زمــان مقــدار حرکــت دوری و وضعــی فلــک نهــم  مشــائی در توضیــح زمــان عــام آن اســت 
اســت. امــا ملاصــدرا زمــان عــام جوهــری را مقــدار حرکــت طبیعــت و جوهــری فلــک نهــم تلقــی نمــوده 
ــدگاه او  ــد. ایــن دی و زمــان عــام عرضــی را مقــدار حرکــت دوری و وضعــی حرکــت فلــک نهــم می‌دان

ــیرازی، 1368، ج3، ص 115و117و135(. ــت )ش ــده اس ــان ش ــاص وی بی ــی خ ــاس مبان ــر اس ــت ب درحقیق

۲-۲. بخش دوم: دهر

کاشانی پیرامون حقیقت دهر در قالب بیان دو نکته بررسی می‌شود. دیدگاه 
کاشــانی نســبت‌به معنــا و مفهــوم دهــر بیــان نمــوده اســت، نه‌تنهــا جدیــد و  کــه    نکتــۀ اول: تعابیــری 

کنــون بــه ایــن تعابیــر  گاه نوعــی تخالــف بــا یکدیگــر دارد. ا تــازه محســوب می‌شــود، بلکــه ایــن تعابیــر 
مختلــف اشــاره می‌شــود:

الف. مقدار وجود موجودات؛
ب. مقدار پایندگی و ایستایی ذوات؛

ج. مقدار و مدت وجود جسم؛
؛ گوهر گوهر بودن یک  د. چیز بودن چیزها یا 

که وابسته به وجود مطلق است. هـ . مقدار و مدت جاودانگی و همیشگی 
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کــه وی پیرامــون معنــا و مفهــوم دهــر بیــان نمــوده اســت، می‌تــوان چنیــن  بــا تأمــل در عبــارات مختلفــی 
کــه تعابیــر مختلــف و متعــدد وی نشــان از ناهماهنگــی و نوعی ابهــام دارد. ادعــا نمــود 

کــه وی نســبت‌به‌معنای دهــر در رســالۀ منهــاج مبیــن  نمونــه‌ای از ناهماهنگــی را می‌تــوان در تعبیــری 
، دیــدگاه خــود  کاشــانی در ایــن رســاله در مقــام تبییــن مفهــوم دهــر کــرده اســت، مشــاهده نمــود.  بیــان 
ــدار  ــه وی مق ــب اینک ــت. جال ــری اس ــود جوه ــدار وج ــر مق ــه ده ک ــد  ــح می‌ده ــورت توضی ــن ص را بدی
کاشــانی، 1388،  کــرده اســت )مرقــی  گوهرهــا و چیــز بــودن چیزهــا تفســیر  گوهــر بــودن  وجــود جوهــری را بــه 
ــای  ــه دهــر به‌معن ک ــه ایــن تفســیر نادرســت اســت. اساســاً هنگامــی  ک ــی اســت  ص498(. ایــن در حال

، نادرســت بــوده و میــان  گوهــر و چیــز بــودن چیــز گوهــر بــودن  مقــدار وجــود جوهــری باشــد، تفســیر آن بــه 
ــودن یــک شــیء و ذات آن شــیء  ــان مقــدار ب ــرا می ــر نوعــی ناهماهنگــی وجــود دارد؛ زی ایــن دو تعبی
تفــاوت وجــود دارد و تفســیر یکــی از آن دو بــه دیگــری صحیــح نیســت. بنابرایــن تفســیر مقــدار وجــود 

جوهــر بــه جوهــر بــودن جوهــر نمی‌توانــد درســت تلقــی شــود.
ــت.  ــوده اس ــان نم ــر بی ــت ده ــبت‌به حقیق ــه نس ک ــت  ــری اس ــودن تعابی ــام ب ــی و ع کل  ، ــر ــۀ دیگ نمون
 ، وی در برخــی از تعابیــر دهــر را مقــدار ایســتایی و پایندگــی ذوات و اشــیاء دانســته اســت. ایــن تعبیــر
کــه نه‌تنهــا شــامل تمــام اجســام مــادی و عنصــری  کلــی اســت  یعنــی ذوات و اشــیاء، به‌گونــه‌ای عــام و 
کــه اجســام مــادی پایندگــی  می‌گــردد، بلکــه شــامل اجســام فلکــی نیــز می‌شــود. ایــن در حالــی اســت 
کلــی و عــام  و ایســتایی ندارنــد و همــواره در حــال تغییــر و دگرگونی‌انــد. لــذا ایــن تعبیــر به‌صــورت 

ــرد. گی ــرار  ــد مــورد پذیــرش ق نمی‌توان
  نکتۀ دوم: این نکته خود مشتمل بر دو بخش خواهد بود.

کاشــانی نســبت میــان یــک موجــود ثابــت بــه موجــود ثابــت دیگــر را معنــای دهــر دانســته  الــف. 

کاشــانی بــه حکمــا  کــه  اســت و آن را بــه حکمــا و فلاســفه نســبت داده اســت. نســبت‌به ایــن انتســابی 
کرده‌انــد، بــه حکمــا  کــه نگارنــدگان جســتجو  کــه ایــن انتســاب، تــا بدان‌جــا  گفــت  داده اســت، بایــد 
کــه ابن‌ســینا نســبت میــان دو موجــود ثابــت بــه یکدیگــر را  صحیــح نیســت. تنهــا در یــک مــورد اســت 
دهــر دانســته اســت. در دیــدگاه ابن‌ســینا، نســبت میــان امــور ابــدی و ثابــت بــا ســایر امــور ابــدی و ثابــت 
کــه میــان حق‌تعالــی بــا عقــل فعــال وجــود دارد  دهــر و ســرمد نامیــده می‌شــود؛ درســت هماننــد نســبتی 
کــه نســبتی غیرمتقــدر و فرازمانــی اســت )ابن‌ســینا، 1404، ص43(. بنابرایــن تعریــف رایــج و مشــهور حکمــا 
ــر  کــه میــان یــک موجــود ثابــت بــا موجــود متغی ــا و مفهــوم دهــر نســبتی اســت  و فلاســفه نســبت‌به معن

وجــود دارد )ابن‌ســینا، بی‌تــا، ص92؛ رازی، 1373، ج2، ص148(.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

ــت  ــته اس ــان دانس ــوم زم ــا و مفه ــا معن ــرادف ب ــر را م ــای ده ــینا معن ــوارد، ابن‌س ــی از م ــاً در برخ اساس
کــه ایــن معنــای دهــر یعنــی مــرادف بــودن بــا مفهــوم و  )ابن‌ســینا، 1379، ص543(. شــایان ذکــر اســت 

کنــدی، 1978،  کنــدی و فارابــی نیــز دیــده می‌شــود، نــه معنایــی فراتــر از آن ) معنــای زمــان، در آثــار 
کاشــانی بــه حکمــا نســبت‌به مفهــوم دهــر داده  کــه  ص37و126؛ فارابــی، 1995، ص76(. درنتیجــه انتســابی 

ــا ابهــام و نقصــان مواجــه اســت. اســت، ب
کاشــانی نســبت‌به تعریــف حکمــا پیرامــون معنــای دهــر یعنــی »نســبت میــان ثابــت بــه  ب. دیــدگاه 

کلمــۀ ثابــت،  کاشــانی مقصــود از نخســتین  ــا نوعــی ابهــام و اجمــال مواجــه اســت. از منظــر  ثابــت« ب
کــه آن  ، و منظــور از دومیــن واژۀ ثابــت دهــر خواهــد بــود؛ بدیــن معنــا  خداونــد در تعریــف موردنظــر
کــه نســبت‌به خداونــد ثابــت و محقــق اســت، دهــر نامیــده می‌شــود. امــا بــا  اســتمرار و پایندگــی‌ای 
کــه این تفســیر او نادرســت  گفــت  کاشــانی از ایــن تعریــف ارائــه داده اســت، بایــد  کــه  تأمــل در تفســیری 
ــا موجــود ثابــت دیگــر دهــر  ــان یــک موجــود ثابــت ب ــرا در تعریــف مــورد بحــث، نســبت می اســت؛ زی
کلمــۀ ثابــتِ مطرح‌شــده در تعریــف مذکــور دهــر باشــد.  نامیــده می‌شــود، نــه آنکــه مقصــود از دومیــن 
کاشــانی از ایــن تعریــف ارائــه داده اســت، نادرســت بــوده و نمی‌توانــد مــورد  کــه  بنابرایــن تفســیری 

گیــرد. پذیــرش قــرار 
کاشــانی از حقیقــت دهــر ارائــه داده اســت، بایــد  کــه    نکتــۀ ســوم: بــر اســاس تعابیــر مختلفــی 

کــرده و تعریــف مســتقل  ــا و مفهــوم ســرمد را در ذیــل برخــی از معانــی دهــر منــدرج  کــه وی معن گفــت 
کــه از وی  ــه نکــرده اســت. درواقــع در سرتاســر مجموعــه رســائلی  ــه‌ای از مفهــوم ســرمد ارائ گان و جدا
باقــی مانــده اســت، تعریــف مشــخص و معینــی از مفهــوم ســرمد دیــده نمی‌شــود؛ درحالی‌کــه تمــام 
کرده‌انــد. لــذا  گانــه و مســتقلی نســبت‌به مفهــوم ســرمد ارائــه  حکمــا و فیلســوفان مســلمان تعریــف جدا
کــه نیــازی بــه  عــدم ارائــۀ تعریــف واضحــی از معنــای ســرمد و تفســیر نمــودن حقیقــت دهــر به‌گونــه‌ای 
تعریــف حقیقــت ســرمد وجــود نداشــته باشــد، صحیــح بــه نظــر نمی‌رســد. ایــن ســخن از آن روســت 
کــه در دیــدگاه حکمــا ســرمد، باطــن و علــت وجــودی دهــر محســوب می‌گــردد )ابن‌ســینا، 1404، ص142؛ 
اصطــاح  دو  ایــن  از  واحــد  تعریفــی  ارائــۀ  لــذا  ج2، ص710؛ ســبزواری، 1372، ص723(.  شــیرازی، 1382، 

نادرســت می‌نمایــد.
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نتیجه‌گیری

کاشــانی هماننــد دیگــر حکمــا و فلاســفه، حقیقــت زمــان را مقــدار حرکــت دوری فلــک نهــم دانســته 
، حقیقــت زمــان را شــامل مقــولات عرضیــه دانســته اســت؛ درحالی‌کــه  و بــر اســاس رویکــرد مشــهور
کــه نه‌تنهــا مشــتمل  ملاصــدرا بــر اســاس مبانــی فلســفی خــود زمــان را به‌گونــه‌ای تعریــف و تبییــن نمــود 
کــه  گــردد. مســئلۀ مهــم دیگــری  بــر تغییــرات عرضــی شــود، بلکــه تغییــرات جوهــری را نیــز شــامل 
کاشــانی بــدان توجــه داده اســت، تفــاوت میــان دو مفهــوم وقــت و زمــان اســت؛ درحالی‌کــه تقریبــاً تمــام 
فیلســوفان اســامی میــان زمــان و وقــت تفاوتــی ننهاده‌انــد. در ایــن میــان، تنهــا ابن‌ســینا بــه دیــدگاه 
کــرده و ایــن رویکــرد را مــورد نقــد و  کــه حقیقــت زمــان را مرکــب از اوقــات دانســته‌اند، اشــاره  افــرادی 
ــر  کــه وی تعابی گفــت  کاشــانی پیرامــون مفهــوم دهــر بایــد  بررســی قــرار داده اســت. نســبت‌به دیــدگاه 
کــه  کــه می‌تــوان این‌گونــه ادعــا نمــود  مختلــف و متنوعــی نســبت‌به حقیقــت دهــر بیــان نمــوده اســت 
کاشــانی نســبت‌به حقیقــت دهــر  ایــن تعابیــر مختلــف نمی‌توانــد مفهــوم واحــدی را در منظومــۀ فکــری 
کــه نشــان می‌دهــد دهــر به‌معنــای نســبت  کاشــانی نســبت‌به تنهــا تعریفــی  کــه  کنــد؛ تفســیری  بیــان 
کلمــۀ ثابــت در تعریــف  ثابــت بــه ثابــت اســت، نادرســت بــه شــمار مــی‌رود. زیــرا وی مقصــود از دومیــن 
ــه آنکــه  ــده می‌شــود، ن ــه ثابــت دهــر نامی ــه نســبت ثابــت ب موردنظــر را دهــر دانســته اســت؛ درحالی‌ک

کلمــۀ ثابــت، دهــر باشــد. مقصــود از دومیــن 
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Abstract

T
he truth of the human being, according to the theories of Asalat 
al-Wujud (Primacy of Existence) and Tashkik al-Wujud (Gra-
dation of Existence), is not confined to deterministic or fixed 
philosophical-logical definitions. In Hikmat-e Mot‘āliyeh 

(Transcendent Wisdom), the human is a spectral–probabilistic being who 
has the capacity, in the course of evolution, to actualize all potential fac-
ulties and existential domains. The human experiences determination and 
limits proportional to the diverse existential positions it occupies. These 
positions vary according to his action, movement, and identity and exis-
tential classifications; hence, definitions such as "rational ani-
mal"(Ḥayavān-e Nāteq) do not manifest in Hikmat-e Mot‘āliyeh. Based 
on the spectral biological model, the human is a diverse entity flowing 
through existential strata. The central question of this research, relying on 
the principles of Asalat al-Wujud and Tashkik al-Wujud, is: What is a spec-
tral human and how can the quality of abstraction of human diversity be 
explained on this basis? The research method is descriptive-analytical, 
and based on the foundations of Hikmat-e Mot‘āliyeh (Transcendent Wis-
dom), it philosophically elucidates the spectral human theory. This frame-
work demonstrates how the principles of "Primacy of Existence" and 
"Gradation of Existence" enable the formulation of the human as a spec-
tral being in Sadraean anthropology. For elevating the quality of under-
standing, conceptual models, propositions, and symbols of mathematical 
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نوع مقاله: پژوهشی

 چکیدهاطلاعات مقاله
    حقیقــت انســان، بــر اســاس نظریه‌‌هــای اصالــت وجــود و تشــکیک وجــود، در 
انســان در حکمــت  و معیــن فلســفی‌‌ـمنطقی محــدود نمی‌شــود.  تعاریــف جبــری 
که در مســیر تکامل، توانایی فعلیت‌بخشــی  متعالیــه موجــودی طیفی‌‌-احتمالــی اســت 
بــه تمامــی اســتعدادها و ســاحات بالقــوۀ وجــودی خــود را دارد. انســان بــا قرارگیــری 
در موقعیت‌هــای متنــوع وجــودی، تعیّــن و حــد متناســب بــا همــان موقعیــت را تجربــه 
ــی و وجــودیِ او  ــدی هویت کنــش‌، حرکــت‌ و طبقه‌بن ــۀ  ــر پای ــد. ایــن موقعیت‌هــا ب می‌کن
متفــاوت هســتند؛ ازایــن‌رو، تعاریفــی ماننــد »حیــوان ناطق« در حکمــت متعالیه نمودی 
کــه در طبقــات  ندارنــد. انســان بــر اســاس مــدل زیســتِ طیفــی، موجــودی متنــوع اســت 
وجــودی ســیلان دارد. پرســش ایــن پژوهــش، بــا تکیــه بــر اصــول اصالــت وجــود و 
کیفیــت انتــزاع  تشــکیک وجــود، ایــن اســت: انســان طیفــی چیســت و چگونــه می‌تــوان 
کــرد؟ روش پژوهــش توصیفــی -  ــر اســاس ایــن مبــادی تبییــن  تنوع‌انــگاری انســان را ب
‌تحلیلــی اســت و بــا تکیــه بــر مبانــی حکمــت متعالیــه، بــه تبییــن فلســفی نظریــۀ انســان 
کــه چگونــه اصــول »اصالــت  طیفــی می‌پــردازد. در ایــن چارچــوب، نشــان داده می‌شــود 
وجــود« و »تشــکیک وجــود« امــکان صورت‌بنــدی انســان به‌مثابۀ موجودی طیفــی را در 
کیفــی  انسان‌‌شناســی صدرایــی فراهــم می‌ســازند. در ایــن پژوهــش، بــرای ارتقــای ســطح 
گزاره‌هــا و نمادهــای منطــق ریاضــی اســتفاده شــده اســت. فهــم، از الگوهــای مفهومــی، 
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مقدمه

1. بیان مسئله

یافتــه و در  بالندگــی خاصــی  از مقــولات ویــژه در حکمــت متعالیــه،  انسان‌شناســی به‌عنــوان یکــی 
ــوۀ  ــی نح ــم انسان‌شناس ــای مه ــی از پیش‌نیاز‌ه ــد. یک ــل می‌یاب ــب تکام ــن مکت ــی ای ــای اساس دیدگاه‌ه
تحلیــل ایــن مســئله در مبــادی فکری-فلســفی حکمــت متعالیــه اســت. مســائل فلســفیِ بســیاری توســط 
کــه مهم‌تریــن آن‌هــا مســئلۀ اصالــت وجــود، نحــوۀ ربــط وحدت  ملاصــدرا تکمیــل، ابــداع یــا ارائــه شــده‌اند 
کثــرت، تــدرّج هســتی، طبقه‌بنــدی آن یــا تشــکیک وجــود، حــدوث جســمانی و بقــای روحانــی نفــس،  و 

حرکــت جوهــری، قاعــدۀ بســیط‌الحقیقه، مســئلۀ علــم و اتحــاد عاقــل بــه معقــول اســت.1
ملاصــدرا یــک شــبکۀ چندبعــدی دقیــق از ارتباطــات عقلــی و فلســفی میــان مبــادی اصلــی و فرعــی 
ــا حــل  ــا پیــش از او ی کــه ت کــه همیــن باعــث پدیــداری نمودارهــای جدیــد از مباحثــی اســت  می‌ســازد 
کشــف مبــدأ دیگــر  نشــده یــا تکمیــل نشــده‌اند. به‌این‌ترتیــب هرکــدام از ایــن مبــادی ریشــه‌ای بــرای 
کــه بــا اثبــات اصالــت وجــود در مقابــل اصالــت ماهیــت، سیســتم تشــکیکی وجــود  می‌شــوند؛ به‌شــکلی 
کشــف می‌گــردد و بنــا بــر توجــه بــه طبقــات هســتی، حرکــت جوهــری و ســیلان موجــودات معنــا می‌یابــد. 
کــرده و بــا تنیدگــیِ شــبکه‌ای  باقــی مباحــث نیــز بــرای دســتیابی بــه غایــت ایــن مکتــب همین‌گونــه عمــل 

ســر و شــکل می‌گیرنــد.
که موجب برســاخت انسان‌شناســی نویــن صدرایی  هــدف ایــن مقالــه تبییــن مبانی و مبادی‌ای اســت 
کن،  )تحــت عنــوان نظریــۀ انســان طیفــی( اســت. انســان در ایــن نظریــه نــه به‌صــورت یــک وضعیــت ســا
بلکــه به‌عنــوان موجــودی ســیال در مراتــب مختلــف وجــودی شــناخته خواهــد شــد. در ایــن راســتا، نیــاز 

اســت تــا بــه بررســی مبانــی فلســفی آن یعنــی مســئلۀ اصالــت وجــود، تشــکیک وجــود و... بپردازیــم.
کــه ماهیــت وی به‌صــورت بالعــرض  انســان بــر اســاس اصالــت وجــود، درحقیقــت وجــودی اســت 
و بــا واســطه در وجــود، از وی متنــزع می‌گــردد و بنــا بــر قاعــدۀ تســاوق وجــود بــا تشــخص، نســبت 
کیفیــت  به‌صــورت  انســان  تــا  پیــدا می‌کنــد. همیــن ســبب می‌شــود  بــا وجــودات دیگــر  متمایــزی 
، پیوســتگی اصالــت وجــود  گیــرد. از طرفــی دیگــر طیف��یِ    مــورد ملاحظــه قــرار 
کــه از انســان یــک موجــود درجه‌بندی‌شــده و رتبه‌بندی‌شــده  بــا تشــکیک وجــود این‌گونــه اســت 

1. جهــت آشــنایی بیشــتر بــا مکتــب حکمــت متعالیــه و مبــادی نظــری ملاصــدرا )نــک: آشــتیانی، شــرح حــال و آرای فلســفی ملاصــدرا؛ 
حســن‌زادۀ آملــی، اتحــاد عاقــل بــه معقــول؛ ســجادی، فرهنــگ اصطلاحــات فلســفی ملاصــدرا؛ مطهــری، التعلیقــة علــی الأســفار الأربعــة(.
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کنــد و حتــی نســبت‌به فــردِ انســانی دیگــر  کســب  کــه هــر انســانی می‌توانــد حــالات متــدرج را  می‌ســازد 
ــی احتمالی-طیفــی از انســان مــورد  کیفیت ــرای اینکــه  ــن، ســبب اســت ب ــد و همی درجــه‌ای دیگــر بیاب

ــم نمــود: ــه تنظی ــه را این‌گون ــی مقال ــوان پرســش اصل ــه می‌ت ــر ایــن پای ــرد. ب گی ــرار  ملاحظــه ق
آیــا می‌تــوان بــا تکیــه بــر مبانــی فلســفۀ ملاصــدرا در حکمــت متعالیــه )اصالــت وجــود و تشــکیک 
ــدل  ــه داد؟ م ــفی ارائ ــی فلس ــن در انسان‌شناس ــی نوی ــوان الگوی ــی را به‌عن ــان طیف ــۀ انس ی ــود(، نظر وج

انتــزاع و اســتخراج ایــن نظریــه چگونــه خواهــد بــود؟
در  دودویی-دواَرزشــی-صِفرویکی  نگــرش  زدودن  باعــث  ملاصــدرا،  شــبکه‌ای  ارتباطــات 
انسان‌شناســی و هستی‌شناســی می‌شــود. پیــش از ملاصــدرا )خصوصــاً در منطــق و فلســفۀ ارســطویی(، 
کــم اســت )مطهــری، 1۴02 الــف، ص۴۹و۵0(؛ زیــرا موجــودات را در  نگرشــی تک‌بعــدی بــه انســان حا
کــرده و هــر طبقــه را مختــص بــه نوعــی معیــن می‌دانــد. بنابرایــن انســان  سلســلۀ ماهیّــت جای‌گــذاری 
 ،138۴ ، در طبقــۀ وجــودات ماهــوی، نوعــی از جنــس حیــوان، جســم نامــی، جســم و جوهــر اســت )مظفــر

ص۱۲۶و۱۲۷(. ج1، 

گــر  در نــگاه دوارزشــی ارســطویی، انســان یــا متشــکل از جنــس حیــوان و فصــل نطــق اســت یــا ا
این‌گونــه لحــاظ نشــود، بــر اســاس قانــون غیریــت، نوعــی دیگــر لحــاظ خواهــد شــد )ارســطو، 138۵، 
کــه در هــر آن از  کشیده‌شــدۀ طیفــی و طبقاتــی اســت  ص۴02(. امــا در دیــدگاه ملاصــدرا، انســان هویــت 

کــه  آنــات زمانی-مکانــی، تعریــف و هویتــی جدیــد دارد. ایــن بــر اســاس نظــر ملاصــدرا اســتوار اســت 
بازگشــت تشــکیک ماهــوی را بــه تشــکیک وجــودی می‌دانــد )شــیرازی، 1383، ص212(.
بر پایۀ مقدمۀ ذکرشده، این پژوهش در سه محور اصلی به بررسی موضوع می‌پردازد:

کلــی پرداختــه خواهــد شــد  محــور اول: در ایــن بخــش ابتــدا بــه تحلیــل انسان‌شناســی به‌صــورت 

کــه در آن دو رویکــرد مــورد ملاحظــه اســت: رویکــرد منطــق و دیــدگاه دوارزشــی )دودویی-باینــری-
که  صفرویکــی( دربــارۀ انســان و رویکــرد سیســتم‌ها و دیدگاه‌هــای چندارزشــی )فازی-تشــکیکی(؛ چرا
کاوی و مواجهــه بــا  یــۀ انســان طیفــی، وا پیــش از تبییــن مبانــی فلســفی ملاصــدرا بــرای اســتخراج نظر

کلــی و تشــریح مبانــی منطقــی یــا فلســفی آن ضــروری اســت. انسان‌شناســی 
محــور دوم: در ایــن بخــش پیــش از پرداختــن بــه مبانــی حکمــت متعالیــه، مفاهیــم »انســان طیفــی«، 

ــا ایــن مفاهیــم به‌طــور دقیــق و روشــن  گان مرتبــط ب »طیف‌انــگاری«، »انســان فازی-تشــکیکی« و واژ
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ــا  یــۀ انســان تشــکیکی در حکمــت متعالیــه در جهــت مطابقت‌ســنجی ب تعریــف خواهنــد شــد و نظر
یــۀ انســان طیفــی تببیــن می‌شــود. نظر

محــور ســوم: در ایــن محــور مبانــی فلســفی حکمــت متعالیــه )اصالــت وجــود، تشــکیک وجــود( مــورد 

ــزاع تنوع‌انــگاری انســانی )مــدل انســان طیفــی( به‌طــور  ــن شــیوۀ انت بحــث واقــع خواهــد شــد. همچنی
دقیــق تشــریح خواهــد شــد.

یــۀ انــواع انســانی،  کــه طبــق اســتقراء نویســندگان، مقالاتــی در مــورد نظر ذکــر ایــن نکتــه لازم اســت 
کثــرت نفــوس یــا نــوع متوســط بــودن یافــت شــد. به‌عنــوان مثــال، مقالــۀ »نــوع متوســط  تنوع‌انــگاری و 
گرگیــن و ناجــی اصفهانــی، 1391( بــه ایــن مســئله اشــاره می‌کنــد.  بــودن ماهیــت انســان از منظــر ملاصــدرا« )
کــرده  یــۀ تنوع‌انــگاری رونمایــی  کــه مقالــۀ حاضــر از نــوآوری خاصــی در نظر امــا اســتدلال مــا ایــن اســت 
یــۀ فــازی و ایجــاد یــک شــبکۀ ســه‌گانه بیــن تنوع‌انــگاری،  ــا نظر اســت. همچنیــن وجــوه ارتبــاط آن ب
یــۀ انســان طیفــی در ایــن مقالــه بــر اســاس انتــزاع و اســتخراج از مبانــی  سیســتم فــازی و تولیــد نظر

اصالــت و تشــکیک وجــود، از خصوصیــات نظــری ایــن مقالــه اســت.

2. انسان‌شناسی فلسفی-منطقی-دوارزشی

کدنــگاری صفرویکــی عمــل می‌کننــد؛  کاذب، بــر اســاس  گزاره‌هــای دوارزشــی، دودویــی صــادق یــا 
 A کتــاب بــه زبــان انگلیســی نوشــته شــده اســت«، پــس گــزارۀ A ایــن باشــد: »ایــن  گــر  کــه ا بــه ایــن معنــی 
کتــاب بــه زبــان انگلیســی نوشــته شــده باشــد. پــس مقــدار ۱ بــه آن  کــه واقعــاً ایــن  زمانــی درســت اســت 
کتــاب بــه زبــان انگلیســی نباشــد،  کــه A صــادق و درســت نباشــد، یعنــی ایــن  تعلــق می‌گیــرد و زمانــی 
ــر ایــن اســاس مــدل نــگارش  مقــدار ۰ بــه آن تعلــق می‌گیــرد. پــس یــا A درســت اســت یــا نقیــضِ A. ب

منطقــی آن می‌شــود:
A ∨ ‌¬A . 

ریشــۀ ایــن مطلــب بــه قانــون طــرد شــق ثالــث )Law of excluded middle( بازگشــت دارد. در 
، هــر  ایــن قانــون، هــر چیــزی یــا خــودش صحیــح اســت یــا نقیــض و متضــادش. بــه تعبیــری دیگــر
گــزاره یــا درســت )True( اســت یــا نادرســت )False( و حالــت دیگــری وجــود نــدارد. ایــن قانــون 
گــزاره اســت )Church ,1928, p. 75-78( ؛ بــه ایــن  گــزاره، همــان اثبــات  کــه انــکارِ انــکارِ یــک  می‌گویــد 

. کــه ‌ صــورت 
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یــات  کشیده‌شــدۀ پایــدار بــوده و بازگشــت آن بــه نظر یــخ منطــق یــک اصــل  ایــن مســئله در تار
ــی  ــودن مبان ــم نم ــرای محک ــطو ب ــت. ارس ــه اس ــد اندیش ــر و قواع ــجام تفک ــارۀ انس ــطو درب ــه‌گانۀ ارس س
کــه می‌گویــد P همــان P اســت، یعنــی   )Identity( منطقــی، ســه اصــل را فرمولــه می‌کنــد: قانــون هویــت
کــه P غیــر P نیســت، یعنــی   P = P، قانــون تناقض‌ناپذیــری )Noncontradiction( اعــام می‌کنــد 
کــه یــا   و قانــون وســط مســتثنی یــا طــرد شــق ثالــث )Excluded middle( تصریــح می‌کنــد 

. P اســت یــا غیــر  )Shehzad 2022, 305-306(، یعنــی 
 P کنــد، یعنــی کــد 1 عمــل  بــر اســاس ایــن مقدمــه، »حیــوان ناطــق« بــودنِ انســان یــا بایــد بــر اســاس 
گــزارۀ »انســان حیــوان ناطــق   ، کنــد و ‌  باشــد؛ بــه تعبیــری دیگــر کــد 0 عمــل  باشــد یــا بایــد بــر اســاس 
کاذب و  گــزارۀ  گــزارۀ »انســان حیــوان ناطــق نیســت«  اســت« تعبیــری صــادق بــوده و صحیــح اســت و 
گــزاره بــر اســاس مبانــی ســه‌گانۀ انســجام تفکــر  غیرصحیحــی تلقــی می‌شــود. مــدل تکویــن و عمــل ایــن 

منطقــی ارســطو در جــدول ذیــل بیــان شــده اســت:

انسان حیوان ناطق نیست = ‌ انسان حیوان ناطق است = Pگزاره

عملگری بر اساس 

قانون هویت

از  انسان حیوان ناطق است؛ پس غیر 

حیوان ناطق، انسان نیست. یعنی گزارۀ 

که هست  P نمی‌تواند غیر از آن چیزی 

باشد.

گزارۀ »انسان حیوان ناطق نیست« چیزی نیست 

که هست؛ پس نقیض‌ آن، یعنی  جز همان چیزی 

»انسان حیوان ناطق است« نمی‌تواند درست باشد. 

درحالی‌که این درست نیست؛ چون انسان حیوان 

ناطق است.

عملگری بر اساس 

قانون تناقض‌ناپذیری

پس  است،  ناطق  حیوان  انسان  گر  ا

نمی‌تواند غیرحیوان ناطق باشد. یعنی 

و  است«  ناطق  حیوان  »انسان  گزارۀ 

»انسان حیوان ناطق نیست« هم‌زمان 

درست نیست.

ناطق  حیوان  »انسان  یعنی  باشد  درست  گر  ا

نیست«، گزارۀ P یعنی »انسان حیوان ناطق است« 

باید نادرست باشد؛ درحالی‌که درست است.

عملگری بر اساس 

قانون وسط مستثنی یا 

طرد شق ثالث

یا  است«  ناطق  حیوان  »انسان  یا 

پس  نیست«؛  ناطق  حیوان  »انسان 

داشته  ارتفاع  یا  اجتماع  نمی‌تواند 

باشد.

ناطق  حیوان  »انسان  یعنی  است،  درست  یا ‌ 

حیوان  »انسان  یعنی  است  درست   P یا نیست«، 

ناطق است«. بر این اساس، هیچ گزینۀ سومی وجود 

ندارد.
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ــی اتخــاذ  ــر اســاس عملگرهــا رفتارهــای معنایــی متفاوت گزاره‌هــا ب ــه در آن‌هــا  ک ــالا  نتیجــۀ جــدول‌ ب
گــزاره و نقیــض آن اســت. ایــن ویژگــی از خصایــص  می‌کننــد، درنهایــت بیانگــر چرخــش میــان یــک 
ــن  ــه تبیی ــر ب ــی زی ــوی مفهوم ــد. الگ ــمار می‌آی ــه ‌ش ــی آن ب ــاختار دودوی ــی و س ــق دوارزش ــن منط بنیادی

کمــک می‌کنــد: دقیق‌تــر ایــن معنــا 

 Boolean( بولــی2  جبــر  یــا  ســنتی  منطــق  دودویــی،  نمــودار  را  آن  می‌تــوان  کــه  نمــودار  ایــن  در 
گــزاره یــا انتقــال و تغییــر وضعیــت بیــن دو  کنــش نســبت‌به یــک  کیفیــت وا کــرد،  algebra( نام‌گــذاری 
 P کــه ، یــا بیــن _1_ بــودن آن  کــه یــا قطعیــت بیــن _0_ بــودن آن اســت یعنــی  حالــت قطعــی اســت 
ــرار دارد. ایــن چراغ‌قــوه در حالــت خامــوش _0_  ــا ق ــال، چراغ‌قــوه‌ای در دســت م ــوان مث اســت. به‌عن
گــردد _1_ می‌شــود. ایــن دوگانــۀ انــگاری بــه حالتــی چندگانــه تبدیــل نمی‌شــود؛  اســت و وقتــی روشــن 
(، روشــن  کــه خامــوش اســت ) کــه روشــن اســت )P(، خامــوش نیســت و در زمانــی  پــس در زمانــی 

نیســت و حالــت ســومی نــدارد.
کــه  کلاســیک بــرای انســان تنهــا دو وضعیــت فــرض می‌کنــد  انسان‌شناســی ســنتی و مکتــب منطــق 
کــه حیــوان ناطــق اســت،  یــا حیــوان ناطــق اســت یــا حیــوان ناطــق نیســت. بــه تعبیــری بهتــر هــر چیــزی 
ــود  ــوم وج ــۀ ارزش س ــت، انســان نیســت. بنابرایــن تجرب ــوان ناطــق نیس ــه حی ک ــه  ــت و هرچ انســان اس

نخواهــد داشــت.

Boole, An Investigation of the Laws of Thought :2. جهت مطالعه پیرامون جبر بولی نک
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3. انسان‌شناسی چندارزشی-فازی-طیفی

3-1. ترسیم نظریۀ فازی

کــه بــر اســاس منطــق دودویی  نظریــۀ فــازی ترســیم یــک عملکــرد منطقی-سیســتمیِ غیردواَرزشــی اســت 
گفتگــو،  ، منطــق فــازی تلاشــی بــرای مکانیــزه ‌کــردن توانایی‌هایــی مثــل  عمــل نمی‌کنــد. به‌طــور خاص‌تــر
اســتدلال و تصمیم‌گیــری منطقــی در محیطــی از عــدم قطعیــت، نقــص اطلاعــات و دیتاهــا، حقیقت‌هــا و 
در موقعیــت انباشــتگی امکان‌هــای نســبی اســت )Zadeh, 2008, p. 2751(. نظریــۀ فــازی بــر اســاس الگــوی 
ک طبقاتــی انســانی عمــل می‌کنــد؛ یعنــی نحــوه‌ای از تصمیم‌گیــری در شــرایط احتمالــی  مشــابهت بــا ادرا
کــه بیــن دوگانــۀ 0 و 1 محصــور نمی‌مانــد، بلکــه مجموعــه‌ای از  گزینه‌هــای متعــدد اســت  بــرای انتخــاب 

کــه خــودِ 0 و 1 و نقــاط میانــی 0 و 1 را در بــر می‌گیــرد. عضوهــای چندگانــه اســت 
کاربســت‌های  کنجکاوی ریاضیاتیِ مبهم نیســت، بلکه  منطق فازی صرفاً تدوین یک مدل انتزاعی و 
کشــاورزی، مهندســی، مکانیــک،  واقعــی در تولیــد و برنامه‌نویســی سیســتم‌های علمــی، صنعتــی، پزشــکی، 
گانــی  کلیدواژ بــرق و شناســایی الگوهــای حســی و... دارد )Singh et al, 2013, p. 1-3(. ایــن نظریــه بــا 
مثــل درجه‌بنــدی، تشــکیک، لایه‌بنــدی، طیــف و عضویت‌هــای نســبی، مخصوصــاً عــدم وضــوح در 
حالت‌هــای تشــخیصی هم‌تــراز اســت؛ زیــرا واقعیــت پیــش رو در مرزهــای عــدم وضــوع به‌شــدت ســخت 

عمــل می‌کنــد.
در بهتریــن حالــت می‌تــوان »منطــق فــازی« یــا »سیســتم فــازی« را مدل‌ســازی تصمیم‌گیــری و توزیــع 
کــه اطلاعــات به‌شــدت مبهــم هســتند یــا خــارج از مجموعــۀ انتخابــی  احتمــال در جایــی دانســت 
دودویی‌انــد؛ یعنــی توزیــع احتمــال عناصــر بــه دو مجموعــه تعلــق نمی‌گیــرد، بلکــه ممکــن اســت بیــن 0 و 
کــه  کوتــاه نداریــم  1 احتمــال 0.5 یــا 0.7 هــم باشــد. به‌عنــوان مثــال، در منطــق فــازی دو مجموعــۀ قدبلنــد و 
بــر اســاس منطــق دوارزشــی، عناصــر یــا قدبلنــد باشــند یــا قدکوتــاه، بلکــه توزیعــات دیگــری هــم وجــود دارد؛ 
کــه توزیــع احتمــال صرفــاً محــدود بــه سیســتم‌های هوشــمند طبیعی یا مصنوعــی )AI( نیســت، بلکه  گرچــه  ا

سیســتم‌های غیرهوشــمند رباتیــک و شــبه‌رباتیک نیــز از ایــن مــدل بهــره می‌برنــد.

3-2. ارتباط نظریۀ فازی و طیف‌انگاری چندارزشی-انسانی

بیشــترین توضیــح پیرامــون »طیف‌انــگاری انســانی« یا انســان طیفی وابســته به تشــریح دو نظریــۀ اصالت 
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کــه در بخــش ۴ پیرامــون آن بحــث شــده اســت. اما مقدمــات ارتباط نظریۀ  وجــود و تشــکیک وجــود اســت 
فــازی بــا طیف‌انــگاری تشــکیکی ملاصــدرا به‌صــورت ذیــل قابــل طرح اســت:

نویسندگان در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم این‌گونه می‌نویسند:

‍ˮ̂ ــوان ــه به‌طــور قطــع نمی‌ت ک ــه ایــن نتیجــه رســانیده‌اند  ــا را ب ــا حــال م ــد ت ــوم جدی عل
کــه وضــع A وضــع مفــروض B را در پــی دارد، ممکــن اســت وضــع جهــان در لحظــۀ  کــرد  حکــم 
بعــد از وضــع A شــکل B یــا C یــا D یــا وضــع دیگــری باشــد، مــا نمی‌توانیــم به‌طــور قطــع وضــع 
کــه می‌گفــت بــا داشــتن وضــع A به‌طــور  کنیــم )بــر خــاف دانــش قدیــم  آتــی را پیــش بینــی 
کــرد(، وضــع آتــی محتمــل اســت C و یا وضــع دیگری  قطــع می‌تــوان وضــع آتــی B را پیــش بینــی 
 D یــا C یــا B کــه بگوینــد احتمــال وقــوع هــر یــک از حــالات باشــد. علــوم مــا توانایــی یافته‌انــد 

یــا... چقــدر اســت )طباطبایــی، 1۴02، ج3، ص229(.

کیفیــت پیش‌بینــی  کــه در آن  نویســندگان بــه مســئلۀ حســاب احتمــالات )Probability( اشــاره می‌کننــد 
در یــک عنصــر نســبت‌به توالــی زمانــیِ آینــده، یعنــی پیــکان روبه‌جلــو، صرفــاً محاســبۀ باینــری و دودویــی 
نیســت، بلکــه معادل‌هــای فراوانــی دارد. در مســئلۀ انســان طیفــی چیــزی شــبیه بــه همیــن روی می‌دهــد؛ زیرا 
تعییــن سرنوشــت و یــا تدقیــق در ظرفیــت وجــودی محتمَــل صرفــاً دوران بین دوگانگی قطعی نیســت، بلکه 
گســترده می‌شــود. زیــرا مدلــی بــرای تصمیم‌گیــری انســان، انتخــاب،  قطعیــت بیــن هــر مجموعــۀ احتمالــی 

کنــش بــرای دســتیابی بــه غایــت حرکــت در موقعیت‌هــای غیرقطعــی و بی‌اطلاعــی اســت. اراده و 
کیفیــت در تغیّــر و حرکــت قابــل تحلیــل اســت؛ والّّا در فعلیــت محــض  کــه ایــن  در اینجــا فــرض می‌شــود 
چیــزی جــز فعلیــت نیســت. امــا ازآنجایی‌کــه انســان به‌عنــوان موجــودی متحــرک، پیچیــده از بالقوگــی و 
بالفعــل بــودن اســت، بیــن بالقــوه و بالفعــل در حرکت اســت؛ یعنی از جهتی بالقــوه و از جهتی دیگر بالفعل 
کــه  اســت )مطهــری، 1۴01 الــف، ج۶، ص79(. ایــن مســئله در حکمــت متعالیــه تبییــن حرکــت اشــتدادی اســت 
لبــس بعــد از لبــس را معنــا می‌کنــد )آشــتیانی، 1381، ص207(. انســان به‌مثابــۀ یــک بالــن بســیط و در حالتــی 
کــه بــا فعلیــت رســاندن اســتعدادهای  بالقــوه توانــای پذیــرش هواســت و ظرفیــت پذیــرش آن را داراســت 
گســترش بالــنِ  کشــیده شــدن، ارتفــاع تکاملــی و  مختلــف و ورود هــوای فعلیــت، بــه ظرفیــت وجــودی، 

وجــودی دســت می‌یابــد.
استاد مطهری می‌نویسد:
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‍ˮ̂ کــه ازنظــر تجهیــزات بدنــی بالفعــل بــه دنیــا می‌آینــد، از ســایر حیوانــات همان‌طــور 
نظــر روحــی هــم بالفعــل بــه دنیــا می‌آینــد... امــا انســان یــک موجــود بی‌خصلــت )بالقــوه( بــه 
کــه او را خلــق می‌کنــد... و از هــر  دنیــا می‌آیــد... آزادی و انتخــاب و اختیــار خــود انســان اســت 
کــم  کــه بــرود، بــا یــک طــرز خــاص خــودش را می‌ســازد و یــک ســنخ روح بــر او حا راهــی هــم 

اســت )مطهــری، 1۴02 ب، ص1۴0(.

استاد مطهری در کتاب فطرت در قرآن این‌گونه می‌نویسد:

‍ˮ̂ کــه ممکــن اســت انســان باشــد و انســانیت نداشــته باشــد. چــون تنهــا انســان اســت 
کــه از هــر جهــت بالقــوه بــه وجــود می‌آیــد و بایــد بالفعــل بشــود، و در  انســان تنهــا نوعــی اســت 
کلــب و خنزیــر و روبــاه و قِرَد بشــود  که  فعلیــت ممکــن اســت انســان بشــود و ممکــن هــم هســت 

)مطهــری، 1۴01 ب، ص97(.

در جایی دیگر این‌گونه بیان می‌کند:

‍ˮ̂ کــه انســان از هــر حیوانی انســان یــک تفــاوت اساســی بــا حیــوان دارد و آن ایــن اســت 
گربــه  کمتــر بالفعــل... اســب، یــک اســب بالفعــل بــه دنیــا می‌آیــد. یــک  بیشــتر بالقــوه اســت و 
کــه به‌صــورت یــک موجــود صددرصــد بالقــوه بــه  بالفعــل بــه دنیــا می‌آیــد... ولــی انســان اســت 
کــه در آینــده چــه می‌شــود.  کــه بــه دنیــا می‌آیــد، اصــاً معلــوم نیســت  دنیــا می‌آیــد؛ یعنــی اولــی 
گــرگ باشــد. ممکــن اســت واقعیــت یــک  ممکــن اســت واقعیــت او در آینــده واقعیــت یــک 

گوســفند باشــد )مطهــری، 1۴02 ج، ص2۴7(.

ــدم  ــرایط »ع ــانگری از ش ــن نش ــود دارد و ای ــود« وج ــه می‌ش ــیِ »چ ــر پرسش ــری تعبی ــتاد مطه کلام اس در 
، الگــوی  قطعیــت« اســت. در ایــن شــرایط فهمــی از سرنوشــت انســان در آینــده وجــود نــدارد. بــا ایــن تفســیر
کــه انســان را یــا P و یــا ‌  معرفــی می‌کنــد، بــه فروپاشــی می‌رســد،3 زیــرا عناصــر دیگــری از  دوارزشــی 

3. ذکــر ایــن نکتــه لازم اســت کــه نظریه‌هــای فازی-تشــکیکی و چندارزشــی به‌عنــوان یــک مــدل هستی‌شــناختی بــرای توصیــف مراتــب 
وجودنــد و منطــق دودویــی ارســطویی به‌عنــوان ابــزار معرفت‌شــناختی بــرای تحلیــل گزاره‌هاســت کــه در دو ســطح متفــاوت عمــل می‌کننــد. 
حکمــت متعالیــه بــا پذیــرش امــر تشــکیکی، منطــق فــازی و سیســتم‌های چندارزشــی، همچنــان از قوانیــن کلاســیک منطــق )ماننــد 
اصــل طــرد شــق ثالــث( در حــوزۀ اســتدلال بهــره می‌بــرد. بنابرایــن نبایســت تحلیــل را بــه ایــن معنــا تقلیــل داد کــه سیســتم فــازی بــا سیســتم 
ارســطویی در تضــاد اســت. انســانِ طیفــی در ســاحت وجــود، یــک پدیــدۀ ســیال و چنددرجــه‌ای اســت؛ امــا در ســاحت انتزاعــات ذهنــی، 

می‌تــوان او را در قالــب گزاره‌هــای منطقــیِ دقیــق دســته‌بندی نمــود.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

که انســان بیولوژیک ظاهری بوده، اما انســان حقیقی  مجموعه‌ها و تنوعات انســانی از P1 تا Pn وجود دارد 
و هویتــی نیســت.

که ریشــه در هســتیِ تشــکیکی دارد، به‌طور  بنابرایــن بــا فــرض طیفــی بــودن انســان و طبقه‌بندی شــدن او، 
کلیــات خمــس برچیــده می‌شــود؛ زیــرا در ایــن صــورت تنهــا تفــاوت بیــن جنــس و نــوع، تفــاوت  کلــی بســاط 
تشــکیکی اســت )مطهــری 1۴01 ج، ص73(. یعنــی دو ماهیــت یکــی بــوده و اختلافشــان بــه شــدت و ضعــف 

خواهــد بود.
ک، 

َّ
کــه انســان یــک وضعیــت تشــکیکی دارد و در هــر وضــع مشــک در اینجــا بایــد نکتــه‌ای اضافــه نمــود 

یــک انتــزاع ذهنــی نیــز از آن ســیّالۀ خارجــی می‌شــود. ذهــن در نحــوۀ انتــزاع مفهــوم ماهــوی از یــک موجــود 
ــال، ذهــن از  ــوان مث ــه از یــک وجــود خارجــی حکایــت دارد. به‌عن ک ــد  ــه عمــل می‌کن تشــکیکی همان‌گون
گر فرض  ک حســی می‌ســازد. بنابرایــن ا وجــودِ خارجــی A1 )وجــود درخــت( مفهــوم ماهوی را بر اســاس ادرا
گونــی دارد، به‌عنــوان مثــال  ، در ایــن وضعیت‌هــا  گونا کــه انســان وضعیت‌هــای  شــود 

ذهــن بــر اســاس داده‌هــای خارجــی یــک مفهــوم خــاص متناســب بــا آن را انتــزاع می‌کنــد.4
کــه بیــن شــدت و ضعــف در جریان  مثــا مفهــوم رنــگ در خــارج یــک وضعیــت تشــکیکی-طیفی دارد 
کلــی آن را در قالب‌هــای  اســت. در اینجــا ذهــن از رنــگ تشــدیدیافته یــک مفهــوم می‌ســازد و حــد معیــن 
ذهنــی بازســازی می‌کنــد و از رنــگ ضعیــف نیــز بــر اســاس همــان مــدل، حــد ذهنــی متناســب می‌ســازد. 

کمتــر یــا نازل‌تــری دارد. کــه قرمــزی  به‌عنــوان مثــال، ذهــن می‌گویــد رنــگ x1 قرمزتــر از x2 اســت 

3-2-1. تحلیل نمودار انسان طیفی

4. شــیوۀ انتــزاع مفاهیــم ماهــوی بــه ایــن شــکل اســت: مفاهیــم ماهــوی، توســط ذهــن به‌صــورت خــودکار از مــوارد خــاص خارجــی انتــزاع 
ک حسی-شــخصی، بــا حــواس ظاهــری و یــا شــهود  می‌شــوند و حــدود وجودی‌شــان مشــخص می‌شــود. ذهــن در ایــن مــدل به‌وســیلۀ ادرا
یــد و  ــا تجر ی ب باطنــی، مفاهیــم خارجــی را انتــزاع کــرده و کلیتــی از آن‌هــا  می‌ســازد )مصبــاح یــزدی، 13۶۶، ج1، ص177(. کلیت‌ســاز
ی می‌دهــد و مفهــوم زمانــی مفهــوم کلــی اســت کــه افــرادی بی‌نهایــت را در بــر بگیــرد و ایــن نشــانه از  پیراســتن ویژگی‌هــای هــر ســطح رو

بی‌صــورت بــودن و بی‌مــاده شــدن اســت.
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کیفیــت تصویرسازی‌شــدۀ انســان‌های طیفی-فــازی در قالــب الگــوی مفهومــی اســت.  نمــودار بــالا 
اندازه‌گیــریِ عناصــر  واحدهــای  آن،  در  کــه  اســت  تکاملــی  نشــانگر حرکــت   ، نمــودار در   x محــور 
، بــرای نشــان دادن شــدت  تکاملــی از 0.00 تــا 1.00 شــماره‌گذاری شــده‌اند و محــور y، جهــت نمــودار

کاهــش ویژگی‌هــای تکاملــی اســت. ــا  ی
کــه در محــدودۀ تکاملــی  گرفتــه شــده‌اند  خطــوط a و b به‌عنــوان حرکــت دو نــوع انســانی در نظــر 
P1 دچــار نوســانات‌اند. به‌عنــوان مثــال، محــدودۀ P1 نشــانگری بــرای مجموعــۀ بــازه و واحــدی از 

گرفتــه شــده اســت. ایــن محــدوده ابتــدا و آغــاز حرکــت تکاملــی اســت و تنهــا  0.05 تــا 0.21 در نظــر 
ــه، بقــا، میــل، غریــزه و... اســت. دارای ویژگی‌هایــی مثــل رشــد، تغذی

بااین‌حــال، b در محــدودۀ P3 نوســانات پایینــی را تجربــه می‌کنــد و دوبــاره شــدت و رشــد پیــدا 
را   P3 گــر مــا محــدودۀ  ا کاهشــی دارد.  P3 رونــد  آخــر ناحیــۀ پوششــیِ  a، در  آن  می‌کنــد و عکــس 
ک حســی اولیــه و حیوانــی یــا شــروع درک احساســات و پردازشــگری  شــروع پــردازش دســتگاه ادرا
کــه عناصــر را متنــوع می‌گردانــد؛ یعنــی  معرفت‌هــای اعتبــاری بدانیــم، افت‌وخیزهایــی وجــود دارد 
کاهــش و افــت در یکــی از  ک حســی بــالا )یــا علــم( و عنصــری بــر اســاس  عنصــری بــر اســاس ادرا

کات عمــل می‌کنــد و همیــن ســبب تنوع-طبقه-تشــکیک و طیف‌بنــدی خواهــد شــد. ادرا
کات عمیق‌تــر تکاملــی و توانایی‌هــای شــدیدتر اســت.  نواحــی P6 تــا P9 نقطــۀ برجســته شــدن ادرا
ک عمیــق تخیلــی و عقلــی، اســتدلال، ذهــن فعــال، جهــش  کیفیــات متعــددی از ادرا به‌عنــوان مثــال، 
کنش‌هــای پیچیــدۀ تعاملــی، جســتجوی معنــا و... شــکوفا می‌شــود. نوســانات  ، خلاقیــت،  فکر‌ـتفکــر
ک فکــری نداشــته باشــد  a و b در ایــن محــدوده مشــخص اســت؛ یعنــی امــکان می‌یابــد تــا نوعــی ادرا
لی برخــوردار  کیفیــت اســتدلا ک تخیلــی حیوانــی در وی برجســته باشــد و نوعــی دیگــر از  و البتــه ادرا
باشــد و نوعــی دوم عقــل مــادی و هیولانــی نیــز نداشــته باشــد. همیــن پاییــن آمــدن نمــودار حتــی موجــب 

بازگشــت یــک طیــف بــه طیــف ناقص‌تــر اســت.

۴. تحلیل تنوع‌انگاری صدرایی

کــه افرادشــان تماثــل دارنــد، امــا  کــه انســان‌ها در جهــان مــادی نــوع واحدی‌انــد  ملاصــدرا معتقــد اســت 
کــه دارای انــواع متعــدد اســت؛ یعنــی در  در جهــان باطنــی حقیقــت انســان تبدیــل بــه جنســی می‌شــود 
گفــت  ســاحت طبقــات وجودی-ماهــوی و بــر اســاس تفاســیر پیشــین پیرامــون انســان طیفــی، نمی‌تــوان 
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کــه انســان متعلــق بــه یــک طبقــه و تعریــف خــاص اســت، بلکــه خــود نوعــی متوســط و جنســی بــرای انواع 
کنش‌هــای فعلیت‌یافتــه، آنــان را ایجــاد  کــه به‌واســطۀ ملــکات، اعمــال، رفتــار و  و اجنــاس دیگــری اســت 

می‌کنــد )شــیرازی، 13۶۶ الــف، ج2، ص2۴8؛ شــیرازی، 13۶۶ ب، ج7، ص۴31؛ شــیرازی، 13۶8، ج9، ص22۵(.
، ایــن فراینــد موجــب تشــکیک در مراتــب ماهــوی و وجودی اســت؛ زیرا نشــان‌دهندۀ  از طرفــی دیگــر
کــه در جهــت تمایــز  تفاوت‌هــای بنیادیــن در درجــات، طبقــات و طیف‌هــای وجــودیِ هــر نــوع اســت 
بــا نــوع دیگــر طبقــه‌ای ســاخته می‌شــود و تشــکیک وجــود را معنــا می‌دهــد. بــا ایــن توصیــف، بســاط 
کلیــات خمــس جمــع خواهــد شــد )مطهــری، 1۴01 ج، ص73(؛ زیــرا تفــاوت جنــس، فصــل و انــواع بــه 
کنــد و نــوع یــا  تفــاوت تشــکیکی خواهــد بــود. یعنــی نوعــی و جنســی می‌توانــد در طبقــات حرکــت 

کنــد. جنســی دیگــر بشــود و یــا ایجــاد 
ــه  ک ــد  ــه می‌ده ــث ارائ ــن مبح ــی از ای گون گونا ــرات  ــود تقری ــار خ ــی از آث ــش عظیم ــدرا در بخ ملاص
ــر همیــن اســاس در جــدول  درنهایــت هدفــی جــز طیف‌انــگاری انســانی در آن مشــاهده نمی‌شــود. ب

ذیــل خلاصــۀ آراء او طــرح می‌گــردد:

تقریر نظریهنظریات ملاصدرا

نظریۀ اول: تنوع‌انگاری باطنی 
انسان، که در دنیا نوع ثابتی را 
همراه با تماثل افرادش تجربه 

می‌کند.
ملاصدرا در بیش از ده کتاب و 

جایگاه مختلف پیرامون نظریۀ اول 
سخن گفته است که به بخشی 

از آن‌ها اشاره می‌کنیم. او در این 
نظرات تنوع انسانی را به نشئات 
اخروی محول می‌داند و انسان را 
دارای انواع متکثر و متعدد لحاظ 

می‌کند.

ــن أن  ــابقا م ــت س ــا علم ــة لم ــاء مختلف ــی أنح ــق عل ــر الخلائ ــم أن حش 1. اعل
الإنســان ســیصیر أنواعــا مختلفــة بحســب الباطــن والــروح، بعــد أن کان نوعــا 
بحســب الطبیعــة البشــریة، وذلــک مــن جهة اختــاف ملکاتهــم الحاصلة من 

تکــرر أعمالهــم )شــیرازی، ۱۳۶۰ الــف، ص188(.
2. فالنفــوس الإنســانیة بحســب أول حدوثهــا صــورة نــوع واحــد هــو البشــر 
کثیــرة أخرویــة ثــم إذا خرجــت مــن القــوة البشــریة والعقــل  ومــادة أشــیاء 
الهیولانــی إلــی الفعــل یصیــر أحــد أنــواع کثیــرة )شــیرازی، ۱۳۶۳، ص۵۳۷(.
3. قــد ســبق أن الإنســان نــوع واحــد متفــق الأفــراد فــی هــذا العالــم وأمــا فــی 
ــه النفســانیة هــی  ــرة لا تحصــی لأن صورت ــرة کث النشــأة الآخــرة فأنواعــه متکث
مــادة قابلــة لصــورة أخرویــة شــتی بحســب هیئــات وملــکات مکتســبة ألبســها 
الله یــوم الآخــرة بصــور تناســبها فیحشــر إلیهــا )شــیرازی، ۱۳۶۸، ج9، ص۲۲۵(.
۴. ان حقیقــة الانســان نــوع واحــد فــی هــذه النشــأة، وانــواع کثیــرة فــی النشــأة 
الثانیــة غیــر محصــورة فــی عــدد، الّا ان اجناســها أربعــة )شــیرازی، 137۵، 

ص292(.
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نظریۀ انسانِ طیفی؛ دربارۀ کیفیت انتزاع تنوع‌انگاری انسان از اصالت وجود و تشکیک وجود/  محمدجواد رضائی و محمدجواد عنایتی راد

نوعــیِ  تنــوع  و  تعــدد  دوم:  نظریــۀ   
در  حــدوث  و  تولــد  بــدو  از  انســان 
عالــم مــاده و حضــور تامــش در عالــم 

طبیعــت.

1. واعلــم إن النفــوس الإنســانیة کمــا إنّهــا تکــون متفاوتــه فــی النهایــة، کذلــک 
کانــت متفاوتــه فــی البدایــة )شــیرازی، 13۶۶ ب، ج3، ص۶7(.

2. وقــد علمــت ســابقا إن تفــاوت النفــوس البشــریة ـ المتخالفــة الحقائــق ـ 
لتفــاوت أصولهــا ومعادنهــا العقلیــة ومفاتیــح أبوابهــا الإلهیــة ومــن أجلهــا ومن 
ــی  ــا ف ــاف بینه ــع الاخت ــواق وق کات والإرادات والأش ــی الإدرا ــا ف ــل تفاوته أج
الهدایة والضلال والطاعة والعصیان والتوفیق والخذلان والســعادة والشــقاوة 
وحســن العاقبــة وســوئها و الثــواب والعقــاب والجنّــة والنــار )شــیرازی، ج1، 

ص118(.

نظریــۀ ســوم: تعــدد و تنــوع انســانی 
نباتــی،  مراتــب  کــردن  طــی  از  بعــد 
حیوانی، و انســانی. ملاصــدرا در این 
نظریــه انســان را پــس از رســیدن بــه 
چهل‌ســالگی و بلــوغ فکــری، عقلــی 
و انســانی واجــد قــوه‌ای می‌دانــد کــه 
شــیطانی،  ســبعی،  انــواع  می‌توانــد 
انســانی و فرشــته‌خویی و یــا باقــی 

ــد. ــب کن ــی را کس ــکات حیوان مل

ثــم یصیــر مدرکــه للأشــیاء بالفکــر والرویة إلــی أوان البلــوغ المعنوی والاشــتداد 
ــی حــد  العقلــی فــی حــدود الأربعیــن غالبــا إن کان فیهــا اســتعداد الارتقــاء إل
النفــس القدســیة فهــو حینئــذ إنســان بالفعــل وملــک بالقــوة وإلا فهــو إمــا 
شــیطان أو غیرهمــا بالقــوة وبالجملــه إن ســاعده التوفیــق وســلک ســبیل 
القــدس وبلغــت نفســه إلــی مرتبــة القــوة القدســیة یصیــر بعــد المــوت ملــکا 
بالفعــل مــن ملائکــة الله وإن ضلــت عــن الطریــق إلیــه تعالــی وغــوت یصیــر إمــا 
شــیطانا مــن الشــیاطین أو یحشــر مــع الحشــرات )شــیرازی، 13۶3، ص۵۵۵(.

نظریــۀ چهــارم: حصــر تعــدد نوعــیِ 
ســبع،  حالــت  چهــار  در  انســان 
بهمیــه، شــیطان و فرشــته. ملاصــدرا 
انســان  خــود  آثــار  از  بخشــی  در 
چهارگانــه  انــواع  بــرای  جنســی  را 
می‌دانــد و انــواع انســانی پدیدآمــده 
از جنــس انســانی را محصــور در ایــن 

می‌کنــد. لحــاظ  نــوع  چهــار 

1. أنّهــم مســخوا عــن الفطــرة الأصلیــة، وانســلخوا وانقلبــوا کل طائفــة منهــم 
إلــی نــوع مــا غلبــت فیهــا صفــات ذلــک النــوع، حتّــی صــارت حقیقتهــا حقیقة 
ــار  کتســاب ملــکات الکفّ ــه... وا واحــدة )حقیقتــه ـ ن( وصــورة ماهیتهــا صورت
والفجّــار، مــن الأعمال الشــهویة والغضبیة والشــیطانیة، التــی هی من صفات 

البهائــم والســباع والشــیاطین )شــیرازی، 13۶۶ ب، ج۴، ص227(.
2. فهــذا أنمــوذج فــی بیــان صیرورة الأرواح الإنســیة إمّا من الملائکة المقرّبین 
والعبــاد الصالحیــن، وإمّــا مــن البهائــم والســباع والشــیاطین ـ بمزاولــة أعمــال 
کل مــن هــذه الموجــودات ـ أو مــن أهــل الســامة القابلــة للمغفــرة والرحمــة 

لبقائهــم علــی الفطــرة )شــیرازی، ج۴، ص301(.
3. أن الإنســان فــی أول أمــره، بیــن أن یکــون بهیمــة أو ســبعا أو شــیطانا أو 
ملــکا، وفــی الآخــرة لا یکــون إلّا أحــد هــذه الأمــور لأجــل غلبــة بعــض الصفــات 
المختصّــة بــه علــی قلبــه مــن جهــة تکــرّر أفاعیــل تناســبها )شــیرازی، ج1، 

ص309(.
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نظریــۀ پنجــم: تعــدد نوعــیِ انســان و 
حصــر در چهــار نــوع ســبع، بهمیــه، 
شــیطان و فرشــته. اما جهــت تفاوت 
ــۀ چهــارم در ایــن اســت کــه  ــا نظری ب
ملاصــدرا ایــن چهار کیفیت وجودی 
را جنــس می‌دانــد بــرای انــواع دیگری 
پدیــد  جنــس  چهــار  ایــن  از  کــه 
می‌آیــد. بــه تعبیــر دیگــر، انســان در 
ــت،  ــط نیس ــوعِ متوس ــگاه ن ــن جای ای
بلکــه جنــسِ متوســط اســت؛ زیــرا 
نســبت‌به ایــن چهــار جنــس، جنــس 
قریــب و نســبت‌به انواعــی کــه از ایــن 
چهــار جنــس پدیــد می‌آینــد، جنــس 

بعیــد خواهــد شــد.

کلّ نــوع مــن جنــس مــا یغلــب علیــه مــن صفــات البهائــم أو الســباع أو   .1
الشــیاطین أو الملائکــة، إذ قــد خمّــر فــی طینــه الإنســان مــن جهــة قوتــه 
العلمیــة المتشــعّبة إلــی العاقلــة المدرکــة للکلیــات بذاتهــا، والواهمــة المدرکــة 
للجزئیــات بآلاتهــا الخیالیــة الحســیة والعملیــة الشــوقیة المتشــعبة إلــی قــوّة 
الشــهوة لطلــب الملائــم، وقــوّة الغضــب لدفــع المنافــر. فهــذه رؤســاء القــوی 
ــوّة منهــا یشــارک جنســا مــن أجنــاس  ــکلّ ق ــة الآدمــی، وب ــوزة فــی جبل المرک

الملائکــة والشــیاطین والبهائــم والســباع )شــیرازی، ج7، ص۴31(.
2. فتصیــر أنواعــا کثیــرة متخالفــة: بعضهــا مــن جنــس البهائــم، وبعضهــا مــن 
السـب�اع، وبعضه��ا ش��یاطین، وبعضه��ا ملائک��ة )ش��یرازی، 1382، ج2، ص7۵7(.

۵. اصالت وجود

یــۀ ایــن  اصالــت وجــود به‌عنــوان بنیــاد ابتدایــی و ســنگ بنــای حکمــت متعالیــه اساســی‌ترین نظر
مکتــب اســت. در ایــن دیــدگاه حقیقــت وجــود، منشــا آثــار خارجــی، عینــی و متــن واقعیــت بالــذات 
کــه ضرورتــاً ثابــت می‌شــود )شــیرازی، 13۶8، ج1، ص39(. در مقابــل ایــن دیــدگاه، اصالــت ماهیــت  اســت 
یــت ماهیــت به‌معنــای واقعیتــی بالعــرض در  کــه بــا رفــض آن در حکمــت متعالیــه اعتبار قــرار دارد 

ــردد )طباطبایــی، 1۴16، ص9(. ــل وجــود ثابــت می‌گ مقاب
وجــود در دیــدگاه حکمــت متعالیــه، معیــار واقعــی بــودن و تحقــق اشــیاء اســت. ماهیت‌‌هــا تنهــا 
قالب‌هایــی ذهنــی و وابســته بــه وجــود بــرای درک موجــودات مختلــف هســتند. امــا در خارجیــت 
و متــن واقعیــت، آنچــه واقعــاً تحقــق دارد، خــودِ وجــود اســت )شــیرازی، 1383، ص7(. ازایــن‌رو اعتبــار 
کــه ریشــۀ وجــودی و اصیــل دارد.  کلــی نیســت، بلکــه اعتباریتــی اســت  ماهیــت به‌مثابــۀ اخــذ جزئــی از 
ــی  ــوت نمی‌رســد، بلکــه ماهیــت موجــود می‌شــود؛ یعن ــه ثب ــات ب ــرای ماهی ، وجــود ب ــری دیگــر ــه تعبی ب

نفــسِ موجودیــت ماهیــت، متــن وجــود خواهــد بــود.
کــه متــن  مســئلۀ اصالــت وجــود ریشــه و بنــای اصلــی نظریــات دیگــر حکمــت متعالیــه اســت. آن‌گاه 
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کنــده از حقیقــت وجــود باشــد، می‌تــوان انــواع انســانی و حقایــق مختلــف  واقعیــت خارجــی نیــز آ
انســانی را بــا اســتنباط و اســتخراج از اصالــت وجــود فهــم نمــود. اساســاً یکــی از مدل‌هــای فهــم و 

یــۀ انــواع انســانی مســئلۀ تشــخّص اســت. ارتبــاط اصالــت وجــود بــا نظر

۵-1. اصالت وجود؛ تشخص و مسئلۀ تنوع‌انگاری

وجـــود مســـاوق بـــا تشـــخص اســـت )خمینـــی، 1381، ج1، ص2۵۵(. تشـــخص در حکمـــت متعالیـــه هویـــتِ 
عینیـــۀ هـــر شـــیء یـــا همـــان وجـــود مخصـــوص آن شـــیء اســـت )شـــیرازی، 1383، ص378؛ صمـــدی آملـــی، 
کـــه مخصـــوص همـــان وجـــود  کـــه اساســـاً مایـــۀ ذاتـــی و متعلـــق بـــه وجـــودات بـــوده  138۶، ص27۶(، 

کثیریـــن  خواهـــد بـــود. تشـــخص در تعریفـــی دیگـــر به‌معنـــای عـــدم صـــدق یـــک مفهـــوم ماهـــوی بـــر 
ـــر  ـــم، ب ـــه تشـــخص وجـــودات می‌بری ـــه پـــی ب ک گاهـــی‌ای  ـــر اســـاس آ ـــا ب اســـت )شـــیروانی، 1377، ص۴1(. م
ـــز ناشـــی از نحـــوۀ تحقـــق و  ـــز موجـــودات در مـــا فعـــال می‌گـــردد و ایـــن تمای ـــه تمای ـــمِ ب همـــان اســـاس عل
، فـــرع بـــر تشـــخص بـــوده )حســـن‌زاده آملـــی، 1387، ج3، ص۵1۵(  تعیـــن وجـــود آن‌هاســـت؛ زیـــرا علـــم بـــه تمیّـــز
گـــر تشـــخص باشـــد، تمیّـــز نیـــز ایجـــاد خواهـــد شـــد. بـــا بیـــان ایـــن دیـــدگاه، تفـــاوت، تمیّـــز و  و اساســـاً ا
گشـــت. ایـــن تمایـــزات  اختـــاف میـــان انـــواع وجـــودی انســـان بـــه تشـــخص وجـــودی آن‌هـــا بـــاز خواهـــد 
بـــر اســـاس لایه‌هـــای وجـــودی و نحـــوۀ تحقـــق آن‌هـــا تبییـــن می‌شـــوند و چـــون وجـــود اصیـــل اســـت، 
کیفیـــت و درجـــۀ وجـــودی انســـان مســـتقیماً نـــوع او را به‌عنـــوان امـــر ثانـــوی، انتزاعـــی و اعتبـــاریِ ماهـــوی 

ــد. ــن می‌کنـ تعییـ
کـــه منجـــر بـــه تشـــخص  کـــه در حکمـــت متعالیـــه وجـــود امـــری واقعـــی اســـت، هـــر نـــوع تغییـــری  ازآنجا
خـــاص نـــوع انســـانی بشـــود، در ســـطح وجـــودی او معنـــای خـــاص می‌ســـازد. تنوع‌انـــگاری نیـــز بیـــان 
کـــه از حقیقـــت وجـــود قابـــل  کـــه انـــواع و افـــرادِ انســـانی می‌تواننـــد در لایه‌هـــای مختلفـــی  می‌کنـــد 
ــتر مشـــترک ایـــن تحـــولات و تغییـــرات، وجـــود  ــزاع اســـت، تشـــخص و تعیـــن خـــاص بیابنـــد و بسـ انتـ
خواهـــد بـــود. بنابرایـــن دگرگونـــی وجـــودی منجـــر بـــه دگرگونـــی نوعـــی خواهـــد شـــد. بـــرای درک بهتـــر 

کنیـــد: مطلـــب می‌توانیـــد بـــه مـــدل مفهومـــی ذیـــل توجـــه 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

مــدل ترسیم‌شــده برداشــتی انتزاعــی از چنــد مــدل تصویرســازی و مفاهیــمِ ترکیبی-تألیفــی اســت. مــا 
کــم )Density Distribution Maps(، تصویرهــای  یــع ترا در ایــن برداشــت از نقشــه‌های چگالــی و توز
 Philosophical( راداری و نقشــه‌های ماهــواره‌ای نشــان‌دهندۀ وضعیــت آب‌وهــوا، جغرافیــای فلســفی

Geography(5 و الگوهــای مفهومــیِ زبــان ریاضی-فلســفی اســتفادۀ انتزاعــی نموده‌ایــم.
کرده‌ایم: همچنین در این مقاله برای مدل مفهومی طراحی‌شده عنوان‌های ذیل را تألیف 

۱. بصری‌سازی جغرافیای فلسفی با الگوهای تکاملی
۲. نقشۀ چگالیِ انسان طیفی و تنوعات وجودی-ماهوی

۳. جغرافیای وجودی-ماهویِ انسان
در ایــن مــدل، نقشــه‌ای از وضعیــت چگالــی تنوعــات وجودی-ماهــوی انســانی بازتــاب داده شــده 
کندگــی رنگــی، هــر رنــگ به‌نوعــی نشــان‌دهندۀ یکــی از الگوهــای تکاملــی  اســت. در انباشــتگیِ پرا
 . ک و تفکــر اســت. به‌عنــوان مثــال، رنــگ ســبز و زرد نشــانگر دو عنصــر تکاملــیِ فعــال اســت، مثــل ادرا
کســتری نشــانه‌ای  کنشــی و اعمــال مثبــت را نشــان می‌دهــد. رنــگ آبــی و خا گرایــی  رنــگ قرمــز معنا
بــرای تخیــل- وهــم و ملــکات رذیلــه بــوده و رنــگ بنفــش نمایانگــر احساســات پویــا و فعــال می‌باشــد.

5. جغرافیــای فلســفی بــه مؤلفه‌هایــی می‌پــردازد کــه دربــارۀ تعامــل انســان و فضا‌ـمــکان و ماهیــت آن اســت. جغرافیــای فلســفی بــر فهــم 
 Braslavska et al,( فضایــی تمرکــز دارد کــه توســط انســان‌ها ســکونت داده شــده، مطالعــه شــده و بــه طــرق مختلــف درک شــده اســت

.)2020, p. 70
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کــه هــر محــدوده‌ای در آن، بخشــی  کــم تنوعــات ماهــوی مشــاهده می‌شــوند  دایره‌هایــی در نقشــۀ ترا
ــرد. در ایــن محدوده‌هــا عنصــر تکاملــی یــا چنــد عنصــر مرکــب هم‌پوشــانی  ــر می‌گی از رنگ‌هــا را در ب
کــه از باقــی انــواع متمایــز می‌شــود. بــه همیــن  شــده‌اند و همیــن موجــب تعیــن خــاص یــک نــوع اســت 
کــه انــواع را متمایــز می‌ســازند و هــر  ســبب، بــرای فضاهــای متعــدد از دایره‌هایــی اســتفاده شــده اســت 

دایــره دربرگرفتــۀ الگوهــای خــاص اســت.
ایــن دایره‌هــا نشــانه‌ای اســت بــرای اینکــه بفهمانیــم نــوع انســانیِ S به‌ســبب وجــود ویژگی‌هــای 
معیــن از نــوع انســانی G، به‌ســبب وجــود ویژگی‌هــای تکاملــی دیگــر ممتــاز اســت. البتــه قیــد ایــن 
کــه لزومــاً تکامل-حرکــت اشــتدادی موجــب تمایــز و تشــخص انــواع نیســت، بلکــه  نکتــه اهمیــت دارد 
، صرفــاً  کــه در ایــن الگــو ممکــن اســت حــرکات تضعفــی و خــأ عناصــر وجــودی ایــن تمایــز را بیافریننــد 

کامــل از ایــن مســئله. بازنمایــی‌ای جهــت تشــخص، تعیــن و تمایــز اســت، نــه تشــریح یــک بحــث 
ــا  ــه ب ک ــت  ــه اس ــۀ نقش ــت، زمین ــف اس ــخص‌های مختل ک تش ــترا ــدل، مابه‌الاش ــه در م ک ــزی  آن چی
ــه  ــق ب ــه به‌واســطۀ تشــخص، متعل ک ــی  ــی مابه‌الامتیازهــا و تمــام تمایزات A نام‌گــذاری شــده اســت؛ یعن
 X ــا ک )A( دارد. هــر تشــخص وجــودی ب یــک نــوع خــاص می‌گــردد، بازگشــتی بــه وجــه مابه‌الاشــترا
گشــته اســت. بــه  کــه بــا N نمادگــذاری  کــه مســاوی بــا هــر نــوعِ وجــودی اســت  نمادگــذاری شــده اســت 

، X1 بــا N1 تســاوی می‌یابــد و همیــن رونــد تــا X10 ادامــه دارد. همیــن خاطــر
کیفیــت  گــر بتــوان ایــن مــدل ترسیم‌شــده را در قالــب ابزارهــای منطــق جدیــد و ریاضــی نشــان داد،  ا

نمایــش بــه ایــن شــکل اســت:
A= X1, X2, X3, ..., X10

∧
X1=N1,

X2=N2,

X3=N3, ... X10=N10

 بنابراین 

N1 ≠ N2, N3, N4, ... N10

∧

N2 ≠ N5, N7, N1, ... N9
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که ادامه‌دار خواهند بود. و نمونه‌های دیگر از فرمول‌هایی 
کیفی این مطلب، بایستی به رابطۀ منطقی در جدول ذیل توجه نمود: برای نیل به فهم 

اصالت وجود: به‌معنای اینکه وجود منشأ آثار واقعی بالذات در عالم خارجی و عینی است.

اعتباریت ماهیت: به‌معنای اینکه ماهیت با واسطۀ وجود دارای واقعیت است.

که در آن وجود، مختص به هر هویت عینیه و شیء خاص است و بنا  کیفیتی است  تشخص: به‌معنای 
به فهم آن، به فهم وجه تمایز آن موجود از موجود دیگر دست می‌یابیم؛ زیرا وجود هر چیزی مساوق 

و یا عین تشخص آن چیز است )سجادی، 137۵، ص۶3۵(.

تنوع‌انگاری به دو معنا تلقی می‌شود:
 D ،C ،B ،A کلی انسان دارای تنوع ماهوی‌اند )مثل فرد معنای اول: افراد ماهویِ مندرج تحت نوع 

که با فرض اصالت وجود، بازگشت تنوع ماهوی به تنوع وجودی است. و...( 
معنای دوم: انسان در حکمت متعالیه، واسط نوعیه بوده و معنای جنسی دارد و تحت این جنس، 

انواعی دیگر به حسب سیر وجودی شکل خواهند یافت.
بنا بر هر دو معنای بیان‌شده، وجه تمایز و تنوع انواع برحسب سیر وجودی، ریشه در تشخص هر نوع 

وجودی دارد.

بنابراین:

حقیقت وجود   اصالت وجود  تشخص وجودی  تنوع وجودی

۵-2. اصالت وجود؛ فعلیت و مسئلۀ تنوع‌انگاری انسانی

کــه می‌تــوان مســئلۀ تنوع‌انــگاری را از آن منتــزع نمــود، قاعــدۀ تســاوق وجــود و فعلیــت  ومیــن عاملــی 
اســت )مصبــاح یــزدی، 13۶۶، ج2، ص239(. در ایــن حالــت هــر موجــود بالفعلــی مســاوق بــا وجــود تلقــی 
کــه وجــود نداشــته باشــد. پــس به‌نحــوی  ، شــیء بالفعلــی نیســت  خواهــد شــد. بــه تعبیــری دیگــر
پــس  و جهــت صــدق خارجی‌انــد.  یــک مصــداق  امــا دارای  بــوده،  مفهــوم  و وجــود دو  فعلیــت 
موجودیــت، همــگام بــا فعلیــت داشــتن اســت، بلکــه درحقیقــت عیــن آن اســت. ازاین‌جهــت، اساســاً 
کــه فاقــد فعلیــت باشــد، فــرض صحیحــی بــه نظــر نمی‌رســد )مصبــاح یــزدی، ۱۳۶۶،  فــرض موجــودی 

ص177(. ج2، 

کیفیــت  کــه حرکــت، خــروج از قــوه به‌ســوی فعــل اســت. ایــن  یکــی از اصــول مهــم فلســفی ایــن اســت 
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کــه حرکت  لــت بــر آن دارد  تفسیرشــده بــر هــر موضــوع مــادی‌ای قابــل تطبیــق اســت و دربــارۀ انســان، دلا
او فراینــدی پیچیــده از فعلیت‌هــای پی‌درپــی و لبــس پــس از لبــس اســت )شــیرازی، 1383، ص139(.

از جهتــی دیگــر اساســاً خــود پدیــدۀ حرکــت بــا مــاده، صــورت، جنــس، فصــل، قــوه و فعــل تــازم و 
، مــاده  ارتبــاط دارد؛ زیــرا ازطرفــی جنــس و فصــل، مــاده و صــورتِ بــه شــرط لا اســت و ازطرفــی دیگــر
حامــل قــوت اشــیا و صــورت، فعلیــت بارشــونده بــر مــاده اســت )طباطبایــی، 1۴1۶ق، ص211(. بنابرایــن، هــر 
کــه در سلســله و طبقــۀ طولــیِ جواهــر اتفــاق می‌افتــد. بــه این  لبــس بعــد از لبســی تنوعــی وجــودی اســت 
کــه اخــذ می‌کنــد، حائــز تنوعــی غیــر از حالــت پیشــین باشــد.  جهــت انســان می‌توانــد بــا هــر فعلیتــی 
بــر اســاس قاعــدۀ تســاوق وجــود و فعلیــت، هــر وجــود بالفعلــی ممتــاز از وجــود بالفعــل دیگــر به‌لحــاظ 

، فصــول و حــالات بالفعــل خواهــد بــود. تنــوع صــور

۶. تشکیک وجود

یکــی دیگــر از بنیادهــای اساســی و نظــری حکمــت متعالیــه مســئلۀ تشــکیک وجــود اســت. تشــکیک 
کــه وجــودِ واحــد و اصیــل دارای درجــات مختلــف اســت. ایــن درجــات و  ــا اســت  ــه ایــن معن وجــود ب
کمــال و نقــص، شــدت و ضعــف، تقــدم و تأخــر و... دســته‌بندی و  اختصاصــاتِ وجــودی به‌حســب 

طبقه‌بنــدی خواهنــد شــد )شــیرازی، 13۶0 ب، ص10؛ شــیرازی، 13۶8، ج1، ص۴۵(.
ک بــه  گرفتــن مراتــب مختلــف وجــودی، مشــکّ حقیقــتِ وجــود واحــد و اصیــل بــوده، امــا بــا در نظــر 
ک  مراتــب خواهــد بــود. بنابرایــن، تشــکیکِ مراتــب یــک وجــه مابه‌الامتیــاز و یــک وجــه مابه‌الاشــترا
ک برمی‌گــردد؛ والّا در غیــر ایــن صــورت، تمــام مراتــب وجــودی  دارد و مابه‌الامتیــاز بــه مابه‌الاشــترا

امــوری متبایــن بــه تبایــن ذات تلقــی خواهنــد شــد )طباطبایــی، بی‌تــا، ص1۵(.
بســتر  یــک  به‌مثابــۀ  هســتی  چندلایــۀ  و  پیچیــده  پدیده‌‌هــای  در  می‌توانــد  وجــود  تشــکیک 
کار آیــد. ایــن مفهــوم بــه مــا اجــازه  طبقه‌بندی‌شــده بــرای فهــم مقــولات و مراتــب مختلــف هســتی بــه 
کــه وجــود را به‌عنــوان یــک طیــف پیوســته و پویــا مــورد ســنجش قــرار بدهیــم. نکتــۀ اساســی  می‌دهــد 

کــه تشــکیک وجــود دربــارۀ انســان بــه انتــزاع تنوع‌انــگاری می‌انجامــد. ایــن اســت 
ــد.  ــف می‌یاب ــل مختل ــطۀ عل ــه به‌واس ک ــت  ــری اس ــی از تغیی ــان ناش ــکیکی در انس ــگاریِ تش تنوع‌ان
گرفتــه و یــک نــوع  به‌عنــوان مثــال انســان می‌توانــد معلــول تــرس، رضــا، غضــب و انگیــزه‌ای دیگــر قــرار 
از انــواع انســانی به‌واســطۀ علــل درونــی باشــد )شــیرازی، 1383، ص۴۶3(. خــود ایــن نشــانگر تمایــزات 
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کــه معلــول غلبــۀ غضــب اســت، از انســانی  انــواع و درنتیجــه تنــوع و طیفــی شــدن انســان اســت. انســانی 
کــه معلــول غلبــۀ تــرس یــا شــهوت اســت، متمایــز و متنــوع می‌گــردد. پــس نوعــی از انســان در مقایســه بــا 

نــوع دیگــر در طبقــه‌ای متمایــز از اوســت.
گــر حرکــت در جوهــر  یکــی دیگــر از مباحــث پیچیــده بــا تشــکیکِ وجــود مســئلۀ حرکــت اســت. ا
ــوع، انتظــام، توســعه و... )طباطبایــی، 1۴02،  گســتردگی، تن ــل  ــد؛ مث ــد می‌آی ــار خاصــی پدی ــع شــود، آث واق
کــه حرکــت چیــزی جــز پیمایــشِ طبقــات نیســت؛ یعنــی رفتــن از ضعــف  ج۴، ص۵9(. فــرض ایــن اســت 

کمــال. به‌عنــوان مثــال انســان در حرکــت جوهــری، طبقــات مختلــف را  بــه شــدت و از نقــص بــه 
می‌پیمایــد و برمی‌ســازد. درنتیجــه، پیمایــش موجــب طبقه‌ســازی و طبقه‌ســازی موجــب تنــوع و تنــوع 

موجــب برســازش انســان طیفــی اســت.
یکــی از مــوارد قابــل اشــاره در مــورد تنوع‌انــگاری انســانی لحــاظ نمــودن تشــکیک شــخصی در 
هــر وجــود انســانی اســت. مراتــب و جهان‌هــای شــخصیِ انســان منقســم می‌شــود بــه حــس، خیــال و 
عقــل.6 انســان در مرتبــۀ حــس، حــس اســت و در مرتبــۀ خیــال، خیــال و در مرتبــۀ عقــل، عقــل می‌باشــد 
کــه انســان در هــر مرتبــه‌ای  )مطهــری، 1۴00، ص12۶(. حیثیت‌هــای مختلــف وجــودی اشــاره می‌کننــد 

وابســته بــه همــان مرتبــه اســت. ایــن امــر نشــان از تمایــزی تکثیرکننــده اســت. درنهایــت، همیــن وجــه 
تمایــز موجــب تنوع‌انــگاری و طیفــی بــودن انســان خواهــد شــد.

ملاصدرا معتقد است:

‍ˮ̂ ــزل ــارة تن ــة، ت ــدة جامع ــا وح ــات وله ــزّلات وترقی ــا تن ــی ذاته ــس ف ــق ان للنف والح
ــی ســماء العقــل،  ــارة تصعــد ال ــة، وت ی ــة ارض الحــس المکتنــف بالمــادة العنصر ــی مرتب ال
ــم مــن  ــة مــن المراتــب الثــاث یکــون فــی عال کلّ مرتب ــارة تتوســط بیــن العالمیــن. ففــی  وت
هــذه العوالــم ویــدرک الموجــودات والصّــور التــی تخــصّ بذلــک العالــم مــن جهــة اســباب 

ومناســبات )شــیرازی ، 1378، ص2۴1(.

انســان در حالــت متصورشــده توســط ملاصــدرا، در مراتــب تنــزل و ترقــی خــود دارای وحــدت و 
گاهــی وابســته بــه جهــان عقلــی و  گاهــی وابســته بــه ســاحت حســی،  یگانگــی اســت؛ امــا درعین‌حــال 
کــه آن  گاهــی وابســته بــه حالتــی میانــه و مثالــی اســت. در هــر مرتبــه، اســباب و مناســباتی وجــود دارد 

ج2، ص1022؛ نائیجــی، 1387،  6. جهــت آشــنایی بــا مراتــب انســان و مطالعــۀ بیشــتر پیرامــون ایــن مطلــب نــک: رضانــژاد، 1387، 
ص392و۶22.  ،138۵ آملــی،  حســن‌زاده  ص17۴ـ193؛ 
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، تنــوع و رتبه‌بنــدی را بــرای  مرتبــه را دارای اختصــاص می‌گردانــد. درنتیجــه ایــن خــاص بــودن، تمایــز
کیفیــت و حــد معینــی وجــود نداشــته  کــه بــرای انســان یــک  ذهــن معنــا می‌دهــد و همیــن ســبب می‌شــود 

باشــد، بلکــه طیفــی از حــالات مختلفــۀ ســیال باشــد.

نتیجه‌گیری

گرفــت. انســان  در ایــن نوشــتار تلاشــی بــرای تببیــن نظریــۀ انســان طیفــی در حکمــت متعالیــه شــکل 
ــه توســط ملاصــدرا انجــام  ک ــه اســت  ــی از انسان‌شناســی در حکمــت متعالی ــدی نوین طیفــی صورت‌بن
گرفتــه اســت. ایــن نظریــه انســان را حــول محــور تعریف‌هــای دودویــی، دوارزشــی یــا صفرویکــی محــدود 
ــوان ناطــق تعریــف  ــا بــه حی ــه در اندیشــۀ ارســطویی، انســان ی نمی‌کنــد؛ زیــرا در مکاتــب ســابق، ازجمل
کــه حیــوان ناطــق نباشــد، انســان نیســت. بــه زبــان منطقــی، انســان یــا P اســت و  می‌شــود یــا در صورتــی 
یــا ‌  و نمی‌توانــد اجتماعــی از نمــود ســومی داشــته و هــم رافــع دو نمــود باشــد. پــردازش نــگاه دودویــی 
بــه تفکــر ارســطو بازگشــت دارد؛ یعنــی قوانیــن انســجام تفکــر و اندیشــه. ایــن اصــول، مبانــی منطقــی ســه 
کــه می‌گویــد P همــان P اســت ،یعنــی P = P، قانــون   )Identity( اصــل را فرمولــه می‌کننــد: قانــون هویــت
و  یعنــی   کــه P غیــر P نیســت،  اعــام می‌کنــد   )Noncontradiction( تناقض‌ناپذیــری
کــه یــا P اســت یــا غیــر  قانــون وســط مســتثنی یــا طــرد شــق ثالــث )Excluded middle( تصریــح می‌کنــد 

. P، یعنــی 
بــر اســاس مبانــی نظــری حکمــت متعالیــه، انســان طیفــی تحــت نــگاه دوارزشــی محــدود نمی‌شــود، 
و  فعلیت‌هــا  صورت‌هــا،  می‌توانــد  کــه  اســت  بالقــوه  و  پیش‌بینی‌نشــده  حــالات  از  طیفــی  بلکــه 
تعاریــف احتمالــی بســیاری را در بــر بگیــرد. نمــود انســان طیفــی چیــزی هــم‌ارز بــا نظریــۀ سیســتم‌های 
کــه نســبت‌به شــرایطی پیچیــده بــر اســاس پیــکان روبه‌جلــوی زمــان،  فــازی اســت. در ایــن سیســتم‌ها 
گســترده‌ای صــورت می‌گیــرد، شــرایطی از عــدم قطعیــت و نبــود دیتاهاســت. ایــن سیســتم  تحلیل‌هــای 

کــه انســان نســبت‌به زندگــی در عالــم طبیعــت دارد. کنشــی اســت  دقیقــاً مشــابۀ 
یــۀ اصالــت وجــود و تشــکیک وجــود، انســان را  ملاصــدرا بــا طــرح نظریــات فــراوان، خصوصــاً دو نظر
کــه جوهــر  در طبقــات و تشــخص‌های متعــددی برمی‌ســازد. ایــن برســاختگی ناشــی از حرکتــی اســت 
انســان را در طبقــات مختلــفِ هســتیِ عینی-وجــودِ شــخصی و سلســلۀ ماهــوی قــرار می‌دهــد. بــر ایــن 
پایــه هــر فعلیــت مخصــوص در هــر طبقــه، ویژگی‌هــا، شــرایط و حــالات همــان طبقــه را برمی‌گیــرد و 
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انســان را در همــان موقعیــت معنــا می‌کنــد. بااین‌حــال طبقــه‌ای محتمــل و پایــدار در شــرایط پیش‌بینــی 
وجــود نــدارد، بلکــه صرفــاً تبییــن احتمــالات اســت.

کیفیــت انتــزاع تنوع‌انــگاری از اصالــت وجــود و تشــکیک وجــود، بــه طــرح  در ایــن پژوهــش بــا تببیــن 
کــه انســان در سلســلۀ وجــودی و  یــۀ انســان طیفــی پرداختــه شــد. تنوع‌انــگاری بــه ایــن معناســت  نظر
کنــد و نــوع یــا جنســی  ، نهایــی و ســافل نبــوده، بلکــه می‌توانــد در طبقــات حرکــت  ماهــوی، نــوع اخیــر
دیگــر باشــد. بــر همیــن اســاس می‌توانــد انــواع و اجنــاس متعــددی از خــود پدیــد آورد. در ایــن پژوهــش 
بــر اســاس الگوهــای مفهومــیِ تألیفــی و نــو توســط نویســندگان، تحــت عناویــن بصری‌ســازی جغرافیــای 
فلســفی بــا الگوهــای تکاملــی، نمــودار انســان طیفی-فــازی و طــرح زبــان مشــترک ریاضی-منطقــی-
کمکــی شــایانی شــده اســت و همیــن مســئله جنبــۀ  کیفــی تحلیــل و تبییــن  فلســفی بــه بــالا بــردن ســطح 

نــوآوری پژوهــش اســت.



76

نظریۀ انسانِ طیفی؛ دربارۀ کیفیت انتزاع تنوع‌انگاری انسان از اصالت وجود و تشکیک وجود/  محمدجواد رضائی و محمدجواد عنایتی راد

فهرست منابع

آشتیانی، جلال‌الدین. )1378(. شرح حال و آرای فلسف یملاصدرا. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.1.
کتاب.2. آشتیانی، جلال‌الدین. )1381(. شرح بر زاد المسافر. قم: بوستان 
ارسطو. )138۵(. ما بعد الطبیعة، )ترجمۀ محمدحسن لطفی(. تهران: طرح نو.3.
حسن‌زاده آملی، حسن. )138۵(. دروس معرفت نفس. قم: ال‍ف‌. لام‌. م‍ی‍م‌.4.
کتاب.5. حسن‌زاده آملی، حسن. )1387(. شرح فارس یالأسفار الأربعة. قم: بوستان 
خمینی‌، سيدروح‌الله. )1381(. تقریرات فلسفه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(.6.
رضانژاد، غلامحسین. )1387(. مشاهد الألوهیة. قم: آیت اشراق.7.
. )137۵(. فرهنگ علوم فلسف یو کلامی. تهران: امیرکبیر.8. سجادی، جعفر
ارشــاد 9. و  تهــران: وزارت فرهنــگ  فرهنــگ اصطلاحــات فلســف یملاصــدرا.   .)1379( . ســجادی، جعفــر

اســامی، ســازمان چــاپ و انتشــارات.
شــیرازی، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم )ملاصــدرا(. )13۶0 الــف(. أســرار الآیــات. تهــران: انجمــن اســامی 0.1

حکمــت و فلســفه ایــران.
المناهــج 1.1 فــ ی الربوبیــة  الشــواهد  ب(.   13۶0( )ملاصــدرا(.  ابراهیــم  بــن  محمــد  صدرالدیــن  شــیرازی، 

دانشــگاهی. نشــر  مرکــز  تهــران:  الســلوکیة. 
شــیرازی، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم )ملاصــدرا(. )13۶3(. مفاتیــح الغیــب. تهــران: مؤسســۀ مطالعات 2.1

و تحقیقــات فرهنگــی، انجمــن اســامی حکمــت و فلســفه ایــران.
شــیرازی، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم )ملاصــدرا(. )13۶۶ الــف(. شــرح أصــول الکافــی. تهــران: وزارت 3.1

فرهنــگ و آمــوزش عالــی. مؤسســۀ مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی )پژوهشــگاه(.
شیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم )ملاصدرا(. )13۶۶ ب(. تفسیر القرآن الکریم. قم: بیدار.4.1
شــیرازی، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم )ملاصــدرا(. )13۶8(. الحکمــة المتعالیــة فــ یالأســفار العقلیــة 5.1

الأربعــة. قــم: مکتبــة المصطفــوی.
تهــران: 6.1 فلســفی.  رســائل  مجموعــۀ   .)137۵( )ملاصــدرا(.  ابراهیــم  بــن  محمــد  صدرالدیــن  شــیرازی، 

. حکمــت
شــیرازی، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم )ملاصــدرا(. )1378(. ‌ســه رســالۀ فلســفی. قــم: دفتــر تبلیغــات 7.1

اســامی حــوزۀ علمیــۀ قــم، مرکــز انتشــارات.
شــیرازی، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم )ملاصــدرا(. )1382(. شــرح و تعلیقــۀ صــدر المتألهیــن بــر الهیات 8.1

شــفا. تهــران: بنیــاد حکمــت اســامی صدرا.
شــیرازی، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم )ملاصــدرا(. )1383(. ترجمــه و تفســیر الشــواهد الربوبیــة. تهــران: 9.1

سروش.



77

 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

دفتــر 0.2 قــم:  الحکمــة.  نهایــة  و  الحکمــة  بدایــة  فلســف ی شــرح مصطلحــات   .)1377( علــی.  شــیروانی، 
قــم. اســامی حــوزۀ علمیــۀ  تبلیغــات 

صمدی آملی، داوود. )138۶(. شرح نهایة الحکمة. قم: قائم آل محمد)عج(.1.2
ــة بقــم، 2.2 ــة الحکمــة. قــم: جماعــة المدرســین فــی الحــوزة العلمی ــا(. بدای طباطبایــی، محمدحســین. )بی‌ت

مؤسســة النشــر الإســامی.
طباطبایی، سیدمحمدحسین. )1۴02ش(. ‌اصول فلسفه و روش رئالیسم. تهران: صدرا.3.2
طباطبایی، سيدمحمدحسین. )1۴1۶ق(. نهایة الحکمة. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.4.2
اســامی، معاونــت 5.2 تبلیغــات  تهــران: ســازمان  آمــوزش فلســفه.  یــزدی، محمدتقــی. )13۶۶(.  مصبــاح 

فرهنگــی.
مطهری، مرتضی. )1398(. التعلیقة عل یالأسفار الأربعة. تهران: صدرا.6.2
مطهری، مرتضی. )1۴00(. مقالات فلسفی. تهران: صدرا.7.2
مطهری، مرتضی. )1۴01 الف(. درس‌های اسفار. تهران: صدرا.8.2
مطهری، مرتضی. )1۴01 ب(. فطرت در قرآن. تهران: صدرا.9.2
مطهری، مرتضی. )1۴01 ج(. درس‌های الهیات شفا. تهران: صدرا.0.3
مطهری، مرتضی. )1۴02 الف(. مقدمه‌ای بر کلام جدید. تهران: صدرا.1.3
مطهری، مرتضی. )1۴02 ب(. نقدی بر مارکسیسم. تهران: صدرا.2.3
مطهری، مرتضی. )1۴02 ج(. آزادی معنوی. تهران: صدرا.3.3
مظفر، محمدرضا. )138۴(. منطق، )ترجمۀ علی شیروانی(. قم: دارالعلم.4.3
کتــاب نفــس شــفا. قــم: مؤسســۀ آموزشــی و پژوهشــی 5.3 نائیجــی، محمدحســین. )1387(. ترجمــه و شــرح 

امام‌خمینــی)ره(.
36.Boole, G. (2009). An Investigation of the Laws of Thought On Which Are Founded the 

Mathematical Theories of Logic and Probabilities. Cambridge University Press. https://doi.

org/10.1017/CBO9780511693090.

37.Church, A. (1928). On the law of excluded middle. Bulletin of the American Mathematical 

Society. 75-78. https://philpapers.org/rec/CHUOTL-2.

38.Oksana V. Braslavska, Iurii O. Kyselov, Roman M. Rudyi, Oktiabryna O. Kyseliova , & Iryna 

O. Udovenko (2020). Philosophical geography: establishment, development, formation 

of scientific foundations. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29 (3), 460-470. 

https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112041.

39.Shehzad, U. (2022). Law of the Excluded Middle and Beckett’s Realm of Neitherness. Samuel 

Beckett Today / Aujourd’hui, 35(2). 302-313. https://doi.org/10.1163/187۵57405-03402012.

mailto:/10.1017/CBO9780511693090?subject=
mailto:/10.1017/CBO9780511693090?subject=
mailto:/rec/CHUOTL-2?subject=
mailto:/https://doi.org/10.15421/112041?subject=
https://doi.org/10.1163/187۵57405-03402012


78

نظریۀ انسانِ طیفی؛ دربارۀ کیفیت انتزاع تنوع‌انگاری انسان از اصالت وجود و تشکیک وجود/  محمدجواد رضائی و محمدجواد عنایتی راد

40.Singh, H., Gupta, M. M., Meitzler, T., Hou, Z. G., Garg, K. K., Solo, A. M. G., & Zadeh, L. A. 

(2013). Real-life applications of fuzzy logic. Advances in Fuzzy Systems. 1-3. https://doi.

org/10.1155/2013/581879.

41.Zadeh, L. A. (2008). Is there a need for fuzzy Logic?. Information Sciences, 178(13), 2751-

2779. https://doi.org/10.1016/j.ins.2008.02.012.

https://doi.org/10.1155/2013/581879
https://doi.org/10.1155/2013/581879
https://doi.org/10.1016/j.ins.2008.02.01


A New Formulation of the Personal Identity 
Argument in Favor of Substance Dualism

1. Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Philosophy of Humanities, Research Institute of 
Hawzah and University (RIHU), Qom, Iran. Email: hamed.sajedi@rihu.ac.ir

 Hamed Sajedi 1 

Keywords:
Personal Identity, Body 
Swap, Brain Division, 
Multiple Possession, 
Substance Dualism.

Article type:
Research Article

Received: 18 December 2024
Revised: 5 February 2025
Accepted: 9 June 2025
Available Online: 8 July 2025

Article Info

Cite this article: Sajedi, H. (2024). A New Formulation of the Personal Identity 
Argument in Favor of Substance Dualism. Islamic Philosophical Doctrines, 19(34), 
79-108. https://doi.org/10.30513/ipd.2025.6592.1570

  © The Author(s).   Publisher: Razavi University of Islamic Sciences.

Abstract

T he nature of the 'self' is a significant topic in the philoso-
phy of mind and can play a pivotal role in any philoso-
pher's intellectual framework. Historically, the Personal 

Identity Argument has been advanced as an argument in favor of 
Substance Dualism. In contrast, Physicalism attempts to avoid ac-
cepting an immaterial reality by proposing a material criterion for 
personal identity. However, in contemporary philosophy of mind, 
the introduction of certain thought experiments has given rise to a 
new form of this argument, which presents a fresh challenge to 
Physicalism. This article investigates this new line of reasoning. 
We will demonstrate that while Shoemaker's (Body Swap) thought 
experiment cannot substantiate Substance Dualism, Williams' 
Brain Division experiment and Swinburne's (Half-Brain Trans-
plant in Identical Twins) experiment can be used to argue for it. 
Conversely, Physicalist solutions such as "revising the identity cri-
terion" and "multiple possession" lead to unacceptable conse-
quences.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کــه می‌توانــد در نظــام  ماهیــت »مــن« از بحث‌هــای مهــم در فلســفۀ ذهــن اســت 
گذشــته برهــان این‌همانــی  کلیــدی داشــته باشــد. از  فکــری هــر فیلســوفی نقشــی 
شــخصی به‌عنــوان یــک اســتدلال به‌ســود دوگانه‌انــگاری جوهــری مطــرح بــوده 
اســت. در نقطــۀ مقابــل، فیزیکالیســم ســعی دارد بــا ارائــۀ معیــاری مــادی بــرای 
در  امــا  کنــد.  پرهیــز  یــک حقیقــت غیرمــادی  پذیــرش  از  این‌همانــی شــخصی، 
صــورت  فکــری،  آزمایش‌هــای  بعضــی  شــدن  مطــرح  بــا  معاصــر  ذهــن  فلســفۀ 
کــه چالــش جدیــدی بــرای فیزیکالیســم  گرفتــه  جدیــدی از ایــن برهــان شــکل 
پرداختــه  جدیــد  اســتدلال  ایــن  کاوی  وا بــه  مقالــه  ایــن  در  می‌شــود.  محســوب 
ــدن(  ــی ب ــومیکر )جابه‌جای ــی ش ــش ذهن ــا آزمای ــه ب ک ــم داد  ــان خواهی ــود. نش می‌ش
کــرد؛ امــا بــا آزمایــش تقســیم مغــز ویلیامــز  نمی‌تــوان دوگانه‌انــگاری جوهــری را اثبــات 
و آزمایــش ســوئین‌برن )جابه‌جایــی نیمــی از مغزهــای دوقلوهــای همســان( می‌تــوان 
ــتی  ــای فیزیکالیس ــل، راه‌حل‌ه ــرد. در مقاب ک ــتدلال  ــری اس ــگاری جوه ــه دوگانه‌ان ب
ــر  ــه پیامدهــای غی ــار این‌همانــی« و »تصــرف چندگانــه« منجــر ب مثــل »اصــاح معی

قابــل پذیــرش می‌شــوند.

 ۱حامد ساجدی 
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مقدمه

گذشــته در فلســفۀ اســامی و فلســفۀ غــرب  اســتدلال این‌همانــی شــخصی به‌ســود دوگانه‌انــگاری از 
ــدن در طــول  ــودن اجــزاء ب ــر ب ــه متغی کلاســیک ایــن اســتدلال، ب ــوده اســت. در صورت‌بنــدی  مطــرح ب
زندگــی و ثابــت بــودن »مــن« توجــه می‌شــود )نــک: ابن‌ســینا، 2007، ص183؛ ســهروردی، 1375، ج4، ص50؛ 
طوســی، 1407ق، ص156؛ رازی، 1407، ج7، ص101-104؛ شــیرازی، 1981، ج8، ص42؛ ســبزواری، ۱۳۶۹، ج5، ص184؛ 

Leibnitz, 1916, p. 240; Butler, 1906, p. 257-262; Reid, 1852, p. 242-253(. نویســندۀ ایــن نوشــتار در 

مقالــۀ دیگــری بــا نــام »نقــد مواجهــۀ فیزیکالیســم بــا مســئلۀ تغییــر بــدن در برهــان این‌همانــی شــخصی« 
 ، کلاســیک پرداختــه اســت )ســاجدی، 1402، ص15-178(. امــا در فلســفۀ ذهــن معاصــر بــه بررســی اســتدلال 
کــه صورت‌بنــدی متفاوتــی بــه ایــن برهــان  ایــن اســتدلال حــول برخــی آزمایش‌هــای ذهنــی مطــرح می‌شــود 

داده اســت.
ک این‌همانــی شــخصی چیســت؟ در چــه صورتــی می‌گوییــم ایــن  ســؤال اساســی ایــن اســت: مــا
ــه دو دســتۀ  ک این‌همانــی شــخصی ب ــی اســت؟ دیدگاه‌هــا در مــورد مــا شــخص همــان شــخص قبل
کــه هیــچ معیــاری بــرای باقــی مانــدن  ســاده و مرکــب تقســیم می‌شــوند. دیــدگاه ســاده ایــن اســت 
ــر قابــل  ــر از همیــن باقــی مانــدن مــن، نمی‌تــوان ارائــه داد. این‌همانــی شــخصی، بدیهــی و غی مــن، غی
ک  کــه مــا گاهی‌دهنــده‌ای بــه ایــن ســؤال نمی‌تــوان داد  تحلیــل اســت و هیــچ پاســخ قابــل توجــه و آ

.)Garrett, 2006, p.122( این‌همانــی شــخصی چیســت
ک‌های  ک ارائه می‌دهــد. ملا کــه بــرای این‌همانــی شــخصی ملا در مقابــل، دیــدگاه مرکــب قــرار دارد 
( تقســیم می‌شــود. رویکــرد  ارائه‌شــده بــه دو دســتۀ روان‌شــناختی و فیزیکــی )یــا ترکیبــی از ایــن دو
روان‌شــناختی معیــار بقــای شــخص را اســتمرار و اتصــال روان‌شــناختی می‌دانــد و رویکــرد فیزیکــی 
معیــار را بقــای یــک امــر فیزیکــی مثــل بــدن یــا مغــز می‌شــمارد.1 منظــور از اســتمرار روان‌شــناختی ایــن 
کــه حــالات ذهنــی و روانــی شــخص در هــر زمــان معلــول و مولــود حــالات ذهنــی و روانــی او در  اســت 

زمــان قبــل اســت و ایــن زنجیــره علّی‌معلولــی در طــول زمــان اســتمرار می‌یابــد.
ک  ک این‌همانــی بــا بحــث شــواهد این‌همانــی متفــاوت اســت. مــا کــه بحــث مــا توجــه شــود 
این‌همانــی  یــا  می‌دهــد  تشــکیل  را  شــخصی  این‌همانــی  چیــزی  چــه  یعنــی  شــخصی  این‌همانــی 
شــخصی بــه چیســت. مســئلۀ شــواهد این‌همانــی شــخصی در رتبــۀ بعــد مطــرح می‌شــود. ممکــن 
کــه از اوائــل قــرن بیســتم دربــارۀ این‌همانــی شــخصی مطلــب نوشــته‌اند، تقریــری از رهیافــت روان‌شــناختی را  1. بیشــتر فیلســوفانی 

ص36(.  ،1394 اولســون،  )نــک:  پذیرفته‌انــد 
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ک و معیــار آن نباشــد )اولســون،  اســت چیــزی شــاهد خوبــی بــرای این‌همانــی شــخصی باشــد، امــا مــا
ص15و16(.  ،1394

کلی استدلال به‌سود دوگانه‌انگاری به این شرح است: با توجه به توضیحات فوق، صورت 
بــه  منجــر  این‌همانــی شــخصی  بــرای  مرکــب  ک  مــا بحــث،  مــورد  آزمایش‌هــای ذهنــی  در     

می‌شــود. پذیــرش  قابــل  غیــر  پیامدهــای 
   پس معیار مرکب نادرست است و باید معیار ساده را بپذیریم.

   معیار ساده برای این‌همانی شخصی مستلزم پذیرش دوگانه‌انگاری است.
در ادامه باید به دو سؤال پاسخ دهیم:

آزمایش‌هــای ذهنــی مــورد بحــث، چگونــه معیارهــای مرکــب بــرای این‌همانــی شــخصی را بــه چالــش 
کشــیده‌اند؟

معیار ساده در این‌همانی شخصی چرا مؤید دوگانه‌انگاری است؟
ــت  کمی ــوفان دارد. حا ــار فیلس ــی در آث ــابقه‌ای طولان ــخصی س ــی ش ــان این‌همان ــق: بره ــینۀ تحقی پیش

فیزیکالیســم بــر اندیشــمندان غربــی باعــث شــد در نیمــۀ نخســت قــرن بیســتم، ایــن برهــان و دیگــر 
ــا مطــرح شــدن  گیرنــد. امــا در نیمــۀ دوم قــرن بیســتم، ب ــر مــورد توجــه قــرار  کمت براهیــن دوگانه‌انــگاری 
کردنــد،  ، برنــارد ویلیامــز و دیویــد ویگینــز مطــرح  کــه ســیدنی شــومیکر آزمایش‌هــای فکــری جدیــدی 
بــرای  چالــش  یــک  به‌عنــوان  و  یافــت  گســترش  شــخصی  این‌همانــی  ک  مــا پیرامــون  بحث‌هــا 
کــه برخــی آن را به‌عنــوان انقلابــی در فلســفۀ ذهــن شــمردند  فیزیکالیســم قلمــداد شــد؛ تــا جایــی 
)Noonan, 2019, p. 205; Williams, 1973, p. 77; Shoemaker, 1963(. به‌طــور مشــابه، در دهه‌هــای اخیــر 

کــه اندیشــمندان داخلــی  بازنگــری در ایــن برهــان در مواجهــه بــا نقدهــای فیزیکالیســم از مســائلی بــوده 
کتــاب گامــی بــه ســوی  دربــارۀ آن دســت بــه نــگارش زده‌انــد. محمــد ســادات منصــوری )1396( در 
تجــرد نفــس؛ بررســی یــک اســتدلال در دو ســنت فلســفی ســعی در بازتقریــر ایــن برهــان داشــته اســت. 
حســین شــیخ‌رضایی )1389( در مقالــۀ »هویــت شــخصی؛ نگاهــی بــه چنــد رویکــرد رایــج« نیــز ســعی در 
ــی در  ــاوت اندک ــا تف ــوا ب ــن محت ــخصی دارد. ای ــی ش ــار این‌همان ــتی از معی ــای فیزیکالیس ــد تبیین‌ه نق
کرباســی‌زاده نیــز منعکــس  کتــاب آشــنایی بــا فلســفۀ ذهــن نوشــتۀ حســین شــیخ‌رضایی و امیراحســان 
کرباســی‌زاده، 1402، فصــل چهــارم(. در نقطــۀ مقابــل، همــازاده ابیانــه )1398(  شــده اســت )شــیخ‌رضایی و 
ــدرا«،  ــینا و ملاص ــزد ابن‌س ــس ن ــرد نف ــۀ تج ــن ادل ــی از مهم‌تری ــر برخ ــتی ب ــی فیزیکالیس ــۀ »تأمل در مقال
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نگاهــی انتقــادی بــه برهــان مذکــور دارد. همچنیــن در ایــن زمینــه می‌تــوان بــه ترجمــه و تعلیــق مهــدی 
کــه یــک فصــل آن بــه همین  کــرد  کتــاب مــا نفســیم یــا بــدن؟ نوشــتۀ ریچــارد ســوئینبرن اشــاره  کــری بــر  ذا

ــردازد )ســوئینبرن، 1402، فصــل ســوم(. برهــان می‌پ
مقالــۀ حاضــر از چنــد جهــت بــا آثــار پیشــین متفــاوت اســت. نخســت اینکــه در آثــار پیش‌گفتــه بــه 
کاوی  ــورد وا ــتار م ــن نوش ــه در ای ک ــده  ــه ش ــر توج کمت ــای آن  لت‌ه ــومیکر و دلا ــری ش ــای فک آزمایش‌ه
منعکــس  پیشــین  آثــار  در  کــه  فیزیکالیســت  اندیشــمندان  پاســخ‌های  اینکــه  دوم  می‌گیــرد.  قــرار 
نشــده، ماننــد »تصــرف چندگانــه« و »اصــاح معیــار این‌همانــی« بررســی و نقــد می‌گــردد. ســوم اینکــه 
درنهایــت تقریــری جدیــد از ایــن برهــان مبتنــی بــر آزمایش‌هــای فکــری معاصــر و پاســخ بــه اشــکالات 

فیزیکالیســم ارائــه می‌گــردد.

۱. چالش معیارهای مرکب در آزمایش‌های ذهنی

۱-۱. آزمایش‌های ذهنی شومیکر

ک بــه مســخ )منتقــل شــدن شــخص از بــدن  کلاســیک فیلســوفانی مثــل لایبنیتــز و جــان لا در متــون 
( به‌عنــوان  انســان بــه بــدن حیــوان( و تناســخ )منتقــل شــدن شــخص از بــدن یــک انســان بــه انســان دیگــر
 Leibnitz, 1916, p.( نمونه‌هــای بحث‌برانگیــز بــرای معیــار این‌همانــی شــخصی پرداختــه شــده اســت
کــه بــه فیزیکالیســم بــاور دارد، شــاید ایــن مثال‌هــا  Shoemaker, 1963, p. 22 ;246-241(. امــا ازنظــر فــردی 

کــه  غیرممکــن و انحرافــی باشــند. ازایــن‌رو در متــون جدیــد مثال‌هــای امروزی‌تــری جایگزیــن شــده‌اند 
،2 فیلســوف  قابــل تصورترنــد. یکــی از پیشــگامان در طــرح آزمایش‌هــای ذهنــی نویــن ســیدنی شــومیکر
آمریکایــی اســت. وی در یــک بیــان چندمرحلــه‌ای به‌ترتیــب معیــار بدنــی، مغــزی و روان‌شــناختی را بــه 

ــد. ــش می‌کش چال

۱-۱-۱. گام‌های استدلال شومیکر

گام اول: جابه‌جایی بدن از دیدگاه سوم‌شخص

شــومیکر نخســت در صــدد اســت بــا طــرح آزمایشــی ناظــر بــه انتقــال بــدن دو نفــر باهــم نشــان دهــد 
معیــار این‌همانــی شــخصی بایــد از ســنخ روان‌شــناختی باشــد، نــه بدنــی یــا مغــزی. وی می‌گویــد در 
کــه در  ــه بــدن دیگــر ممکــن اســت؛ طــوری  ــه، انتقــال آن‌هــا از بدنــی ب مــورد اعضایــی مثــل چشــم و ری

2. Sydney Shoemaker
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کاری بــرای مغــز اجرایــی  گرچــه در حــال حاضــر چنیــن  کارکــرد قبلــی خــود ادامــه دهنــد.  بــدن جدیــد بــه 
کنیــد یــک جــراح مغــزِ دو نفــر )مثــاً  نیســت، امــا قابــل تصــور و ازنظــر منطقــی ممکــن اســت. حــال فــرض 
کنیــد بعــد از پایــان عمــل، یکــی فوراً بمیــرد و تنها  کنــد. همچنیــن فــرض  کامــران و ســامی( را باهــم جابه‌جــا 
کامــی می‌گذاریــم. او  کامــران و بــدن ســامی را دارد. نــام او را  کــه مغــز  کســی  یکــی از آن‌هــا زنــده بمانــد: 
کامــران را دارد؛ چــون خصوصیــات شــناختی تابــع مغــز فــرد هســتند. وقتی  طبیعتــاً خصوصیــات شــناختی 
کامــران را به‌عنــوان همســر خــود  کامــران هســتم« و مشــخصات زن  نامــش را از او بپرســید، می‌گویــد »مــن 
گذشــتۀ  معرفــی می‌کنــد. وقتــی بــه بــدن خــود نــگاه می‌کنــد، می‌گویــد »ایــن بــدن مــن نیســت«. او در مــورد 
کامــران اســت و از مــدل ســخن  کــه از او می‌بینیــم، شــبیه  ــار و شــخصیتی  ســامی چیــزی نمی‌دانــد. رفت

گفتــن و رفتــار ســامی بیگانــه اســت.
کامــران اســت. ایــن نشــان می‌دهــد مــا این‌همانــی  کــه او  در ایــن وضعیــت مــا متقاعــد می‌شــویم 
کامــی بــا اینکــه بدنــی مشــابه ســامی دارد، بــا او این‌همانــی شــخصی  ک قــرار نداده‌ایــم.  بدنــی را مــا
نــدارد. امــا ایــن آزمایــش ذهنــی، معیــار بــودن مغــز بــرای این‌همانــی شــخصی را رد نمی‌کنــد. شــومیکر 
کــه بیــن مغــز انســان و خصوصیــات روان‌شــناختی او )مثــل  می‌گویــد ایــن به‌خاطــر ارتبــاط علّــی اســت 
ــن دو از  ــی ای ــر منطق ــم. ازنظ گرفته‌ای ــر  ــد( در نظ ــود می‌ده ــتۀ خ گذش ــه از  ک ــی  گزارش ــخصیت او و  ش
کامــران، خصوصیــات  کامــی بــا وجــود داشــتن مغــز  کنیــم  گــر فــرض  هــم قابــل تفکیــک هســتند. حــال ا
ــا  ــل او ســخن می‌گفــت و... ، م ــاد مــی‌آورد و مث ــه ی گذشــتۀ ســامی را ب شــناختی ســامی را می‌داشــت، 
کــه او ســامی اســت. ایــن نشــان می‌دهــد معیــار مــا در این‌همانــی شــخصی، نــه بــدن  متقاعــد می‌شــدیم 

.)Shoemaker, 1963, p. 23-24( اســت نــه مغــز و بایــد رویکــرد روان‌شــناختی را بپذیریــم
البتــه پذیــرش معیــار روان‌شــناختی در بحــث این‌همانــی شــخصی به‌معنــای رد فیزیکالیســم نیســت. 
کــه در صورتــی می‌گوییــم شــخص الــف همــان  به‌تعبیــر فیزیکالیســتی ایــن ســخن بــه ایــن معنــی اســت 
کارکــرد  کارکــرد روان‌شــناختی بــدن یــا مغــز شــخص ب همــان )یــا متصــل بــه(  کــه  شــخص ب اســت 

روان‌شــناختی بــدن یــا مغــز شــخص الــف باشــد.
گام دوم: جابه‌جایی بدن از دیدگاه اول‌شخص

معیــار  و  می‌شــود  متفــاوت  قضیــه  نــگاه ‌کنیــم،  فــوق  مســئلۀ  بــه  اول‌شــخص  نــگاه  از  وقتــی 
کامــران را بــه یــاد مــی‌آورد،  گذشــتۀ  کامــی وقتــی خاطــرات  روان‌شــناختی هــم دچــار چالــش می‌گــردد. 
کامــران را بــه یــاد مــی‌آورم؛ پــس مــن همــان  کــه: »مــن خاطــرات  پیــش خــود این‌طــور اســتدلال نمی‌کنــد 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کنــد و پیــش از اینکــه بخواهــد معیــاری بــرای  لی  کامــی پیــش از اینکــه چنیــن اســتدلا کامــران هســتم.« 
کامــران می‌دانــد. مثــل اینکــه وقتــی مــن می‌بینــم  این‌همانــی شــخصی در نظــر بگیــرد، خــود را همــان 
کــه دیــوار  دیــوار ســفید اســت، دیــدن مــن شــرط صــدق ســفیدی دیــوار نیســت. مــن درک می‌کنــم 
گذشــته‌ام را بــه یــاد مــی‌آورم،  ســفید اســت؛ چــه مــن آن را ببینــم، چــه نبینــم. بــه همیــن صــورت وقتــی 
کــه »بــا آن شــخصِ درگذشــته  ایــن بــه یــاد آوردن شــرط صــدق این‌همانــی نیســت. مــن درک می‌کنــم 
گــر ایــن خاطــرات را بــه یــاد نمــی‌آوردم«. کــه خاطراتــش را بــه یــاد مــی‌آورم، این‌همــان هســتم؛ حتــی ا
گاهــی  ــا فــردی درگذشــته این‌همــان بــوده، آ به‌قــول شــومیکر آنچــه نشــان می‌دهــد یــک شــخص ب
کــه معیــار این‌همانــی او بــا آن فــرد باشــد، نیســت، بلکــه خــودِ  آن شــخص از یــک ســری واقعیت‌هــا، 

.)Shoemaker, 1963, p. 39( گاهــی او از این‌همانــی اســت آ
یــک  کــه محتــوای فهمیده‌شــده توســط  ایــن نیســت  ، معیــار این‌همانــی شــخصی  به‌بیان‌دیگــر
کــه خــود جوهــر  فهمنــده بــا محتــوای فهمیده‌شــده توســط فهمنــدۀ دیگــر یکــی باشــد، بلکــه ایــن اســت 
فهمنــده در هــر دو مــورد یکــی باشــند. ممکــن اســت دو نفــر حــالات روان‌شــناختی و اطلاعــات و 
کامــاً یکســانی داشــته باشــند، امــا بــاز دو نفــر باشــند؛ چــون ایــن حــالات روان‌شــناختی  تمایــات 
گاه متفــاوت اســت. همچنیــن ممکــن اســت یــک نفــر بــر اثــر شــوک شــدید،  مربــوط بــه دو جوهــر خــودآ
کنــد، امــا همچنــان همــان شــخص باشــد؛ چــون آن  گذشــته‌اش را فرامــوش  تمــام حافظــه و اطلاعــات 
گرایش‌هــا معلــق در  تجربیــات، تجربیــاتِ او بوده‌انــد، هرچنــد بــه یــاد نمــی‌آورد. تجربه‌هــا و درک‌هــا و 
کســی هســتند و خــود آن‌کــس  کســی هســتند؛ وابســته و متکــی بــه  هــوا نیســتند، بلکــه همــواره متعلــق بــه 
کامــی وقتــی  گرایشــات او.  کــه معیــار این‌همانــی شــخصی اســت، نــه تجربیــات و درک‌هــا و  اســت 
کامــران مشــابه  کــه تجربیــات او بــا تجربیــات  کامــران هســتم، منظــورش ایــن نیســت  می‌گویــد مــن همــان 
کامــران می‌شناســید، درواقــع تجربیــات  کــه شــما به‌عنــوان تجربیــات  اســت، بلکــه می‌گویــد تجربیاتــی 
خــود مــن هســتند. او می‌خواهــد بگویــد جوهــر فهمنــده در ایــن دو حالــت یــک نفــر اســت، نــه اینکــه 

ــد. ــان بوده‌ان ــت یکس ــده در دو حال ــای فهمیده‌ش ــاً محتواه صرف
کــه حــس  ــد. دردی  گــذرا و زمانــی دارن ــات مــن خصلــت  گاهی‌هــا و تجربی ــد، آ ی به‌قــول تومــاس ر
ــا  کــه در زمــان 1 دارم ب گاهــی‌ای  ــم، وقتــی ادامــه‌دار باشــد، هــر لحظــه‌اش درد جدیــد اســت. آ می‌کن
کــه در زمــان 2 دارم، فــرق می‌کنــد؛ هرچنــد محتوایشــان یکــی باشــد. امــا خــود مــن خصلتــی  گاهــی‌ای  آ
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گاهی‌هــا و تجربیاتــش یکــی بگیریــم، مســتلزم ایــن  گــر شــخص را بــا آ ثابــت و پایــدار در زمــان دارم. ا
.)Reid, 1852, p. 251( کــه هیــچ شــخصی در دو لحظــه همــان شــخص نباشــد اســت 

گــر مــن تحــت یــک عمــل جراحــی قــرار بگیــرم و پزشــکان بگوینــد بعــد از عمــل درد شــدیدی  ا
گــر بگوینــد بعــد از عمــل  ــاً از انجــام ایــن عمــل خواهــم ترســید. حــال ا کــرد، طبیعت احســاس خواهــی 
کــه همــان فــرد قبــل از عمــل هســتی  کــرد  گذشــته‌ات را بــه یــاد نخواهــی آورد و تصدیــق نخواهــی  هرگــز 
کاهــش نمی‌دهــد، بلکــه  ــه فــرد دیگــری هســتی، ایــن نه‌تنهــا ترســم را  ک ــرد  ک گمــان خواهــی  ــی  ــا حت ی
گذشــته‌ای داشــته‌ام؛ مهــم  کــه چــه  کــه درد دارم، بدانــم  کــه زمانــی  بــر آن می‌افزایــد. مهــم ایــن نیســت 
کــه ایــن دردهــا قــرار اســت بــه مــن برســند و مــن آن‌هــا را بچشــم، هرچنــد در اوج فراموشــی  ایــن اســت 
و توهم‌زدگــی )Chisholm, 1979, p. 111&112; Williams, 1970, p. 167&168(! هیــچ میزانــی از تغییــر در 
کاهــش یابــد  کنونــی مــن از دریافــت آن درد  باورهــا و شــخصیت مــن در آن زمــان باعــث نمی‌شــود تــرس 
گاهی‌هــا معیــار  )Williams, 1970, p. 170(. همــۀ این‌هــا نشــان می‌دهــد خاطــرات، حــالات روانــی و آ

این‌همانــی شــخصی نیســتند، بلکــه صرفــاً نشــانه و شــاهدی بــر آن هســتند.

۱-۱-۲. اشکال استدلال شومیکر

کنــد. خــود شــومیکر نیــز از معیــار  اســتدلال فــوق نمی‌توانــد بــا قاطعیــت همــۀ معیارهــای مرکــب را حــذف 
گام اول اســتدلال ســعی داشــت معیارهــای بدنــی و مغــزی را به‌نفــع معیــار  ســاده حمایــت نمی‌کنــد. 
کنــار بگــذارد؛ امــا بــه نظــر می‌رســد تقریــری از معیــار مغــزی )یــا روان‌شــناختی( وجــود دارد  روان‌شــناختی 

گام دوم. گام اول اســتدلال رد می‌کنــد و نــه  کــه آن را نــه 
کــه فــرد باقی‌مانــده  کــه مــا پــس از جابه‌جایــی مغزهــا بــه ایــن اهمیــت می‌دهیــم  گفتــه شــد  گام اول  در 
گــر می‌بینیــد مغــز را معیــار  کســی را از خــود بــروز می‌دهــد. ا بیشــتر خصوصیــات روان‌شــناختی چــه 
کــه بیــن مغــز و خصوصیــات روان‌شــناختی  تشــخیص شــخص قــرار می‌دهیــم، ازاین‌جهــت اســت 
رابطــۀ علّــی وجــود دارد. پــس مغــز تنهــا شــاهدی بــر این‌همانــی اســت، نــه معیــار آن. امــا ایــن اســتدلال 

کســی دو ادعــای زیــر را داشــته باشــد: کنیــد  نمی‌توانــد درســت باشــد. فــرض 
کــه حــالات روان‌شــناختی    معیــار این‌همانــی شــخصی اســتمرار و پیوســتگی آن چیــزی اســت 

کــرده، نــه اســتمرار خــود حــالات روان‌شــناختی. شــخص را ایجــاد 
کرده، همان مغز است. که حالات روان‌شناختی را ایجاد    آن چیزی 

در ایــن صــورت اســتمرار مغــز معیــار این‌همانــی خواهــد بــود؛ نــه به‌خاطــر خــودش، بلکــه ازآن‌جهــت 
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کــه  گــر بعــد از جابه‌جایــی بدن‌هــا دیدیــم  کــه حامــل حــالات روان‌شــناختی شــخص اســت. پــس ا
کــه  همچنــان دو بــدن همــان خصوصیــات روان‌شــناختی قبلــی را از خــود نشــان می‌دهنــد، می‌فهمیــم 
کــه تعیین‌کننــدۀ حــالات روان‌شــناختی فــرد اســت، بلکــه مثــاً بــدن یــا ترکیبــی  اساســاً ایــن مغــز نیســت 
کارکــرد را دارد. امــا همچنــان می‌توانیــم بگوییــم معیــار این‌همانــی شــخصی اســتمرار  از بــدن و مغــز ایــن 
ــه اســتمرار خــود  ــرده، ن ک ــه حــالات روان‌شــناختی شــخص را ایجــاد  ک ــزی اســت  و پیوســتگی آن چی

حــالات روان‌شــناختی.
گام دوم صرفــاً می‌گویــد صاحــب حــالات  را رد نمی‌کنــد.  ایــن احتمــال  گام دوم اســتدلال هــم 
کنــد  روان‌شــناختی معیــار این‌همانــی اســت، نــه خــود ایــن حــالات. یــک فیزیکالیســت می‌توانــد ادعــا 
کــه صاحــب ایــن حــالات همــان مغــز اســت. پــس اشــکالی ازطریــق ایــن اســتدلال بــه معیــار مغــزی بــا 
تقریــر فــوق وارد نمی‌شــود. ایــن تقریــر ممکــن اســت تحــت عنــوان معیــار روان‌شــناختی شــناخته شــود.

۱-۲. تقسیم مغز

کــرد و همیــن آزمایــش از  آزمایــش جابه‌جایــی بــدن از دیــدگاه سوم‌شــخص، معیــار بدنــی را دچــار چالــش 
دیــدگاه اول‌شــخص، معیــار روان‌شــناختی را هــم زیــر ســؤال بــرد. امــا تقریــر خاصــی از معیــار مغــزی وجــود 
گذاشــتن معیارهــای مرکــب  کنــار  کــه آزمایش‌هــای شــومیکر آن را نقــض نمی‌کــرد و لــذا هنــوز بــرای  داشــت 
کــه بــه هــر ســه معیــار مرکــب ایــراد  کافــی نداریــم. آزمایــش ذهنــی دیگــری  و رفتــن ســراغ معیــار ســاده دلیــل 
کردنــد و  کــه برنــارد ویلیامــز3 و دیویــد ویگینــز4 مطــرح  وارد می‌کنــد، آزمایــش تقســیم مغــز اســت؛ آزمایشــی 

.)Noonan, 2019, p. 205; Williams, 1973, p. 77( باعــث انقلابــی در مباحــث فلســفۀ ذهــن شــد
دانــش پزشــکی روز نشــان داده امــکان ادامــۀ حیــات انســان بــا یــک نیم‌کــره از مغــزش وجــود دارد. 
کودکــی حتــی تفــاوت  ، برداشــته شــدن یــک نیم‌کــره از مغــز در  بــا توجــه بــه انعطاف‌پذیــری عصبــی مغــز
کنیــد جراحــان مغــز مــن را  چندانــی در خصوصیــات شــناختی فــرد هــم ایجــاد نمی‌کنــد. حــال فــرض 
کــه مغــز آن‌هــا برداشــته شــده  کننــد  بشــکافند و هریــک از دو نیم‌کــرۀ آن را بــه دو بــدن دیگــر منتقــل 
یــم. هــر دو  کــه نــام آن‌هــا را چپــی و راســتی می‌گذار اســت. بعــد از عمــل جراحــی، دو نفــر برمی‌خیزنــد 
گذشــتۀ مــن را بــه یــاد  ازنظــر روان‌شــناختی ادامــۀ مــن هســتند. هــر دو باورهــا و شــخصیت مــن را دارنــد و 

3. Bernard Williams

4. David Wiggins
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می‌آورنــد. در ابتــدا ایــن دو ازنظــر روان‌شــناختی باهــم یکســان‌اند؛ امــا ازاین‌به‌بعــد شــروع بــه متمایــز 
شــدن می‌کننــد.

طبــق معیــار روان‌شــناختی، مــن هــم بــا چپــی این‌همــان هســتم و هــم بــا راســتی. درنتیجــه طبــق قواعــد 
منطقــی، راســتی و چپــی هــم بایــد باهــم این‌همــان باشــند. )وقتــی الــف همــان ب باشــد و ب همــان 
ج، منطقــاً الــف همــان ج اســت.( امــا ایــن صحیــح نیســت. ایــن دو هرقــدر هــم ازنظــر روان‌شــناختی بــه 

هــم شــبیه باشــند، بــاز دو نفــر هســتند.
کار برد. اما فیلســوفان  طــراح ایــن آزمایــش، یعنــی برنــارد ویلیامــز آن را بــرای رد معیار روان‌شــناختی به 
کــه ایــن آزمایــش هرگونــه  گــرت متوجــه شــدند  ذهــن بعــدی ماننــد جــان پــری، هارولــد نونــان و برایــان 
معیــار مرکبــی را بــه چالــش می‌کشــد )Noonan, 2019, p. 205; 208(. ایــن مشــکل طبــق معیــار مغــزی هــم 
کامــاً  کــه مغزشــان  وجــود دارد. معیــار مغــزی نمی‌توانــد بگویــد دو نفــر وقتــی باهــم این‌همــان هســتند 
کــه پــس از برداشــته شــدن نیمــی از مغزشــان بازهــم  یکســان باشــد؛ چــون می‌دانیــم افــرادی بوده‌انــد 
گــر  کــه: ب همــان فــرد الــف اســت، ا زنــده مانده‌انــد. پــس دیــدگاه مغــزی بایــد این‌طــور تعدیــل شــود 
 Garrett,( کنــد کــه بتوانــد اســتمرار روان‌شــناختی او را حفــظ  بــه انــدازه‌ای از مغــز الــف را داشــته باشــد 
یــم. چــون  p. 128 ,2006(. در ایــن صــورت بازهــم در آزمایــش ذهنــی تقســیم مغــز بــه مشــکل می‌خور

طبــق ایــن معیــار نیــز بایــد بگوییــم هــم چپــی و هــم راســتی بــا مــن این‌همــان هســتند؛ درحالی‌کــه ایــن 
دو خودشــان باهــم این‌همــان نیســتند.

۱-۲-۱.  ادعاهای نامتعارف فیزیکالیست‌ها در حل مشکل

کننــد، مجبــور بــه طــرح  کرده‌انــد از معیــار مرکــب دفــاع  کــه در ایــن آزمایــش ذهنــی ســعی  اندیشــمندانی 
کــه در ادامــه مــرور می‌کنیــم. ادعاهــای نامتعارفــی شــده‌اند 

کرده‌انــد بــا اضافــه  ۱. اصــاح معیــار این‌همانــی: برخــی فیزیکالیســت‌ها ماننــد دِرِک پارفیــت ســعی 

کننــد بعــد از عمــل جراحــی، چپــی و راســتی هیچ‌کــدام  کــردن یــک قیــد بــه معیــار روان‌شــناختی ادعــا 
بــا فــرد قبــل از عمــل این‌همــان نیســتند. طبــق معیــار روان‌شــناختی اصلاح‌شــده: ب همــان الــف اســت، 
گــر باهــم اتصــال روان‌شــناختی داشــته باشــند و جریــان حیــات ذهنــی الــف، دوشــاخه نشــده باشــد. ا

کــه عمــل تقســیم مغــز صورت  گرفتــه شــود  کار  طبــق ایــن تعریــف، معیــار روان‌شــناختی بایــد زمانــی بــه 
نگرفتــه اســت. امــا وقتــی چنیــن عملــی رخ داده، دیگــر نــه چپــی بــا فــرد قبــل از عمــل یکــی اســت و نــه 

.)Parfit, 1995, p. 42( راســتی
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کــه دو نفــر باهــم این‌همــان نباشــند و درعین‌حــال هــر  کــه وجــود داشــت ) ایــن اصلاحیــه تناقضــی 
ــار مغــزی هــم  ــه را در معی ــا فــرد ســومی این‌همــان باشــند( را از بیــن می‌بــرد. شــبیه همیــن اصلاحی دو ب

.)Garrett, 2006, p. 129( ــا تناقــض برطــرف شــود کــرد ت می‌تــوان اعمــال 
کامــاً دل‌بخواهــی و صرفــاً یــک  کــه قیــد افزوده‌شــده در بیــان پارفیــت  این‌طــور بــه نظــر می‌رســد 
کــه بــه همیــن  ــار دیگــری ارائــه می‌دهــد  راه‌حــل صــوری بــرای حــل مشــکل اســت. رابــرت نوزیــک معی
کســی بــا  نتیجــۀ پارفیــت منتهــی می‌شــود؛ امــا معقول‌تــر و غیرصوری‌تــر بــه نظــر می‌آیــد. او می‌گویــد 
کــه »نزدیک‌تریــن ادامه‌دهنــده«ی مــن باشــد. وقتــی هیــچ نزدیک‌تریــن  مــن این‌همانــی شــخصی دارد 
گزینــۀ مــورد نظــر بــه یــک انــدازه بــه مــن نزدیک  کــه دو  کار نباشــد )ولــو بــه ایــن خاطــر  ادامه‌دهنــده‌ای در 
کــردن دیدگاهــش حلقــۀ ویــن را  باشــند(، این‌همانــی شــخصی دیگــر وجــود نــدارد. وی بــرای ملمــوس 
کــه پیرامــون برخــی مســائل فلســفی باهــم  کنیــد حلقــۀ ویــن شــامل ۲۰ متفکــر اســت  مثــال می‌زنــد. فــرض 
کنــده شــدن ایــن افراد، ۳ نفــر از آن‌ها در ســال  گــر بعــد از اتفاقــات جنــگ جهانــی و پرا گفتگــو می‌کننــد. ا
گــرد هــم بیاینــد و همــان بحث‌هــای فلســفی را ادامــه دهنــد، می‌توانیــم بگوییــم این‌هــا  1943 در اســتانبول 
کــه ۹ نفــر از اعضــای اولیــۀ ایــن  گــر در ســال 1945 ایــن افــراد متوجــه شــوند  همــان حلقــۀ ویــن هســتند. امــا ا
کــه حلقــۀ  گــرد هــم آمده‌انــد و همــان بحث‌هــا را می‌کننــد، ایــن ۳ نفــر متوجــه می‌شــوند  حلقــه در آمریــکا 
ویــن در آمریکاســت و جمــع ســه‌نفرۀ آن‌هــا حلقــۀ ویــن نیســت؛ چــون آن‌هــا نزدیک‌تریــن ادامه‌دهنــدۀ آن 

.)Nozick, 1981, p. 32&33( حلقــه نیســتند
ــار روان‌شــناختی و چــه مغــزی، پایبنــدی بــه ایــن    پیامدهــای ضدشــهودی ایــن فرضیــه: چــه در معی

اصلاحیــه پیامدهــای غیرشــهودی دیگــری بــه بــار مــی‌آورد. طبــق ایــن معیــار حتــی وقتــی هــر دو عمــل 
جراحــی موفقیت‌آمیــز باشــد، مــن دیگــر وجــود نــدارم و ایــن نبایــد بــرای مــن خوشــحال‌کننده باشــد. 
گــر اشــتباه پرســتاران باعــث شــود مغــز چپــی آســیب ببینــد و عمــل مربــوط بــه آن ناموفــق بشــود، مــن  امــا ا
زنــده می‌مانــم! پــس قبــل از عمل‌هــای جراحــی مــن دوســت دارم یکــی از آن‌هــا دچــار مشــکل بشــود 
کنــد و حاضــرم بــه ایــن خاطــر بــه پرســتار رشــوه بدهــم تــا در عمــل چپــی  تــا حیــات مــن ادامــه پیــدا 
کنــد. امــا وقتــی می‌دانــم عمــل مغــز راســتی بــا موفقیــت انجــام می‌شــود، چــرا بایــد آرزوی  خــراب‌کاری 

خــراب شــدن عمــل دیگــر را داشــته باشــم؟!
پارفیــت در نوشــته‌های اولیــه‌اش نســبت‌به ایــن اشــکال احســاس ناخرســندی دارد؛ امــا درنهایــت 
کــه پارفیــت می‌دهــد  ــا یــک جــواب عجیــب قانــع می‌کنــد )Garrett, 2006, p. 130(. پاســخی  خــود را ب
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کــه دارای  کــه باقــی مانــدن مــن یــک مفهــوم اعتبــاری اســت. یــک واقعیــت مســتقل نیســت  ایــن اســت 
کــه مــن باقــی بمانــم یــا نــه. آنچــه اهمیــت دارد، منشــأ ایــن اعتبــار  اهمیــت مســتقل باشــد. مهــم نیســت 
کــه اســتمرار روان‌شــناختی مــن باشــد. )چــه اینکــه اســتمرار  کــه موجــودی باشــد  اســت: مهــم ایــن اســت 
ئــل زبان‌شــناختی بــا مــن این‌همــان محســوب بشــود و چــه نشــود.( در زندگــی  روان‌شــناختی مــن، بــه دلا
طبیعــی چنیــن ارتباطــی بیــن دو قطعــه از حیــات مــن وجــود دارد. در زندگــی طبیعــی آنچــه آینــدۀ مــن 
کــه ایــن آینــده اســتمرار روان‌شــناختی مــن  را بــرای مــن متمایــز از آینــده دیگــران می‌کنــد، همیــن اســت 
ئــل  کــه بــه دلا کار باشــد، دیگــر مهــم نیســت  اســت. در مثــال تقســیم مغــز هــم وقتــی چنیــن ارتباطــی در 
ــال مــورد بحــث،  ــا نکنیــم. در مث ــم ی کنی ــا خــود این‌همــان توصیــف  زبان‌شــناختی آن موجــود دوم را ب
ــا همــۀ  ــا مــن این‌همــان نیســتند، ام ــی و راســتی هیچ‌یــک ب ــی می‌گوییــم چپ به‌خاطــر ملاحظــات زبان
آنچــه در بقــای مــن بــرای مــن مهــم اســت، در چپــی و راســتی وجــود دارد؛ پــس جــای نگرانــی نیســت 

!)Parfit, 1995, p. 29(

کافــی بــه مــن نزدیــک  کــه به‌انــدازۀ  کــه چیــزی باشــد  نوزیــک نیــز می‌گویــد: مهــم بــرای مــن ایــن اســت 
کنــون به‌دلیــل اینکــه رقیبــی  گــر فقــط آن چیــز بــود، ادامــۀ مــن محســوب می‌شــد. هرچنــد ا کــه ا باشــد 
 Nozick,( ــۀ مــن محســوب نمی‌شــود ــدۀ مــن نیســت، ادام ــراز خــود دارد و نزدیک‌تریــن ادامه‌دهن هم‌ت

.)Nozick, 1981, p. 69( مــن دیگــر نیســتم؛ امــا ایــن بــا مــرگ فــرق می‌کنــد .)1981, p. 68

ایــن پاســخ نه‌تنهــا اشــکال را جــواب نمی‌دهــد، بلکــه آن را وســعت می‌بخشــد. طبــق ایــن بیــان حتــی 
کــه در آینــده  در زندگــی طبیعــی نیــز وقتــی بــه فکــر آینــدۀ خــود هســتم و نگــران پیشــامدهایی هســتم 
کــه به‌دلیــل اینکــه  کــرد، در واقــع نگــران خــود نیســتم؛ نگــران موجــود دیگــری هســتم  تجربــه خواهــم 
اســتمرار روان‌شــناختی )یــا فیزیکــی( مــن اســت، به‌زبــان او را بــا خــود این‌همــان توصیــف می‌کنــم! حتــی 
گــر آینــدۀ دیگــران هــم بــرای مــا مهــم باشــد، همــۀ مــا بــه آینــدۀ خودمــان اهمیــت ویــژه‌ای می‌دهیــم.  ا
کــه اســتمرار روان‌شــناختی )یــا فیزیکــی( مــن اســت ولــی  کــه چــرا موجــودی  پارفیــت توضیــح نمی‌دهــد 
واقعــاً غیــر از مــن اســت، بایــد بــرای مــن اهمیــت ویــژه داشــته باشــد. چــرا بایــد نســبت‌به دنــدان دردی 
گــر یــک غــذای خوشــمزۀ ســمی را جلــوی  کــه فــردا قــرار اســت به‌ســراغم بیایــد، دغدغــه داشــته باشــم؟ ا
کــه در آینــده  گرفتــن ملاحظــات اخلاقــی، به‌خاطــر رنجشــی  مــن بگذارنــد، چــرا بایــد – بــدون در نظــر 
گذاشــتن غــذای  کنــار  کنــم؟! آیــا تصمیــم بــه  نصیــب فــرد دیگــری می‌شــود، از لــذت خــود صرف‌نظــر 

ســمی صرفــاً یــک تصمیــم دگرخواهانــه اســت و هیــچ توجیــه خودخواهانــه‌ای نــدارد؟
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کــه آنچــه می‌گویــد بــا بــاور رایــج مــردم نمی‌ســازد. وی می‌گویــد بســیاری از  پارفیــت اعتــراف می‌کنــد 
گاه یــا ازروی عــادت  ، ناخــودآ مــا بــا اینکــه فیزیکالیســم را پذیرفته‌ایــم، بــاز در بعضــی از ســطوح تفکــر
گــر پارفیــت واقعــاً معتقــد اســت  همچنــان غیرفیزیکالیســتی فکــر می‌کنیــم )Parfit, 1995, p. 44&45(. امــا ا
ــرای  ــرا ب ــود او چ ــت‌کم خ ــت، دس ــی اس ــۀ غیرعقلان ــک دغدغ ــود ی ــدۀ خ ــبت‌به آین ــژه نس ــۀ وی دغدغ
کــه در آینــده جــای  کــه مربــوط بــه موجــودی اســت  گاهــی لذت‌هایــی  آینــده‌اش برنامه‌ریــزی می‌کنــد و 

کنــون ترجیــح می‌دهــد؟ او را می‌گیــرد، بــر لــذت دیگــران و یــا لــذت خــودش در ا
گذشــتۀ خــود را بــه یــاد مــی‌آورم،  گذشــته هــم وجــود دارد. وقتــی مــن  ایــن مطلــب در مــورد یــادآوری 
کــه مــن اســتمرار  کســی اســت  گذشــتۀ خــود می‌شــمارم. آن سرگذشــت  کــه آن را  درواقــع اشــتباه می‌کنــم 
گذشــته دیگــر بی‌معنــی اســت؛  روان‌شــناختی او هســتم، نــه سرگذشــت خــود مــن. پشــیمانی از رفتــار 
گذشــته از مــن صــادر شــده اســت.  کــه آن رفتــار  یــم  چــون در پشــیمانی ایــن را پیش‌فــرض می‌گیر
گناهــان  گذشــته چیــزی شــبیه مجــازات فرزنــد به‌خاطــر  گناهــان  همین‌طــور مجــازات مــن به‌خاطــر 

والدیــن خواهــد بــود.
گــر همــۀ ایــن مشــکلات به‌خاطــر نفــی وجــود نفــس غیرمــادی ایجــاد شــده اســت، فیزیکالیســت‌ها  ا

کــه حاضرنــد بــه همــۀ ایــن لــوازم دور از ذهــن تــن بدهنــد؟ چــه دلیلــی بــرای رد آن ارائــه داده‌انــد 
کســانی  ــه  ــز ازجمل ــان و ویگین ، نون ــز ــد ویلیام ــا اصــل »فقــط a و b«: فیلســوفان ذهــن مانن   مخالفــت ب

 .)Williams, 1970, p. 171; Wiggins, p. 95( کــه بــه راه‌حــل پارفیــت و نوزیــک ایــراد می‌گیرنــد هســتند 
لــت بــر یــک رابطــۀ واقعــی میــان شــیء  گــر این‌همانــی شــخصی دلا کــه ا خلاصــۀ اشــکال ایــن اســت 
ــه خــود ایــن رابطــۀ واقعــی را تحــت  ک ــی باشــد  ــه خصوصیات ــا وابســته ب ــد تنه a و b داشــته باشــد، بای
تأثیــر قــرار می‌دهــد؛ یعنــی خصوصیــات a، خصوصیــات b و نحــوۀ ارتبــاط ایــن دو. بنابرایــن بــودن یــا 
کــه تأثیــری در نحــوۀ ارتبــاط a و b نــدارد، نبایــد در صــدق این‌همانــی شــخصی مؤثــر باشــد.   c نبــودن
نونــان ایــن را اصــل »فقــط a و b« می‌نامــد. وی صورت‌بنــدی صحیــح ایــن اصــل را به‌شــکل زیــر 

بیــان می‌کنــد:
گــر در وضعیــت الــف، دو واقعــه بخش‌هایــی از تاریــخ شــیء واحــدی باشــند، آن‌گاه در وضعیــت  ا
کــه  وقایعــی  تمــام  گــر  ا باشــند؛  واحــدی  یــخ شــیء  تار از  بایــد بخش‌هایــی  واقعــه  دو  آن  نیــز  ب 

یــخ آن شــیء در وضعیــت اول بــود، در وضعیــت دوم هــم رخ داده باشــد.5 بخش‌هایــی از تار

5. Personal, p.  223.
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کشــتی باســتانی توســط  کشــتی تســئوس را در نظــر بگیریــد. ایــن  بــرای آشــکار شــدن مطلــب، مثــال 
کشــتی بــه ایــن صــورت  آتــن بــرای مدت‌هــای بســیار طولانــی حفــظ شــد. روش نگــه‌داری  مــردم 
کشــتی  کــه بــا پوســیده شــدن هــر بخــش، الوارهــای جدیــد و مســتحکمی جایگزیــن آن می‌شــد.  بــود 
ــل اینکــه  ــا به‌دلی ــدارد؛ ام ــه ن کشــتی اولی ــا  ــچ جــزء مشــترکی ب ــاد، هی ی ــان ز ــذر زم گ ــده پــس از  باقی‌مان
کنیــد فــردی آن  کشــتی تســئوس محســوب می‌شــود. حــال فــرض  اســتمرار فضازمانــی آن اســت، همــان 
کشــتی را در یــک انبــار نگــه دارد و بعــد از مدتــی آن‌هــا را دوبــاره بــه هــم پیونــد بزنــد  اجــزای جداشــدۀ 
ــد  ــه می‌توانن ک ــم  ی کشــتی دار ــا دو  ــت م ــه بســازد. در ایــن حال کشــتی اولی کامــاً شــبیه  کشــتی  و یــک 
کشــتی تســئوس محســوب شــوند. طبــق معیــار نزدیک‌تریــن اســتمراربخش، یکــی از ایــن دو  بازمانــدۀ 
کشــتی اول را اســتمرار  کنیــد بگوییــم همچنــان آن  کشــتی اولیــه دارد. مثــاً فــرض  ارتبــاط نزدیک‌تــری بــا 
گرفته‌ایــم  کشــتی ابتدایــی دارد؛ یعنــی فــرض  تســئوس حســاب می‌کنیــم، چــون ارتبــاط نزدیک‌تــری بــا 
کــه یــک وضعیــت ســوم  اســتمرار فضازمانــی مهم‌تــر از یکســانی اجــزاء اســت. امــا مشــکل اینجاســت 
کــه به‌دلیــل فرســودگی جــدا می‌شــوند، چیــزی  کشــتی تســئوس  کــرد: اجــزای  را هــم می‌تــوان فــرض 
گــر دوبــاره ایــن  کشــتی اولیــه همــۀ اجزائــش جــدا شــده‌اند. حــال ا جایگزینشــان نشــود. بعــد از مدتــی 
کشــتی تســئوس احیــاء شــده اســت.  کــه در انبــار نگــه‌داری شــده بــه هــم پیونــد دهیــم، دوبــاره  اجــزاء را 
کافــی نزدیکــی و ارتبــاط  کشــتی ساخته‌شــده به‌انــدازۀ  ایــن بــار چــون رقیــب برتــری وجــود نــدارد و ایــن 

یــم. کشــتی بــه حســاب آور کشــتی اولیــه دارد، می‌توانیــم آن را ادامه‌دهنــدۀ آن  ــا  ب
کشــتیِ بازاحیاءشــده همــان  خلاصــه اینکــه طبــق معیــار نزدیک‌تریــن ادامه‌دهنــده، در فــرض ســوم 
کشــتی تســئوس نیســت )چــون  کشــتی بازاحیاءشــده همــان  کشــتی تســئوس اســت؛ امــا در فــرض دوم 
کــه در فــرض ســوم دارد و دقیقــاً همــان  رقیبــی بیرونــی دارد(. درحالی‌کــه دقیقــاً همــان سرگذشــتی را دارد 

کــه در فــرض ســوم دارد. کشــتی اولیــه دارد  رابطــه‌ای را بــا 
، چــه در فــرض زنــده مانــدن چپــی و چــه در فــرض مــردن او، رابطــۀ راســتی  در مثــال تقســیم مغــز نیــز
کامــاً یکســان اســت. او در هــر صــورت حــاوی نیمــی از مغــز فــرد اولیــه اســت و حــالات  بــا فــرد اولیــه 
روان‌شــناختی‌اش میــزان مشــابهت و اتصــال مشــخصی بــا فــرد اولیــه دارد. پــس چطــور راســتی در یــک 
فــرض بــا فــرد ســابق این‌همــان اســت و در فرضــی دیگــر این‌همــان نیســت؟ خــود نوزیــک مثالــی 
کننــد،  گــر نیمــی از مغــز مــن را بــه بــدن جدیــدی منتقــل  کــه ایــن مطلــب را آشــکارتر می‌کنــد. ا می‌زنــد 
کــه در آن باقــی مانــده، ارتبــاط  آن فــرد بــا مــن این‌همــان نیســت؛ چــون بــدن اول و نیمــی از مغــز 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

گــر براثــر ایــن عمــل جراحــی بــدن اول حیاتــش را از دســت بدهــد، حــالا  نزدیک‌تــری بــا مــن دارد. امــا ا
 Nozick,( کــه بــه آن منتقــل شــده، بــا مــن این‌همــان اســت می‌توانیــم بگوییــم بــدن دوم و نیمــۀ مغــزی 
p. 40 ,1981(. بااینکــه در هــر دو حالــت میــزان ارتبــاط و اتصــال بــدن دوم بــا بــدن اولیــۀ مــن یکســان 

اســت و هیــچ واقعیتــی دربــارۀ آن تغییــر نکــرده، چگونــه در یــک حالــت همــان مــن اســت و در حالــت 
دیگــر غیــر از مــن اســت؟!

مثــال حلقــۀ ویــن نوزیــک درواقــع تلاشــی بــرای پاســخ بــه ســؤال فــوق اســت. امــا ایــن پاســخ در 
لــت بــر یــک رابطــۀ واقعــی بیــن دو شــخص یــا  کــه این‌همانــی شــخصی دلا صورتــی قابــل قبــول اســت 
کــه رابطــۀ دو شــیء واقعــی نباشــد، بلکــه  دو مرحلــه از زندگــی فــرد نداشــته باشــد. بدیهــی اســت جایــی 
کــه این‌همانــی  ــا می‌تــوان پذیرفــت  کار نمی‌کنــد. امــا آی  »b و a اعتبــاری و زبانــی باشــد، اصــل »فقــط

شــخصی صرفــاً یــک رابطــۀ اعتبــاری و قــراردادی را بیــان می‌کنــد؟
کــه بــا راه‌حــل قبلــی قانــع نشــدند، فــرض دیگــری  ۲. تصــرف چندگانــه:6 دیویــد لوئیــس7 و هارولــد نونــان 

کرده‌انــد. طبــق ایــن ادعــا، از ابتــدا، یعنــی حتــی قبــل از تقســیم مغــز هــم دو نفــر وجــود  را مطــرح 
، هریــک از ایــن دو نفــر بــه بــدن  کرده‌انــد. بعــد از تقســیم مغــز کــه یــک بــدن را اشــغال  داشــته‌اند 
کــه از قبــل وجــود داشــته‌اند، بعــد از عمــل جراحــی بــه حیــات  مخصــوص خــود مــی‌رود. پــس دو نفــر 
خــود ادامــه می‌دهنــد؛ نــه اینکــه یــک نفــر تبدیــل بــه دو نفــر بشــود. به‌گفتــۀ نونــان، بــا توجــه بــه اصــل 
یــم جــز  ــار ســاده در این‌همانــی شــخصی را بپذیریــم، چــاره‌ای ندار گــر نخواهیــم معی »فقــط a و b«، ا

.)Noonan, 2019, p. 229( ــم کنی ــول  ــه را قب اینکــه تصــرف چندگان
کــه عــرف  کــه ایــن فــرض نیــز از فهــم عرفــی مــا بســیار دور اســت. پاســخ او ایــن اســت  نونــان می‌پذیــرد 
شــمارش خــود را بــر اســاس این‌همانــی دقیــق فلســفی انجــام نمی‌دهــد، بلکــه بــر اســاس »هم‌رویــدادی 
فضازمانــی در همــۀ زمان‌هــا« شــمارش می‌کنــد. بــر ایــن اســاس، فهــم عرفــی مــا تــا قبــل از عمــل جراحــی 
گــر هــم دو شــخص وجــود دارنــد، ایــن دو  کــه یــک شــخص بیشــتر وجــود نــدارد؛ چــون ا ایــن اســت 
شــخص تــا قبــل از عمــل جراحــی دارای هم‌رویــدادی فضازمانــی هســتند. همچنیــن عــرف دلیلــی 
کــه در پیشــبرد اهــداف روزمــرۀ خــود، وضعیــت نامتعــارف عمــل جراحــی تقســیم مغــز را در  نمی‌بینــد 

.)Noonan, 2019, p. 228( کنــد معیــار شــمارش خــود دخیــل 

6. multiple-occupancy

7. David Lewis
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کــه قابــل پذیــرش  کنیــم، مشــخص می‌شــود  کاوی  امــا وقتــی فرضیــۀ نونــان را بــا دقــت بیشــتری وا
مــن  بــه  منتســب  روان‌شــناختی  حــالات  مجموعــۀ  مدعــا،  ایــن  دقیق‌تــر  بررســی  بــرای  نیســت. 
گاهی‌هــا، امیــال، احساســات و تصمیمــات( را در نظــر بگیریــد. اســم آن را مجموعــۀ  گاهــی، آ )خودآ
یــم. مــن اعضــای ایــن مجموعــه را منتســب و وابســته بــه خــودم می‌یابــم و مثــاً می‌گویــم مــن  A می‌گذار
گفــت  میــل دارم غــذا بخــورم، مــن می‌دانــم امــروز ســرد اســت، مــن امــروز ترســیده‌ام و... . حــال می‌تــوان 

تصــرف چندگانــه بــه ســه شــکل قابــل تصویــر اســت:
کــه نیمــی  کنــون می‌فهمــم  کــه همــۀ اعضــای آن را منتســب بــه خــودم می‌یافتــم، ا  A الــف. مجموعــۀ
کــه عمــل  کــه هم‌زمــان بــا مــن در ایــن بــدن حضــور داشــته و حــالا  از آن‌هــا منســوب بــه فــرد دیگــری بــوده 
گاهی‌هــا و تصمیمــات،  گرفتــه، از مــن جــدا شــده اســت. یعنــی بعضــی از ایــن آ تقســیم مغــز صــورت 
ــرای مــن اســت. مــن در مــورد نیمــی از  کــه ب ــال می‌کــردم  ــوده و مــن خی گاهی‌هــا و تصمیمــات مــن نب آ

اعضــای مجموعــۀ A دچــار توهــم بــوده‌ام.
کــه تقســیم مغــز روی آن‌هــا اِعمــال شــود نیســت، بلکــه  ایــن متوهــم بــودن فقــط مخصــوص افــرادی 
کــه قابلیــت چنیــن عملــی بــرای او وجــود داشــته باشــد هــم در توهــم اســت؛ چــون  کــس دیگــری  هــر 
عمــل تقســیم مغــز صرفــاً دلیــل و نشــانۀ تصــرف چندگانــه اســت، نــه علــت و منشــأ آن. پــس همیــن الان 
کار هســتم. امــا مــن هرقــدر دقتــم را  هــم مــن در نســبت دادن اعضــای مجموعــۀ A بــه خــودم خطــا
کــه بــر اســاس آن بتوانــم بفهمــم بعضــی  بیشــتر می‌کنــم، تفاوتــی در اعضــای مجموعــۀ A پیــدا نمی‌کنــم 
از اعضــای ایــن مجموعــه احتمــالاً خــودی نیســتند. پــس ایــن دیــدگاه مســتلزم بی‌اعتبــار شــدن همــۀ 
ــم در همــۀ انســان‌ها می‌شــود و مجــازات  ــر قابــل ترمی یافته‌هــای درونــی مــن و پذیــرش یــک توهــم غی

ــود. گناهــان یــک نفــر خواهــد ب گذشــته، مجــازات دو نفــر به‌خاطــر  کــردن مــن به‌خاطــر جرم‌هــای 
گزینــۀ معقــول  کــه چــرا وقتــی معیــار ســاده در این‌همانــی شــخصی به‌عنــوان یــک  ســؤال ایــن اســت 

کــه مــن و شــما در چنیــن توهــم شــدیدی بــه ســر می‌بریــم! وجــود دارد، بایــد بپذیریــم 
کــه منتســب بــه  ب. خــارج از مجموعــۀ A، یــک مجموعــۀ B از حــالات روان‌شــناختی وجــود دارد 
کــه هم‌زمــان در بــدن مــن حضــور دارد و طبیعتــاً مــن دسترســی مســتقیمی بــه آن  شــخص دیگــری اســت 

مجموعــه از حــالات روان‌شــناختی نــدارم.
گــر ایــن مجموعــۀ دوم متفــاوت بــا مجموعــۀ اول باشــد، طبیعتــاً منجــر بــه تصمیمات  در ایــن صــورت ا
کامــاً  گاهــی اوقــات بااینکــه تصمیــم  متفاوتــی هــم می‌شــود. پــس در مقــام عمــل، مــن بایــد دســت‌کم 
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 A کار دارم و هیــچ میــل معارضــی در مــن نیســت )یعنــی در مجموعــۀ قاطعــی بــرای انجــام یــک 
ــی و  ــم نهای ــن تصمی ــاً م ــد،. مث کن ــل  ــری عم ــیوۀ دیگ ــد و به‌ش ــت نکن ــن تبعی ــن از م ــدن م ــت(، ب نیس
کــه دســتم را بــالا ببــرم؛ ولــی دســتم پاییــن بیایــد و... . امــا بدیهــی اســت مــن چنیــن چیــزی  قاطــع بگیــرم 

را در خــود نمی‌یابــم.
کامــاً بــا مجموعــۀ اول یکســان اســت و درنتیجــه تصمیمــات او همیشــه  گــر مجموعــۀ دوم هــم  امــا ا
گــر معیــار ســاده را  هم‌راســتا بــا تصمیمــات مــن اســت، در ایــن صــورت وجــه تمایــز مــن و او چیســت؟ ا
کــه آن مجموعــۀ دوم حــول یــک جوهــر فهمنــدۀ  بپذیریــم، می‌توانیــم بگوییــم وجــه تمایــز ایــن اســت 
گرفتــه اســت؛ ولــو محتــوای مجموعــۀ دوم بــا محتــوای مجموعــۀ  غیرمــادی دیگــری غیــر از مــن شــکل 
ــم. تنهــا  ــم ایــن جــواب را بدهی ــار مرکــب را بپذیریــم، نمی‌توانی ــر معی گ کامــاً یکســان باشــد. امــا ا اول 
کــه مجموعــۀ اول و دوم هرکــدام برآمــده از دو بخــش متفــاوت  کــه می‌توانیــم بدهیــم ایــن اســت  جوابــی 
از مغــز موجــود در بــدن مــن هســتند. ایــن یعنــی مثــاً حــالات روان‌شــناختی برآمــده از نیم‌کــرۀ چــپ بــه 
مجموعــۀ B تعلــق دارنــد و در مجموعــۀ A نیســتند و تنهــا حــالات روان‌شــناختی نیم‌کــرۀ راســت )= 
کــه مــا حــالات روان‌شــناختی برآمــده از هــر دو نیم‌کــره را  مجموعــۀ A( بــرای مــن هســتند. امــا می‌دانیــم 
گفتــاری )منتســب بــه نیم‌کــرۀ چــپ( دارم  بــه خــود منتســب می‌دانیــم و می‌یابیــم. مثــاً مــن هــم توانایــی 
و هــم توانایــی تشــخیص چهــره )منتســب بــه نیم‌کــرۀ راســت(. همچنیــن ازاین‌به‌بعــد بایــد جراحانــی 
کشــتن یــک  کــه یــک نیم‌کــره از مغــز بیمــاران مبتــا بــه صــرع را از ســر آن‌هــا بیــرون می‌آورنــد، به‌جــرم 
کــه مجموعــۀ حــالات  گذشــته از آن، بــا توجــه بــه اینکــه قابــل تشــخیص نیســت  نفــر بازداشــت شــوند! 
کــدام نیم‌کــره می‌شــود، تــن دادن بــه ایــن جراحــی بــرای بیمــار  روان‌شــناختی متعلــق بــه مــن مربــوط بــه 
گــر هــم روزی ایــن مســئله قابــل تشــخیص شــود،  صرعــی حکــم شــرکت در یــک دوئــل مرگبــار را دارد. ا
یــک تعــارض منافــع شــدید بیــن بیمــار صرعــی و قریــن نامرئــی او هنــگام مواجهــه بــا ایــن عمــل جراحــی 

ایجــاد می‌شــود!
کل  کار نیســت و همچنیــن  ج. به‌جــز مجموعــۀ A، مجموعــۀ دیگــری از حــالات روان‌شــناختی در 
کار نیســت. امــا شــخص یــک  اعضــای ایــن مجموعــه واقعــاً بــه مــن تعلــق دارنــد و توهمــی هــم در 
کشیده‌شــده در زمــان اســت. قــرار نیســت این‌همانــی بیــن مرحلــۀ متأخــر حیــات  موجــود چهاربعــدی و 
کل ایــن مراحــل روی‌هــم آن شــخص را تشــکیل  شــخص و مرحلــۀ متقــدم حیــات او برقــرار شــود، بلکــه 
کش‌آمــده در زمــان )یــا  ، دو بــدن  گفــت در فــرض تقســیم مغــز می‌دهنــد. در ایــن صــورت می‌تــوان 
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کــه در مراحــل اولیه‌شــان باهــم یکــی  یــم  دو زنجیــره از حــالات روان‌شــناختی در طــول زمــان( دار
ــخص در  ــود دو ش ــور از وج ــس منظ ــد. پ ــی باش ــم یک ــان باه ــش اولش ــه بخ ک ــاده  ــل دو ج ــتند؛ مث هس
کــه دو مجموعــه حــالات روان‌شــناختی آنجــا حضــور دارد،  بــدن در مرحلــۀ قبــل از تقســیم، ایــن نیســت 
کــه آن حــالات روان‌شــناختی سرسلســلۀ دو سلســله از حــالات روان‌شــناختی  بلکــه منظــور ایــن اســت 
 Lewis, 1969, به‌هم‌پیوســته اســت و درنتیجــه دو شــخص از آن انتــزاع می‌شــود )اولســون، 1394، ص49؛

.)p. 28&29

کش‌آمــده یــا  گرفتــن شــخص بــا بــدن  کــه معــادل  نگارنــده در مقالــۀ دیگــری نشــان داده اســت 
تی را بــه بــار مــی‌آورد )ســاجدی، 1402، ص174-171(.  زنجیــرۀ متصــل حــالات روان‌شــناختی چــه مشــکلا
کــه تکلیــف »مــن« ایــن وســط چــه می‌شــود؟!  ، بــر آن مشــکلات ایــن را بایــد افــزود  امــا در بحــث حاضــر
گــر بدانــم بعــد از عمــل جراحــی، چپــی  کــدام سلســله هســتم و ا کــه مــن  چــه معیــاری مشــخص می‌کنــد 
کشــید و  دچــار درد شــدید خواهــد و بعــد از دو ســال تحمــل درد می‌میــرد، امــا راســتی دردی نخواهــد 
اتفاقــاً در آینــده بــه موفقیت‌هــای بزرگــی می‌رســد، مــن ترجیــح می‌دهــم ایــن عمــل انجــام بشــود یــا نــه؟ 
 Garrett,( گــرت، طبــق ایــن دیــدگاه مــن چیــزی مبهــم بیــن چپــی و راســتی خواهــم بــود به‌تعبیــر برایــان 

.)2006, p. 129

۱-۳. آزمایش‌های دیگر

، آزمایــش تقســیم مغــز بیشــترین بحث‌هــا را حــول خــود پیــش آورده اســت.  در فلســفۀ ذهــن معاصــر
بــه  را  /مرکــب  معیارهــای  از  برخــی  هرکــدام  کــه  شــده  مطــرح  نیــز  دیگــری  ذهنــی  آزمایش‌هــای  امــا 

می‌کشــند. چالــش 
۱. عمل‌هــای جراحــی پشت‌ســرهم به‌جــای یــک عمــل: بعضــی از معیارهــای مرکــب درجــه‌ای از شــباهت 

کــه این‌گونــه معیارهــا  مغــزی یــا روانــی را بــرای این‌همانــی شــخصی لازم می‌داننــد. یــک مثــال فرضــی 
ــی  ــرای این‌همان ــد ب کنی ــرض  ــت. ف ــی اس ــی و دفع ــر تدریج ــن تغیی ــۀ بی ــد، مقایس ــش می‌کش ــه چال را ب
ــل  ــخصی در عم ــر ش گ ــورت ا ــن ص ــم. در ای ــرط بدانی ــز را ش ــد از مغ ــدن 50 درص ــی مان ــخصی، باق ش
کنیــد  جراحــی 51 درصــد از مغــزش برداشــته یــا جایگزیــن شــود، دیگــر باقــی نمی‌مانــد. حــال فــرض 
به‌جــای یــک عمــل جراحــی، ایــن اتفــاق در دو مرحلــه بیفتــد: در عمــل اول، 49 درصــد از مغــز 
جابه‌جــا شــود و در عمــل دوم، ۲ درصــد دیگــر هــم حــذف شــود )ســوئینبرن، 1402، ص72(. در ایــن 
صــورت طبــق معیــار مطرح‌شــده، فــرد قبــل از عمــل اول بــا فــرد بعــد از عمــل اول این‌همــان اســت. 
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همچنیــن فــرد بعــد از عمــل اول بــا فــرد بعــد از عمــل دوم هــم این‌همــان اســت؛ امــا فــرد قبــل از عمــل اول 
ــرد بعــد از عمــل دوم این‌همــان نیســت. ــا ف ب

کــه  همیــن مشــکل در معیــار روان‌شــناختی هــم پیــش می‌آیــد. هــر مقــدار از شــباهت روان‌شــناختی را 
کــرد یــک شــخص پــس از یــک شــوک شــدید آن میــزان از  شــرط این‌همانــی بدانیــم، می‌تــوان فــرض 
کــرد ایــن  شــباهت را از دســت بدهــد و درنتیجــه بــا شــخص قبلــی این‌همــان نباشــد. و می‌تــوان فــرض 
شــخص طــی دو شــوک عصبــی، ایــن اتفــاق برایــش بیفتــد. بــاز معیــار روان‌شــناختی در اینکــه شــخص 

بعــد از دو شــوک بــا شــخص قبــل از دو شــوک این‌همــان هســت یــا نــه، دچــار تناقــض می‌شــود.
گــر  ک می‌گیــرد )Reid, 1852, p. 248(. ا یــد بــه معیــار حافظــۀ جــان لا شــبیه همیــن اشــکال را تومــاس رِ
گذشــتۀ خــود باشــد، ممکــن اســت مــن ۲۰ ســال پیشــم را بــه یــاد  معیــار این‌همانــی شــخصی یــادآوریِ 
کنــون ۴۰ ســال  بیــاورم. نیــز ممکــن اســت ۲۰ ســال پیــش هــم ۲۰ ســال قبــل از آن را بــه یــاد مــی‌آوردم؛ امــا ا
پیــش را بــه یــاد نیــاورم. پــس طبــق معیــار حافظــه، مــن بــا فــرد ۴۰ ســال پیــش، هــم یکــی هســتم و هــم 

یکــی نیســتم.
گــر  کمــی توســعه داد. مثــاً بگوییــم a بــا c این‌همــان اســت ا بــرای حــل مشــکل می‌تــوان ایــن معیــار را 
کــه b خاطــرات a را بــه یــاد مــی‌آورد.  c خاطــرات a را بــه یــاد بیــاورد و یــا c خاطــرات b را بــه یــاد بیــاورد 
کــردن قیدهــای دل‌بخواهــی نشــان  کــم  کــرد؛ امــا اضافــه و  بــا ایــن قیــد اصلاحــی می‌تــوان تناقــض را رفــع 

‌می‌دهــد دربــارۀ یــک این‌همانــی واقعــی صحبــت نمی‌کنیــم.8
کــه در معیارهــای مغــزی  کلــی ایــن اشــکال در همــۀ حالت‌هایــش در صورتــی وارد اســت  به‌طــور 
یــا روانــی، عــاوه بــر اتصــال و اســتمرار فیزیکــی یــا روان‌شــناختی، ســطحی از شــباهت فیزیکــی یــا 
گــر فقــط اتصــال فیزیکــی یــا روان‌شــناختی را  روان‌شــناختی یــا در یــاد مانــدن را هــم شــرط بدانیــم. امــا ا
کــم یــا  گــر درصــد شــباهت بســیار  ک بدانیــم، اشــکال وارد نیســت؛ چــون در ایــن صــورت حتــی ا مــا

ــد. ــرار باش ــد برق ــی می‌توان ــم این‌همان ــود، بازه ــر بش ــی صف حت
کــه یــک نیم‌کــره  ۲. جابه‌جایــی نیمــی از مغــز دوقلوهــای همســان: ســوئینبرن ایــن فــرض را مطــرح می‌کنــد 

کــه باهــم دوقلــوی همســان هســتند، بــا همدیگــر جابه‌جــا شــوند. در ایــن مثــال، هریــک  از مغــز دو فــرد 
از دو مغــز پــس از پایــان عمــل جراحــی بــه یــک انــدازه بــه مغزهــای قبــل از عمــل اتصــال فیزیکــی دارد. 
هــر دو جمجمــه 50 درصــد از مغــز قبلــی خــود را در اختیــار دارنــد و 50 درصــد از مغــزی دیگــر را. 

8. برای ملاحظۀ سایر اشکالات معیار حافظه )نک: اولسون، 1394، ص43(.
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کنــد بعــد از عمــل ایــن دو شــخص باهــم جابه‌جــا شــده‌اند یــا  بنابرایــن معیــار مغــزی نمی‌توانــد تعییــن 
همچنــان در بــدن ســابق خــود زیســت می‌کننــد )ســوئینبرن، 1402، ص67(.

کــرد بعــد از عمــل، نیمــی از خصوصیــات روان‌شــناختی هریــک از  در همیــن مثــال می‌تــوان فــرض 
دو فــرد هــم بــه دیگــری منتقــل شــود. بعــد از عمــل، هــر فــرد 50 درصــد بــه خصوصیــات روان‌شــناختی 
قبلــی خــودش اتصــال دارد و 50 درصــد بــه خصوصیــات روان‌شــناختی دوقلویــش. در ایــن صــورت، 

کــه ایــن دو شــخص باهــم جابه‌جــا شــده‌اند یــا نــه. کنــد  معیــار روان‌شــناختی هــم نمی‌توانــد تعییــن 
ایــن آزمایــش ذهنــی نســبت‌به آزمایــش قبلــی بــرای معیارهــای مرکــب چالش‌برانگیزتــر اســت. چــه 
ــار قــرار دهیــم، چــه شــباهت فیزیکی‌روانــی را و چــه هــر  فقــط اســتمرار و اتصــال فیزیکی‌روانــی را معی

ــتیم. ــه‌رو هس ــر روب ــای تصمیم‌ناپذی ــا مثال‌ه ــد ب ــان می‌ده ــش نش ــن آزمای دو را، ای

۱-۴. دو مشکل عمدۀ معیارهای مرکب

بســیاری از فیلســوفان ذهــن، چــه حامیــان دوگانه‌انــگاری جوهــری )مثــل ریچــارد ســوئینبرن(، چــه 
گــرت( و چــه حامیــان سرســخت فیزیکالیســم )مثــل  کــه موضع‌گیــری قاطعــی ندارنــد )مثــل برایــان  افــرادی 
ــن دو  ــی از ای ــار یک ــی دچ ــای ذهن ــی از مثال‌ه ــواره در برخ ــب هم ــار مرک ــد معی ــت(، می‌گوین دِرِک پارفی

مشــکل می‌شــود:
کــه در  گرفــت  ۱. بی‌ضابطگــی در مــوارد مــرزی: طبــق هــر معیــاری می‌تــوان طیفــی از حالت‌هــا را در نظــر 

کــه  کــه این‌همانــی برقــرار اســت و در طــرف دیگــر آن واضــح اســت  یــک طــرف طیــف واضــح اســت 
برقــرار نیســت؛ امــا در میانه‌هــای طیــف، ضابطــۀ مشــخصی بــرای این‌همانــی شــخصی وجــود نــدارد. 
ــود اطلاعــات مــا از واقعیــت نیســت؛ چــون در ایــن مثال‌هــا فــرض  کمب ایــن بی‌ضابطگــی مربــوط بــه 
کــه همــه چیــز را در مــورد شــخص می‌دانیــم. مثــاً می‌دانیــم دقیقــاً چقــدر از مغــزش جابه‌جــا  می‌گیریــم 
گذشــته را دارد و چقــدر را از دســت  شــده و چقــدر از آن باقــی مانــده، چقــدر از خاطــرات و روحیــات 
داده و... . بــا وجــود تمــام اطلاعــات جزئــی در مــورد آنچــه در واقعیــت رخ داده، طبــق معیارهــای 

مرکــب نمی‌توانیــم بگوییــم این‌همانــی برقــرار اســت یــا نــه.
کامــل از وضعیــت خارجــی همچنــان در صــدق این‌همانــی شــخصی تردیــد  وقتــی بــا فــرض اطــاع 
 ، ــر ــت. به‌عبارت‌دیگ ــخصی« اس ــی ش ــوم »این‌همان ــود مفه ــد در خ ــأ تردی ــود منش ــوم می‌ش ــم، معل ی دار
منشــأ تردیــد یــک امــر زبان‌شــناختی یــا معناشــناختی اســت و چــون مفهــوم یــا واژۀ این‌همانــی شــخصی 
ناظــر بــه ایــن مــوارد خــاص ســاخته نشــده اســت، در ایــن مــوارد این‌همانــی شــخصی نــه صــادق اســت، 
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کاذب )Noonan, 2019, p. 176-181; Parfit, 1995, p. 21&22(. ایــن مطلــب بــه دو صــورت قابــل تصویر  نــه 
ــار  ــد در معی ــه تردی ــد و دوم اینک ــن« باش ــود »م ــی در خ ــا زبان ــی ی ــد معنای ــه تردی ــت اینک ــت. نخس اس
گــر تردیــد در معنــای »مــن« باشــد، یعنــی دقیقــاً نمی‌دانــم  ــا چیــزی باشــد. ا این‌همــان بــودن چیــزی ب
ــل پذیــرش نیســت. خــود مــن حاضرتریــن و  ــا ایــن قاب ــم. ام ــزی اشــاره می‌کن ــه چــه چی کلمــه ب ــا ایــن  ب
کــه می‌شناســم. به‌قــول نونــان، ایــن قطعــاً در برابــر شــهود عمیقــاً ریشــه‌دار مــا  واضح‌تریــن چیــزی اســت 
گــر تردیــد در معیــار این‌همــان  در مــورد معنــای تضمین‌شــدۀ »مــن« اســت )Noonan, 2019, p. 191(. و ا
بــودن باشــد، یعنــی این‌همانــی اعتبــاری و قــراردادی مــد نظــر اســت؛ زیــرا این‌همانــی دقیــق فلســفی 
معنــای واضــح و بــدون ابهامــی دارد. بــاز به‌قــول نونــان، بعــد از عمــل جراحــی بایــد منتظــر حکــم 

!)Noonan, 2019, p. 173( دادگاه باشــم تــا ببینــم زنــده مانــده‌ام یــا نــه
کــه این‌همانــی شــخصی ناظــر بــه اتصــال و  ، راه‌حــل فیزیکالیســتی ایــن اســت  بــه‌ عبــارت‌ دیگــر
شــباهت فیزیکی‌روانــی دو موجــود اســت و ایــن اتصــال و شــباهت، درجه‌منــد و طیــف‌دار اســت. 
پــس به‌جــای نــگاه صفرویکــی بــه مســئلۀ این‌همانــی شــخصی، بایــد نــگاه صفرتاصــدی را جایگزیــن 
کنیــم. شــخص بعــدی همــواره درصــدی و تــا حــدودی بــا مــن این‌همــان اســت )ســوئینبرن، 1402، ص78(. 
گــر درصــد  گــر ایــن درصــد بــالا باشــد، در محــاورات عرفــی هــم بــه آن اطــاق این‌همانــی می‌شــود. ا ا
بســیار پاییــن باشــد، در محــاورات عرفــی اطــاق این‌همانــی نمی‌شــود. امــا نســبت‌به حالت‌هــای 

کار ببــرد. کــه چــه تعبیــری را بــه  میانــه، زبــان رایــج تصمیم‌گیــری نکــرده اســت 
گرفتــن این‌همانــی شــخصی و چــه اینکــه  کــه ایــن بیــان )چــه قــراردادی در نظــر  قبــاً توضیــح دادیــم 
بگوییــم میــزان و درصــد اتصــال و نزدیکــی فیزیکی‌روانــی را بایــد مــد نظــر قــرار دهیــم( پیش‌فرضــش 
کــه این‌همانــی شــخصی به‌معنــای دقیــق فلســفی بیــن مــن و فــرد آینــده وجــود نــدارد. پــس  ایــن اســت 
گــر بخواهیــم دقیــق حــرف بزنیــم، او غیــر از مــن اســت. ایــن پیش‌فــرض پیامدهــای ضدشــهودی  ا
آشــکاری دارد و دغدغه‌منــد بــودن انســان نســبت‌به آینــدۀ خــود را یــک دغدغــۀ غیرعقلانــی تصویــر 
می‌کنــد. پارفیــت صراحتــاً می‌گویــد بــا پذیــرش فیزیکالیســم، دیگــر زمینــه‌ای بــرای چنیــن دغدغــه‌ای 
ــار  ــار نزدیک‌تریــن ادامه‌دهنــده معی کــه معی ــز می‌پذیــرد  وجــود نــدارد )Parfit, 1995, p. 45(. نوزیــک نی
گاهــی تعییــن آن دل‌بخواهــی می‌شــود. امــا در مــورد خودمــان پذیــرش ایــن  قاطــع و برنــده‌ای نیســت و 

.)Nozick, 1981, p. 34( مطلــب ســخت اســت
کــه فــرد  گفتــه شــود  همچنیــن وقتــی مــن تحــت یکــی از ایــن عمل‌هــای جراحــی قــرار بگیــرم و 
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کــه آیــا آن درد را حــس  باقی‌مانــده بعــد از عمــل دچــار درد شــدید می‌شــود، مــن می‌خواهــم بدانــم 
کــرد یــا نــه. آیــا ایــن ســؤال هــم یــک ســؤال پــوچ و بــی پاســخ اســت؟ اینکــه این‌همانــی شــخصی  خواهــم 
ــا ایــن  ــد؟ آی ــه مــن در ایــن ســؤال می‌کن کمکــی ب کاذب، چــه  ــه  ــه صــادق اســت و ن در ایــن حالــت ن
کاذب؟ مــن در تمــام ایــن  ــه  کــرد هــم نــه صــادق اســت و ن کــه مــن آن درد را احســاس خواهــم  ــزاره  گ
حالت‌هــای ویــژه تفــاوت ایــن دو وضعیــت را )اینکــه مــن آن درد را بچشــم و اینکــه مــن آن درد را 
کــه ایــن ســؤال ناظــر بــه یــک واقعیــت خارجــی  کنــم  کامــاً می‌فهمــم و لــذا نمی‌توانــم درک  نچشــم( 
کاذب، مــن در  کنیــم این‌همانــی شــخصی در ایــن حالــت نــه صــادق اســت و نــه  گــر فــرض  نباشــد. ا
ــی  ــیدن وقت ــون ترس ــم! چ ــد نترس ــه بای ــم و ن ــد بترس ــه بای ــی ن ــل جراح ــد از عم ــای بع ــا درده ــه ب مواجه
کــه احتمــال بدهــم آن شــخص مــن باشــم. امــا احتمــال دادن این‌همانــی جایــی مطــرح می‌شــود  اســت 
کــه بگویــم نــه صــادق  کاذب، نــه جایــی  کــه بگویــم این‌همانــی مــن بــا آن شــخص یــا صــادق اســت یــا 
کــه یقیــن داشــته باشــم آن  ، نترســیدن هــم در جایــی درســت اســت  کاذب. از ســوی دیگــر اســت نــه 
کاذب باشــد، نــه اینکــه نــه  کــه این‌همانــی  شــخص غیــر از مــن اســت. ایــن یقیــن در جایــی اســت 

کاذب باشــد نــه صــادق.
گفتــه شــود در چنیــن وضعیتــی تــو تــا حــدودی آن درد را می‌چشــی. ایــن جملــه طبیعتــاً  ممکــن اســت 
کامــل  کامــل وجــود دارد، امــا مــن آن را  کنیــم آن درد یــک جایــی به‌طــور  کــه فــرض  زمانــی معنــا دارد 
کامــاً  گــر آن درد به‌خودیِ‌خــود هــم ضعیــف باشــد، بایــد بگوییــم مــن آن درد را  احســاس نکنــم. والّّا ا
کلمــۀ »تــا حــدودی« اســتفاده می‌کنیــم، بایــد منظــور  کــرد، نــه تــا حــدودی. پــس وقتــی از  حــس خواهــم 
کــس دیگــری هســت  کامل‌تــر و شــدیدتر جایــی حضــور دارد. ایــن یعنــی  کــه آن درد به‌طــور  ایــن باشــد 
کــه بــا آن فــرد داری، تــا  کامــل و شــدید احســاس می‌کنــد و تــو نیــز به‌انــدازۀ اتصالــی  کــه آن درد را 
کــه بعــد از عمــل، دو نفــر حضــور  حــدودی آن درد را حــس می‌کنــی. امــا لازمــۀ ایــن ســخن آن اســت 
کــه یکــی درد را شــدید و دیگــری ضعیــف حــس می‌کنــد. امــا می‌دانیــم بعــد از عمــل یــک نفــر  دارنــد 
کــه قبــل از عمــل حضــور دارم، تــا قبــل از عمــل هیــچ درجــه ای از آن درد را  بیشــتر حضــور نــدارد و مــن 
کــه داشــتن یــا نداشــتن درد، زنــده  کــرد. فیزیکالیســت‌ها هــم بــه ایــن اعتــراف می‌کننــد  حــس نخواهــم 
مانــدن یــا مــردن و... از نــگاه اول‌شــخص همــواره به‌صــورت دترمینیســتی و صفرویکــی دیــده می‌شــود، 

نــه درجه‌منــد و بــا مرزهــای نامتعیــن )Parfit, 1995, p. 15(. برنــارد ویلیامــز در ایــن بــاره می‌گویــد:

‍ˮ̂ گفتــه شــود موقعیتــی در آینــده، یــک موقعیــت مــرزی اســت در اینکــه بــه مــن 



101

 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه آســیب می‌بینــد مــن اســت یــا نــه، و اینکــه ازنظــر مفهومــی نمی‌تــوان  اینکــه فــردی 
کــه بــه نظــر می‌رســد نمی‌توانــم  کــه آن فــرد مــن باشــم یــا نــه، چیــزی اســت  گرفــت  تصمیــم 
کاری بکنــم. زیــرا بــه نظــر می‌رســد هیــچ بازنمایــی قابــل درکــی در انتظــارات مــن و  بــا آن 

.)Williams, 1970, p. 174( احساســات همــراه آن نــدارد

کــه دیدیــم، در مثال‌هایــی مثــل تقســیم مغــز ایــن مشــکل وجــود دارد  ۲. بیــش از یــک نامــزد: همان‌طــور 

کــه معیارهــای  گزینــه صــدق می‌کننــد. مشــکل از اینجــا ناشــی می‌شــود  کــه معیارهــای مرکــب بــر دو 
ــخص اول و دوم را  ــی ش ــات روان ــا خصوصی ــدن ی ــا ب ــز ی ــن مغ ــل بی کام ــی  ــد این‌همان ــب نمی‌توانن مرک
ــا از دســت دادن برخــی از  ــا ب ــا بــدن، ی ــا برداشــتن جزئــی از مغــز ی کــه ب ک قــرار دهنــد. می‌دانیــم  مــا
گذشــته یــا تغییــر برخــی خصوصیــات شــخصیتی، بقــای مــن مــورد تهدیــد واقــع نمی‌شــود.  خاطــرات 
ــات روانــی بســنده  ــا خصوصی ــا مغــز ی ــه بقــای درصــدی از بــدن ی ــد ب ک‌هــای مرکــب بای پــس در ملا
گــر بــا 50 درصــد مغــز هــم امــکان ادامــه حیــات باشــد، در معیــار مغــزی بایــد معیــار این‌همانــی  کنیــم. ا
کســی بــر اثــر ضربــۀ شــدید مغزی  گــر  کمتــر از آن در نظــر بگیریــم. همین‌طــور ا را بقــای 50 درصــد مغــز یــا 
کمــی از آن‌هــا را بــه یــاد داشــته باشــد، مــا قانــع می‌شــویم  گذشــته را از دســت بدهــد امــا  بیشــترِ خاطــرات 

کــه او همــان شــخص اســت.
کننــد؛  ــار این‌همانــی شــخصی را احــراز  کــه دو نفــر در آینــده معی بنابرایــن بایــد قابــل تصــور باشــد 
گذشــتۀ مــن را بــه یــاد  کــه هرکــدام نیمــی از مغــز مــن را داشــته باشــند و نیمــی از خاطــرات  مثــاً دو نفــر 
کامــل بــه یــاد داشــته باشــند و  گذشــتۀ مــن را  کــه هــر دو خاطــرات  کــرد  بیاورنــد. حتــی می‌تــوان فــرض 
کامــاً مثــل مــن باشــد. طبــق معیارهــای این‌همانــی آن‌هــا بــا مــن متحدنــد درحالی‌کــه بــا  شخصیتشــان 
کنــون تجربیــات و رنج‌هــا و لذت‌هــای مخصــوص بــه خــود  همدیگــر این‌همــان نیســتند. ایــن دو نفــر ا
را تجربــه می‌کننــد و از دردهــا و خوشــی‌های فــرد دیگــر اصــاً خبــر ندارنــد. ممکــن اســت تصمیم‌هــای 

متعــارض بگیرنــد و دچــار تضــاد منافــع بشــوند.
کــه مــن  اینکــه مــن بــا هــر دوی این‌هــا یکــی هســتم، بــه چــه معنــی اســت؟ آیــا بــه ایــن معنــی اســت 
هم‌زمــان دردهــای نفــر اول و لذت‌هــای نفــر دوم را تجربــه می‌کنــم و در تضــاد منافــع، بــه یــک تصمیــم 
گاهــی موافــق تصمیــم نفــر دوم؟! در ایــن  گاهــی موافــق نظــر نفــر اول اســت و  کــه  نهایــی می‌رســم 
کــه نــه بــا نفــر اول این‌همــان هســتم و نــه بــا نفــر دوم؛ چــون  صــورت، مــن یــک نفــر ســوم خواهــم بــود 

تجربیــات مــن و نحــوۀ تصمیم‌گیــری مــن بــا آن‌هــا متفــاوت اســت!
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، فــرد ســومی وجــود نــدارد و این‌همانــی مــن بــا آن دو صرفــاً یــک توافــق  یــا اینکــه جــز آن دو نفــر
ــت؟ ــی اس زبان

ــه  ک ــت  ــورت اس ــن ص ــه ای ــاً ب ــد، عمدت ــه می‌دهن ــب ارائ ــای مرک ــداران معیاره ــه طرف ک ــی  راه‌حل‌های
کــه جلــوی ایــن مشــکل را بگیــرد و یــا ادعــا  یــک قیــد صــوری را در معیــار این‌همانــی اضافــه می‌کننــد 
کــه قبــاً  کــه حتــی قبــل از عمــل جراحــی هــم دو نفــر در بــدن مــن حضــور دارنــد! همان‌طــور  کننــد 
کــه این‌همانــی شــخصی را امــری زبانــی  کار می‌آیــد  نشــان دادیــم، ایــن اصلاحیه‌هــا اولاً در صورتــی بــه 

بدانیــم، نــه امــری واقعــی و ثانیــاً بــا پدیدارشناســی خــود ســازگار نیســت.
گرت می‌گوید: برایان 

‍ˮ̂ ... .در ایــن بحث‌هــا، دیــدگاه مرکــب تحــت فشــار و در موضــع دفاعــی اســت
تمــام نســخه‌های دیــدگاه مرکــب مســتلزم مــواردی از عــدم تعیــن در این‌همانــی شــخصی 
کشــتی‌ها و ماشــین‌ها ســاده اســت؛ امــا درک آن در مــورد  اســت. درک ایــن عــدم تعیــن در 
اشــخاص، آن‌هــم از دیــدگاه اول‌شــخص ســخت اســت. ... در دیــدگاه ســاده هیچ‌یــک 
از ایــن مشــکلات نیســت. طبــق ایــن دیــدگاه، این‌همانــی شــخصی همیشــه یــا هســت یــا 
نیســت و هیــچ‌‌گاه بــه درجه‌بنــدی نمی‌رســد. برخــاف این‌همانــیِ دیگــر چیزهــا، در هیــچ 
ــر ایــن، دیــدگاه  ــر هویــت مــن افکنــده نمی‌شــود. عــاوه ب موقعیتــی یــک ســایۀ مفهومــی ب
ســاده مجبــور نیســت »تصــرف چندگانــه« را بپذیــرد یــا قیــد اصلاحــی »دوشــاخه نشــدن 
کــه »این‌همانــی مهــم نیســت«  کنــد و درنتیجــه بــا ایــن نظــر  و بی‌رقیــب بــودن« را اضافــه 

!)Garrett, 2006, p. 132&133( کنــد معاشــقه 

۲. معیار ساده و دوگانه‌انگاری جوهری

معیارهــای مرکــب در مثال‌هــای چالشــی دچــار مشــکل بی‌ضابطگــی و وجــود بیــش از یــک نامــزد 
کــه در ایــن فرض‌هــای  شــدند؛ امــا معیــار ســاده بــه ایــن مشــکلات دچــار نمی‌شــود. ممکــن اســت ندانیــم 
کدام‌یــک از آن دو نفــر هســتم؛ امــا  گــر زنــده می‌مانــم،  خــاص بالاخــره مــن زنــده می‌مانــم یــا نــه، یــا ا
کــه  کــه آن جوهــر فهمنــده‌ای  زنــده مانــدن مــن معنــای واضــح و مشــخصی دارد و معیــار آن ایــن اســت 
کــه  می‌مانــد، دقیقــاً خــود مــن باشــد. اینکــه تجربه‌هــای آن فــرد تجربه‌هــای مــن باشــند، یعنــی همان‌طــور 
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کنونــی مــن متعلــق بــه مــن و وابســته بــه مــن هســتند، دقیقــاً بــه همیــن صــورت آن تجربه‌هــای  تجربه‌هــای 
کــه بعــد از عمــل زنــده می‌مانــم یــا نــه،  گــر نگرانــم  بعــدی هــم متعلــق بــه مــن و وابســته بــه مــن باشــند. ا
کــه  کــه نمی‌دانــم بعــد از عمــل چــه پیــش می‌آیــد، نــه اینکــه به‌خاطــر ایــن باشــد  به‌خاطــر ایــن اســت 
کــه  گاهی‌هــای فــردی  کنــم. نمی‌دانــم تجربه‌هــا و آ نمی‌دانــم آنچــه پیــش می‌آیــد را چطــور بایــد تعبیــر 
بعــد از عمــل می‌مانــد، بــه مــن می‌چســبند و حــول مــن شــکل می‌گیرنــد یــا بــه فــرد دیگــری تعلــق می‌یابنــد 

و بــرای دیگــری خواهنــد بــود.
کــه پذیــرش معیــار ســاده چطــور دوگانه‌انــگاری جوهــری را تأییــد می‌کنــد.  حــال ســؤال ایــن اســت 
گــر  گــر فیزیکالیســت باشــیم، جوهــر فهمنــده بایــد همــان مغــز باشــد. پــس ا کــه ا جــواب ایــن اســت 
یــم؛  بپذیر را  مغــزی  معیــار  کــه  اســت  ایــن  معــادل  ایــن  باشــد،  معیــار  فهمنــده  جوهــر  این‌همانــی 
، معیــار ســاده نشــان می‌دهــد  درحالی‌کــه دیدیــم معیــار مغــزی دچــار مشــکل اســت. به‌بیان‌دیگــر
معیــار  نمی‌تواننــد  هســتند،  روان‌شــناختی  و  شــناختی  ســنخ  از  کــه  مغــز  از  برآمــده  خصوصیــات 
این‌همانــی شــخصی باشــند. به‌جــای ایــن خصوصیــات شــناختی، بایــد به‌ســراغ صاحــب و دارای 
ــن  ــت. ای ــز اس ــود مغ ــم خ ــق فیزیکالیس ــات طب ــن خصوصی ــب ای ــا صاح ــم. ام ــات بروی ــن خصوصی ای
کــه  یعنــی دوبــاره بــه دامــان معیــار مرکــب برگشــته‌ایم. معیــار ســاده تنهــا در صورتــی ســاده باقــی می‌مانــد 

یــم. بپذیر را  دوگانه‌انــگاری جوهــری 
که: که خود فیزیکالیست است، اعتراف می‌کند  دِرِک پارفیت 

‍ˮ̂ گــر گــر مــا نفــسِ دکارتــی بودیــم، معیــار ســاده می‌توانســت درســت باشــد؛ چــون ا ا
نفــس یــک جوهــر مســتقل می‌بــود، می‌شــد یــک حقیقــت غیــر قابــل تقلیــل وجــود داشــته 
گر  کــه تجربیــات مختلــف همــۀ تغییراتــی در حــالات یــک نفــس پایــدار باشــند. امــا ا باشــد 
کــه ]مفهومــاً[ غیــر از بــدن اســت، یــک وجــود مســتقل و  کــه شــخص درعین‌حــال  بپذیریــم 
مجــزا از بــدن نیســت، معیــار ســاده نمی‌توانــد درســت باشــد. یــک شــخص وقتــی این‌طــور 
کــه آن‌طــور حقیقــت غیــر قابــل تقلیلــی نســبت‌به  فهمیــده شــود، آن‌طــور وجــودی نیســت 
آن وجــود داشــته باشــد. وقتــی ]می‌گوییــم[ تجربیــات مختلــف در زمان‌هــای مختلــف 
همــه بــرای یــک شــخص بوده‌انــد، خــود ایــن واقعیــت بایــد از یــک ســری واقعیت‌هــای 
گــر بــه نفــس دکارتــی بــاور نداشــته باشــیم،  دیگــر تشــکیل )یــا انتــزاع( شــده باشــد. پــس ا
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کــه این‌همانــی شــخصی در طــول زمــان تنهــا متشــکل از اســتمرار فیزیکــی  کنیــم  بایــد ادعــا 
.)Parfit, 1995, p. 19( یــا/و روان‌شــناختی اســت

و  دارد  تناســب  بدنــی  یــا  مغــزی  معیــار  بــا  فیزیکالیســم  می‌گویــد  ســوئینبرن  مشــابه،  بیانــی  در 
کــه ویژگی‌هــای ذهنــی )و روان‌شــناختی( را در معیــار  دوگانه‌انــگاری وصفــی بــا ایــن تناســب دارد 
کــه بگوییــم  تناســب دارد  ایــن  بــا  نیــز طبیعتــاً  کنیــم. دوگانه‌انــگاری جوهــری  این‌همانــی دخیــل 
کــه آیــا او همــان نفــس قبلــی اســت یــا نــه )معیــار ســاده( )ســوئینبرن،  این‌همانــی تنهــا بــه ایــن بســتگی دارد 

ص8و9(.  ،1402

گیری نتیجه 

ک  معیارهــای مرکــب بــرای این‌همانــی شــخصی، اســتمرار )یــا/و شــباهت( بدنــی یــا مغــزی یــا روانــی را مــا
ــار  ، یعنــی جابه‌جایــی مغــز دو بــدن، نشــان داد معی بقــای شــخص می‌داننــد. آزمایــش ذهنــی شــومیکر
کشــید. امــا  بدنــی درســت نیســت. همیــن آزمایــش معیــار مغــزی محــض و روانــی محــض را هــم بــه چالــش 
گــر معیــار  کــرد. ا همچنــان راه برون‌رفتــی بــرای معیارهــای مرکــب نســبت‌به ایــن آزمایــش می‌تــوان ترســیم 
این‌همانــی بقــای »آنچــه منشــأ و حامــل حــالات روانــی اســت« باشــد و بنــا بــر فیزیکالیســم بگوییــم آن 

همــان مغــز اســت، آزمایــش شــومیکر ناقــض آن نخواهــد بــود.
کــه دو  آزمایــش تقســیم مغــز چالــش مهم‌تــری بــرای معیارهــای مرکــب اســت؛ زیــرا مســتلزم آن اســت 
کــه باهــم مغایرنــد، هــر دو بــا فــرد ســابق این‌همــان باشــند. یــک راه‌حــل  فــرد باقی‌مانــده درعین‌حــال 
« در معیــار این‌همانــی اســت. ایــن  کــردن قیــد اصلاحــیِ »نبــود رقیــب نزدیک‌تــر فیزیکالیســتی اضافــه 
راه‌حــل منجــر بــه پیامدهــای خــاف شــهود می‌شــود؛ مثــل قــراردادی و اعتبــاری شــدن این‌همانــی 
شــخصی، مهــم نبــودن بقــای شــخص و نبــود وجــه عاقلانــه بــرای دغدغه‌منــدی نســبت‌به آینــده. 
کــه تصــرف چندگانــه بــه ســه شــکل قابــل  راه‌حــل دیگــر فــرض تصــرف چندگانــه بــود. نشــان دادیــم 

کــه هــر ســه فــرض آن دارای مشــکلات غیــر قابــل پذیــرش اســت. فــرض اســت 
کــه درجــه‌ای از  آزمایــش تغییــر دفعــی و تدریجــی مغــز یــا خصوصیــات روانــی هــم معیارهــای مرکبــی 
شــباهت فیزیکــی یــا روانــی را در این‌همانــی شــخصی شــرط می‌داننــد، بــه چالــش می‌کشــد. آزمایــش 
جابه‌جایــیِ نیمــی از مغــز دوقلوهــای همســان هــم معیارهــای مرکــب را بــا مشــکل تصمیم‌نا‌پذیــری 

ــد. ــه می‌کن مواج



105

 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کلــی معیارهــای مرکــب در آزمایش‌هــای ذهنــی مختلــف بــا دو مشــکل بــی ضابطگــی در  به‌طــور 
مــوارد مــرزی و بیــش از یــک نامــزد داشــتن مواجه‌انــد و همیــن دلیلــی قــوی به‌ســود معیــار ســاده اســت. 
کــه توضیــح داده شــد، معیــار ســاده تنهــا بــا دوگانه‌انــگاری جوهــری قابــل پذیــرش  امــا همان‌طــور 
گفــت آزمایش‌هــای ذهنــی مذکــور و چالــش معیارهــای مرکــب در این‌همانــی  اســت. بنابرایــن می‌تــوان 

ــت. ــری اس ــگاری جوه ــود دوگانه‌ان لی به‌س ــتدلا ــخصی، اس ش

سپاسگزاری

ایــن اثــر تحــت حمایــت مــادی بنیــاد ملــی علــم ایــران )INSF( برگرفته‌شــده از طــرح شــمارۀ 4046422 
انجــام شــده اســت.
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Abstract

D
etermining and clarifying the method of discovering re-
ligious knowledge and its evaluation are among the im-
portant issues in the study of religion. In this regard, the 

question arises whether non-religious human knowledge plays 
any role in understanding and discovering religious knowledge. In 
response to this issue, various viewpoints have emerged among 
Islamic scholars. According to some perspectives, human knowl-
edge plays no role in discovering religious knowledge, while ac-
cording to another viewpoint, all human knowledge is effective in 
this regard. Another perspective emphasizes the distinction and 
separation of religious knowledge from philosophy and mysticism 
(irfān). One of the viewpoints that has gained many supporters in 
response to this issue is the perspective of Transcendent Wisdom 
(Ḥekmat-e Mot'āliyeh). According to this viewpoint, not only phi-
losophy and mysticism, which are considered human sciences, 
play a role in discovering religious knowledge, but rational proof 
(philosophy), mysticism, and the Quran are unified, and the con-
tent of philosophy and mysticism corresponds with the content of 
the Noble Quran. In this paper, using a descriptive-analytical 
method, this viewpoint has been critically examined from various 
aspects.
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اطلاعات مقاله
 چکیده

کشــف معــارف دینــی و شــیوۀ ارزیابــی آن‌هــا از مســائل مهــم  تعییــن و تبییــن روش 
کــه آِیــا معــارف بشــری  دین‌شناســی اســت. در ایــن بــاره ایــن ســئوال مطــرح اســت 
ــن  ــه ای ــخ ب . در پاس ــر ــا خی ــش دارد ی ــی نق ــارف دین ــف مع کش ــم و  ــی در فه غیردین
ــر  ــد آمــده اســت. ب ــون پدی گ گونا مســئله ازســوی دانشــمندان اســامی دیدگاه‌هــای 
کشــف معــارف دینــی  اســاس برخــی دیدگاه‌هــا، معــارف بشــری هیــچ نقشــی در 
، همــۀ معــارف بشــری در ایــن بــاره موثرنــد. دیــدگاه  ندارنــد و طبــق دیدگاهــی دیگــر
کیــد دارد.  دیگــری نیــز بــر تبایــن و جدایــی معــارف دینــی از فلســفه و عرفــان تأ
کــرده  ــادی پیــدا  ی ــه ایــن مســئله طرفــداران ز کــه در پاســخ ب یکــی از دیدگاه‌هایــی 
اســت، دیــدگاه حکمــت متعالیــه اســت. طبــق ایــن دیــدگاه نه‌تنهــا فلســفه و عرفــان 
کشــف معــارف دینــی نقــش دارد، بلکــه  کــه از علــوم بشــری بــه شــمار می‌آیــد در 
برهــان )فلســفه(، عرفــان و قــرآن یکــی بــوده و محتــوای فلســفه و عرفــان بــا محتــوای 
کریــم انطبــاق دارنــد. در ایــن نوشــتار بــا روش توصیفی‌تحلیلــی ایــن دیــدگاه از  قــرآن 

گرفتــه اســت. جهــات مختلــف مــورد نقــد و بررســی قــرار 
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مقدمه

گفتگــوی دانشــمندان مســلمان بــوده، ایــن  کــه در تاریــخ تفکــر اســامی مــورد بحــث و  یکــی از مســائلی 
کــه انســان بــا چــه روشــی به‌ســراغ دیــن و مدعیــات دینــی بــرود و چگونــه صحــت و ســقم معــارف  اســت 
کشــف معــارف دینــی نقــش دارد یــا اینکــه نه‌تنهــا  کنــد. آیــا معــارف بشــری غیردینــی در  دینــی را ارزیابــی 
ــز برقــرار بــوده و  ارتباطــی بیــن معــارف دینــی و معــارف بشــری وجــود نــدارد، بلکــه بیــن آن دو تنافــی نی
گــر ارتبــاط بیــن آن دو برقــرار  شــرط تحقــق معــارف دینــی دوری از معــارف بشــری غیردینــی اســت؟ و ا
اســت، ایــن ارتبــاط چگونــه اســت؟ آیــا معــارف دینــی بــا همــۀ معــارف بشــری ارتبــاط دارد یــا بــا برخــی از 
کــه بــا تحــول  کیفیــت ایــن ارتبــاط چگونــه اســت؟ آیــا ارتبــاط مزبــور به‌گونــه‌ای اســت  آن‌هــا؟ به‌هرحــال 

کیفیــت ارتبــاط به‌گونــه‌ای دیگــر اســت؟ معــارف بشــری معــارف دینــی متحــول می‌شــود یــا 
از  برخــی  آمده‌انــد.  پدیــد  متضــادی  و  متعــدد  یادشــده دیدگاه‌هــای  پرســش‌های  بــه  پاســخ  در 
کیــد دارد. طبــق ایــن دیــدگاه معــارف  دیدگاه‌هــا بــه جداســازی معــارف دینــی از معــارف بشــری تا
کشــف معــارف  کلــی بــا آن دارد و شــرط  بشــری هیــچ ارتباطــی بــا معــارف دینــی نــدارد، بلکــه تبایــن 

دینــی دوری از معــارف بشــری اســت: 

‍ˮ̂ الأشــیاء مــن  فــی شــیء  الاهیــة  الجدیــدة  والعلــوم  بشــریة  علــوم  بیــن  لا جامــع 
ص۶1(.   ،138۶ )اصفهانــی، 

ــا  ــچ امــری ایــن دو ب ــوم بشــری نیســت و در هی ــوم الهــی و عل ــن عل ک و ارتباطــی بی ــه اشــترا هیچ‌گون
ــد:  ک ندارن ــترا ــر اش یکدیگ

‍ˮ̂.)7۶وبه یظهر المباینة بینها و بین علوم البشریة )اصفهانی، 1387، ص

کلی بین علوم الهی و علوم بشری برقرار است. که تباین  گفته شد، آشکار می‌گردد  و با آنچه 
کامــل معــارف بشــری غیردینــی بــا معــارف  دیــدگاه دیگــر در مقابــل دیــدگاه پیشــین، بــه ارتبــاط 
کــه  ــه‌ای اســت  ــا معــارف بشــری به‌گون ــاط معــارف دینــی ب ــه، ارتب ی ــد دارد. طبــق ایــن نظر کی دینــی تأ
بــا تحــول آن‌هــا معرفــت دینــی متحــول می‌شــود و بــا قبــض و بســط در آن‌هــا، معــارف دینــی قبــض و 

بســط می‌یابــد: 

‍ˮ̂ گــر معــارف بشــری غیردینــی دچــار قبــض و بســط شــود، فهــم مــا از معــارف دینــی ا
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گاه خفیــف و خفــی  ــز لاجــرم دچــار قبــض و بســط خواهــد شــد. ایــن قبــض و بســط  نی
گاهــی شــدید و قــوی )ســروش، 1373، ص117و330(. اســت و 

کشــف معــارف دینــی متناســب بــا نیازهــای  کســب علــوم نویــن بشــری بــرای  بــر اســاس ایــن دیــدگاه، 
، یــک امــر ضــروری قلمــداد می‌شــود. بنابرایــن، عالمــان دینــی بــرای اینکــه پاســخ‌گوی نیازهــای  عصــر
دینــی  معــارف  ایــن صــورت،  غیــر  در  بگیرنــد.  فــرا  را  یادشــده  معــارف  بایــد  باشــند،  عصــر خــود 
ــروش،  ــود )س ــل نمی‌ش ــی حاص ــن معارف ــر از چنی ــش‌های عص ــخ پرس ــوده و پاس ــص ب ــت‌آمده ناق به‌دس

ص201(.  ،1373

دیــدگاه دیگــر جداســازی روش قــرآن را از روش فلســفه و عرفــان مــورد توجــه قــرار داده و بــه تفکیــک 
یــخ ســه مکتــب  کیــد دارد. طبــق ایــن دیــدگاه در طــول تار روش قــرآن از روش فلســفه و عرفــان تأ
شــناختی وجــود داشــته اســت: روش قــرآن، روش فلســفه و روش عرفــان )حکیمــی، 1393، ص۴۴(. بــر 
کــه روش قــرآن را از روش  ــه، معــارف نــاب و خالــص قرآنــی هنگامــی پدیــد می‌آیــد  ی اســاس ایــن نظر

فلســفه و عرفــان جــدا نماییــم: 

‍ˮ̂ بُعــد دیگــری ، ایــن مکتــب به‌جــز جداســازی ســه جریــان شــناختی از یکدیگــر
نیــز دارد و آن بیــان معــارف نــاب و ســرۀ قرآنــی اســت؛ بــدون هیچ‌گونــه امتزاجــی و التقاطــی 

)حکیمــی، 1393، ص1۵9(.

)حکیمــی،  اســت  تفکیــک  وعرفــان جوهــر مکتــب  فلســفه  نســبت‌به  دیــن  تفســیر  در  تفکیــک   
ص290(.  ،۱۳۹۱

یــه نه‌تنهــا فلســفه و عرفــان در  یــۀ پیشــین، نظریــۀ دیگــری پدیــد آمــده اســت. در ایــن نظر در برابــر نظر
کشــف معــارف دینــی نقــش قابــل توجــه دارد، بلکــه بــر مطابقــت معــارف برهانــی وعرفانــی بشــری بــا 
یــه ازســوی ملاصــدرا مطــرح شــده اســت. او بــه همیــن جهــت  کیــد مــی‌ورزد. ایــن نظر معــارف وحیانــی تأ
فلســفۀ خــود را متعالــی و برتــر از فلســفه‌های پیشــین دانســته و »حکمــت متعالیــه« نــام نهــاده اســت؛ 
کتفــا شــده اســت، ماننــد فلســفۀ مشــاء، یــا برهــان و  کــه در فلســفه‌های پیشــین یــا تنهــا بــه برهــان ا چرا
گرفته‌انــد، لکــن از قــرآن ســخن بــه میــان نیامــده اســت، ماننــد فلســفۀ  عرفــان هــر دو مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه و بــرای اثبــات  اشــراق. امــا در فلســفۀ صــدرا، عــاوه بــر برهــان و عرفــان، قــرآن نیــز مــورد توجــه قــرار 

مطابقــت ایــن ســه طریــق بــا یکدیگــر از جهــات مختلــف اســتدلال شــده اســت.
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کــرده اســت.در ایــن نوشــتار پــس از توضیــح  یــادی را به‌ســوی خــود جلــب  یــه دانشــمندان ز ایــن نظر
یــم. یــۀ یادشــده، بــه نقــد و بررســی آن می‌پرداز وتبییــن نظر

کردیــم، پیشــینه‌ای در خصــوص ایــن موضــوع نیافتیــم. بســیاری  کــه جســتجو  پیشــینۀ بحــث: تــا آنجــا 

کــه دربــارۀ حکمــت متعالیــه منتشــر شــده، ارتباطــی بــا موضــوع این نوشــتار ندارنــد. مهم‌ترین  از مقالاتــی 
آن‌هــا ایــن اســت:

 ۱. »فلســفۀ حکمــت متعالیــه«، حســن پناهــی آزاد، قبســات، شــمارۀ ۳۹ و۴۰، ۱۳۸۵. در ایــن مقالــه 
ک و افتــراق  بــه چیســتی حکمــت متعالیــه، قلمــرو آن و عوامــل تأســیس آن پرداختــه شــده و وجــه اشــترا
کلام و عرفــان نظــری بیــان شــده اســت.  حکمــت متعالیــه بــا حکمــت مشــاء، اشــراق، حکمــت یمانــی و 

کــه آشــکار اســت، ایــن مقالــه ارتباطــی بــا نوشــتار حاضــر نــدارد. همان‌گونــه 
۲. »تعییــن معرفتــی فلســفۀ ملاصــدرا و نقــد دو دیــدگاه«، عبــدالله صلواتــی، حکمــت و فلســفه، ســال 
یازدهــم، شــمارۀ دوم، تابســتان ۱۳۹۴. در ایــن مقالــه بــه دو مطلــب پرداختــه شــده: بیــان ویژگی‌هــای 

حکمــت متعالیــه و پاســخ بــه دو اشــکال نســبت‌به فلســفۀ ملاصــدرا.
کلامــی دارد. اشــکال  کلام تنــزل یافتــه و هویــت  کــه فلســفۀ ملاصــدرا در حــد  اشــکال اول ایــن اســت 
گــردآوری متنــوع و در مقــام داوری منحصــراً برهانــی  کــه حکمــت متعالیــه در مقــام  دوم ایــن اســت 
اســت و هیــچ‌گاه از قــرآن وعرفــان به‌جــای برهــان اســتفاده نکــرده اســت. در ایــن مقالــه بــه ایــن دو 

کــه ایــن مقالــه ارتبــاط بــا نوشــتار حاضــر نــدارد. گفتــه پیداســت  اشــکال پاســخ داده شــده اســت. نا
۳. منوچهــر پزشــک )1392. نــک: https://rasekhoon.net/article/show/861050( در مقالــۀ 
كــرده و بــه آرای  »بررســی و نقــد آرای مخالفــان و موافقــان ملاصــدرا« بــه تاریــخ زندگــی ملاصــدرا اشــاره 
کلــی پرداختــه اســت. اشــکال مخالفــان نوعــاً بــه التقاطــی بــودن فلســفۀ  مخالفــان وموافقــان به‌صــورت 
ــد و  کرده‌ان ــاره  ــر اش ــفه‌های دیگ ــبت‌به فلس ــدرا نس ــفۀ ملاص ــاز فلس ــه امتی ــان ب ــت. موافق ــدرا اس ملاص
ــز بــا  کــه معلــوم اســت، ایــن مقالــه نی در ایــن مقالــه از فلســفۀ ملاصــدرا دفــاع شــده اســت. همان‌گونــه 

موضــوع مقالــه حاضــر ارتبــاط نــدارد.
عنــوان  بــا  مقالــه‌ای  اســت،  موضــوع  ایــن  بــه  نزدیــک  عنــوان  ظاهــر  ازنظــر  کــه  مقالــه‌ای  تنهــا 
کــرده و مجلــۀ معرفــت فلســفی  کــه احمــد ترابــی آن را تدویــن  »روش‌شناســی حکمــت متعالیــه« اســت 
کــرده اســت. در ایــن مقالــه، بــه روش حکمــت متعالیــه در بــاب هستی‌شناســی پرداختــه  آن را منتشــر 
شــده اســت و جنبــۀ ســلبی و ایجابــی ایــن روش بــر اســاس ســخنان ملاصــدرا توضیــح داده شــده اســت. 

https://rasekhoon.net/article/show/861050
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کــه عقــل و مکاشــفه هرکــدام به‌تنهایــی بــرای درک  مقصــود از جنبــۀ ســلبی در ایــن مقالــه ایــن اســت 
کــه بــرای درک حقایــق، فلســفه، عرفــان و  کافــی نیســت و مــراد از جنبــۀ ایجابــی ایــن اســت  حقایــق 
کــرده ایــن  کیــد  کــه ایــن مقالــه بــر آن تأ گیرنــد. مهم‌تریــن نکتــه‌ای  کنــار یکدیگــر قــرار  قــرآن بایــد در 

ــه بدیــع نیســت و پیشــینه در حکمــت اشــراق دارد. کــه محتــوای حکمــت متعالی اســت 
کــه پیداســت، موضــوع مقالــۀ مزبــور و محتــوای آن ارتباطــی بــا موضــوع ایــن نوشــتار نــدارد؛  همان‌گونــه 
کلــی توضیــح داده  زیــرا در مقالــۀ یادشــده مبانــی حکمــت متعالیــه در بــاب هستی‌شناســی به‌صــورت 
ــا در نوشــتار  ــه صحــت و ســقم و ضعــف و قــوت ایــن روش نشــده اســت. ام ــچ اشــاره‌ای ب شــده و هی
کشــف معــارف دینــی پرداختــه شــده وپــس از  حاضــر بــه بررســی روش حکمــت متعالیــه در خصــوص 
کــه  ، از جهــات مختلــف نقــد و بررســی شــده اســت. به‌عــاوۀ همــۀ این‌هــا، توضیحــی  توضیــح مختصــر
در ایــن نوشــتار دربــارۀ مبانــی یادشــده آمــده، غیــر از توضیــح مقالــۀ مزبــور اســت. در ایــن مقالــه جهــت 

. گرفتــه شــده و در نوشــتار حاضــر بــه معنــای دیگــر ایجابــی و ســلبی بــه یــک معنــا در نظــر 

1.  توضیح و تبیین نظریه

ــر می‌رســد و آن اینکــه دربــارۀ  ــه نظ ــروری ب ــه یــک مطلــب ض ــن ب ــه، پرداخت ــح ایــن نظری ــل از توضی قب
ــت: ــرح اس ــل ط ــئله قاب ــان دو مس ــفه و عرف ــق فلس ــی ازطری ــارف دین ــف مع کش

کشف معارف دینی دارد؟   فلسفه و عرفان اسلامی چه نقشی در 

  فلسفه و عرفان چه نسبتی با قرآن دارد؟

کشــف  کلیــدی در  کــه تفکــر و اســتدلال‌های فلســفی و منطقــی نقــش  حاصــل مســئلۀ اول ایــن اســت 
کمالــی او،  معــارف دینــی دارد؛ زیــرا اصــول بنیادیــن اســام ماننــد اصــل وجــود خداونــد، اوصــاف 
ــه اثبــات می‌رســد. امــا  ــاء و اصــل معــاد تنهــا از ایــن طریــق ب ــزوم بعثــت انبی ــزه بــودن او از نقــص، ل من
کســی  گــر  مکاشــفات عرفانــی در مقــام ثبــوت، عالی‌تریــن منبــع معرفــت دینــی بــه شــمار می‌آیــد؛ زیــرا ا
کنــد، در واقــع بــه بالاتریــن  کشف‌وشــهود رحمانــی و علــم حضــوری دریافــت  معــارف دینــی را ازطریــق 
معرفــت دســت یافتــه اســت. امــا در مقــام اثبــات طریــق مزبــور نه‌تنهــا بــرای دیگــران ارزش قابــل توجــه 
کشــف‌کننده نیــز چنیــن اســت؛ زیــرا تشــخیص و تمییــز مکاشــفات رحمانــی از  نــدارد، بلکــه بــرای 
القائــات شــیطانی و تخیــات نفســانی بســیار دشــوار اســت. ایــن مســئله در عیــن اینکــه از مهم‌تریــن 

مســائل روش‌شناســی معــارف دینــی بــه شــمار می‌آیــد، از موضــوع ایــن نوشــتار خــارج اســت.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

امــا مســئلۀ دوم موضــوع ایــن نوشــتار را تشــکیل مــی دهــد. لــذا پــس از تبییــن و توضیــح آن بــه نقــد و 
ــم. ی ــی آن می‌پرداز بررس

ملاصــدرا دربــارۀ تطابــق عقــل و شــرع یــا فلســفه و نقــل، نخســت بــه جهــت ایجابــی آن اشــاره می‌کنــد 
ــارۀ  ــا یکدیگــر مطابقــت دارنــد، درب کــه در همــۀ مســائل فلســفی ب و می‌‌گویــد عقــل و شــرع همان‌گونــه 

تجــرد نفــس نیــز چنین‌انــد: 

‍ˮ̂ فلنذکــر أدلّــة ســمعیة لهــذا المطلــب حتــی یعلــم انّ الشــرع والعقــل متطابقــان فــی
کمــا فــی ســائر الحکمیــات )شــیرازی، 1۴19، ج۸، ص303(. هــذه المســألة 

کــه هرگــز احــکام وحیانــی و  او ســپس جهــت ســلبی قضیــه را یــادآور می‌شــود و اظهــار مــی‌دارد 
کــه  شــریعت حقــۀ الهــی بــا احــکام عقلــی یقینــی و ضــروری منافــی و معــارض نخواهــد بــود. فلســفه‌ای 

کتــاب و ســنت منافــات داشــته باشــد، محکــوم بــه نابــودی اســت:  احــکام و قوانیــن آن بــا 

‍ˮ̂ لهیــة البیضــاء أن تکــون أحکامهــا مصادمــة للمعــارف حاشــی الشــریعة الحقّــة الإ
ــر مطابقــة للکتــاب والســنة )شــیرازی،  ــاً لفلســفة تکــون قوانینهــا غی یــة وتبّ ــة الضرور الیقینی

ج۸، ص303(.  ،1۴19

او در جای دیگر می‌‌گوید:

‍ˮ̂ لهیــة بــل المقصــود قــد أشــرنا مــراراً إلــی أنّ الحکمــة غیــر مخالفــة للشــرایع الحقّــة الإ
لتطبیــق  معرفــة  لا  مــن  المقصــود  فــی  یقــول بمخالفتهمــا  إنّمــا  و واحــد...  منهمــا شــیء 
الخطابــات الشــرعیة علــی البراهیــن الحکمیــة ولا یقــدر علــی ذلــک إلّّا مؤیّــد مــن عنــد الله‌ 
کــه فلســفه بــا  کــرده‌ام  کیــد  کامــل فــی العلــوم الحکمیــة مطّلــع علــی الأســرار النبویــة؛  بارهــا تأ
کــه نتوانســتند  کســانی  شــریعت حقــۀ الهــی مخالــف نیســت و مقصــود هــر دو یکــی اســت. 
کننــد، معتقــد بــه مخالفــت آن‌هــا شــدند. تطبیــق برهــان بــا قــرآن  مطابقــت آن دو را درک 
کامــل در علــوم حکمــی و مطلــع بــر اســرار  کــه مــورد تأییــد الهــی و  کســی میســور اســت  بــرای 
کــه از امــور یادشــده محروم‌انــد، توانایــی تطبیــق را نخواهنــد  کســانی  نبــوی باشــد. امــا 

ــیرازی، 1۴19، ج۸، ص۳۲۶و۳۲۷(. ــت )ش داش
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کافــی نمایــد و بــا دیــدۀ انصــاف و بــدون عنــاد  درهرحــال، هرکــس بــا عقــل ســلیم خــود توجــه و تأمــل 
و انحــراف بنگــرد، مطابقــت آن‌هــا را بــا یکدیگــر می‌بینــد )شــیرازی، 1۴19، ج۸، ص327(.

کــه مطابقــت معــارف فلســفی بــا معــارف دینــی  از مباحــث یادشــده ایــن مطلــب بــه دســت می‌آیــد 
کــه  ــا عرفــان این‌گونــه بیــان می‌‌کنــد  ازنظــر ملاصــدرا امــری انکارناپذیــر اســت. او مطابقــت آن دو را ب
ــد  ــود. نبای ــد ب ــا آن نخواه ــف ب ــچ‌گاه مخال ــت و هی ــان اس ــا بره ــق ب ــواره مطاب ــان هم ــل عرف ــارف اه مع
کلمــات رمزآلــود آن‌هــا خالــی از برهــان  کــه معــارف اهــل عرفــان و اصطلاحــات و  گمــان بــرد  کســی 
کــه معــارف عرفــان را مطابــق بــا معــارف برهــان  کســانی  و امــری تخمینــی و تخیلــی اســت. مشــکل 
کــه از درک معــارف عرفانــی عاجــز بوده‌انــد؛ وگرنــه مرتبــۀ مکاشــفات عرفانــی  نمی‌‌داننــد، ایــن اســت 

در افــادۀ یقیــن فــوق مرتبــۀ براهیــن اســت:

‍ˮ̂ ــاء ــر العرف کاب ــن أ ــوم م ــؤلاء الق ــد ه ــراء أنّ مقاص ــک البت ــنّ بفطانت ک و أن تظ ــا إیّ
واصطلاحاتهــم وکلماتهــم المرمــوزة خالیــة عــن البرهــان مــن قبیــل المجازفــات التخمینیّــة أو 
کلامهم علــی القوانیــن الصحیحة  التخیّــات الشــعریة. حاشــاهم عــن ذلــک وعــدم تطبیــق 
ــة شــعورهم بهــا...  ــة نــاش عــن قصــور الناظریــن وقلّ ــة الحکمیّ البرهانیــة والمقدّمــات الحقّ
إلّّا فمرتبــة مکاشــفاتهم فــوق مرتبــة البراهیــن فــی إفــادة الیقیــن )شــیرازی، 1۴19، ج۲، ص31۵(. و

کــه ملاصــدرا معتقــد بــه تطابــق قــرآن، برهــان )فلســفه(  کــی از آن اســت  ســخنان نقل‌شــده آشــکارا حا
و عرفــان بــا یکدیگــر اســت؛ زیــرا بــر اســاس ســخنان پیشــین، برهــان و فلســفه مطابــق بــا قــرآن اســت 
ــان و  ــرآن، بره ــه‌، ق ــت. درنتیج ــان اس ــفه و بره ــا فلس ــق ب ــهود مطاب ــان و ش ــی، عرف ــخنان فعل ــق س و طب
عرفــان بــا یکدیگــر تطابــق دارنــد. بــه دیگــر ســخن، عبــارات پیشــین بیانگــر صغــرای مســئله اســت و 
کبــرای آن. اصــل اســتدلال این‌گونــه اســت: قــرآن و ســنت مطابــق بــا فلســفه و  عبــارات فعلــی بیانگــر 
برهــان اســت و فلســفه و برهــان مطابــق بــا شــهود و عرفــان اســت. پــس قــرآن و ســنت مطابــق بــا شــهود 

و عرفــان اســت.
علامه طباطبایی نیز دیدگاه ملاصدرا را در این باره مورد تأیید قرار داده است:

‍ˮ̂ که بین ادیان آسمانی و فلسفۀ الهی این دور از انصاف و ستمی آشکار است 
جدایی بیفکنیم... اصولاً بین روش انبیا در دعوت مردم به حق و حقیقت و بین آنچه 
که  انسان ازطریق استدلال درست و منطقی به آن می‌رسد، فرقی وجود ندارد. تنها فرقی 
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که پیغمبران از مبدأ غیبی استمداد می‌جستند و از پستان  هست، عبارت از این است 
ى 

َ
دْعُوا إِل

َ
که می‌‌گوید: >قُل هذِهِ سَبیلی أ وحی شیر می‌نوشیدند... این منطق قرآن است 

که با بصیرت تمام  بَعَنی< )یوسف: ۱۰۸(؛ »بگو این است راه من 
َ
نَا وَمَنِ اتّ

َ
هِ عَل‏ى بَصیرَةٍ أ اللَّ

و بینش همه‌جانبه به‌سوی خدا می‌خوانم خود و پیروانم را.« پس دین هدفی جز این 
که  که می‌خواهد مردم به‌کمک استدلال و با سلاح منطق عقلی و به نیروی برهان  ندارد 
آیند و این همان  آن مجهزند، به شناخت حقایق جهان ماورای طبیعت نایل  فطرتاً به 
که  را  آن سخنان پوچ و واهی‌ای  کنید  ، رها  فلسفۀ الهی است. پس شما خوانندۀ عزیز
برخی از اروپاییان اظهار داشته و عده‌ای از ما هم آن را پسندیده‌اند. آنان اصرار دارند 
که متکی به  که دین در مقابل فلسفه قرار دارد و این دو باهم در برابر علم  کنند  اثبات 
باور  و  کنید  رها  را  حرف‌ها  این  بایستی  خواننده  شما  واقع‌اند...  است،  تجربه  و  حس 
کاملاً وحدت  که دین حقیقی مردم را جز به فلسفۀ الهی نمی‌‌خواند و این دو  نمایید 
هدف دارند و آن اینکه انسان از روی دلیل عقلی به عالم ماورای طبیعت یقین و علم 

کند )طباطبایی، 137۴، ص۱۴-۱۱(. پیدا 

او در جایی دیگر دربارۀ همگرایی تفکر فلسفی و معارف پیشوایان معصوم می‌گوید:

‍ˮ̂ کریــم تصدیــق می‌نمایــد کــه رســایی آن را قــرآن  ــز راهــی اســت  تفکــر فلســفی نی
)طباطبایــی، 137۴، ص۱۱ـ۱۴(.

چنان‌کــه عامــل مؤثــر در پیدایــش تفکــر فلســفی و عقلــی در میــان شــیعه... ذخایــر علمــی بــوده 
کــه از پیشــوایان شــیعه بــه یــادگار مانــده، عوامــل مؤثــر در بقــای ایــن طــرز تفکــر در میــان شــیعه نیــز 
کــه پیوســته شــیعه به‌ســوی آن‌هــا بــا نظــر تقدیــس و احتــرام نــگاه می‌کنــد  همــان ذخایــر علمــی اســت 
کــه بــا  کتــب فلســفی  کــه ذخایــر علمــی اهل‌بیــت را بــا  کافــی اســت  و بــرای روشــن شــدن ایــن مطلــب 
کــه روزبــه‌روز فلســفه بــه ذخایــر علمــی  ــاً خواهیــم دیــد  مــرور تاریــخ نوشــته شــده، بســنجیم؛ زیــرا عیان
گشــته و فاصلــه‌ای  نام‌بــرده نزدیک‌تــر می‌شــد تــا در قــرن یازدهــم هجــری تقریبــاً بــه همدیگــر منطبــق 

ــده اســت )طباطبایــی، 137۴، ص۹۹(. ــان نمان ــر در می جــز اختــاف تعبی
کتابــی در ایــن  اســتاد حســن‌زاده آملــی نیــز مطابقــت قــرآن، برهــان و عرفــان را امــری مســلم دانســته و 
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کتــاب  بــاره بــه نــام قــرآن، برهــان و عرفــان از هــم جدایــی ندارنــد نوشــته اســت. او در پایــان مقدمــۀ ایــن 
گفتــه اســت: 

‍ˮ̂ کســب معــارف هــم منطــق و برهــان می‌بایــد و هــم شــهود و عرفــان. برهــان در راه 
کــه از یــک پســتان شــیر می‌خورنــد و حقایــق معــارج عرفانــی، تفســیر  و عرفــان توأمان‌انــد 

کریم‌انــد )حســن‌زاده آملــی، 137۴، ص1۶(. انفســی قــرآن 

کتــاب مزبــور اینچنیــن نام‌گــذاری شــده اســت: »دیــن الهــی و فلســفۀ الهــی یکــی  فصــل چهــارم 
کــه در ایــن فصــل و فصل‌هــای دیگــر آمــده،  اســت« )حســن‌زاده آملــی، 137۴، ص۵۵(. برخــی مطالبــی 

اســت: ازاین‌قــرار 

‍ˮ̂ ســبک و اســلوب عبــارات مفســران و شــارحان بــه حکــم فطــرت انســانی بــر شــعور
کــه دیــن الهــی همــان فلســفۀ الهــی اســت و توهــم جدایــی  اســتدلال، لســان صــدق اســت 
ک انســانی اســت )حســن‌زاده آملــی،  آن دو از یکدیگــر خــارج از مســیر فطــرت عقــل و ادرا

137۴، ص۶۲و۶۳(.

گوید: حکیم 

‍ˮ̂ گویــد: عرفــان معرفــت نفــس اســت و حکمــت معرفــت نفــس اســت و عــارف 
کــه قــرآن و  گــردد  شــارع قــول هــر دو را امضــا فرمــوده اســت. از ایــن ســخن نتیجــه حاصــل 
عرفــان و برهــان از هــم جدایــی ندارنــد و آن‌کــه میــان دیــن الهــی و فلســفۀ الهــی جدایــی 
می‌انــگارد، از خامــی و بدگمانــی و بداندیشــی خــود اوســت‌ )حســن‌زاده آملــی، 137۴، ص81(.

2. نقد و بررسی

کــه  کــه موضــوع بحــث، معــارف دینــی اســت  قبــل از بررســی ایــن نظریــه مطلــب قابــل یــادآوری ایــن اســت 
کــه اختصــاص بــه عقــل و فلســفه  گفتــه اســت. بنابرایــن مــواردی  فلســفه، عرفــان وقــرآن دربــاره آن ســخن 
دارد و نقــل در آن راه نــدارد، از موضــوع بحــث خــارج اســت؛ ماننــد اثبــات اصــل وجــود خــدا، اوصــاف 
کــه اختصــاص بــه قــرآن و نقــل دارد و عقــل و فلســفه  کمالــی او، ضــرورت بعثــت انبیــاء. همچنیــن مــواردی 
ــرزخ و معــاد. امــا اصــل معــاد  ــم ب ــات عال ــد جزئی ــدارد، از موضــوع بحــث خــارج اســت؛ مانن در آن راه ن
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مســلماً درموضــوع بحــث داخــل اســت؛ ولــی معــاد جســمانی بــر اســاس برخــی دیدگاه‌هــا )عارفــی، 1391( 
و همچنیــن عینیــت بــدن دنیــوی و اخــروی طبــق برخــی دیدگاه‌هــا )موســوی، 1398( جــزء موضــوع بحــث 
، بــه نقــد و بررســی نظریــه یادشــده می‌پردازیــم. بــرای بررســی آن  می‌باشــد. پــس از یــادآوری مطلــب مزبــور

نخســت چکیــدۀ آن را یــادآور می‌شــویم. ایــن نظریــه بــه دو تعبیــر بیــان شــده اســت:
کریم یکی‌اند(. 1. قرآن، برهان و عرفان یکی‌اند )فلسفۀ اسلامی و عرفان اسلامی با قرآن 

۲. قرآن، برهان )فلسفۀ اسلامی( و عرفان با یکدیگر مطابقت دارند.
ــرا برهــان و عرفــان امــور بشــری و  ــود؛ زی ــه ظاهــرِ ســخن اول توجــه شــود، پذیرفتنــی نخواهــد ب ــر ب گ ا
یــم  کر محصــول افــکار انســان‌های عادی‌انــد و خالــی از نقــص و اشــتباه نیســتند؛ درحالی‌کــه قــرآن 
امــری الهــی اســت و از خداونــد علیــم و حکیــم و قــادر مطلــق صــادر شــده و خالــی از هــر نــوع نقــص 

و محفــوظ از هرگونــه خطاســت.
گــون و احتمــالات مختلــف قابــل تصورنــد. منشــأ ایــن معانــی  گونا امــا دربــارۀ ســخن دوم معانــی 
یــم دو معنــا  کر کلمــۀ فلســفه و عرفــان هســتند. نســبت‌به واژۀ قــرآن  یــم و  کر و احتمال‌هــا واژۀ قــرآن 

متصورنــد: واحتمــال 
که محصول وحی الهی است؛ کریم  ۱. محتوای واقعی قرآن 

کتاب‌های تفسیری منتشر شده است. که در ضمن  کریم  ۲. محصول فهم عالمان دینی از قرآن 
کلمۀ فلسفه و عرفان سه معنا و احتمال متصورند: در 

کتاب‌هــای فیلســوفان اســامی و عارفــان  کــه در ضمــن  ۱. همــۀ مســائل فلســفه و عرفــان اســامی 
مســلمان تحقــق یافته‌انــد؛

متعالیــه  حکمــت  پیــروان  کتاب‌هــای  ازطریــق  تنهــا  کــه  اســامی  عرفــان  و  فلســفه  مســائل   .۲
شــده‌اند؛ منتشــر 

کشف‌وشهود رحمانی. ۳. تنها مسائل فلسفی مبتنی بر بدیهیات و 
کریــم را بــا ســه معنــای فلســفه و عرفــان بســنجیم، شــش احتمــال به‌صــورت زیــر  گــر دو معنــای قــرآن  ا

پدیــد می‌آیــد:
آمــده و در  کــه به‌منزلــۀ شــاخه‌هایی از علــوم بشــری پدیــد  ۱. فلســفۀ اســامی و عرفــان اســامی 
، فصــوص،  کتاب‌هــای فلســفی و عرفانــی فیلســوفان و عارفــان مســلمان ماننــد اشــارات، اســفار ضمــن 
کریــم مطابقــت دارنــد؛ فتوحــات و امثــال آن‌هــا ظهــور یافته‌انــد، بــا وحــی الهــی و محتــوای واقعــی قــرآن 
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کتــاب هــای فلســفی و عرفانــی پیــروان حکمــت متعالیــه  کــه در ضمــن  2. تنهــا فلســفه و عرفانــی 
یــم مطابقــت دارنــد؛ کر تحقــق یافته‌انــد، بــا وحــی الهــی و محتــوای واقعــی قــرآن 

کتاب‌هــای فیلســوفان مســلمان ظهــور یافته‌انــد، بــا محصــول  کــه در  3. فلســفه و عرفــان اســامی 
ــد؛ ــق دارن ــان شــده اســت، تطاب کتاب‌هــای تفســیری بی ــه در ضمــن  ک ــرآن  ــی از ق فهــم عالمــان دین

کتاب‌هــای فلســفی و عرفانــی پیــروان حکمــت متعالیــه تحقــق  کــه در  ۴. خصــوص فلســفه و عرفانــی 
کامــل دارنــد؛ کتاب‌هــای تفســیری تطابــق  یافته‌انــد، بــا محتــوای 

کشف‌وشــهود رحمانــی  کــه بــر بدیهیــات اســتوارند و  لات فلســفی و برهان‌هــای منطقــی  ۵. اســتدلا
کامــل دارنــد؛ کتاب‌هــای تفســیری تطابــق  بــا محتــوای 

کشف‌وشــهود رحمانــی بــا محتــوای واقعــی  ۶. مســائل و اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهــی و 
کریــم تطابــق دارنــد. قــرآن 

کتاب‌هــای فلســفی و عرفانــی،   معنــای اول و دوم پذیرفتنــی نیســتند؛ زیــرا بی‌شــک همــۀ معــارف 

ــا  کتاب‌هــای پیــروان حکمــت متعالیــه، ب کتاب‌هــای فلســفۀ اســامی وچــه خصــوص  چــه همــۀ ایــن 
کریــم مطابقــت ندارنــد، بلکــه برخــی از آن‌هــا مطابــق و برخــی دیگــر مخالــف  محتــوای واقعــی قــرآن 
کریــم ازجانــب  کــه قــرآن  کــه قبــاً اشــاره شــد، ایــن اســت  ــا آن هســتند. دلیــل ایــن مدعــا همان‌گونــه  ب
گردیــده اســت و در  خــدای غنــی مطلــق، عالــم مطلــق، قــادر مطلــق و حکیــم و خیرخــواه مطلــق نــازل 
کریــم محفــوظ از هرگونــه خطــا  آن هیچ‌گونــه خطــا و اشــتباهی متصــور نیســت. بنابرایــن محتــوای قــرآن 
کــه از انســان‌های عــادی  کتاب‌هــای فلســفی و عرفانــی  و معصــوم از هــر نــوع اشــتباه اســت؛ برخــاف 
کتاب‌هــای  صــادر شــده و خالــی از خطــا و اشــتباه نیســتند. بنابرایــن ممکــن اســت برخــی محتــوای 
کریــم باشــند و  فلســفی و عرفانــی مطابــق بــا واقــع و مصــون از خطــا بــوده و منطبــق بــا محتــوای قــرآن 
برخــی دیگــر از محتــوای آن‌هــا ممکــن اســت خطــا و اشــتباه بــوده و مخالــف بــا محتــوای واقعــی قــرآن 

کریــم باشــند.
کامــل دارنــد(  کتاب‌هــای تفســیری مطابقــت   معنــای ســوم )فلســفه و عرفــان اســامی بــا محتــوای 

کتاب‌هــای فلســفی و عرفانــی در بســیاری از مســائل بــا محتــوای  نیــز پذیرفتنــی نیســت و محتــوای 
کتاب‌هــای تفســیری مخالــف اســت. دلیــل ایــن مدعــا تــا حــدودی آشــکار اســت؛ زیــرا اولاً در بســیاری 
کتــاب هــای فلســفی و عرفانــی بــا یکدیگــر انطبــاق ندارنــد تــا چــه رســد بــه انطباق  از مســائل، محتــوای 
کتاب‌هــای فلســفی ابن‌ســینا انطبــاق  کتاب‌هــای تفســیری. مثــاً محتــوای  کامــل آن‌هــا بــا محتــوای 
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کتاب‌هــای ملاصــدرا  کتاب‌هــای فلســفی شــیخ اشــراق نــدارد و همچنیــن محتــوای  کامــل بــا محتــوای 
کتاب‌هــای  کتاب‌هــای فلســفی ابن‌ســینا و شــیخ اشــراق ندارنــد. محتــوای  کامــل بــا محتــوای  انطبــاق 
کامــل بــا محتــوای  کامــل بــا یکدیگــر ندارنــد و همچنیــن محتــوای آن‌هــا به‌صــورت  عرفانــی نیــز انطبــاق 
کتاب‌هــای مزبــور بــا روش خــاص و دیــدگاه  کتاب‌هــای فلســفی نیــز منطبــق نیســتند؛ زیــرا هریــک از 
گفــت  کــه مخالــف بــا روش و دیــدگاه دیگــری اســت. بنابرایــن، بایــد  مخصــوص تدویــن شــده اســت 
تفســیری  کتاب‌هــای  بــا محتــوای  کامــل  انطبــاق  نه‌تنهــا  عرفانــی  و  فلســفی  کتاب‌هــای  محتــوای 

کامــاً منطبــق نیســتند. ندارنــد، بلکــه محتــوای آن‌هــا بــا یکدیگــر نیــز 
کامــل بــا یکدیگــر ندارنــد تــا چــه رســد بــه انطبــاق  کتاب‌هــای تفســیری نیــز انطبــاق  ثانیــاً محتــوای 
کتاب‌هــای فلســفی و عرفانــی. دلیــل ایــن مدعــا نیــز روشــن اســت؛  کامــل محتــوای آن‌هــا بــا محتــوای 
ــت.  ــده اس ــن ش ــوص تدوی ــرض مخص ــاص و پیش‌ف ــا روش خ ــیری ب ــای تفس کتاب‌ه ــک از  ــرا هری زی
یــم بــر اســاس روایــت تفســیر  کر کتاب‌هــای تفســیری تفســیر روایــی هســتند و قــرآن  مثــاً برخــی از 
شــده اســت؛ ماننــد تفســیر البرهــان )بحرانــی(، تفســیر نــور الثقلیــن )حویــزی(، تفســیر صافــی )فیــض 
کاشــانی( و ماننــد آن‌هــا تفســیر روایــی بــر اســاس منابــع شــیعی هســتند. تفســیر القــرآن العظیــم )ابن‌کثیــر 
دمشــقی(، تفســیر طبــری، تفســیر الــدّرّ المنثــور )ســیوطی( و ماننــد آن‌هــا تفســیر روایــی بــر اســاس منابــع 
اهل‌ســنت هســتند. برخــی از تفاســیر از نــوع تفســیر قرآن‌به‌قــرآن هســتند و هــر آیــه بــر اســاس آیــات 
دیگــر تفســیر شــده اســت؛ ماننــد تفســیر القرآنــی للقــرآن )خطیــب(، الفرقــان فــی تفســیر القــرآن بالقــرآن و 
الســنة )صادقــی تهرانــی(، المیــزان فــی تفســیر القــرآن )علامــه طباطبایــی( و ماننــد آن‌هــا. برخــی تفاســیر 
کلامــی  ــی  ــر اســاس مبان ــه ب ک ــر )فخــر رازی(  ــد تفســیر کبی کلامــی تدویــن شــده‌اند؛ مانن ــی  ــق مبان طب
کــه طبــق مبانــی معتزلــی تحقــق یافتــه اســت.  اشــعری پدیــد آمــده اســت و تفســیر قاضــی عبدالجبــار 
برخــی تفاســیر طبــق مبانــی فلســفی بــه وجــود آمــده اســت؛ ماننــد تفســیر القــرآن الکریــم )ملاصــدرا(، 
یــم و امثــال آن‌هــا. برخــی تفاســیر بــر اســاس مبانــی عرفانــی  التفســیر الصوفــی الفلســفی للقــرآن الکر
تدویــن شــده‌اند؛ ماننــد کشــف الاســرار )خواجــه عبــدالله انصــاری(، تفســیر عرفانــی اشــراق )نریمانــی( 
و نظایــر آن‌هــا. برخــی تفاســیر نــکات ادبــی و لغــوی را مــورد توجــه قــرار داده‌انــد؛ ماننــد الکشــاف 
ــال آن‌هــا. از  ــه(، تفســیر غرایــب القــرآن )ابن‌ملقــن( و امث )زمخشــری(، تفســیر غرایــب القــرآن )ابن‌قتیب
کامــل ندارنــد. کتاب‌هــای تفســیری بــا یکدیگــر انطبــاق  کــه محتــوای  گردیــد  مباحــث مزبــور آشــکار 
و  کتاب‌هــای فلســفی  گفــت محتــوای  یادشــده به‌صــورت قطــع می‌تــوان  بــه مطالــب  بــا توجــه 
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کتاب‌هــای تفســیری ندارنــد. بلکــه برخــی محتــوای آن‌هــا ممکــن  کامــل بــا محتــوای  عرفانــی انطبــاق 
ــف. ــر مخال ــی دیگ ــند و برخ ــیر باش ــی تفاس ــا برخ ــق ب ــت مطاب اس

کتاب‌هــای تفســیری   معنــای چهــارم )فلســفه و عرفــان پیــروان حکمــت متعالیــه بــا محتــوای 

کامــل دارنــد( نیــز قابــل پذیــرش نیســت. زیــرا اولاً فلســفه و علــوم برهانــی اختصــاص بــه  مطابقــت 
کــه مدعــای موردنظــر انطبــاق برهــان و عرفــان بــا قــرآن اســت و مقصــود از  حکمــت متعالیــه نــدارد؛ چرا
برهــان فلســفه اســت. زیــرا روش فلســفه روش برهانــی اســت و فلســفه از علــوم برهانــی بــه شــمار می‌آیــد. 
کــه روش برهــان اختصــاص بــه حکمــت متعالیــه نــدارد و فلســفۀ مشــاء و اشــراق نیــز  گفتــه پیداســت  نا

ــد. ــمار می‌آین ــه ش ــی ب ــوم برهان ــد و از عل گرفته‌ان کار  ــه  ــان را ب روش بره
کامــل ندارنــد، تــا چــه رســد  کتاب‌هــای پیــروان حکمــت متعالیــه بــا یکدیگــر انطبــاق  ثانیــاً محتــوای 
کــه حاجــی  کتاب‌هــای تفســیری. شــاهد ایــن مدعــا ایــن اســت  کامــل آن‌هــا بــا محتــوای  بــه انطبــاق 
کتاب‌هــا  کــه از پیــروان حکمــت متعالیــه قلمــداد می‌شــوند و در ایــن بــاره  ســبزواری و علامــه طباطبایــی 
کرده‌انــد )شــیرازی، 1۴19، ج  کرده‌انــد، دیــدگاه ملاصــدرا را در مســائل متعــدد نقــد  و تعلیقه‌هــای تدویــن 

1،ص33۶ و 337(؛ )طباطبایــی، 1۴03، ص117و120(.

کتاب‌هــای تفســیری خــود  ثالثــاً برخــی مفســران مبانــی حکمــت متعالیــه را از اســاس قبــول ندارنــد و 
ــه تفاســیر و  ــه مطابقــت این‌گون ک ــد. روشــن اســت  کرده‌ان ــات تدویــن  ــرآن و روای ــر اســاس ظواهــر ق را ب

کتاب‌هــای فلســفی پیــروان حکمــت متعالیــه امکان‌پذیــر نیســت. امثــال آن بــا محتــوای 
کتاب‌هــای فلســفی و عرفانــی پیــروان حکمــت متعالیــه بــا‌ محتــوای  حاصــل آنکــه نه‌تنهــا مطابقــت 
و  آســان‌تر  به‌مراتــب  آن  بلکــه خــاف  نیســت،  اثبــات  قابــل  و  بــوده  مشــکل  تفســیری  کتاب‌هــای 

آشــکارتر بــوده و به‌راحتــی قابــل اثبــات اســت.
کامــل  کشف‌وشــهود رحمانــی انطبــاق    معنــای پنجــم )اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهــی و 

کتاب‌هــای تفســیری دارنــد( نیــز قابــل پذیــرش نیســت. دلیل ایــن مطلــب را در قالب قیاس  بــا محتــوای 
کشف‌وشــهود  کــرد: اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهــی و  منطقــی بــه ایــن صــورت می‌تــوان بیــان 
کــه ازســوی مفســران  رحمانــی، مطابــق بــا واقــع و محفــوظ از خطــا و اشــتباه هســتند. تفســیرهای قرآنــی 
پدیــد آمده‌انــد، محفــوظ از خطــا و اشــتباه نیســتند. پــس اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهیــات و 
کامــل بــا تفســیر‌های مزبــور ندارنــد. کشف‌وشــهود رحمانــی غیــر از تفســیر‌های قرآنــی هســتند و انطبــاق 

دلیل مقدمۀ اول روشن است؛ زیرا در این مقدمه به دو مطلب اشاره شده است:
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۱. استدلال‌های فلسفی مبتنی بر بدیهی محفوظ از خطاست؛
گزاره‌هــای  کــه اولاً  کشف‌وشــهود رحمانــی مصــون از اشــتباه اســت. وجــه مطلــب اول ایــن اســت   .۲
کــه از اســمش پیداســت، تصدیــق و تطابــق آن‌هــا بــا واقــع یــک امــر روشــن اســت  بدیهــی همان‌گونــه 
گــر نیــاز بــه اســتدلال داشــته  و نه‌تنهــا نیــاز بــه اســتدلال ندارنــد، بلکــه اســتدلال را نمــی پذیرنــد؛ زیــرا ا
گــر در چنیــن برهانــی خطــا راه یابــد،  باشــند و اســتدلال را بپذیرنــد، بدیهــی نخواهنــد شــد. ثانیــاً ا
ــا واقــع و  گزاره‌هــای بدیهــی ب ــا مشــکل مواجــه می‌شــود. پــس مطابقــت  ــی ب ــد دین ــات اصــول عقای اثب
ــه  ک ، اســتدلال‌هایی  ــر روشــن اســت. از طــرف دیگــر ــودن آن‌هــا از خطــا و اشــتباه یــک ام محفــوظ ب
کــردن آن‌هــا محکــوم بــه احــکام بدیهــی  بــه بدیهــی منتهــی می‌شــوند در مطابقــت بــا واقــع و تصدیــق 
گزاره‌هــای بدیهــی مطابــق بــا واقــع و  کــه  گفــت همان‌گونــه  هســتند. بنابرایــن به‌صــورت قطــع می‌تــوان 

ــز چنیــن هســتند. کــه بــه بدیهــی منتهــی می‌شــوند نی محفــوظ از خطــا هســتند، اســتدلال‌هایی 
کشف‌وشــهود رحمانــی ازطریــق عنایــت ویــژۀ الهــی و  دلیــل مطلــب دوم نیــز آشــکار اســت؛ زیــرا 
کــه منســوب بــه  گفتــه پیداســت چیــزی  رحمــت خاصــۀ او بــه بنــدگان خاصــش پدیــد آمــده اســت. نا

ــدارد. عنایــت و رحمــت الهــی باشــد، خطــا و اشــتباه در آن راه ن
دلیــل مقدمــۀ دوم ‌نیــز واضــح اســت؛ زیــرا تفســیر‌های قرآنــی را انســان‌های غیرمعصــوم تدویــن 
کرده‌انــد و افعــال انســان‌های یادشــده محفــوظ از خطــا و اشــتباه نیســت. درحالی‌کــه معلــوم شــد 
کشف‌وشــهود رحمانــی محفــوظ از هرگونــه خطــا و اشــتباه  اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهــی و 
کامــل بــا مســائل فلســفی  کتاب‌هــای تفســیری انطبــاق  گفــت محتــوای  هســتند. بنابرایــن می‌تــوان 

کشف‌وشــهود رحمانــی ندارنــد. منتهــی بــه بدیهــی و 
کشف‌وشــهود رحمانــی بــا محتــوای   معنــای ششــم )اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهــی و 

کامــل دارنــد( فی‌نفســه قابــل پذیــرش بــوده و انکارناپذیــر اســت؛ امــا فلســفه  کریــم تطابــق  واقعــی قــرآن 
و عرفــان اســامی اعــم از همــۀ آن‌هــا یــا خصــوص فلســفه و عرفــان پیــروان حکمــت متعالیــه به‌صــورت 
کامــل مصــداق ایــن معنــا نیســتند، بلکــه برخــی مســائل آن‌هــا ممکــن اســت مصــداق معنــای مزبــور 

باشــند و برخــی دیگــر مصــداق آن نباشــند. بنابرایــن در اینجــا دو امــر بایــد بررســی شــود:
کشف‌وشــهود رحمانــی بــا محتــوای  کامــل اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهــی و  ۱. تطابــق 

ــم؛ کری ــرآن  ــی ق واقع
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۲. عــدم صــدق معنــای ششــم بــر تک‌تــک مســائل فلســفه و عرفــان اســامی اعــم از همــۀ آن‌هــا یــا 
خصــوص فلســفه و عرفــان پیــروان حکمــت متعالیــه.

بــا توجــه بــه مطلــب قبلــی، دلیــل امــر اول تــا حــدودی آشــکار اســت؛ زیــرا از مطلــب مزبــور معلــوم 
یــم محفــوظ از خطــا و اشــتباه اســت، اســتدلال‌های  کر کــه محتــوای واقعــی قــرآن  شــد همان‌گونــه 
کامــل بــا  کشف‌وشــهود رحمانــی نیــز چنیــن هســتند و ایــن ســه امــر مطابقــت  عقلــی منتهــی بــه بدیهــی و 

یکدیگــر دارنــد و از نتیجــۀ واحــد برخوردارنــد.
ــته  ــت دانس ــر اول را درس ــوان ام ــه می‌ت ــه چگون ک ــود  ــرح ش ــش مط ــن پرس ــت ای ــن اس ــا ممک در اینج
کشف‌وشــهود  کــه ازطریــق  کســی می‌توانــد تطابــق ســه امــر مزبــور را بپذیــرد  و مــورد پذیــرش قــرار داد. 
یــم و ازطریــق برهــان واقعــی و منتهــی بــه بدیهــی، مــراد واقعــی خداونــد را  کر رحمانــی و از راه قــرآن 
درک نمــوده و بــه نتیجــۀ واحــد رســیده باشــد. در غیــر ایــن صــورت، تطابــق آن‌هــا چگونــه قابــل 

ــت؟ ــرش اس پذی
کــه خــود شــخص بــه نتیجــۀ  گفــت اثبــات تطابــق ایــن ســه امــر منحصــر بــه آن نیســت  در پاســخ بایــد 
آن‌هــا رســیده باشــد، بلکــه تطابــق آن‌هــا ازطریــق عقــل نیــز اثبات‌پذیــر اســت. ایــن طریــق بــر دو مقدمــۀ 

زیــر اســتوار اســت:
۱. حقیقت و واقعیت یکی بیش نیست.

کشف‌وشــهود رحمانــی  گردیــد، ســه منبــع شــناختی یعنــی وحــی الهــی،  کــه قبــاً آشــکار  ۲. همان‌گونــه 
ــه  ک ــه  ــت همان‌گون ــا واقعی ــک از آن‌ه ــق هری ــد و ازطری ــی خطاناپذیرن ــر بدیه ــی ب ــی مبتن ــان عقل و بره
، واقعیــت و حقیقــت یکــی بیــش نیســت. پــس نتیجــۀ ســه امــر  کشــف می‌شــود. از طــرف دیگــر هســت 

مزبــور یکــی خواهــد بــود و مــراد از مطابقــت همیــن اســت.
در امر دوم چند فرض به‌صورت زیر متصورند:

۱. تمــام مســائل فلســفی فیلســوفان اســامی بــر بدیهیــات اســتوار هســتند و همــۀ مکاشــفات عارفــان 
ــند؛ ــی می‌باش ــهود رحمان کشف‌وش ــنخ  ــلمان از س مس

ــد و همــۀ مکاشــفات  ــه بدیهــی می‌گردن ــه منتهــی ب ــروان حکمــت متعالی ۲. همــۀ مســائل فلســفی پی
کشف‌وشــهود رحمانــی هســتند؛ آنــان از نــوع 

۳. برخــی مســائل فلســفی فیلســوفان اســامی مبتنــی بــر بدیهــی بــوده و برخــی مســائل عرفانــی عارفــان 
کشف‌وشــهود رحمانــی می‌باشــند؛ مســلمان از ســنخ 
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۴. برخــی مســائل فلســفی پیــروان حکمــت متعالیــه بــر بدیهــی اســتوار هســتند و برخــی مســائل 
می‌باشــند. رحمانــی  کشف‌وشــهود  نــوع  از  آنــان  عرفانــی 

بــه نظــر می‌رســد فــرض اول و دوم پذیرفتنــی نیســتند؛ زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه مســائل فلســفی مبتنــی 
گفــت  کریــم هســتند، بایــد  بــر بدیهــی و مکاشــفات رحمانــی دقیقــاً مطابــق بــا محتــوای واقعــی قــرآن 
ــاً  ــان مســلمان دقیق ــی عارف ــر اســاس احتمــال اول همــۀ مســائل فلســفۀ اســامی و همــۀ مســائل عرفان ب
یــم هســتند و طبــق فــرض دوم، همــۀ مســائل فلســفی و عرفانــی  کر منطبــق بــا محتــوای واقعــی قــرآن 
کــه مطلب  کریــم هســتند. روشــن اســت  پیــروان حکمــت متعالیــه دقیقــاً منطبــق بــا محتــوای واقعــی قــرآن 
کــه تمــام  کننــد  یادشــده قابــل پذیــرش نیســت؛ زیــرا اولاً انســان‌های غیرمعصــوم نمی‌تواننــد ادعــا 
دیدگاه‌هــای فلســفی و عرفانی‌شــان دقیقــاً مطابــق بــا قــرآن و محفــوظ از هرگونــه خطــا و اشــتباه هســتند. 
زیــرا چنیــن ادعایــی اختصــاص بــه انســان معصــوم دارد و فلاســفۀ اســامی ادعــای عصمــت ندارنــد.
ــاً اختــاف فلاســفۀ اســامی و عارفــان مســلمان بــا یکدیگــر در برخــی مســائل جــای هیچ‌گونــه  ثانی
کریــم  تردیــدی نیســت. بــا وجــود چنیــن اختلافــی، انطبــاق همــۀ دیدگاه‌هــای فلســفی و عرفانــی بــا قــرآن 

بی‌معناســت.
کتاب‌هــای فلســفی  کــه در ضمــن  کــه دیدگاه‌هــای فلســفی و عرفانــی  ، قبــاً معلــوم شــد  به‌بیان‌دیگــر
کامــل بــا  یــم ندارنــد، بلکــه انطبــاق  کر کامــل بــا قــرآن  و عرفانــی تحقــق یافته‌انــد، نه‌تنهــا انطبــاق 
کــه همــۀ مســائل فلســفی و عرفانــی یــاد شــده  کــی از ایــن اســت  یکدیگــر نیــز ندارنــد و ایــن مطلــب حا

کریــم نیســتند. دقیقــاً مطابــق بــا واقــع و منطبــق بــر قــرآن 
گفــت هیچ‌یــک  فــرض ســوم و چهــارم یــک امــر معقــول بــوده و قابــل پذیریــش اســت؛ زیــرا نمی‌تــوان 
از مســائل فلســفی فیلســوفان اســامی یــا هیچ‌یــک از مســائل فلســفی پیــروان حکمــت متعالیــه مبتنــی بــر 
گفــت تمــام مســائل عرفانــی عارفــان مســلمان یــا تمــام مســائل عرفانــی  بدیهــی نیســتند و نیــز نمی‌تــوان 

حکمــت متعالیــه از القائــات شــیطانی و تخیــات نفســانی ناشــی شــده‌اند.
کــه پیــروان حکمــت متعالیــه ادعــا ندارنــد همــۀ مســائل فلســفی و عرفانــی  گفتــه شــود  ممکــن اســت 
کــه ازطریــق فیلســوفان مســلمان و عارفــان اســامی پدیــد آمده‌انــد، محفــوظ از خطــا و اشــتباه بــوده 
یــم  کر آنــان از مطابقــت فلســفه و عرفــان بــا قــرآن  یــم هســتند، بلکــه مقصــود  کر و مطابــق بــا قــرآن 
کــه  کــه تنهــا مســائل فلســفی  مطابقــت برخــی مســائل فلســفی و عرفانــی هســتند؛ یعنــی مــراد ایــن اســت 
ــد،  ــد آمده‌ان ــی پدی ــهود رحمان کشف‌وش ــق  ــه ازطری ک ــی  ــائل عرفان ــتند و مس ــتوار هس ــات اس ــر بدیهی ب
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کــه پذیرفتــن ایــن مطلــب نیــز قابــل تامــل اســت؛  کریــم دارنــد. بــه نظــر می‌رســد  کامــل بــا قــرآن  انطبــاق 
کریــم  کــه طبیعــت فلســفه و عرفــان بــا قــرآن  زیــرا اولاً ظاهــر ادعــای پیــروان حکمــت متعالیــه ایــن اســت 
کــه طبیعــت فلســفه و  مطابقــت دارد. یعنــی از ادعــای پیــروان حکمــت متعالیــه اســتظهار می‌شــود 
کریــم هســتند. بنابرایــن، انطبــاق برخــی  کــه در ضمــن هــر مســئله تحقــق یابنــد، مطابــق بــا قــرآن  عرفانــی 

کریــم بــا ظاهــر ادعــای پیــروان حکمــت متعالیــه ســازگار نیســت. مســائل فلســفی و عرفانــی بــا قــرآن 
کریم دارد، بســیار مشــکل  کــه مطابقــت بــا قرآن  ثانیــاً تشــخیص آن دســته از مســائل فلســفی و عرفانــی 
کجــا مــی  کریــم تطابــق نــدارد، از  اســت؛ زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه همــۀ مســائل فلســفی و عرفانــی بــا قــرآن 
کریــم اســت و فــان مســئله مطابــق نیســت.  کــه فــان مســئله مطابــق بــا قــرآن  توانیــم تشــخیص بدهیــم 
کریــم از غیــر آن چیســت؟ بــدون تردیــد هیــچ  ک بــرای تشــخیص مســئلۀ مطابــق بــا قــرآن  معیــار و مــا
کــی بــرای ایــن امــر وجــود داشــته باشــد و  گــر ملا کــی بــرای تشــخیص مزبــور نیســت؛ زیــرا ا معیــار و ملا
کریــم  ک یادشــده مســائل فلســفی و عرفانــی مطابــق بــا قــرآن  فیلســوفان و عارفــان مســلمان ازطریــق مــا
کریــم اســت و دســتۀ دیگــر  را از غیــر آن تشــخیص دهنــد و بگوینــد ایــن دســته از مســائل مطابــق بــا قــرآن 
کتاب‌هــای خــود  گذارنــد و در  کنــار مــی  کریــم را  مخالــف بــا آن، بــدون تردیــد مســائل مخالــف بــا قــرآن 
ــخص  ــورت مش ــه به‌ص ک ــائلی  ــج مس ــرا تروی ــوند. زی ــادآور نمی‌ش ــی ی ــفی و عرفان ــائل فلس ــوان مس به‌عن

کریــم هســتند، ازســوی هیچ‌یــک از عالمــان مســلمان تحقــق نمی‌یابــد. مخالــف بــا قــرآن 
کریــم محــل بحــث نیســت؛ زیــرا مخالفــان  ثالثــاً مطابقــت مســائل فلســفی و عرفانــی یادشــده بــا قــرآن 
فلســفه و طرفــداران تفکیــک نیــز معتقدنــد بــه اینکــه مســائل فلســفی منتهــی بــه بدیهــی و مســائل 
کریــم هســتند. آنــان ایــن  کشف‌وشــهود رحمانــی پدیــد آمده‌انــد، مطابــق بــا قــرآن  کــه ازطریــق  عرفانــی 
مطلــب را بــا بیان‌هــای مختلــف و در جاهــای متعــدد یــادآور شــده‌اند. از بــاب نمونــه مــوارد زیــر را 

یــادآور می‌شــویم:

‍ˮ̂ ــه در وحــی کشــف عرفانــی و ن ــه شــهود و  ــه عقــل فی‌حدّنفســه اشــکال دارد، ن ن
کســی هســت. امــا اشــکال برهــان فلســفی خلــطِ داده‌هــا و  جــای شــک و شــبهه بــرای 
کات غیرعقلــی اســت و مشــکل شــهود عرفانــی خلــط شــهود اســت بــا اوهــام و خیــالات  ادرا
گیــرد و رحمانــی  گــر عقــل در جایــگاه خــود مــورد اســتفاده قــرار  و اضغــاث احــام. پــس ا
کشــف عرفانــی هــم احــراز شــود، هیــچ مشــکلی پیــش نخواهــد آمــد... پــس مطلبــی  بــودن 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه به‌حــق عقلــی یــا شــهود واقعــی باشــد، هیــچ‌گاه بــا وحــی در تعــارض نخواهــد شــد 
)ســیدان، 1391، ص۴۴و۴۵(.

‍ˮ̂ کنــد، در آن موضــوع وحــی هیــچ‌گاه گــر عقــل در حــد خــود بــه مطلبــی حکــم  پــس ا
مخالــف آن نخواهــد بود )ســیدان،1391، ص۵1(.

‍ˮ̂ کــه میــان درک عقلــی در بررســی روش فهــم صحیــح معــارف وحیانــی، روشــن شــد 
و معــارف صحیــح وحیانــی هیــچ‌گاه اختــاف وجــود نــدارد )ســیدان، 1391، ص۵2(.

‍ˮ̂ کــه میــزان درک مطالــب گــر عقــل  کــه عقــل خطــا نمی‌‌کنــد و ا بدیهــی اســت 
کنــد، میزانــی بــرای شــناخت صحیــح از ناصحیــح و حــق و باطــل نخواهیــم  اســت خطــا 

داشــت... ولــی عاقــل به‌خاطــر علــل مختلــف... اشــتباه می‌کنــد )ســیدان، 139۶، ص۶(.

‍ˮ̂ ــی را ــه عقــل انســانی مطلب ک ــق، منظــور ایــن اســت: آنجــا  ــا در خصــوص تطاب ام
می‌فهمــد، هرگــز بــا آنچــه وحــی فرمــوده تضــاد نــدارد و محــال اســت آنچــه عقــل می‌فهمــد، 

بــا توجــه بــه »إنّ للّه حجّتیــن« متضــاد درآیــد )ســیدان، 1388، ص۶۹و۷۰(.

که مــدرکات عقلــی به‌معنای  گفتــه شــده تمــام طرفــداران مکتــب تفکیــک معتقدنــد  در جــای دیگــر 
حقیقــی آن و معــارف صحیــح وحیانــی بــا یکدیگر تطابــق دارند:

‍ˮ̂ وحــی بــا  عقــل  کــه  نیســتند  قائــل  تفکیــک  مکتــب  طرفــداران  از  هیچ‌یــک 
ــر بیانــات تفکیکی‌هــا  کــه بنــده بــه مکتــب تفکیــک و جامــع ب مخالــف اســت... آنچــه 
کلمــه اســتفاده نشــده  گذشــته هــم از ایــن  ــازه‌ای اســت و در  نســبت داده‌ام، اصطــاح ت
اســت؛ چــون در ارتبــاط بــا مســئلۀ عقــل هیــچ تفکیکــی نگفتــه اســت عقــل بــا وحــی تضــاد 
کــه عقــل نیــز همچــون وحــی واقــع را نشــان می‌دهــد...  دارد، بلکــه آن‌هــا اصــرار می‌ورزنــد 
، تطابــق دارد.  بــا وحــی در عیــن تمایــز کــه عقــل  بــود  ایــن  بنــده  درهرحــال... عــرض 
کــه عقــل بــا وحــی در  کــه بــه ایــن اندیشــه منتســب‌اند، نگفته‌انــد  هیچ‌یــک از افــرادی 
کل طرفــداران مکتــب تفکیــک اســت  گفتــم، در ارتبــاط بــا  تضــاد اســت... پــس آنچــه مــن 
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کــه  کــه هیچ‌کــدام نــه عقــل را متضــاد بــا وحــی نمی‌داننــد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بلکــه بــا توجــه بــه خصوصیاتــی 
عــرض شــد، منطبــق بــا وحــی می‌داننــد )ســیدان، ۱۳۸۸، ص۱۰۵و۱۰۶(.

‍ˮ̂ یــد ــذا حــق دار بنــده به‌نمایندگــی از مکتــب تفکیــک در اینجــا حضــور دارم؛ ل
گفتــه شــود. ســخن بنــده در بــاب ایــن  بگوییــد تنهــا در خصــوص ایــن مکتــب ســخن 
کــه همــۀ آنــان هیــچ‌گاه نگفته‌انــد عقــل بــا وحــی تضــاد دارد )ســیدان،  مکتــب ایــن اســت 

ص109(.  ،۱۳۸۸

کــه بــر اســاس دیــدگاه  بــا توجــه بــه ســخنان مخالفــان فلســفه و طرفــداران تفکیــک آشــکار می‌شــود 
کریــم یــک امــر مســلم  کشف‌وشــهود رحمانــی بــا قــرآن  آنــان، تطابــق برهــان عقلــی مبتنــی بــر بدیهــی و 
کــه وحــی قرآنــی محفــوظ از خطــا و اشــتباه اســت، برهــان  اســت؛ زیــرا طبــق ســخنان آنــان همان‌گونــه 
کــه  کشف‌وشــهود رحمانــی نیــز چنیــن اســت. دلیــل ایــن مدعــا ازنظــر آنــان ایــن اســت  عقلــی حقیقــی و 
کــه  کــه شــناخت صحیــح را از ناصحیــح تشــخیص می‌دهــد و چنیــن منبعــی  عقــل تنهــا منبعــی اســت 
میــزان شــناخت حــق از باطــل و صحیــح از ناصحیــح اســت، خطــا و اشــتباه در آن راه نــدارد. بنابرایــن 
کات عقلــی  کات غیرعقلــی بــا ادرا کنــد، بلکــه عاقــل به‌خاطــر خلــط ادرا عقــل هیــچ‌گاه خطــا نمــی 
ــه از نفحــات و فیوضــات الهــی  ک ــی  کشف‌وشــهود رحمان ــن  دچــار خطــا و اشــتباه می‌شــود و همچنی
ــف  کاش ــارف و  ــه ع ــد، بلک کن ــی  ــتباه نم ــا و اش ــز خط ــت، هرگ ــه اس گرفت ــئت  ــت او نش ــوده و از رحم ب
گرفتــار خطــا و اشــتباه  کشف‌وشــهود رحمانــی  به‌خاطــر خلــط خیــالات نفســانی و اوهــام شــیطانی بــا 
کــه مطابقــت آن دســته از مســائل فلســفی  گردیــد  می‌شــود. بــا توجــه بــه آنچــه یــادآوری شــد، آشــکار 
کشف‌وشــهود رحمانــی پدیــد  کــه ازطریــق  کــه مبتنــی بــر بدیهــی هســتند و آن دســته از مســائل عرفانــی 
کریــم، اساســاً محــل بحــث نیســت؛ زیــرا موافقــان و مخالفــان فلســفه و عرفــان آن را  آمده‌انــد بــا قــرآن 
کنیــم و بــه هــر نحــوی در نظــر بگیریــم،  پذیرفته‌انــد. حاصــل آنکــه معنــای ششــم را از هــر جهــت بررســی 

قابــل پذیــرش نیســت.

نتیجه‌گیری

از آنچه در این نوشتار بررسی شد، مطالب زیر به دست آمد:
گــون  گونا کشــف معــارف دینــی و نقــش معــارف بشــری غیردینــی در آن، دیدگاه‌هــای  ۱. دربــارۀ 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کشــف معــارف  پدیــد آمده‌انــد. طبــق برخــی دیدگاه‌هــا، معــارف بشــری غیردینــی هیــچ نقشــی در 
ــر هســتند و برخــی از  ، همــۀ معــارف بشــری در ایــن مســئله مؤث ــد. براســاس دیــدگاه دیگــر دینــی ندارن

کیــد دارد. دیدگاه‌هــا بــر جدایــی معــارف فلســفی و عرفانــی از معــارف قرآنــی و دینــی تأ
کــه موضــوع ایــن نوشــتار را تشــکیل می‌دهــد، اتحــاد قــرآن، برهــان  ۲. دیــدگاه حکمــت متعالیــه 
گونــه تعبیــر  )فلســفه( و عرفــان را مــورد توجــه قــرار داده اســت. از ســخنان پیــروان حکمــت متعالیــه دو 

اســتفاده می‌شــود:
الف. اتحاد و این‌همانی فلسفه و عرفان با قرآن؛

ب(. مطابقت فلسفه و عرفان با قرآن.
ــر دوم دســت‌کم شــش  یــۀ مزبــور پذیرفتنــی نیســت؛ امــا نســبت‌به تعبی ــر اول، نظر ــر اســاس تعبی ۳. ب

احتمــال یــا معنــا متصــور بودنــد و از مجمــوع آن‌هــا مطالــب زیــر بــه دســت آمــد:
یــک. دیدگاه‌هــای فلســفی فیلســوفان مســلمان اعــم از مشــاء، اشــراق و متعالیــه و دیدگاه‌هــای عرفانــی 

کریــم مطابقــت ندارنــد. کامــل بــا محتــوای واقعــی قــرآن  عارفــان اســامی، به‌صــورت 
ــا محتــوای  کامــل ب ــه انطبــاق  دو. دیدگاه‌هــای فلســفی و عرفانــی خصــوص پیــروان حکمــت متعالی

کریــم ندارنــد. واقعــی قــرآن 
ســه. دیدگاه‌هــای فلســفی فیلســوفان اســامی اعــم از مشــاء، اشــراق و متعالیــه و دیدگاه‌هــای عارفــان 

کامــل ندارنــد  کــه ازســوی مفســران اســامی پدیــد آمده‌انــد، انطبــاق  کریــم  مســلمان بــا تفســیر‌های قــرآن 
یــا دســت‌کم انطبــاق مزبــور قابــل اثبــات نیســت.

بــا  کامــل  انطبــاق  متعالیــه  حکمــت  پیــروان  خصــوص  عرفانــی  و  فلســفی  دیدگاه‌هــای   . چهــار

نیســت. اثبــات  قابــل  مزبــور  انطبــاق  دســت‌کم  یــا  ندارنــد  قرآنــی  تفســیرهای 
کامــل بــا تفســیرهای  کشف‌وشــهود رحمانــی انطبــاق  پنــج. اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهــی و 

قرآنــی مفســران اســامی ندارنــد.
کامــل بــا قــرآن  کشف‌وشــهود رحمانــی انطبــاق  شــش. اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهــی و 

همچنیــن  و  مســلمان  عارفــان  عرفانــی  کشف‌وشــهود  و  اســامی  فلســفۀ  عمــوم  لکــن  دارنــد؛  یــم  کر
کامــل مصــداق اســتدلال‌های فلســفی  خصــوص فلســفه و عرفــان پیــروان حکمــت متعالیــه به‌صــورت 

کشف‌وشــهود یادشــده نیســتند. مزبــور و 
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Abstract

U ndoubtedly, Khwajah Nasir al-Din al-Tusi stands among 
the exceptional scientific geniuses of the Islamic world. 
This prominent figure was an authority in various sci-

ences such as philosophy, theology, logic, mathematics, and as-
tronomy, and his scientific theories often possess an innovative 
and foundational character. Among Khwajah Nasir al-Din al-Tu-
si's scientific works, the book Awṣāf al-Ashrāf holds a special po-
sition in the field of mysticism and practical spiritual wayfaring 
(suluk). Notably, Khwajah al-Tusi, who is primarily recognized as 
a theological-philosophical scholar, appears in this work as a dis-
tinguished mystic, expounding rather comprehensively on the sta-
tions and stages of the path in practical mysticism. Consequently, 
his work can be presented as a coherent system and model for 
practical mysticism. In this work, Khwajah al-Tusi introduces a 
system of mystical conduct with specific components such as "in-
tention (niyyaht) and reflection (tafakkur)", "truthfulness" (ṣidq), 
"repentance/return to God" (inābah), "love" (maḥabbah), "vigi-
lance (muraqabah) and self-examination (muḥāsabah)", "sinceri-
ty" (ikhlāṣ), "divine unity" (tawḥīd), and others. The aim of the 
present article is to elucidate each of these components and subse-
quently evaluate them against the criteria of philosophical wisdom 
(ḥikmah) and rational demonstration (burhān). This analysis 
seeks to reveal the rational and demonstrative aspects of these 
components, demonstrating that, contrary to certain perspectives, 
there is no inherent contradiction between practical-mystical in-
structions and rational teachings.

A Jurisprudential Re-reading of the Components of 
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نوع مقاله: پژوهشی

 چکیدهاطلاعات مقاله
بی‌تردیــد خواجــه نصیرالدیــن طوســی از نــوادر و نوابــغ علمــی جهــان اســام اســت. ایــن 
کلام، منطــق، ریاضیــات و  شــخصیت برجســته درزمینــۀ علــوم مختلفــی نظیــر فلســفه، 
نجــوم صاحب‌نظــر بــوده اســت و نظریــات علمــی وی در مواضــع متعــددی جنبــۀ 
کتــاب  ابداعــی و تأسیســی دارد. در میــان آثــار علمــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی، 
»اوصــاف الاشــراف« درزمینــۀ عرفــان و سیروســلوک عملــی از جایــگاه خاصی برخــوردار 
کلامی‌فلســفی  کــه بیشــتر به‌عنــوان دانشــمندی  اســت؛ چــه اینکــه خواجــۀ طوســی 
گشــته و به‌نحــوی نســبتاً  کتــاب در قامــت عارفــی مبــرز ظاهــر  شــناخته می‌شــود، در ایــن 
مفصــل بــه تبییــن مقامــات و منــازل سیروســلوک در عرفــان عملــی می‌پــردازد. به‌نحــوی 
کــه می‌تــوان اثــر او را در قالــب یــک نظــام‌واره و الگــوی عرفــان عملــی معرفــی نمــود. در 
، خواجــه بــه معرفــی یــک نظــام ســلوکی عرفانــی بــا مؤلفه‌هــای مشــخص نظیــر  ایــن اثــر
«، »صــدق«، »انابــت«، »محبــت«، »مراقبــت و محاســبه«، »اخــاص«،  »نیــت و تفکــر
کــه ضمــن تبییــن هریــک  »توحیــد« و... می‌پــردازد. هــدف نوشــتار پیــش رو آن اســت 
از مؤلفه‌هــای فــوق، آن‌هــا را در ســنجۀ حکمــت و برهــان نیــز بســنجد تــا جنبــۀ عقلانــی 
کــه برخــاف برخــی از  گــردد  گــردد و مشــخص  و اســتدلالی ایــن مؤلفه‌هــا آشــکار 
دیدگاه‌هــا، میــان دســتورالعمل‌های ســلوکی و عرفانــی بــا آموزه‌هــای عقلــی تبایــن وجــود 

نــدارد.

کبــری قــوژدی، مهــدی. )1403(. بازخوانــی حکمــی مؤلفه‌هــای  اســتناد: فامیــل دردشــتی، ســعید؛ ا
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مقدمه

خواجــه نصیرالدیــن طوســی )597-672ق( حکیــم و متکلــم شــیعی قــرن هفتــم هجــری قمــری اســت. 
کلام شــیعه دانســته‌اند. در شــناخت قــدر و منزلــت  گــر فلســفه و ابداع‌کننــدۀ روش فلســفی در  او را احیا
ــی و  ــم بحران ــی، ابن‌میث ــم دانشــمندان بزرگــی همچــون علامــه حل ــه بدانی ک ــن بــس  علمــی خواجــه همی
گفته‌انــد:  گردان وی بوده‌انــد. برخــی از محققیــن دربــارۀ او این‌گونــه  قطب‌الدیــن شــیرازی ازجملــه شــا

‍ˮ̂ دانشــمند بــزرگ و نویســندۀ معــروف و حامــی بــزرگ علــوم و علمــا در قــرن هفتــم
کــه در تاریــخ علــوم ایرانــی و اســامی مقــام بســیار بلنــدی احــراز  کســانی اســت  هجــری و از 

کــرده اســت )صفــا، 1369، ج3، ص1199(.

خواجــۀ طوســی دارای تألیفــات متعــددی در حوزه‌هــای مختلــف علــوم اســامی نظیــر منطــق، 
کتــاب اوصــاف الاشــراف ازجملــه آثــار عرفانــی خواجــۀ  کلام، ریاضیــات و نجــوم اســت.  فلســفه، 
کــه به‌تقاضــای شــمس‌الدین محمــد جوینــی و درزمینــۀ عرفــان عملــی نگاشــته شــده  طوســی می‌باشــد 
ــازل و  ــه من ک کتــاب، منظــور از »اشــراف« ســالکین طریــق حــق و حقیقــت می‌باشــند  اســت. در ایــن 
کــه »لقــاء الهــی«  مراتــب عرفــان عملــی را یکــی پــس از دیگــری پشــت ســر می‌گذارنــد تــا بــه منــزل نهایــی 
ــت  ــا محوری ــه ب ک ــت  ــن اس ــر ای ــدگان ب ــعی نگارن ــق س ــن تحقی ــند. در ای ــد، برس ــی« باش ــد اله و »توحی
کتــاب اوصــاف الاشــراف، نظــام ســلوک عرفانــی خواجــه را در قالــب برخــی از مؤلفه‌هــا و راهبردهــای 
کننــد و ســپس ایــن مؤلفه‌هــا و راهبردهــای ســلوکی را در ســنجۀ  کتــاب تبییــن  ســلوکی مطــرح در ایــن 
کــه نظــام ســلوک عرفانــی خواجــه نظامــی نیســت  گــردد  »حکمــت« و »برهــان« قــرار دهنــد تــا مشــخص 
ــن  ــه ای ــد، بلک ــلوکی باش ــات س ــی از مقام ــن برخ ــتورات و تبیی ــی از دس ــۀ برخ ــر ارائ ــی ب ــاً مبتن ــه صرف ک
نظــام از پشــتوانۀ »حکمــی« و »برهانــی« برخــوردار اســت. تبییــن مبانــی حکمــی و برهانــی نظــام ســلوکی 
گامــی در جهــت هم‌افــق نمــودن راهبردهــا و مؤلفه‌هــای عرفــان عملــی بــا مبانــی حکمــی و  خواجــه 
کــه مؤلفه‌هــا و راهبردهــای مطــرح در آثــار عرفــان  برهانــی اســت تــا رافــع ایــن ســوءتفاهم احتمالــی باشــد 

ــی و برهانــی اســت. ــی از اســتدلال‌های عقل عملــی خال
کنــون پژوهش‌هایــی  پیشــینۀ تحقیــق: در مــورد نظــام اخلاقــی و عرفانــی خواجــه نصیــر طوســی تا

کــه از میــان آن‌هــا می‌تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود: گرفتــه  صــورت 
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الــف. توضیــح الاخــاق خلیفــه ســلطان، تحریــری از اخــاق ناصــری خواجــه نصیرالدیــن طوســی 
کازرونــی، 1386(؛ (

ب. ابســال، به‌عنــوان رمــز مقــام »آدمــی« در عرفــان، تأویــل خواجــه نصیرالدیــن طوســی از داســتان 
کربــن، 1386(؛ ســامان و ابســال )

نصیرالدیــن طوســی )محمــودی و  اخلاقــی خواجــه  آرای  بــر  قاعــدۀ حســن‌وقبح عقلــی  تأثیــر  ج. 
1399(؛ همــکاران، 

کــم  د. بررســی نظرهــا و آرای خواجــه نصیــر طوســی دربــارۀ تعلیــم و تربیــت انســان و نظــام ارزشــی حا
بــر آن )نبی‌لــو، 1391(.

آثــار پژوهشــی فــوق از زاویــه‌ای خــاص بــه نظــام اخلاقــی یــا عرفانــی خواجــه نصیــر  هریــک از 
کــه نگارنــده جســتجو نمــوده اســت، اثــری مســتقل و منســجم  طوســی پرداخته‌انــد؛ لکــن تــا آنجایــی 
ــی آن باشــد، یافــت نشــد.  ــژه در ســاحت عمل ــر طوســی به‌وی ــدۀ نظــام عرفانــی خواجــه نصی ــه نماین ک
کــه بتــوان از درون  کــه آثــار ایــن اندیشــمند بــزرگ به‌وضــوح ایــن ظرفیــت را دارد  ایــن در حالــی اســت 
کــه منطبــق بــر قواعــد مســتحکم عرفــان و حکمــت نظــری  آن یــک نظــام عرفــان عملــی منســجم را 
ــا بررســی  کــه ب ــق تــاش نمــوده اســت  ــن روی، نگارنــده در ایــن تحقی باشــد، اســتخراج نمــود. از همی
کتــاب اوصــاف الاشــراف بــه تبییــن  نظــام ســلوکی و عرفــان عملــی خواجــه نصیــر طوســی بــا محوریــت 
کــه متوجــه شــویم خواجــۀ  ایــن نظــام عرفانــی بپــردازد. ایــن پــردازش زمانــی اهمیــت دوچنــدان می‌یابــد 
طوســی به‌عنــوان متکلمــی زبردســت در حــوزۀ تفکــر اســامی شــناخته می‌شــود و بــر ایــن اســاس 
کلامــی و عرفــان به‌ویــژه در  تحقیقاتــی ازاین‌دســت می‌توانــد در جهــت پیونــد دادن میــان مبانــی 

ــد. ــت باش ــی آن دارای اهمی ــاحت عمل س

1. تبیین حکمی مؤلفه‌های نظام سلوک عرفانی خواجۀ طوسی با محوریت کتاب اوصاف الاشراف

در ایــن قســمت از تحقیــق بــه تبییــن مؤلفه‌هــا و راهبردهــای نظــام ســلوکی خواجــۀ طوســی و تطبیــق 
اجمالــی هریــک از مؤلفه‌هــا بــا مبانــی حکمــی و برهانــی می‌پردازیــم.

۱-۱. نیت و تفکر

نیــت به‌معنــای قصــد اســت و قصــد واســطۀ میــان علــم و عمــل می‌باشــد؛ چــه اینکــه تــا انســان ندانــد 
کــه  کار را داشــته باشــد و تــا زمانــی  کاری شــدنی اســت، به‌هیچ‌وجــه نمی‌توانــد قصــد انجــام آن  کــه 
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کــه مبــداء سیروســلوک  گفــت  کســی ســر نمی‌زنــد. بــر ایــن اســاس می‌تــوان  قصــد نداشــته باشــد، عمــل از 
کســب  »قصــد« اســت. در سیروســلوک می‌بایســت قصــد مقصــد معینــی را نمــود. مقصــد در سیروســلوک »
، قصــد و نیــت ســالک در ســلوک خــود چیــزی جــز قــرب  کمــالات از مبــداء« می‌باشــد و بــه همیــن خاطــر
گفــت  کامــل مطلــق« اســت، نمی‌باشــد )طوســی، 1373، ص15( و بــر ایــن اســاس می‌تــوان  کــه » حق‌تعالــی 
کنــار مؤلفــۀ »نیــت«، خواجــۀ طوســی  کلینــی، 1407، ج2، ص84(. در  کــه نیــت مؤمــن بهتــر از عمــل اوســت )
« ســیر باطنــی انســان از مبــادى به‌ســمت  « یــا »نظــر « نیــز توجــه دارد. در نظــر او »تفکــر بــه مؤلفــۀ »تفکــر
کــه بیــان شــد و  کمــال نمی‌رســد، مگــر به‌واســطۀ ســیری  کســی از مرتبــۀ نقصــان بــه مرتبــۀ  مقاصــد اســت و 

« اول واجبــات اســت )طوســی، 1373، ص47(. کــه »تفکــر گفته‌انــد  بــه همیــن ســبب 

« در نظام سلوکی طوسی ۱-۱-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »نیت و تفکر

« از دو جهــت می‌توانــد در ســیر ســالک حائــز  بــر اســاس مبانــی حکمــی و برهانــی، مؤلفــۀ »نیــت و تفکــر
اهمیــت باشــد:

گوینــد و در اصطــاح  کــه در معنــای عــام آن »اندیشــیدن« و »اندیشــه‌ها« را   » جهــت نخســت: »تفکــر

کــه به‌همــراه مبــادی افعــال، باعــث  خــاص علــوم عقلــی، مجموعــه‌ای از تصــورات و تصدیقاتــی اســت 
کــه در خــارج رخ  ایجــاد فعــل خارجــی می‌گــردد )شــیرازی، 1981، ج4، ص114(. بــر ایــن اســاس هــر فعلــی 
کــه نقــش مهمــی  می‌دهــد، پایــه و ریشــه‌ای در »اندیشــه‌ها«، »اعتقــادات« و »نیــات« شــخص دارد 
کــردار انســان دارد. در شــریعت توجــه ویــژه‌ای بــه »اندیشــه‌ها«، »تفکــرات« و  ــار و  در شــکل‌دهی رفت
گــر عمــل انســان ازجهــت ظاهــری  کــه ا »نیــات« به‌عنــوان مبــادی افعــال انســان شــده اســت؛ تــا جایــی 
ــات«  ــه‌ها« و »نی ــان »اندیش ــه هم ک ــی  ــات باطن ــن از جه ــد، لک ــت را دارا باش ــت و تمامی ــرایط صح ش
کاســتی داشــته باشــد، آن عمــل نه‌تنهــا ارزشــی نــدارد، بلکــه در برخــی مــوارد ســبب عقــاب  فــرد اســت، 
ــر از  ــی« غی ــاز »نیت ــرد در آن نم ــود و ف ــده ش ــاء« خوان ی ــه از روی »ر ک ــازی  ــد نم ــردد؛ مانن ــخص می‌گ ش
ــالک  « س ــر ــت« و »تفک ــن روی، »نی ــی، 1362، ج9، ص187(. از همی ــد )نجف ــته باش ــد داش ــای خداون رض
کــه مــدار ثــواب و عقــاب در عمــل، نیــت  می‌توانــد عمــل او را تحت‌الشــعاع قــرار دهــد؛ به‌گونــه‌ای 
 » ــر ــت و تفک ــه »نی ک ــت  ــری اس ــتین تأثی ــن نخس ــد و ای ــش باش ــای اعتقادات ــالک به‌معن ــرات س و تفک

می‌توانــد در تعییــن سرنوشــت اعمــال آدمــی داشــته باشــد.
جهــت دوم: مطابــق بــا اصــل »اتحــاد علــم و عالــم و معلــوم«، »نیــات و تفکــرات« آدمــی بــا وجــود او 

گســترش و توســعۀ وجــودی نفــس آدمــی و ســلوک  پیونــد و اتحــاد برقــرار می‌کنــد و نقــش اساســی در 
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ــا نفــس ســالک وحــدت می‌یابــد، اشــتداد و  کــه در قالــب »نیــات و تفکــرات« ب کاتــی  وی دارد. ادرا
ارتقــاء وجــودی او را در پــی دارد )طباطبایــی، 1416، ص243(. بــر ایــن اســاس، ســلوک و ارتقــاء وجــودی 
کــه هرگونــه انحــراف در ایــن زمینــه هویــت و  انســان بــه »نیــات و تفکــرات« او وابســته اســت؛ به‌نحــوی 
کــه شــکل‌یافته از همیــن »نیــات و تفکــرات« اســت، در معــرض نابــودی و تباهــی  شــخصیت انســان را 
قــرار می‌دهــد. لــذا »نیــات و تفکــرات« آدمــی به‌واســطۀ اصــل اتحــاد علــم و عالــم و معلــوم نقشــی 

محــوری در شــکل‌دهی شــخصیت و هویــت او دارد.
کــه »تفکــر و نیــت« را در رأس واجبــات و  بــا توجــه بــه دو جهــت فــوق می‌تــوان ســرّ ســخن خواجــه را 
کــه ایــن مؤلفــه در شــکل‌دهی  مبــداء ســلوک ســالک می‌دانــد، متوجــه شــد؛ چــه اینکــه به‌دلیــل تأثیــری 
شــخصیت و نفــس ســالک به‌عنــوان مهم‌تریــن عنصــر ســلوک دارد، نمی‌تــوان نقــش آن را در ایــن 

کمرنــگ دانســت. زمینــه 

۱-۲. صدق

گفتــار و عمــل بــه وعــده آمــده اســت )طوســی، 1373، ص47(. در  »صــدق« در لغــت به‌معنــای راســتی در 
، نیــت و عــزم راســتی بــه خــرج دهــد و وعده‌هایــی را  گفتــار کــه فــرد در  اینجــا مقصــود از صــدق آن اســت 
که در تمام ســاحت‌های  کســی اســت  کنــد )طوســی، 1373، ص47(. »صدیق« نیز  کــه بــه زبــان مــی‌آورد، وفــا 
گفتــه و باور  کــه  نظــری و عملــی »صــدق« را پیشــه و ملکــۀ خــود قــرار داده باشــد و هرگــز خــاف آن چیــزی 
دارد، مشــاهده نکنــد. مطابــق بــا ســخن علمــا و بــزرگان، انســان صــادق به‌معنــای مذکــور رؤیاهایــش نیــز 
یقِیــنَ  دِّ بِییــنَ وَالصِّ یهِــمْ مِــنَ النَّ

َ
ــهُ عَل نْعَــمَ اللَّ

َ
ذِیــنَ أ

َّ
ولئِــک مَــعَ ال

ُ
صــادق اســت و مطابــق بــا آیــۀ شــریفۀ >فَأ

ــد  ــرار دارن ــیر ق ــلک و مس ــک س ــهدا در ی ــا و ش ــا انبی ــن« ب ــاء، 69( »صدیقی ــنَ< )نس الِحِی ــهَداءِ وَالصَّ
ُ

وَالشّ
)طوســی، 1373، ص47(.

۱-۲-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »صدق« در نظام سلوکی طوسی

ــان »صــدق ســالک«  ــه می ــه وجــود ملازم ــی توجــه ب ــی حکمــی و برهان ــا مبان ــق مؤلفــۀ صــدق ب در تطبی
بــا »وصــول ســالک بــه مقصــد« از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت. ســالک در هیــچ زمــان و موقعیتــی 
گفتــار  کــه اعمــال و  کــه خــاف »صــدق« در ســلوک باشــد. بــه هــر میــزان  نبایســت عملــی مرتکــب شــود 
ســالک از »صــدق« بــه‌دور باشــد، بــه همــان میــزان او از وصــول بــه حقیقــت و مقصــد بــاز می‌مانــد؛ 
ــه حرکــت به‌ســمت هــوا و هوس‌هــای نفســانی و حیوانــی اســت  ــار غیرصادقان گفت چــه اینکــه اعمــال و 
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بــه مقصــد نهایــی در نظام‌هــای ســلوکی عرفانــی مخالفــت  و حال‌آنکــه شــرط اساســی در ایصــال 
کــه نفــس را بــه تباهــی می‌کشــاند و از بارزتریــن  و عنان‌گیــری و حفــظ نفــس اســت از هــر آن چیــزی 

« اســت. گفتــار کاذب« و »عــدم صداقــت در اعمــال و  مصادیــق تباهــی نفــس، »دعــوی 

۱-۳. انابت

گشتن« و »اقبال به خداوند« است. و تحقق انابت به سه چیز است: انابت به‌معنای »با خدای 
و  افکار  در  و  باشد  متعال  به جانب خداوند  متوجه  باطن خود همواره  در  انسان  اینکه  نخست 
بٍ 

ْ
بِقَل >وَجاءَ  عزایم خود طلب قربت به‌سوی او داشته باشد )طوسی، 1373، ص19(. چنان‌که فرمود: 

مُنِیبٍ< )ق، 33(.
دوم اینکه انسان در قول و لسان خود در عموم اوقات به ذکر خداوند سبحان و ذکر نعم و ذکر 
ا 

َّ
که فرمود: >وَما یتَذَکرُ إِل که به حضرت او نزدیک‌ترند، مشغول باشد )طوسی، 1373، ص19(.  کسانى 

.)13 ، مَنْ ینِیبُ< )غافر
کــه مقــرون‌ بــه نیــت  ــر طاعــات و عباداتــی  ســوم اینکــه انســان در اعمــال جوارحــیِ خــود همیشــه ب
کنــد؛ ماننــد »نمازهــای واجــب و مســتحب«، »وقــوف بــه مواقــف بــزرگان دیــن«،  قربــت باشــد، مواظبــت 
»بــذل صدقــات«، »احســان بــا خلــق خــدا و رســانیدن اســباب نفــع بــه ایشــان«، »بازداشــتن‌ موجبــات 

ضــرر ایشــان«، »راســتى نــگاه داشــتن در معامــات« و »انصــاف« )طوســی، 1373، ص20(.

۱-۳-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »انابت« در نظام سلوکی طوسی

در تطبیــق مؤلفــۀ »انابــت« در نظــام ســلوک عرفانــی خواجــه بــا مبانــی حکمــی و برهانــی بایســتی بــه ایــن 
« و »مراقبــه« قــرار داد و  کــه ایــن »مؤلفــه« را می‌تــوان در راســتای مؤلفه‌هــای »تفکــر مطلــب توجــه داشــت 
کــه خواجــه در تبییــن معنــا و اقســام »انابه« ارائــه می‌دهد، می‌تــوان به‌وضوح  ایــن مطلــب را از توضیحاتــی 
کــرد؛ چــه اینکــه تحقــق »انابــه« در نظــر ایشــان توجــه دائمــی بــه حق‌تعالــی و »مواظبت« داشــتن  مشــاهده 
نســبت‌به طاعــات و عبــادات اســت. بــر ایــن اســاس »توجــه بــه جانــب حق‌تعالــی« در جمیــع حــالات 
ــوم، نقــش اساســی در  کــه بــه حکــم اتحــاد علــم و عالــم و معل و اوقــات می‌توانــد بــه افــکار و عقائــدی 
کنــد.  کمــک  کلۀ نفســانی ســالک دارد، جهــت الهــی دهــد و بــه تســریع ســیر ســالک  شــکل‌دهی بــه شــا
همچنیــن »مراقبــت« نســبت‌به امــوری مثــل انجــام واجبــات و تــرک محرمــات نیــز می‌توانــد بــه تقویــت 
کمــک بســزایی نمایــد؛ چــه اینکــه رابطــۀ میــان قــوای  جنبــۀ الهــی و تضعیــف جنبــۀ بدنــی و مــادی نفــس 
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کــس« می‌باشــد )شــیرازی، 1417، ج1، ص216(. بــه ایــن نحــو  حیوانــی و قــوای ملکوتــی نفــس »رابطــۀ تعا
گــردد، قــوای ملکوتــی نفــس تقویــت می‌گــردد و در ایــن  کــه هــر مقــدار قــوای حیوانــی نفــس تضعیــف 
ــد  ــد روزه می‌توان ــر اســت؛ چــه اینکــه عبادتــی مانن ــات و تــرک محرمــات بســیار مؤث ــان، انجــام واجب می

قــوای حیوانــی را به‌شــدت تضعیــف و قــوای متعالــی انســان را تقویــت نمایــد.

۱-۴. اخلاص

که غیر او و درآمیخته با  کردن چیزى از هر چیزى  ک  کردن« می‌باشد؛ یعنى پا اخلاص به‌معنی »ویژه 
کند، در جهت قرب  گوید و هرچه  که سالک هرچه  او باشد و مقصود از اخلاص در اینجا این است 
که هیچ غرض دنیوى و اخرو‌ى دیگری با آن نیامیزد. در مقابل  به خداوند متعال انجام دهد. به‌نحوی 
که غرض دیگری با فعل درآمیزد، مانند »حب جاه و مال«، »طلب نیک‌نامى«، »طمع  اخلاص آن است 
ثواب آخرت« و یا »نجات و رستگارى از عذاب دوزخ« و این‌همه از باب شرک خواهد بود و شرک بر 
دو نوع »جلى« و »خفى« می‌باشد. شرک جلى همان بت‌پرستى علنی و آشکار است و باقى اقسام شرک 
همگی شرک خفى هستند )طوسی، 1373، ص21(. چنان‌که فرمود: »نیة الشّرک فی امّتى اخفى من‌ دبیب 
کاشانی، 1406، ج8، ص1084(. و برای طالب  النّملة السّوداء على الصّخرة الصّماء فی اللّیلة الظّلماء« )فیض 
کمال، »شرک« تباه‌ترین مانع در سلوک است )طوسی، 1373، ص22(. چنان‌که فرمود:‌ >فَمَنْ کانَ یرْجُوا 

کهف، 110(. ( >
ً
حَدا

َ
هِ أ بِّ  وَلا یشْرِک بِعِبادَةِ رَ

ً
ا صالِحا

ً
یعْمَلْ عَمَل

ْ
هِ فَل بِّ لِقاءَ رَ

۱-۴-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »اخلاص« در نظام سلوکی طوسی

کــه غیــر او و درآمیختــه  کــردن چیــزى از هــر چیــزى  ک  خواجــه می‌گویــد: »اخــاص عبــارت اســت از پــا
کــه اخــاص در عالی‌تریــن مراتــب آن تنهــا در وجــودی تحقــق  گفــت  بــا او باشــد.« بــر ایــن اســاس بایــد 
کــه بــه آن‌هــا به‌نحــو اســتقلال نــگاه می‌کنــد، رهانیــده  کــه خــود را از جمیــع تعینــات وجــودی  می‌یابــد 
باشــد و جمیــع اقســام فنــا اعــم از فنــای »افعالــی«، »صفاتــی« و »ذاتــی« را در درون خــود تحقــق بخشــده 
کــه بــرای »فعــل خــود«، »صفــات خــود« و »ذات خــود« نحــوۀ وجــود  باشــد؛ چــه اینکــه ســالک تــا زمانــی 
گردانــد؛ یعنــی در محــل  کلمــه »خالــص«  اســتقلالی قائــل اســت، نمی‌توانــد عملــش را به‌معنــای واقعــی 
کــه ســالک ابتــدا در  گفــت  بحــث عمــل خــود را از »هــر چیــزی غیــر خــدا بزدایــد«. بــر ایــن اســاس بایــد 
کــه تمامــی ســاحت هســتی بــه حکــم  گــردد  « و »اســتدلال« بایســتی بــه ایــن حقیقــت واقــف  جانــب »نظــر
اینکــه معلولیــت، عیــن ذات معلــول اســت و نــه امــری لازمــۀ ذات معلــول و یــا عــارض بــر ذات معلول، عین 
ربــط بــه حقیقــت وجــود هســتند )شــیرازی، 1981، ج2، ص299و300( و فاقــد اســتقلال وجــودی می‌باشــند و 



139

 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

پــس از آن بکوشــد آنچــه را در مقــام نظــر و اســتدلال بــدان رســیده اســت، در درون خــود »بیابــد« و آن را 
کمــال اخــاص« انجــام دهــد. خلاصــۀ  بــه »علــم حضــوری« مشــاهده نمایــد تــا بتوانــد اعمــال خــود را بــا »
کــه وجــودات عیــن ربــط بــه  مطلــب آنکــه اســتفاده از مبانــی حکمــی و برهانــی در اثبــات ایــن مطلــب 
ــا  کــه همان کمــال اخــاص« را در نفــس آدمــی  حق‌تعالــی هســتند، می‌توانــد یکــی از پایه‌هــای تحقــق »

جنبــۀ معرفتــی و نظــری آن باشــد، تحقــق بخشــد.

۱-۵. توبه

گنــاه چیســت تــا امــکان رجــوع از آن باشــد.  کــه  گنــاه می‌باشــد و اول بایــد دانســت  معنــى توبــه رجــوع از 
کــه افعــال بنــدگان بــر پنــج قســم می‌باشــد: لــذا می‌گوییــم 

که نکند؛ کرد و نشاید  که بباید  اول: فعلى 

کند؛ که  کرد و نشاید  که نباید  دوم: فعلى 

کردن بهتر باشد؛ کردن آن از نا که  سوم: فعلى 

کردن بهتر بود؛ کردن از  که نا چهارم: فعلى 

کردن او یکسان بود. کردن و نا که  پنجم: فعلى 

کــه در صــورت تحقــق  گنــاه در مــورد دو قســم اول در صــورت مخالفــت بــا آن تحقــق می‌یابــد  و 
ــۀ جوانحــی را شــامل می‌شــود. امــا  ــۀ جوارحــی و هــم توب ــه، هــم توب کــرد و ایــن توب ــه  بایســتی از آن توب
کــه از قســم چهــارم باشــد، »تــرک اولــى«  کــه از قســم ســوم باشــد و انجــام فعلــى  انجــام نــدادن فعلــى 
باشــد و از معصومــان تــرک اولــى ناپســندیده باشــد و توبــۀ ایشــان از تــرک اولــى باشــد و بــرای اهــل 
کــه مقصــد و غایــت ایشــان می‌باشــد و بایســتی از  گنــاهْ التفــات بــه غیــر حق‌تعالــى اســت  ســلوک، 
آن توبــه نماینــد. پــس توبــه ســه نــوع اســت: »توبــۀ عــام« همــۀ بنــدگان را و »توبــۀ خــاص« معصومــان را 
ــۀ آدم علیه‌الســام« و  ــۀ عصــاة امــت« از قســم اول اســت و »توب ــۀ اخــص« اهــل ســلوک را. »توب و »توب
گفــت  کــه  « مــا صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم آنجــا  »دیگــر انبیــاء« از قســم دوم اســت و توبــۀ »پیغمبــر
ــه از قســم ســوم  ــه، توب کــه ایــن توب ــوم ســبعین مــرّة«  ــى لاســتغفر اللّه فــی الی ــى وانّ ــى قلب ــه لیغــان عل »وانّ

اســت )طوســی، 1373، ص25(.
کس می‌داند: گناه، این جبران و تلافی را در قیاس با سه  خواجه در ادامه در مورد تلافی و جبران 

کس باشد: و قسم دوم تلافی در قیاس با سه 
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ــه  ک ــا نفــس خــود  ــاس ب ــه قی ــرده اســت. دوم ب ک ــى او  ــه نافرمان ک ــى  ــا خــداى تعال ــاس ب ــه قی یکــى ب
کــه  نفــس خــود را در معــرض نقصــان و ســخط خــداى تعالــى آورده اســت. ســیّم بــه قیــاس بــا غیــرى 
ــر را بــه حــق خــود نرســاند، تــدارک صــورت  ــا آن غی ــه او رســانیده اســت و ت ــا فعلــى ب مضــرّت قولــى ی

نبنــدد )طوســی، 1373، ص27(.
خواجه همچنین در مورد »توبۀ اخص« این‌گونه می‌فرماید:

و امــا توبــه اخــص از دو چیــز بــود: یکــى از التفــات ســالک بــه غیــر مطلــوب، و بــه ایــن ســبب 
کــرد بــه  کــه از آن مرتبــه ترقــى بایــد  گفته‌انــد: »الیمیــن و الشّــمال مضلّتــان.« و دوم از عــود بــه مرتبــه‌اى 
گنــاه باشــد، و بــه ایــن ســبب  التفــات بــدان مرتبــه بــر وجــه رضــا بــه اقامــت در آنچــه ایــن جملــه ایشــان را 

بیــن« )طوســی، 1373، ص29(. گفته‌انــد: »حســنات الابــرار ســیئات المقرّ

۱-۵-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »توبه« در نظام سلوکی طوسی

تبییــن حکمــی مؤلفــۀ توبــه در نظــام ســلوکی خواجــۀ طوســی را می‌تــوان بــا اســتفاده از اصــل »تشــکیک 
ــر ایــن  ــه انجــام داد. ب در وجــود« و »تعینــات وجــودی« در حکمــت اســامی و به‌ویــژه حکمــت متعالی
کــه  اســاس می‌تــوان بــه مؤلفــۀ »توبــه« نیــز نگاهــی تشــکیکی و مراتبــی داشــت. در ایــن نــگاه اســت 
کــه خواجــۀ طوســی در مــورد مراتــب توبــه بیــان نمــوده اســت و آن را بــه توبــۀ »عــام«  می‌تــوان توضیحاتــی را 
کــه بگوییم هرقــدر مرتبۀ  و »خــاص« و »اخــص« تقســیم نمــوده اســت، تبییــن و توجیــه نمــود؛ بــه ایــن نحــو 
گســترده‌تر و شــدیدتر باشــد و مراتــب بیشــتری از تعینــات و مراتب وجــودی را در خود  وجــودی موجــودی 
کــرده باشــد، ایــن وجــود از ســعه، شــدت و احاطــۀ وجــودی بیشــتری برخــوردار اســت و بــه تجــرد  متجلــی 
نزدیک‌تــر اســت )شــیرازی، 1981، ج9، ص11و66(. و بــه همیــن تناســب، ظهــور و تبییــن مؤلفــۀ »توبــه« در ایــن 
کــه  وجــود نیــز متناســب بــا نحــوه و مرتبــۀ وجــودی آن موجــود در ســاحت هســتی خواهــد بــود؛ به‌نحــوی 
کــرده باشــد، توبــۀ  هــر مقــدار وجــودی مراتــب بیشــتری از مراتــب و تعینــات وجــودی را در خــود متجلــی 
ایــن وجــود نیــز متناســب بــا آن مرتبــۀ وجــودی خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس، توبــۀ عــوام از تــرک واجبــات 
و انجــام محرمــات اســت؛ درحالی‌کــه توبــۀ ابــرار و مقربیــن از ایــن ســنخ نمی‌باشــد، بلکــه توبــۀ آن‌هــا از 
ــه خویــش اســت و ایــن نیســت مگــر به‌ســبب شــدت وجــود و  ــه توجــه ب ــا ب ــد و ی ــر خداون ــه غی توجــه ب

کــه در ابــرار و مقربیــن تحقــق دارد. احاطــۀ نســبت‌به مراتــب هســتی 

۱-۶. زهد و ریاضت

کــه بدانچه تعلق به دنیــا دارد از خوردنی‌ها، نوشــیدنی‌ها،  کســی اســت  »زهــد« عــدم رغبــت اســت و زاهد 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه در هنــگام مــرگ از انســان جــدا می‌گــردد، رغبــت نداشــته باشــد.  پوشــیدنی‌ها و مــال و جــاه و هرآنچــه 
کــه ایــن عــدم رغبــت نبایــد ازســر عجــز یــا جهــل و نــه ازجهــت غــرض  نکتــۀ مهــم در بــاب زهــد ایــن اســت 
کــه بــه شــخص رجــوع می‌کنــد و یــا بــه طمــع بهشــت یــا تــرس از دوزخ باشــد؛ بلکــه زهــد حقیقــی  و عوضــی 
ــور  « از ام ــر ــرف نظ ــت، »ص ــور را دانس ــور مذک ــک از ام ــات هری ــد و تبع ــالک فوائ ــی س ــه وقت ک ــت  آن اس
مذکــور بــدون مشــوب بــودن بــه طمــع، امیــد، یــا غرضــی از اغــراض بــرای وی ملکــه شــود. بــر ایــن اســاس 
کــه او را از وصــول بــه  کــه ســالک بــه چیــزی مشــغول نگــردد  « مذکــور ایــن اســت  هــدف از »صــرف نظــر

مقصــد بــاز دارد )شــیرازی، 1981، ج9، ص31و35(.
مؤلفــۀ »ریاضــت« در نظــام ســلوکی خواجــۀ طوســی را می‌تــوان در راســتای مؤلفــۀ »زهــد« تبییــن و 
تفســیر نمــود و اساســاً شــاید بتــوان »ریاضــت« را از زیرشــاخه‌های »زهــد« بــه حســاب آورد. در فضــای 
ــى و آنچــه  ــاد و مطاوعــت قــوۀ شــهوى و غضب ــع نمــودن نفــس حیوانــی از انقی ســلوک، »ریاضــت« من

بــدان دو تعلــق دارد، می‌باشــد و غــرض از آن ســه چیــز می‌باشــد:

نخست: رفع موانع از وصول به حق، از شواغل ظاهره و باطنه؛

جهــت  در  عملــی  عقــل  از  اطاعــت  جهــت  در  حیوانــى  نفــس  گردانیــدن  مطیــع  دوم: 

کمــال؛ طلــب 
گردانیــدن »ثبــات« بــرای اعــداد نفــس در جهــت قبــول نمــودن فیــض الهــی تــا بدیــن  ســوم: ملکــه 

گــردد )شــیرازی، 1981، ج9، ص36(. کــه بــرای نفــس ممکــن اســت، نائــل  کمالــی  وســیله بــه 

کــه در هــر دوی این‌هــا به‌نوعــی معنــی  بــا دقــت در دو مؤلفــۀ »زهــد و ریاضــت« مشــخص می‌گــردد 
»صرف‌نظــر نمــودن نفــس« از آنچــه جنبه‌هــا و قــوای حیوانــی نفــس ازجملــه قــوۀ شــهویه و غضبیــه را 

تقویــت می‌کنــد، مدنظــر اســت.

۱-۶-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »زهد و ریاضت« در نظام سلوکی طوسی

توجــه بــه مؤلفــۀ »زهــد و ریاضــت« در نظام‌هــای ســلوکی عرفانــی رابطــۀ تنگاتنگــی بــا مباحــث مرتبــط بــه 
»انسان‌شناســی« خصوصــاً بحــث »نفس‌شناســی« در نظام‌هــای حکمــی و برهانــی دارد. مطابــق بــا مبانــی 
کــه رابطــۀ نفــس بــا بــدن را توصیف می‌کننــد، »نفس«  حکمــی و برهانــی و بــر اســاس برخــی از دیدگاه‌هایــی 
که مباینت و مغایــرت حقیقی ندارند  و »بــدن« دو مرتبــه از یــک وجــود واحــد تشــکیکی هســتند؛ به‌نحوی 
ــوت  ــدن در »ق ــس و ب ــس« نف ک ــل« و »متعا ــۀ »متقاب ــه رابط ــوان ب ــا می‌ت ــیرازی،1383، ص249(. از همین‌ج )ش
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ــزان بــدن  ــه هــر می ــر ایــن اســاس ب ــرد )شــیرازی،1362، ج1، ص216(. ب ک کمــال و نقــص« اشــاره  و ضعــف« و »
به‌واســطۀ انغمــار در امــور دنیــوی و مادیــات، وجــود مــادی و دنیــوی‌اش شــدت و توســعه یابــد، نفــس مجــرد 
از توجــه بــه جنبــۀ عقلانــی و ملکوتــی خــود محــروم می‌گــردد و در جانــب عکــس قضیــه نیــز بــر هــر میــزان 
نفــس بــه جنبــۀ عقلانــی، ملکوتــی و باطنــی خویش توجه بیشــتری داشــته باشــد، توجهــش به بــدن، احکام 
کــه ســالک و رونــدۀ حقیقــی به‌ســمت  کــم می‌شــود )تلمســانی، 1371، ص140(. و ازآنجــا  و عــوارض دنیایــی آن 
کــه نفــس در جانــب توجــه بــه بــدن  خداونــد نفــس بــا قــوای باطنــی خویــش اســت، اهمیــت بســیاری دارد 
گیــرد تــا ســیرش به‌ســوی ســرمنزل مقصــود ســرعت یابــد. نتیجــه  و امــور دنیــوی جانــب اعتــدال را در پیــش 
آنکــه به‌واســطۀ وحــدت اتصالــی نفــس و بــدن، فعــل و انفعــالات نفســانی و بدنــی بــر یکدیگــر تأثیرگذارنــد 
ــال انســان خشــمگین می‌گــردد، بااینکــه خشــم  ــوان مث کــه وقتــی به‌عن ــا بدانجاســت  و ایــن تأثیرگــذاری ت
که بــدن به‌واســطۀ جراحتی  حالتــی نفســانی اســت، امــا ضربــان قلــب انســان افزایــش می‌یابــد و یــا هنگامــی 
آســیب می‌بینــد، بااینکــه جراحــت حالتــی فیزیکــی و بدنــی اســت، امــا درد ناشــی از آن نفس مجــرد را متأثر 
کــه میــان نفــس و  می‌کنــد. بــر ایــن اســاس هرگونــه عملــی از جــوارح انســان صــادر ‌گــردد، به‌ســبب اتحــادی 

بــدن وجــود دارد، قطعــاً بــر اعضــای جوانحــی و در رأس آن‌هــا نفــس مجــرد انســانی تأثیــر می‌گــذارد.
کید خواجۀ طوســی بــر دو مؤلفۀ »زهــد و ریاضت«  که تأ بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق مشــخص می‌گــردد 
کــه اِعــراض نفــس به‌ســبب »زهــد و ریاضــت« از  ــر اصــول و مبانــی حکمــی می‌باشــد؛ چرا قابــل تطبیــق ب
کــه قــوای حیوانــی را به‌نحــو افراط‌گونــه تقویــت و توســعه می‌دهــد، می‌توانــد یکــی از مهم‌تریــن عوامــل  آنچــه 
کــه به‌نوبــۀ خــود می‌توانــد بیشــترین تأثیرگــذاری را در  در جهــت توجــه نفــس بــه بُعــد ملکوتــی خــود باشــد 

ســرعت ســیر ســالک به‌ســمت حق‌تعالــی داشــته باشــد.

۱-۷. محاسبت و مراقبت

کــدام بیشــتر  کــه  کــه حســاب طاعــات و معاصــی خــود را داشــته باشــد  »محاســبت« در ســلوک آن اســت 
کــه طاعــت او در قبــال نعمت‌هــای  کنــد  گــر طاعــت بیشــتر باشــد، مجــدداً بایــد محاســبه  اســت. امــا ا
کنــد در همــه حــال  گــر موازنــه  کــه ا کــه خداونــد بــه او ارزانــی داشــته اســت، چــه نســبتی دارد،  بی‌شــماری 
گــر  ــهِ لا تُحْصُوها<)نحــل، 18(. امــا ا وا نِعْمَــةَ اللَّ کــه فرمــود: >وَإِنْ تَعُــدُّ بــر تقصیــر خویــش واقــف می‌گــردد 
کــه بــه‌ازاى نعمت‌هــای خداونــد به‌هیچ‌عنــوان حــق بندگــی  طاعــات و معاصــى او مســاوى باشــد، بدانــد 
گــر معاصــى بیشــتر از طاعــات  را بــه جــای نیــاورده و در ایــن هنــگام تقصیــر او واضح‌تــر خواهــد بــود. امــا ا

باشــد، در ایــن هنــگام مصــداق »فویــل لــه ثــمّ ویــل لــه« خواهــد بــود )طوســی، 1373، ص38(.
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ــا از او  کــه انســان ظاهــر و باطــن خــود را در آشــکارا و پنهــان نــگاه دارد ت ــه ایــن اســت  »مراقبــت« ب
کنــد، صــادر نگــردد و شــاغلی او را از راه ســلوک بــاز نــدارد )طوســی،  کــه حســناتش را باطــل  چیــزی 

ص38(.  ،1373

۱-۷-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »محاسبه و مراقبه« در نظام سلوکی طوسی

کمــالات اولیــه و ثانویــۀ وجــود خــود حالــت  در ســاحت هســتی هــر موجــودی به‌نحــو فطــری نســبت‌به 
ــا  ــه« را ب ــل »مراقب ــد اص ــاس هرچن ــن اس ــر ای ــوند. ب ــدوم ش ــالات مع کم ــن  ــد ای ــه« دارد و نمی‌خواه »مراقب
ســلوکی  نظام‌هــای  در  »مراقبــه«‌  مؤلفــۀ  دانســت،  »فطــری«  اصلــی  می‌تــوان  معنــا  در  توســعه  نحــوی 
ــم،  ــح آنکــه حقیقــت عل ــق برهانــی و حکمــی دارد )حســینی طهرانــی، 1386، ص119(. توضی بنیان‌هــای وثی
ــیرازی، 1981،  ــردد )ش ــد می‌گ ــم متح ــس عال ــا نف ــه ب ک ــی، 1394، ص294(  ــت )طباطبای ــودی اس ــی وج حقیقت
کــه بــرای نفــس حاصــل می‌آیــد، نفــس انســان توســعه و  کــی  ج3، ص322( و به‌واســطۀ هــر علــم و ادرا

کلیــدی  اشــتداد وجــودی می‌یابــد و قوایــی از قــوای بالقــوۀ خــود را بــه فعلیــت می‌رســاند. از اینجــا نقــش 
گــر انســان »مراقــب« واردات و صادرات  »مراقبــه« در ســعادت ابــدی انســان نمایــان می‌شــود؛ چــه اینکــه ا
خــود نباشــد و آن‌هــا را بــه تــرازوی »محاســبه« نســپارد، ایــن واردات و صــادرات بــا جــان و نفــس او متحــد 
کــت و بدبختــی ابــدی ســوق  می‌گــردد و قالــب وجــودی او را دگرگــون می‌ســازد و او را به‌ســمت هلا
کــه ســالک بایــد  کیــد نمــوده اســت  ــر آن تأ کــه خواجــۀ طوســی ب می‌دهــد و ایــن همــان مطلبــی اســت 
»حســاب« طاعــات و معاصــی خــود را داشــته باشــد و نســبت‌به آن‌هــا حالــت »مراقبــه« داشــته باشــد تــا 

ــل دردشــتی؛ حســن‌بیگی، 1403(. ــرای مطالعــه بیشــتر نــک: فامی ــرود )ب به‌ســمت تباهــی ن

۱-۸. تقوا

کــه  کــه بیمــار  »تقــوا« را پرهیــز از معاصــی به‌ســبب بیــم از خشــم خداونــد و دوری از او می‌داننــد؛ آنچنــان 
گــردد.  طالــب صحــت اســت، از تنــاول آنچــه در آن مضــرت باشــد، پرهیــز می‌کنــد تــا عــاج او حاصــل 
کمــال باشــد،  کمــال باشــند، از هرچــه منافــى یــا مانــع حصــول  کــه طالــب  بــر همیــن قیــاس، ناقصانــى را 
گــردد. حقیقــت تقــوا را  کــرد تــا آنچــه مقتضــى یــا معــاون در ســلوک باشــد، مفیــد و مؤثــر واقــع  پرهیــز بایــد 
ــز دانســت: اول »خــوف«، دوم »تحاشــی از معاصــی« و ســوم »طلــب قربــت«  می‌تــوان مرکــب از ســه چی

)طوســی، 1373، ص39(.
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۱-۸-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »تقوا« در نظام سلوکی طوسی

ــیر  ــن و تفس ــه« تبیی ــۀ »مراقب ــتای مؤلف ــوان در راس ــه را می‌ت ــی خواج ــلوک عرفان ــام س ــوا« در نظ ــۀ »تق مؤلف
کمــال اوســت  کــه مخــلّ بــه  « و »نگهــداری« نفــس از امــوری  نمــود؛ چــه اینکــه در هــر دو مؤلفــه بــر »پرهیــز
کیــد می‌گــردد. بــر ایــن اســاس، پرهیــز از معاصــی در قالــب مؤلفــۀ »تقــوا« در نظــام ســلوکی خواجــه را  تأ
کــه پیــش از  گنــاه بــر نفــس آدمــی می‌گــذارد و همان‌گونــه  گــه  می‌تــوان به‌ســبب تأثیــر ســوئی دانســت 
ــر اساســی آن  ــا تأثی ــر ظاهــری اســت، ام ــوارد تأثی ــد در برخــی م ــر ســوء هرچن ــم، ایــن تأثی کردی ــان  ایــن بی
کــه اعمــال و اندیشــه‌های آدمــی به‌واســطۀ اصــل اتحــاد علــم و عالــم و معلــوم  به‌واســطۀ اثــر ســوئی اســت 
کلۀ وجــودی آدمــی را تغییــر دهــد و او را در زمــرۀ  کــه می‌توانــد شــا بــر نفــس او می‌گــذارد و تــا حــدی اســت 
کــه از آن تحــت عنــوان »تناســخ ملکوتــی«  بهائــم، بلکــه پایین‌تــر قــرار دهــد و ایــن همــان چیــزی اســت 
گاهــی  یــاد می‌شــود. در »تناســخ ملکوتــی« اعمــال انســان ســبب تغییــر و دگرگونــی نفــس می‌شــود و نفــس 
گاهــی چنیــن  کــه بــدن خارجــی را بــه صورتــی غیــر از حالــت اولیــه انشــاء می‌کنــد و  بــه حــدی می‌رســد 
کــه نفــس از بــدن جــدا می‌شــود،  نیســت و صرفــاً حقیقــت خــود نفــس تغییــر می‌کنــد و تنهــا بعــد از مــرگ 
حقیقــت نفــس آشــکار می‌گــردد و البتــه ممکــن اســت نفــس در قیامــت، بدنــی متناســب بــا خــود انشــاء 
کــه در طــی آن بــدن دنیــوی بــه بــدن اخروی  کنــد. به‌هــرروی می‌تــوان تناســخ ملکوتــی را فراینــدی دانســت 
کــه متناســب بــا اوصــاف و اخــاق مکتســبۀ نفــس در دار دنیاســت، منتقــل می‌شــود )شــیرازی، 1981، ج9، 
کــه  ص4(. بــا توجــه بــه توضیــح فــوق، اهمیــت اهتمــام ســالک بــه مؤلفــۀ تقــوا در ســیر خــود از آن جهــت 

کســب می‌کنــد، دوچنــدان می‌گــردد. کــه در دنیــا  گــرو ملکاتــی اســت  سرنوشــت ســالک در 

۱-۹. خلوت

خواجۀ طوسی پیش از بیان معنای خلوت می‌فرماید:

‍ˮ̂ کمــال را بعــد از حصــول اســتعداد، رفــع‌ موانــع واجــب باشــد. و معظــم طالــب 
کــه نفــس را بــه التفــات بــه ماســوی‌اللّه مشــغول دارنــد و  موانــع، مشــاغل مجــازى باشــد 
ــه  ــد و شــواغل حــواس ظاهــره و باطن ــه مقصــد حقیقــى بازدارن ــر وصــول ب ــى ب کل ــال  از اقب

باشــند، یــا دیگــر قــواى حیوانــى یــا افــکار مجــازى )شــیرازی، 1981، ج9، ص43(.

سپس در معنای »خلوت« می‌فرماید:

‍ˮ̂ خلــوت عبــارت‌ اســت از ازالــت ایــن جملــه موانــع. پــس صاحــب خلــوت بایــد
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کــه همــ‌ى از محسوســات ظاهــر و باطــن شــاغلى نباشــد و قــواى  کنــد  کــه موضعــى اختیــار 
گردانــد تــا او را جــذب بــه آنچــه ملایــم آن قــوى باشــد، و دفــع از آنچــه  حیوانــى را مرتــاض 
کنــد، و آن فکرهائــى  غیــر ملایــم بــوَد تحریــک نکنــد، و از افــکار مجــازى به‌کلــى اعــراض 

کــه غایــات آن راجــع بــا مصالــح معــاش فانــى باشــد )شــیرازی، 1981، ج9، ص44(. بــود 

۱-۹-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »خلوت« در نظام سلوکی طوسی

مؤلفــۀ »خلــوت« نیــز به‌ماننــد مؤلفــۀ »تقــوا« در نظــام ســلوک عرفانــی خواجــه در طــول مؤلفه‌هایــی 
ــوت« در  ــه مؤلفــۀ »خل ــر ایــن اســاس، توجــه ب ــه« و »محاســبه« تفســیر و تبییــن می‌گــردد. ب ــر »مراقب نظی
کــه ایــن مؤلفــه در شناســایی نقــاط ضعــف و نقــاط قــوت  نظــام ســلوکی خواجــه به‌ســبب نفشــی اســت 
ســالک دارد تــا بــا از بیــن بــردن نقــاط ضعــف و تقویــت نقــاط قــوت، بتــوان رونــد ســیر ســالک را 
کــه خواجــه بــه آن اشــاره می‌کنــد،  تســریع بخشــید و بارزتریــن مصادیــق ایــن نقــاط ضعــف همان‌گونــه 
کــه طبیعتــاً عمــل را نیــز در  کــه مرتبــط بــا »مصالــح معــاش فانــی« اســت. این‌گونــه افــکار  فکرهایــی اســت 
گــر به‌نحــو افراط‌گونــه باشــد، اهــم توجهــات نفــس را معطــوف بــه جنبــۀ مــادی و  پــی خواهــد داشــت، ا
کــس وجــود دارد،  دنیــوی نفــس می‌گردانــد و چــون میــان نفــس و بــدن در جهــت شــدت و ضعــف تعا
این‌گونــه توجهــات نفــس را از توجــه بــه بُعــد ملکوتــی و حقانــی خــود بازمــی‌دارد و ایــن همــان چیــزی 

کامــل بــا ســلوک عرفانــی و ربانــی نفــس اســت )شــیرازی، 1981، ج9، ص43و44(. کــه در تعــارض  اســت 

۱-۱۰. خوف و حزن

خواجۀ طوسی در مورد »حزن« می‌گوید: 

‍ˮ̂ کــه دفــع آن متعــذر حــزن عبــارت باشــد از تألــم باطــن به‌ســبب وقــوع مکروهــى 
کــه تلافــى آن متعــذر باشــد. ــه  ــا امــرى مرغــوب فی ــى، ی ــا فــوات فرصت باشــد، ی

همچنین خواجه در مورد »خوف« می‌گوید:

‍ˮ̂ کــه اســباب حصــول آن خــوف عبــارت بــود از تألــم باطــن به‌ســبب توقــع مکروهــى 
کــه تلافــى آن متعــذر بــود. ممکن‌الوقــوع باشــد، یــا توقــع فــوات مطلوبــى و مرغوبــى 

در مورد فایدۀ »حزن« و »خوف« نیز می‌فرماید:
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‍ˮ̂ گــر به‌ســبب و خــوف و حــزن اربــاب ســلوک از فایدتــى خالــى نباشــد. چــه حــزن ا
گذشــته در عطلــت از عبــادت، یــا  ارتــکاب معاصــى باشــد، یــا به‌ســبب فــوات مــدت‌ 
گــر از ســبب  کمــال، مقتضــى تصمیــم عــزم توبــه باشــد و خــوف ا در تــرک ســیر در طریــق 
گنــاه و نقصــان و نارســیدن بــه درجــۀ ابــرار باشــد، موجــب جهــد نمــودن در  ارتــکاب 

ــد. ــال باش کم ــق  ــلوک طری ــادرت در س ــرات و مب ــاب خی کتس ا

کــه »خــوف« و »رجــاء« در ســلوک متقابــل  کیــد می‌کنــد  خواجــه در جایــی دیگــر بــر ایــن مطلــب تأ
ــر  ــه ب ک ــه مهم‌تریــن آن‌هــا ایــن اســت  ک ــدی اســت  ــر فوائ ــد خــوف مشــتمل ب هســتند و »رجــاء« به‌مانن

ــیرازی، 1981، ج9، ص51(. ــد )ش ــالک می‌افزای ــیر س ــرعت س س

۱-=۱۰-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »خوف و حزن« در نظام سلوکی طوسی

ــال  ــاً در ح ــت، دائم ــی اس ــری ذات ــت جوه ــه حرک ــرک ب ــه متح ــبب اینک ــت به‌س ــاده و طبیع ــم م عال
تغییــر و تحــول و ســیر از قــوه به‌ســمت فعلیــت می‌باشــد )شــیرازی، 1422، ص103(. بــر ایــن اســاس می‌تــوان 
وجــود »خــوف و حــزن« در عالــم طبیعــت را از لــوازم همیــن حرکــت جوهــری ذاتــی دانســت؛ چــه اینکــه 
کــه مطابــق نظــر خواجــه  گــر عالــم طبیعــت عالــم »ثبــات« و »ســکون« می‌بــود، »توقــع وقــوع مکــروه«  ا
ســبب »خــوف و حــزن« می‌باشــد، وجــود نمی‌داشــت. همیــن »عــدم ثبــات« و تغییــر و تحــول دائمــی 
ــه  ک ــه را  ــد آنچ ــه نکن ــوف« از اینک ــد: »خ ــرار می‌ده ــا« ق ــوف و رج ــان »خ ــالک را در می ــه س ک ــت  اس
کــرده براثــر عــدم مراقبــت و محاســبه از دســت بدهــد و »رجــاء« بــه اینکــه به‌واســطۀ امــکان  کســب 
کــه در عالــم طبیعــت به‌واســطۀ وجــود حرکــت جوهــری ذاتــی محقــق اســت، می‌توانــد  تغییــر و تبدلــی 
کمــالات جدیــدی را بــه دســت آورد و یــا اینکــه »ســیر اســتکمالی« را تســریع بخشــید. بــا توجــه بــه 
کــه تطبیــق مؤلفــۀ »خــوف و حــزن« در نظــام ســلوک عرفانــی  توضیحــات فــوق، مشــخص می‌گــردد 
خواجــه بــا مبانــی حکمــی و برهانــی دارای وجهــی وجیــه اســت و مطابــق بــا آن عالــم طبیعــت »ثابــت« 
« نیســت و متحــرک بــه حرکــت جوهــری می‌باشــد و به‌ســبب ایــن حرکــت ذاتــی، امــکان  و »پایــدار
کمــال فراهــم می‌گــردد. در اینجــا لازم اســت بــه ایــن نکتــه  ســیر ســالک ازجانــب نقــص به‌ســمت 
کــه در قالــب حرکــت جوهــری تبییــن و  کــه عــاوه بــر حرکــت ذاتــی و تکوینــی عالــم مــاده  توجــه شــود 
کــه درحقیقــت ایــن  گردیــد، در ســیر ســالک یــک حرکــت جوهــری ارادی انســانی نیــز هســت  تفســیر 
کــه  حرکــت همــان حرکــت نفــس ســالک به‌ســوی مقصــد اعــای خــود اســت. ایــن حرکــت همان‌گونــه 
ــوم و  ــا عل ــالک ب ــه س ک ــا  ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــی اس ــی علم ــتیم، حرکت ــه آن داش ــاراتی ب ــز اش ــته نی گذش در 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

گــر ایــن ســعه و  کســب می‌کنــد، مــدام نفــس خــود را ســعه و اشــتداد وجــودی می‌دهــد و ا کــه  ملکاتــی 
کمــال نهایــی خویــش خواهــد  کمــالات حقیقــی نفــس باشــد، ســالک را بــه  اشــتداد وجــودی در جهــت 

کــت و نابــودی ســالک می‌گــردد. ــر ایــن صــورت ســبب هلا رســاند و در غی

۱-۱۱. صبر

خواجه در تعریف صبر می‌گوید: 

‍ˮ̂ آن منــع صبــر در لغــت حبــس نفــس اســت از جــزع به‌وقــت وقــوع مکــروه، و 
باطــن باشــد از اضطــراب و بازداشــتن زبــان از شــکایت و نــگاه داشــتن اعضــا از حــرکات 

ــاد. ــر معت غی

ــات و آرامــش باشــد،  ــار ثب ــه اظه ک ــر عــوام« اســت  ــد: اول »صب ــوع می‌دان ــر ســه ن ــر را ب خواجــه صب
ــواب  ــه توقــع ث کــه ب ــاد« اســت  ــر زهّ کــه عاقــان او را بــه صفــت مَرضــی بشناســند. دوم »صب به‌نحــوی 
کــه ایشــان نه‌تنهــا بــر بــا و مصیبــت  آخــرت صــورت می‌گیــرد و ســوم »صبــر عارفــان« اســت؛ به‌نحــوی 
صبــر می‌کننــد، بلکــه از آن لــذت می‌برنــد. چــه اینکــه یقیــن می‌کنــد بــه آنکــه معبــود جــلّ ذکــره ایشــان 
گردانیــده اســت و به‌تازگــى ملحــوظ نظــر او شــده‌اند )طوســی،  را بــه آن مکــروه از دیگــر بنــدگان، خــاص 

1373، ص59(.

« در نظام سلوکی طوسی ۱-۱۱-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »صبر

« در نظــام ســلوک عرفانــی خواجــۀ طوســی بــا مبانــی حکمــی و برهانــی دو جهــت  در تطبیــق مؤلفــۀ »صبــر
قابــل توجــه اســت:

کلام خواجــه آمــده اســت، نوعــی »مراقبــت نفــس« از  کــه در  جهــت اول: مؤلفــۀ صبــر همان‌گونــه 

را  کــه به‌نحــوی مخالفــت شــخص  از جوانحــی و جوارحــی، اســت  اعــم  یــا عملــی،  انجــام فعــل 
« را می‌تــوان از  کنــون در آن قــرار دارد، نشــان می‌دهــد. ازاین‌جهــت مؤلفــۀ »صبــر کــه ا نســبت‌به حالتــی 
زیرشــاخه‌های مؤلفــۀ »مراقبــه« در الگــوی ســلوک عرفانــی خواجــه دانســت. بــر ایــن اســاس، بــر ســالک 
کــه نفــس خــود را از جــزع و فــزع در هنــگام مشــکلات حفــظ نمایــد؛ چــه اینکــه صبــوری  واجــب اســت 
نکــردن و اظهــار شــکایت بــه خداونــد می‌توانــد منجــر بــه حصــول نوعــی »ســوءظن« نســبت‌به خداونــد 
کــه ایــن ســوءظن نســبت‌به خداونــد در قالــب اعتقــادی قلبــی اســت، به‌حکــم اتحــاد  گــردد و از آنجا
علــم و عالــم و معلــوم بــا نفــس ســالک متحــد می‌گــردد و می‌توانــد ســیر ســالک را بــا مانــع جــدی 
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کــه ســالک  ــر ایــن اســت  کــه اصــل ب کلۀ وجــودی و نفســانی او را تغییــر دهــد؛ چرا کنــد و شــا ــه‌رو  روب
گــر ایــن »حــب« بــه  چــون خداونــد را محبــوب خــود می‌دانــد، به‌ســوی او ســلوک می‌کنــد. حــال ا
کمکــی بــه ســیر ســالک نمی‌کنــد،  گــردد، نه‌تنهــا  »ســوءظن« و »بدبینــی« نســبت‌به خداونــد مبــدل 
بلکــه ســیر او را متوقــف و چه‌بســا ســیر او را در جانــب عکــس و به‌ســوی بُعــد از حق‌تعالــی بکشــاند.
کــه ایشــان نه‌تنهــا  کیــد می‌کنــد  جهــت دوم: خواجــۀ طوســی در مــورد صبــر عارفــان بــر ایــن مطلــب تأ

ــذت  ــه از آن ل ــد، بلک ــکیبایی نمی‌کنن ــد ناش ــار می‌گردن ــدان دچ ــه ب ک ــی  ــکلات و بلاهای ــر مش در براب
ــر و نگــرش خواجــه بــه بلاهــا و مشــکلات را ازلحــاظ حکمــی و  گــر بخواهیــم ایــن تعبی ــز می‌برنــد. ا نی
کــه عــارف می‌دانــد فعــل خداونــد بــدون حکمــت و  گفــت  برهانــی مــورد بررســی قــرار دهیــم، می‌تــوان 
کــه عالــم را بــه نیکوتریــن شــکل  مصلحــت نیســت و علــم او بــه نظــام وجــود، علــم تــام و اتمّــی اســت 
کــرده و تدبیــر می‌کنــد و منشــأ نظــام احســن اســت )طباطبایــی، 1416، ص308( و یقیــن دارد  ممکــن ایجــاد 
کــه دچــار آن شــده اســت، در ظاهــر بــا و مصیبــت اســت، امــا در باطــن و در  کــه ایــن بــا و مصیبتــی 
ــه  کــه ســبب می‌گــردد شــخص ب گســترۀ ســاحت هســتی درحقیقــت یکــی از شــرایط و عواملــی اســت 
، نظــام علّــی و معلولــی به‌نحــوی پایه‌ریــزی شــده اســت  گــردد. به‌عبارت‌دیگــر کمــال لایــق خــود واصــل 
ــه او روی  ــت ب ــا و مصیب ــن ب ــه ای ک ــی  ــر زمان ــردد، مگ ــل نمی‌گ ــود واص ــق خ ــال لای کم ــه  ــخص ب ــه ش ک
کمــال لایــق  آورد و به‌واســطۀ آن بخشــی از اســتعدادهای نهفتــه و بالقــوۀ شــخص بــه فعلیــت برســد و 
فــرد محقــق شــود و ایــن اســت ســرّ اینکــه عارفــان و اولیــای الهــی نه‌تنهــا بــر مشــکلات و مصائــب صبــر 
می‌کننــد، بلکــه از آن لــذت نیــز می‌برنــد؛ چــه اینکــه می‌داننــد در پــسِ ایــن بــا و مصیبــت، اســتکمالی 

وجــودی نهفتــه اســت.

۱-۱۲. محبت

خواجه در تعریف »محبت« می‌گوید: 

‍ˮ̂ ــا ــون ی کمــال مظن ــل حصــول  ــا تخی ــى، ی کمال ــه حصــول  محبــت ابتهــاج باشــد ب
کــه در مشــعورٌبه باشــد )طوســی، 1373، ص69(. محقــق 

کــه مغایــرت »طالــب« و »مطلــوب« باقــی باشــد، »محبــت« هســت و  خواجــه معتقــد اســت مادامــی 
چــون ایــن تغایــر به‌واســطۀ »اتحــاد« از بیــن بــرود، »محبــت« نیــز منتفــی می‌گــردد )طوســی، 1373، ص69(.
کــه در  کتســابی تقســیم می‌کنــد. »محبــت فطــری« همانــی اســت  خواجــه »محبــت« را بــه فطــری و ا
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کــه طلــب  کــه مقتضــى حرکــت آن‌هاســت و نیــز در هــر عنصــری  ک موجــود می‌باشــد  کائنــات و افــا
کــه شــریف‌ترین آن  کتســابی« اغلــب در نــوع انســان تحقــق دارد  مــکان طبیعــى م‌ىکنــد. امــا »محبــت ا

کمــال مطلــق را طلــب می‌کننــد )طوســی، 1373، ص70(. کــه  محبــت میــان اهــل حــق اســت 

۱-۱۲-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »محبت« در نظام سلوکی طوسی

تطبیــق مؤلفــۀ »محبــت« در نظــام ســلوکی خواجــۀ طوســی بــا مبانــی حکمــی و برهانــی ازطریــق 
کــه نحــوۀ وجــود محــدود و مقیــد اســت،  تحلیــل رابطــۀ علیــت میســر اســت. بــر ایــن اســاس »معلــول« 
کــه در علــت، موجــود  کمالاتــی  کــه وجــودی نامحــدود و مطلــق دارد، نســبت‌به  بــا مشــاهدۀ »علــت« 
و در خــودش مفقــود اســت، »اشــتیاق« و »محبــت« پیــدا می‌کنــد. ایــن »شــوق« و »محبــت« ســبب 
کمــالات وجــودی را دارا می‌باشــد، »حرکــت«  کــه  کــه معلــول در جهــت تشــبه بــه علــت خــود  می‌گــردد 
کــه علــت در باطــن ذات او به‌نحــو بالقــوه بــه ودیعــت  کمالاتــی را  « انجــام دهــد تــا بدین‌ترتیــب  و »ســیر
گــردد )شــیرازی،  کمــالات علــت حاصــل  گذاشــته اســت، بــه فعلیــت و ظهــور برســاند و تشــبه معلــول بــه 
1417، ج2، ص280(. ماننــد مطلــب مذکــور در رابطــۀ »ســالک« و »خداونــد« نیــز قابــل تصــور اســت. 

کمــالات واجب‌تعالــی را مشــاهده می‌کنــد، »عشــق« و »محبتــی« در وجــود او  کــه  ســالک هنگامــی 
کمــالات حاصــل می‌گــردد و ایــن »عشــق« و »محبــت« او را وادار بــه ســیر و حرکــت  نســبت‌به آن 
به‌ســمت محبــوب بــرای تشــبه بــه او می‌کنــد. نتیجــۀ تــداوم ایــن ســیر و حرکــت نتیجــه‌ای جــز وصــول و 
کــه بیــان شــد، وجــه تطبیــق  فنــای در حق‌تعالــی بــه دنبــال نــدارد )قیصــری، 1376، ص41(. بــا توضیحاتــی 
کلام خواجــۀ طوســی بــا مبانــی حکمــی و برهانــی آشــکار می‌گــردد. بــا ایــن توضیــح خواجــه  میــان 
ک و عناصــر طبیعــت می‌دانــد و در مــورد انســان نیــز تحقــق  محبــت را علــت و مقتضــی حرکــت افــا
ــیر و  ــروع س ــۀ ش ــاً نقط ــه طبیعت ک ــی  ــد؛ طلب ــق« می‌دان ــال مطل کم ــب » ــرای طل ــابی« را ب کتس ــت ا »محب
کلیــدی »محبــت« در نظــام ســلوکی خواجــه نقشــی  حرکــت ســالک خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس، نقــش 

کــه ایــن مؤلفــه در ایجــاد حرکــت و شــوق در ســالک ایفــا می‌کنــد. اســت 

۱-۱۳. توکل

خواجه در تبیین معنای »توکل« می‌گوید:

‍ˮ̂ گذاشــتن باشــد. و در ایــن موضــع، مــراد از تــوکل بنــده آن کســى وا کار بــا  تــوکل 
کــه  کــه از او صــادر شــود یــا او را پیــش آیــد، چــون وى را یقیــن باشــد  کارى  کــه در  اســت 
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ــر اوســت، آن  ــا چنان‌کــه تقدی گــذارد ت ــا او وا ، ب ــر ــر اســت و توانات ــى از او دانات خدای‌تعال
کــرده باشــد، خرســند و راضــى باشــد )طوســی،  کنــد و  کار را م‌ىســازد و بــه آنچــه او تقدیــر 

ص83(.  ،1373

کــه ســالک در احــوال  ــوکل زمانــی حاصــل می‌گــردد  خواجــه معتقــد اســت خرســندی حاصــل از ت
کــه  « در وجــود آورد و بــا حکمت‌هــای مختلفــی  کــه خداونــد او را »بی‌خبــر گذشــتۀ خــود تأمــل نمایــد 
کمــال رســاند  در آفرینــش او بــود و او هیچ‌یــک را نمی‌شــناخت، او را پرورانیــد و او را از نقصــان بــه 
کــه آنچــه در آینــده نیــز از اتفاقــات پیــش رو دارد، توســط خــدا  و بــه همیــن قیــاس او خواهــد فهمیــد 
ســامان می‌یابــد و از تقدیــر و ارادت خداونــد بیــرون نخواهــد بــود و در ایــن هنــگام بــر خداونــد تــوکل 
ــه  ک ــت  ــا نیس ــن معن ــه ای ــوکل ب ــه ت ــد. البت ــی در او باقــی نمی‌مان ــن می‌رســد و اضطراب ــه یقی ــد و ب می‌کن
گذاشــتم«، بلکــه او بایــد خــود و علــم و  کــه بــا خــدای  کارهــا دســت بکشــد و بگویــد » ســالک از تمامــی 
کــه در طــول علــم و قــدرت و ارادۀ خداونــد،  قــدرت و ارادۀ خــود را همــه را از اســباب و شــروطی بدانــد 

مخصــوص ایجــاد برخــی از امــور در خــارج هســتند )طوســی، 1373، ص83(.

۱-۱۳-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »توکل« در نظام سلوکی طوسی

کــه خواجــه از مؤلفــۀ »تــوکل« در نظــام ســلوک عرفانــی خــود ارائــه می‌دهــد، بــه  بــا توجــه بــه تبیینــی 
کــه ایــن مؤلفــه ارتبــاط تنگانگــی بــا صفــت »علــم الهــی« و قلمــرو ایــن صفــت در ســاحت  نظــر می‌رســد 
ــی و چگونگــی ایــن علــم  ــم اله ــر از عل ــن تعابی ــه دقیق‌تری ک ــه  ــت متعالی ــام حکم ــتی دارد. در نظ هس
کشــف  کــه علــم حق‌تعالــی »علــم اجمالــی در عیــن  کیــد می‌شــود  ارائــه می‌گــردد، بــر ایــن نکتــه تأ
ــم  ــود عل ــیط خ ــه ذات بس ــد ب ــه خداون ک ــا  ــن معن ــه ای ــیرازی، 1417، ج2، ص447(. ب ــت )ش ــی« اس تفصیل
کــه علــم بــه علــت، به‌نحــو ضــرورت علــم بــه معلــول را بــه دنبــال دارد، خداونــد ازطریــق  دارد و از آنجــا 
ــم حضــوری خواهــد داشــت. وســعت قلمــرو  ــز عل ــه مــادون خــود نی کل‌الکمــال خــود ب ــه ذات  ــم ب عل
علــم الهــی را ازطریــق دیگــری نیــز می‌تــوان اثبــات نمــود و آن اینکــه بگوییــم ذات خداونــد به‌واســطۀ 
اطــاق مقســمی خــود بــا تمامــی مظاهــر هســتی »معیــت قیومیــه« دارد )خمینــی، 1376، ص17(. ازطرفــی 
گــر ذات خداونــد بــا مظاهــر خــود  کــه صفــات خداونــد بــا ذات او عینیــت دارد. پــس ا می‌دانیــم 
ــز همیشــه به‌همــراه و در ذات اشــیاء تحقــق  معیــت قیومیــه دارد، صفــات الهــی ازجملــه علــم الهــی نی
گرفتــه اســت. از اینجــا می‌تــوان نتیجــه  دارد. نتیجــه آنکــه علــم الهــی سراســر ســاحت هســتی را در بــر 
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گرفتــه  کــه می‌دانــد علــم حق‌تعالــی سراســر ســاحت وجــود را در بــر  کــه ســالک الــی الله از آنجــا  گرفــت 
کــه خداونــد بــه جزئی‌تریــن امــور زندگــی او علــم دارد و ایــن عالِمیــت حق‌تعالــی  اســت، یقیــن می‌کنــد 
کــه بــرای ســالک  کــه در هــر آنــی از آنــات، آنچــه  کنــار صفــت حکمــت خداونــد ســبب می‌گــردد  در 
ــۀ  ــه به‌گفت ک ــت  ــد. در اینجاس ــن آن باش ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــورد، ب ــم می‌خ ــف رق ــات مختل از اتفاق
کارهایــش توســط خــدا باشــد  کار خــود را بــه خــدا وا می‌گــذارد تــا تدبیــر  گاه  خواجــۀ طوســی، ســالک آ
تــا چنان‌کــه علــم نامتناهــی او اقتضــا دارد، تقدیــر ســالک و افعالــش رقــم بخــورد و ایــن همــان معنــای 

تــوکل اســت.

۱-۱۴. تسلیم

خواجه در معنای »تسلیم« این‌گونه می‌فرماید: 

‍ˮ̂ کــه هرچــه تســلیم بازســپردن باشــد و در ایــن موضــع، مــراد از تســلیم آن اســت 
کــرده باشــد، آن را بــا خــداى ســپارد )طوســی، 1373، ص91(. ســالک آن را نســبتى بــه خــود 

خواجــه مقــام »تســلیم« را بالاتــر از »تــوکل« می‌دانــد؛ چــه اینکــه در تــوکل، ســالک خداونــد را 
کار باقــی می‌دانــد و حال‌آنکــه در »تســلیم«  کار خــود می‌گــذارد و لــذا تعلــق خــود را بــه آن  »وکیــل« در 
قطــع آن تعلــق م‌ىکنــد و همــه را متعلــق بــه خداونــد می‌دانــد )طوســی، 1373، ص91(. همچنیــن ایــن مرتبــه 
کنــد، موافــق طبــع ســالک اســت  بالاتــر از مرتبــۀ »رضــا« اســت؛ چــه اینکــه در مقــام »رضــا« هرچــه خــدا 
و حال‌آنکــه در مرتبــۀ »تســلیم« طبعــی بــرای ســالک باقــی نمانــده اســت تــا موافقــت و مخالفــت بــا آن 

مطــرح باشــد )طوســی، 1373، ص91(.

۱-۱۴-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »تسلیم« در نظام سلوکی طوسی

کــه در ایــن مقــام »هرچــه ســالک  خواجــۀ طوســی در تعریــف و تبییــن مقــام تســلیم این‌گونــه فرمــود 
کــه در اینجــا از اهمیــت ویــژه‌ای  کــرده باشــد، آن را بــا خــداى ســپارد«. نکتــه‌ای  آن را نســبتى بــه خــود 
گــذاری تکوینی«  گــذاری« و »تســلیم« در ایــن موضــع »تســلیم و وا کــه »وا برخــوردار می‌باشــد ایــن اســت 
کــه وقتــی ســالک خــود را در مقابــل »وجــود نامتناهــی الهــی« بــا صفــات و آثــار  می‌باشــد؛ بــه ایــن معنــا 
وجــودی نامتناهــی مشــاهده می‌کنــد، تکوینــاً در مقابــل امــر الهــی تســلیم می‌گــردد؛ چــه اینکــه در ایــن 
موضــع ســالک خــود را »طــرف قیــاس« حق‌تعالــی مشــاهده نمی‌کنــد. موجــودات همگــی عیــن ربــط 
کــه  بــه حق‌تعالــی هســتند و از خــود هیــچ اســتقلالی ندارنــد )شــیرازی، 1981، ج2، ص299و300(. موجــودی 
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ــرای  ــاس« ب ــدارد، »طــرف قی ــار وجــودی ن ــچ اســتقلالی از خــود، چــه در اصــل وجــود و چــه در آث هی
کــه عیــن اســتقلال و عــدم وابســتگی و موجــود بــه ضــرورت ازلــی و اطــاق مقســمی اســت،  موجــودی 
نیســت و در ایــن هنــگام »تســلیم« او نســبت‌به حق‌تعالــی »تســلیم تکوینــی« اســت. منتهــا برخــی 
ــق  ــاس، تطبی ــن اس ــر ای ــد. ب ــم ندارن ــی عل ــد و برخ ــم دارن ــی« عل ــلیم تکوین ــن »تس ــه ای ــودات ب از موج
مؤلفــۀ »تســلیم« در نظــام ســلوک عرفانــی خواجــه بــا مبانــی حکمــی و برهانــی بــر اســاس نحــوۀ وجــود 
کــه عیــن ربــط بــه او هســتند، قابــل  کــه عیــن اســتقلال محــض و نحــوۀ وجــود ماســوای او  واجب‌تعالــی 

تفســیر و تبییــن می‌باشــد.

۱-۱۵. توحید

خواجه در مورد »توحید« این‌گونه می‌گوید:

‍ˮ̂ ــد در ــرط باش ــى اول ش ــد به‌معن ــد. و توحی ــردن باش ک ــى  ــن و یک گفت ــى  ــد یک توحی
کــه  کمــال معرفــت باشــد  کــه مبــدأ معرفــت بــود به‌معنــى تصدیــق... و به‌معنــى دوم  ایمــان 
کــه در وجــود  کــه موقــن‌ را یقیــن شــود  کــه هــرگاه  بعــد از ایمــان حاصــل شــود، و آنچنــان بــود 
جــز بار‌ىتعالــى و فیــض او نیســت و فیــض او را هــم وجــود بــه انفــراد نیســت، پــس نظــر از 
کــرده باشــد... و  ــا یکــى  کنــد و همــه یکــى دانــد و یکــى بینــد. پــس همــه را ب کثــرت بریــده 
در ایــن مرتبــه ماســو‌ىاللّه حجــاب او شــود و نظــر بــه غیــر اللّه شــرک‌ مطلــق شــمرد )طوســی، 

ص93(.  ،1373

در نظــر خواجــه »اتحــاد« مرتبــه‌ای بالاتــر از »توحیــد« می‌باشــد؛ چــه اینکــه در نظر او »توحیــد«، »یکی 
کــه در اتحــاد نیســت؛  کــردن« اســت و »اتحــاد«، »یکــی شــدن«. بــر ایــن اســاس در توحیــد تکلفــی هســت 

زیــرا در »اتحــاد« توجــه و التفاتــی بــه »دوئیت« نیســت )طوســی، 1373، ص95(.

۱-۱۵-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »توحید« در نظام سلوکی طوسی

مطابــق بــا مبانــی حکمــی و برهانــی، حقیقــت و مصــداق بالــذات هــر مفهومــی، ازجملــه مفهــوم وجــود، 
کــه آن مفهــوم، بــدون ملاحظــۀ هیــچ قیــد، حیثیــت و شــرطی، حتی شــرط عمــوم و اطلاق  آن چیــزی اســت 
کــه وجــود  از او انتــزاع و بــر او حمــل می‌شــود. بــر ایــن ‌اســاس حقیقــت و مصــداق بالــذات مفهــوم وجــود، 
ــل  ــر او حم ــزاع و ب ــاق از او انت ــوم و اط ــرط عم ــی ش ــرطی، حت ــت و ش ــد، حیثی ــچ قی ــۀ هی ــدون ملاحظ ب
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه اطــاق، عمــوم، ســریان، انبســاط و... از لــوازم  می‌شــود، طبیعــت و حقیقــت »بلاشــرط« وجــود اســت 
د طبیعــت و حقیقــت »بلاشــرط« و »بلاقیــد«  ــد و محــدِّ کــه مقیِّ ایــن حقیقت‌انــد، نــه شــروط و قیوداتــی 
وجــود باشــند )قیصــری، 1376، ص98(. لــذا مفهــوم وجــود یــک مصــداق حقیقــی و بالــذات بیشــتر نــدارد 
کــه مرهــون هیــچ قیــد،  کــه فقــط ذات واجب‌تعالــی اســت  کــه همــان ذات واجب‌تعالــی اســت؛ چرا
ــذات وجــود اســت )شــیرازی، 1981، ج1،  ــی و مصــداق بال حیثیــت و شــرطی نیســت و وجــود ضــروری ازل
کــه مطلــق بــه اطــاق مقســمی  ــوان انحصــار در وجــودی دانســت  ص94(. لــذا حقیقــت توحیــد را می‌ت

ــچ وجــود دیگــری را چــه در طــول و چــه در عــرض وجــود  ــل عــدم تناهــی، هی اســت. ایــن وجــود به‌دلی
خــود باقــی نمی‌گــذارد و لــذا هرآنچــه غیــر از ایــن وجــود، مشــاهَد اســت، همگــی شــئونات و ظهــورات ایــن 
وجــود ازلــی می‌باشــند )شــیرازی، 1981، ج2، ص299و300(. چنیــن دیدگاهــی در بــاب توحیــد تــا حــد زیــادی 
بــا نظــر خواجــۀ طوســی در تبییــن مؤلفــۀ توحیــد در نظــام ســلوک عرفانــی‌اش مطابقت می‌کنــد؛ چه اینکه 
کــه مرتبــه‌ای فــوق »توحیــد« اســت، »دوئیــت« در وجــود مــورد  کــه در »اتحــاد«  خواجــه تصریــح می‌کنــد 
کــه »دوئیتــی« هســت، ولــی ســالک بــه ایــن  توجــه و التفــات ســالک نیســت. منظــور خواجــه ایــن نیســت 
کــه ســالک در ابتــدا جــدا و منفصــل از  کــه وجوداتــی را  »دوئیــت« توجــه نــدارد؛ بلکــه مقصــود ایــن اســت 

کنــون آن‌هــا را غیرمنفصــل و از شــئون خداونــد متعــال می‌بینــد. واجــب می‌پنداشــت، ا

نتیجه‌گیری

ــه  ک ــی نظــام ســلوکی خواجــه نصیرالدیــن طوســی نشــان‌دهندۀ ایــن مطلــب می‌باشــد  ــی تحلیل بازخوان
کــه در قالــب مباحــث مرتبــط بــا عرفــان عملی  هرچنــد ایــن نظــام ســلوکی در نــگاه ابتدایــی نظامــی اســت 
شــناخته و دانســته می‌شــود، لکــن ایــن نظــام ســلوکی قابلیــت تطبیــق بــا مبانــی حکمــی و عقلانــی را دارا 
کــه می‌تــوان ایــن نظــام ســلوکی را از حیــث عقلــی نیــز دارای انســجام درونــی و  می‌باشــد؛ به‌نحــوی 
گامــی در جهــت پیونــد دادن  روشــمندی عقلانــی دانســت. بــر ایــن اســاس می‌تــوان مطابقــت مذکــور را 
مباحــث مطــرح در عرفــان، به‌ویــژه عرفــان عملــی بــا مباحــث مطــرح در حکمــت و عرفان نظری دانســت.

سپاسگزاری

گردیــده اســت و  ایــن مقالــه تحــت حمایــت واحــد پژوهــش مدرســۀ علمیــۀ عالــی نــواب تهیــه و تنظیــم 
ــم. ــان می‌داری مراتــب سپاســگزاری خــود را در ایــن خصــوص بی
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Abstract

T
he question of how the multiplicity observed in the world ema-
nates from the First Cause has been a subject of contention and 
diverse opinions among monotheistic thinkers, particularly Is-
lamic philosophers and theologians. The central issue in this 

discussion is the Rule of the One (qā'ideh al-wāḥid), which has led to nu-
merous disagreements regarding its validity and interpretations. In this 
article, using an analytical-descriptive method, some opinions on this is-
sue are first critiqued. Subsequently, to achieve a correct explanation of 
the creation of multiplicity, the claim of the Principle of Similarity is exam-
ined and proven, showing that, contrary to some views, this principle 
should not be used to prove the Rule of the One (qā'ideh al-wāḥid); rather, 
the rule can be established by carefully defining the complete cause (illat 
tāmmeh). After proving that, according to the correct formulation of the 
qā'ideh al-wāḥid, every single complete cause has a single effect, the man-
ner of creating multiplicity in effects can be explained in a way similar to 
Khāja Naṣīr's exposition in Sharḥ al-Ishārāt, such that the qā'ideh al-
wāḥid is not violated, and the objections of its opponents are not applica-
ble. In the present article, to simplify the understanding of this issue, by 
proving that the causal relationship is an instance of the function in math-
ematics, the emanation of multiplicity from the First Cause is modeled, 
and finally, the advantages of this modeling are stated.
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ــه از علــت نخســتین ایجــاد شــده،  کثــرت مشــهود در جهــان چگون ــه  ک ایــن مســئله 
کلام اندیشــمندان موحــد به‌ویــژه فیلســوفان و متکلمــان اســامی محــل مناقشــه و  در 
کــه  تضــارب آراء بــوده اســت. مســئلۀ محــوری ایــن بحــث نیــز قاعــدۀ الواحــد اســت 
ــود.  ــاهده می‌ش ــیر آن مش ــن تفاس ــت و همچنی ــورد صح ــیاری درم ــاف آرای بس اخت
در ایــن نوشــتار بــه روش تحلیلی‌توصیفــی ابتــدا بــه نقــد برخــی اقــوال در ایــن مســئله 
کثــرت، ابتدا  پرداختــه شــده و در ادامــه به‌منظــور دســت‌یابی بــه تبیین صحیح ایجاد 
کــه برخــاف برخــی اقــوال نبایــد از  مدعــای اصــل ســنخیت بررســی و اثبــات می‌شــود 
کــرد، بلکــه ایــن قاعــده را می‌تــوان بــا  ایــن اصــل در اثبــات قاعــدۀ الواحــد اســتفاده 
کــه طبــق تقریــر  کــرد. پــس از اثبــات ایــن مطلــب  دقــت در تعریــف علــت تامــه اثبــات 
صحیــح قاعــدۀ الواحــد هــر علــتِ تامــۀ واحــدی معلــول واحــدی دارد، نحــوۀ ایجــاد 
کثــرت در معلــولات را می‌تــوان بــه شــیوه‌ای شــبیه بــه بیــان خواجــه نصیرالدیــن طوســی 
کــه هــم قاعــدۀ الواحــد نقــض نشــود و هــم اشــکالات  کــرد  در شــرح اشــارات تبییــن 
مخالفــان ایــن قاعــده وارد نباشــد. در نوشــتار حاضــر بــرای درک ســاده‌تر ایــن مســئله 
کثرت  بــا اثبــات اینکــه رابطــۀ علیــت مصداقــی از »تابع« در ریاضیات اســت، صــدور 
از علــت نخســتین، مدل‌ســازی و در خاتمــه مزایــای ایــن مدل‌ســازی بیــان می‌شــود.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

مقدمه

کنــون، مبحــث  گذشــته تا یکــی از مهم‌تریــن مباحــث بســیاری از فلســفه‌ها به‌ویــژه فلســفۀ اســامی از 
گیــر بــرای  علیــت اســت. معنــای علیــت و وجــود علیــت بیــن موجــودات و پدیده‌هــا ازجملــه امــور فرا
گرفتــن علیــت بیــن  انســان‌ها بــه نظــر می‌رســد؛ چــون انســان‌ها در طــول تاریــخ بــا مفــروض در نظــر 
کثــر انســان‌ها وجــود  گــر ا کــه ‌بــه شــناخت بهتــر جهــان پرداخته‌انــد و ا موجــودات و پدیده‌هــا بــوده 
کشــف علــل پدیده‌هــا  علیــت بیــن پدیده‌هــای جهــان را مفــروض نداشــتند، این‌همــه تــاش در جهــت 
کــه اندیشــمندان  گیــری اعتقــاد بــه علیــت بیــن انســان‌ها، هنگامــی  انجــام نمی‌گرفــت. بــا وجــود ایــن فرا
کرده‌انــد، چالش‌هــای فکــری زیــادی  هــر عصــری دربــارۀ علیــت و مســائل مربــوط بــه آن اندیشــه‌ورزی 
کرده‌انــد. بــه وجــود آمــده اســت؛ تاحدی‌کــه عــده‌ای قانــون علیــت و عــده‌ای لــوازم ایــن قانــون را انــکار 
یــادی وجــود  کــه درمــورد آن بیــن متکلمــان و فلاســفۀ اســامی اختــاف نظــر ز یکــی از فــروع علیــت 
داشــته اســت، مســئلۀ نحــوۀ صــدور معلــولات از علــت نخســتین و به‌تبــع آن، قاعدۀ مشــهور الواحد بوده 
کثــرات از یــک علــت نخســتین بــه وجــود آمــده، ازجمله مســائل  کــه چطــور این‌همــه  اســت. ایــن مســئله 
مــورد توجــه و تأمــل بــوده اســت. برخــی حتــی پیشــینۀ تفکــر دربــارۀ ایــن مســئله را دورۀ پیشاســقراطیان 
می‌داننــد )خادمــی؛ عســگری، 1396(. در فلســفۀ اســامی نیــز مســئلۀ چگونگــیِ صــدور معلــولات از علــت 
کــه به‌طــور جــدی بــه اقامــۀ  نخســتین همــواره مــورد توجــه بــوده اســت. نخســتین فیلســوف مســلمانی 
برهــان بــر قاعــدۀ الواحــد پرداختــه، ابن‌سیناســت )خادمــی؛ عســگری، 1396(. یکــی از تقریرهــای شــایان 
کــه  کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه می‌شــود، می‌تــوان نظــر خواجــه نصیرالدیــن طوســی دانســت  توجــه را 
در شــرح اشــارات و تنبیهــاتِ ابن‌ســینا بیــان فرمــوده اســت )طوســی، 1386، ج3، ص829(. شــیخ اشــراق نیــز 
کتــاب حکمــة الاشــراق خــود بــه ایــن مســئله بــا اصطلاحــات خــاص مکتــب خــود پرداختــه اســت  در 
کثــرت معلــولات را به‌گونــه‌ای متمایــز از پیشــینیان تبییــن می‌کنــد )ســهروردی، 1392، ص161-167(. از  و 
کــه در ســال‌های اخیــر پیرامــون ایــن مســئله انجــام شــده و در آنهــا ســعی شــده ایــن  پژوهش‌هایــی 
کــه ایــن مســئله را از دیــدگاه حکمــت متعالیــه  کــرد  مســئله بررســی شــود، می‌تــوان بــه ایــن عنوان‌هــا اشــاره 
کثــرات از واحــد متعــال بــا  کرده‌انــد: »بررســی آراء صدرالمتألهیــن پیرامــون نحــوۀ پیدایــش  بررســی 
کوئینــاس و  کثــرات از واحــد از منظــر آ تکیــه بــر نقــد قاعــدۀ الواحــد« )آزادگان؛ عظیمــی، 1399(، »پیدایــش 
کثــرت از وحــدت از دیــدگاه  ئــی؛ فهیــم؛ جعفــری اشــکاوندی، 1400( و »بررســی نحــوۀ صــدور  ملاصــدرا« )ملا
کــه ســعی شــده در آن نحــوۀ صــدور معلــولات  ملاصــدرا« )عباســی؛ حیــدری، 1401(. از پژوهش‌هایــی هــم 
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و ســاختار تشــکیکیِ هســتی در تقریرهــای مختلــف بررســی و مدل‌ســازی هندســی شــود، می‌تــوان بــه 
کــرد.  مقالــۀ »منظــری نــو از ســاختار تشــکیکیِ هســتی در حکمــت متعالیــه« )جوارشــکیان، 1382( اشــاره 
کثــرت از علــت نخســتین بیــان شــده، شــبیه روش  کــه در ایــن نوشــتار بــرای تبییــن نحــوۀ صــدور  روشــی 
ــر در  ــا بیانــات خواجــه نصی ک نوشــتار حاضــر ب ــر در شــرح اشــارات اســت. وجــه اشــترا خواجــه نصی
ــرای  کــه در هــر دو روش برخــاف بســیاری از اقــوال دیگــر ب کثــرت ایــن اســت  تبییــن نحــوۀ صــدور 
کثیــره در اولیــن معلــول توجیــه شــوند، بلکــه  کــه حیثیــات  کثــرت معلــولات، ســعی نمی‌شــود  تبییــن 
کثــرت معلــولات بــر مبنــای تقریــری خــاص از قاعــدۀ الواحــد تبییــن خواهــد شــد. وجــوه نــوآوری نوشــتار 
ــی صــورت  ــرت، یعن کث ــری از نحــوۀ صــدور  ــن تقری ــای فلســفی چنی ــرار اســت: اولاً مبن حاضــر ازاین‌ق
کــه درمــورد علت‌هــای تامــه اعــم از بســیط یــا غیربســیط اســت، بــا توجــه بــه  صحیــح قاعــدۀ الواحــد 
ــوان  ــا معرفــی رابطــۀ علیــت به‌عن ــاً تــاش شــده ب ــان و اثبــات شــده اســت. ثانی تعریــف علــت تامــه بی
یــک تابــع، ایــن مســئله مدل‌ســازی شــود. وجــه نــوآوری دیگــر ایــن پژوهــش پرداختــن دقیــق بــه اصــل 
کــه نبایــد در اثبــات قاعــدۀ الواحــد از ایــن اصــل اســتفاده شــود. ســنخیت و اثبــات ایــن مطلــب اســت 
گرفتــه شــده و در مســئلۀ نحــوۀ صــدور معلــولات از علــت  کــه از قانــون علیــت نتیجــه  دو فرعــی 

: آرا هســتند، عبارت‌انــد از نخســتین نقشــی اساســی ایفــا می‌کننــد و محــل اختــاف 
1. اصــل ســنخیت: یعنــی بایــد بیــن علــت و معلــول ســنخیت باشــد و ایــن ســنخیت ســببِ صــدور 

گــر در علیــت، ســنخیت میــان علــت و معلــول لازم نباشــد،  معلــول معیــن از یــک علــت معیــن اســت. ا
ــز باشــد )طباطبایــی، 1398، ج2، ص81(. ــرای هــر چی ــود هــر چیــزی علــت ب ممکــن ب

2. قاعــدۀ الواحــد: یعنــی از علــت واحــد فقــط معلــول واحــد صــادر می‌شــود )طباطبایــی، 1398، ج2، 

ص81 و 82(.

چالش‌‌هــای مســئلۀ نحــوۀ صــدور معلــولات از علــت نخســتین به‌دلیــل فــرع دوم، یعنــی قاعــدۀ 
یــادی بــه قبلــی دارد و چالش‌هــای ایــن  الواحــد پدیــد آمــده اســت؛ لکــن قاعــدۀ الواحــد ارتبــاط ز

کــه اصــل ســنخیت به‌درســتی تبییــن شــود. مســئله فقــط در صورتــی برطــرف خواهــد شــد 

1. بررسی اصل سنخیت

کــه هــر معلولــی از هــر علتــی بــه وجــود نمی‌آیــد و بایــد بیــن علــت و معلــول رابطــه و  شــکی نیســت 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

ــاح  ــود )مصب ــر می‌ش ــول« تعبیی ــت و معل ــن عل ــنخیتِ بی ــه »س ــه ب ــن رابط ــد. از ای ــی باش ــبت خاص مناس
یــزدی، 1382، ج2، ص68(. اصــل ســنخیت را به‌بیــان دقیق‌تــر بــه ایــن صــورت تقریــر می‌کننــد:

‍ˮ̂ از علــت معیــن، فقــط معلــول معینــی صــادر می‌شــود و معلــول معیــن، فقــط از
علــت معینــی امــکان صــدور دارد )طباطبایــی ،1364، ص214(.

کــه در معلــول هســت، بایــد علــت  کمــالِ وجــودی  کــه هــر ســنخ  گــر منظــور از ســنخیت ایــن باشــد  ا
کمــال را دارا باشــد، ایــن اصــل را می‌تــوان بدیهــی یــا نزدیــک بــه  هســتی‌بخش آن معلــول همــان ســنخ 
بدیهــی بــه شــمار آورد. چــون ایــن تقریــر از اصــل ســنخیت، نتیجــۀ ایــن قاعــدۀ معــروف و بدیهــی اســت 

کــه »فاقــد شــیء نمی‌توانــد معطــیِ شــیء باشــد« )مصبــاح یــزدی، 1382، ج2، ص68(.
گرفــت؛ زیــرا ایــن بیــان در نســبت  بــا ایــن تقریــر از اصــل ســنخیت، نمی‌تــوان قاعــدۀ الواحــد را نتیجــه 
کمــالات  کــه علــت وقتــی معلولــی را ایجــاد می‌کنــد،  بیــن علــت و معلــول، فقــط ایــن نتیجــه را می‌دهــد 
کت  کنــد ســا کــه علــت می‌توانــد صــادر  کامل‌تــر از آن داراســت و درمــورد تعــداد معلولــی  او را به‌نحــو 
کمــال یــا یــک حیثیــت وجــودی داشــته باشــد، می‌توانــد  گــر علــت، یــک ســنخ  اســت، چــون حتــی ا
کمــال وجــودی خــودش افاضــه  کمتــر از مرتبــۀ  کمــال وجــودی را البتــه به‌میــزان  بی‌شــمار مرتبــه از آن 
ــب  ــد، به‌مرات کن ــادر  ــد ص ــه می‌توان ک ــی  ــرت معلولات کث ــد،  ــته باش ــدد داش ــالات متع کم ــم  ــر ه گ ــد. ا کن
گانــه بی‌شــمار معلــول دارای  کــه دارد جدا کمالــی  بیشــتر خواهــد شــد؛ چــون هــم می‌توانــد از هــر ســنخ 
کمالاتشــان  کــه  کنــد  کنــد و هــم می‌توانــد بی‌شــمار معلــول دیگــر صــادر  کمــال صــادر  همــان ســنخ 

کمــال علــت در مراتــب مختلــف اســت. ترکیبــی از چنــد 
که تعین وجــودی یافتــه و درنتیجه  گــر هــم در اصــل ســنخیت مــراد از لفــظ »معیــن« موجــودی اســت  ا
ــی  ــد معط ــیء نمی‌توان ــد ش ــدۀ »فاق ــوان از قاع ــه می‌ت ــنخیت را ن ــل س ــر از اص ــن تقری ــت، ای ــد اس واح
گرفــت؛  گرفــت و نــه می‌تــوان آن را مقدمــه‌ای بــرای اثبــات قاعــدۀ الواحــد در نظــر  شــیء باشــد« نتیجــه 
کــه به‌جــای لفــظ »واحــد« از لفــظ »معیــن« اســتفاده  چــون ایــن تقریــر یــا همــان قاعــدۀ الواحــد اســت 
کــه واحــد اســت، تعیــن وجــودی  شــده اســت، یــا چــون وحــدت مســاوق وجــود اســت، پــس موجــودی 
هــم دارد و درنتیجــه معیــن اســت. ایــن تقریــر از اصــل ســنخیت، نتیجــۀ قاعــدۀ الواحــد اســت و بــرای 
کــه برخــی در اثبــات اصــل ســنخیت ایــن  کــرد؛ همان‌گونــه  اثبــات آن بایــد از قاعــدۀ الواحــد اســتفاده 

کار را انجــام داده‌انــد )قــدردان قراملکــی، 1375، ص75(.
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2. بررسی قاعدۀ الواحد

کــه پیرامــون آن بحث‌هــای  قاعــدۀ الواحــد را می‌تــوان از چالشــی‌ترین مســائل فلســفه بــه شــمار آورد 
کثــراً از متکلمــان هســتند. عرفــا هــم در عیــن اینکــه بــا اصــل  زیــادی شــده اســت. مخالفــان ایــن قاعــده ا
قاعــده مخالفــت ندارنــد، در تفســیر بــا فیلســوفان هماهنــگ نیســتند )خادمــی، 1380، ص۱۱۹(. فیلســوفان 
گرچــه غالبــاً موافــق ایــن قاعده‌انــد، در تفســیر و جزئیــات و تعییــن مصادیــق قاعــده اختلاف‌هایــی  هــم ا
دارنــد: عــده‌ای مجــرای تحقــق ایــن قاعــده را در وحــدت حقــۀ حقیقیــه می‌داننــد و عــدۀ دیگــری 

وحــدت عام‌تــری را جایــز می‌داننــد )خادمــی، 1380، ص80(.
کــه مــا بالوجــدان می‌یابیــم از علــت  موافقــان قاعــده هنــگام مواجهــه بــا ایــن اشــکال مخالفــان 
کــه علــت  بیــان مــی دارنــد  آثــار و معلول‌هــای متعــدد صــادر می‌شــود،  واحــدی ماننــد نفــس مــا 
کــه از جمیــع جهــات بســیط باشــد؛ ماننــد ذات باری‌تعالــی  موردنظــر در قاعــدۀ الواحــد علتــی اســت 

کــه هیچ‌گونــه ترکیــب حقیقــی را نمی‌تــوان درمــورد آن متصــور شــد.
موافقــان قاعــدۀ الواحــد ادعــا می‌کننــد از خداونــد به‌عنــوان علت‌العلــل یــا علــت نخســتینِ همــۀ 
موجــودات، بی‌واســطه فقــط یــک معلــول صــادر شــده اســت )شــیرازی، 1398، ص219(. ایــن عــات 
کــه ایــن بیــان را در  نخســتین را فلاســفه »عقــل اول« و عرفــا »وجــود منبســط« نامیده‌انــد. مخالفــان 
تعــارض بــا قــدرت نامتناهــی خــدا انگاشــته‌اند، چنیــن اشــکال می‌کننــد: پــس چگونــه ادعــا می‌شــود 
که شــما فلاســفه  کــه طبــق اصــل ســنخیت  کــه از عقــل اول بیــش از یــک معلــول صــادر شــده اســت؟ چرا
ــع الجهــات باشــد و از او هــم  ــن جمی ــز ماننــد خداونــد بایــد بســیط مِ یــد، عقــل اول نی ــول دار آن را قب
ــه  ک ــوند  ــود ش ــم موج ــول ه ــولات در ط ــات و معل ــت مخلوق ــود و می‌بایس ــادر ش ــول ص ــک معل ــط ی فق
بالوجــدان باطــل اســت. فیلســوفان در جــواب بــه ایــن اشــکال بــه روش‌هــای مختلفــی بیــان می‌کننــد 
ــود.  ــول از او می‌ش ــک معل ــش از ی ــدور بی ــوزِ ص ــرت مج کث ــه آن  ک ــت  ــی اس کثرت ــل اول دارای  ــه عق ک
کثــرت عبارت‌انــد از اینکــه عقــل اول وجــود، ماهیــت و نیــز امــکان ماهیــت  برخــی از ایــن جهــات 
؛ فیاضــی، 1396،  دارد یــا اینکــه خــودش علــت خــودش و نیــز امــکان خــودش را تعقــل می‌کنــد )حیدرپــور
کرده‌انــد، ایــن بیانــات خالــی از اشــکال نیســت  کــه برخــی محققــان اشــاره  ص79و80(. امــا همان‌گونــه 

)جــوادی آملــی، 1393، ص441(.

کثــرت تعقــل بــرای  گــر  کــه ا کثــرت تعقل‌هــای او، ایــن اشــکال وارد اســت  کثــرت اول بــا  در تبییــن 
کافــی باشــد، ایــن امــر در علــت نخســتین یعنــی خداونــد نیــز لازم می‌آیــد )ابن‌عربــی، 1397،  کثیــر  صــدور 
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یــۀ وســاطت  کثیــر از واحــد را بــه خــود خــدا نســبت داد و نیــازی بــه نظر ص111(. پــس می‌تــوان صــدور 

، هــم ذات خــود و هــم وجــوب ذات خــود و هــم عقــل اول را تعقــل  عقــول نیســت؛ چــون خــدا نیــز
؛ فیاضــی، 1396، ص80(. می‌کنــد )حیدرپــور

کــه عقــل اول دارای وجــود، ماهیــت و امــکان ماهیــت اســت  کثــرت عقــل اول بــا ایــن بیــان  در تبییــن 
کــه ماهیــت و امــکان عقــل اول، امــوری اعتباری‌انــد و ایــن امــور اعتبــاری  نیــز ایــن اشــکال وارد اســت 

؛ فیاضــی، 1396، ص80(. نمی‌تواننــد منشــأ صــدور چیــزی شــوند )حیدرپــور
کثــرت در اولیــن معلــول  کــه بــه هــر روشــی،  کــرد و ایــن تعمیــم را داد  از جــواب اخیــر می‌تــوان اســتفاده 
یــا همــان عقــل اول تبییــن شــود، نمی‌تــوان بــه اشــکال وارد بــر قاعــدۀ الواحــد پاســخ داد. ایــن مطلــب 
گــر  کــه در عقــل اول فــرض می‌شــود، یــا حقیقی‌انــد یــا نیســتند. ا کثیــری  برهــان ســاده‌ای دارد: حیثیــات 
گفتــه  گــر  کــه ایــن حیثیــات حقیقــی معلــول چــه علتی‌انــد؟ ا حقیقی‌انــد، ایــن ســؤال مطــرح می‌شــود 
کــه بــا ایــن فــرض، قاعــدۀ الواحــد درمــورد خداونــد نقــض شــده اســت؛ چــون  شــود معلــولْ خداســت 
گفتــه شــود معلــولِ عقــل اول‌انــد،  گــر  از او هــم عقــل اول و هــم حیثیــات عقــل اول صــادر شــده اســت. ا
ــد  ــدۀ الواح ــه قاع ــدارد، درنتیج ــود ن ــت وج ــۀ عل ــول در مرتب ــد و معل ــر دارن ــول تغای ــت و معل ــون عل چ
کــه عقــل اول درحالی‌کــه خالــی از حیثیــات و  درمــورد عقــل اول نقــض شــده اســت؛ بــه ایــن دلیــل 
گــر هــم حیثیــات عقــل  کــرده اســت. ا کثیــر یعنــی همــان حیثیــات را صــادر  بســیط بــوده، معلول‌هــای 

کثــرت حقیقــی شــوند. اول حقیقــی نیســتند، پــس نمی‌تواننــد منشــأ صــدور معلول‌هایــی بــا 
کلام  کــه بیــان شــیخ اشــراق نســبت‌به  در توضیــح نحــوۀ صــدور معلــولات از علــت نخســتین، مزیتــی 
کــه جایــز  کثــرت بــه ایــن مطلــب اشــاره می‌کنــد  کــه در خــال تبییــن نحــوۀ  مشــائیان دارد، ایــن اســت 
کننــد تــا معلــول واحــدی را پدیــد آورنــد )ســهروردی، 1392، ص171(. بــه ایــن  اســت انــوار باهــم مشــارکت 
کثــرت معلــولات پــس از مرتبــۀ  بیــان، اشــکال فــوق وارد نیســت؛ امــا چــون ایشــان نیــز بــرای توجیــه 
کثــرت در نــور اقــرب و انــوار مراتــب بعــد بــا  کــه »نــور اقــرب« می‌نامــد در پــی تبییــن نحــوۀ  اولیــن معلــول 
لحــاظ حیثیاتــی ماننــد فقــر و غنــا یــا قهــر و محبــت اســت )ســهروردی، 1392، ص161-165(، دیــدگاه ایشــان 
کــه  کامــل دانســت، چــون اشــکال فــوق بــر ایــن رویکــرد نیــز وارد اســت. امــا پاســخی  را نیــز نمی‌تــوان 
خواجــه نصیــر در شــرح اشــارات بــه ایــن مســئله می‌دهــد، مصــون از ایــن اشــکال اســت؛ چــون خواجــه 
کنیــم، در مرتبــۀ اول صــدور معلول‌هــا  گــر مبــدأ اول را الــف فــرض  کثــرت را چنیــن تبییــن می‌کنــد: ا
کــه آن را ب می‌نامیــم. در مرتبــه دوم از الــف به‌واســطۀ ب،  فقــط یــک معلــول از الــف صــادر می‌شــود 



162

صدور معلولات از علت نخستین و مدل‌سازی آن با استفاده از مفهوم تابع در ریاضی/  محمد کامیابی‌نژاد،  اعظم ایرجی‌نیا  و عباس جوارشکیان 

معلولــی بــه نــام ج و از ب به‌تنهایــی معلولــی بــه نــام د می‌توانــد صــادر شــود و در مرحلــۀ بعــد، دوازده 
ــف به‌واســطۀ ج یــک معلــول  ــه از ال ــن مرحل ــت در ای ــون جایــز اس ــد؛ چ ــدور دارن ــکان ص ــول ام معل
صــادر شــود )1(، به‌واســطۀ د معلــول دیگــر )2(، به‌واســطۀ ج و د باهــم نیــز یــک معلــول )3(، به‌واســطۀ 
ب و ج و د معلــول دیگــر )4(، به‌واســطۀ ج و ب معلــول دیگــر )5( و به‌واســطۀ د و ب معلــول دیگــری 
)6(. از ب نیــز به‌واســطۀ ج معلولــی صــادر می‌شــود )7( ، به‌واســطۀ د معلولــی )8( و به‌واســطۀ ج و 
ــز  ــز معلــول دیگــری )9(. همچنیــن جایــز اســت از ج به‌تنهایــی معلولــی صــادر شــود )10(، از د نی د نی
به‌تنهایــی معلولــی )11( و از ج و د باهــم نیــز معلــول دیگــری )12(. بــه همیــن ترتیــب، هرچقــدر مراحــل 
ــر از  ــرتِ ممکــن بیشــتر می‌شــود )طوســی، 1386، ج3، ص829(. در ایــن تقری کث ــد،  کن صــدور ادامــه پیــدا 
ــری فــرض شــود،  کثی کثــرت، بــدون اینکــه لازم باشــد در علت‌هــا حیثیت‌هــای  مســئلۀ نحــوۀ صــدور 

کثــرت معلول‌هــا تبییــن می‌شــود.
کــه از الــف به‌واســطۀ  کــه »ج معلولــی اســت  در اینجــا ســؤال و شــبهه‌ای در تقدیــر اســت: بیــان شــد 
کــه از الــف به‌واســطۀ ب  ب صــادر شــده اســت«؛ درحالی‌کــه د را هــم می‌تــوان معلولــی دانســت 
ــود ب از  ــون خ ــت، چ ــده اس ــادر ش ــی ص ــه د از ب به‌تنهای ــود اینک ــا وج ــون ب ــت، چ ــده اس ــادر ش ص
ــزارۀ »د از الــف به‌واســطۀ ب صــادر شــده« درســت اســت. پــس چطــور ج و د  گ الــف صــادر شــده، 
ک لفظــی رخ داده و  کــه در ایــن بیــان، اشــترا دو معلــول متمایــز هســتند؟ پاســخ ایــن شــبهه آن اســت 
معنــای واســطه بــودن ب بــرای ج و د یکســان نیســت، معنــای واســطه بــودن ب در معلــول د ایــن اســت 
کــه ب علــت قریــب د و الــف علــت بعیــد د اســت؛ امــا اینکــه خواجــه فرمــوده ج از الــف به‌واســطۀ ب 
کلام  کــه الــف علــت بعیــد ج اســت، بلکــه مــراد از وســاطت در  صــادر می‌شــود، منظــور ایــن نیســت 
ایشــان به‌نوعــی مشــارکت اســت. ولــی چــون الــف اشــرف از ب و در حقیقــتْ علــت آن اســت، از لفــظ 
کــه از ب به‌واســطۀ  مشــارکت اســتفاده نشــده اســت. همچنیــن در مرتبــۀ بعــد به‌عنــوان مثــال بیــان شــده 
ج و د معلولــی صــادر می‌شــود. در اینجــا هــم چــون ب اشــرف از ج و د اســت، آنهــا در نقــش واســطه و 
کــه مــراد از توســط و  کلام خواجــه بــر ایــن مطلــب  نــه شــریک ب محســوب شــده‌اند. قرینــۀ دیگــر در 
، امــکان ایجــاد  کــه در مرتبــۀ دوم صــدور کــه در معلــول دوازدهمــی  واســطه مشــارکت اســت، ایــن اســت 
آن هســت، چــون ج و د در یــک مرتبه‌انــد و علیتــی نســبت‌به هــم ندارنــد، می‌گویــد جایــز اســت از 
کــه از ج به‌واســطۀ د یــا از د به‌واســطۀ ج معلولــی  ج و د باهــم معلولــی صــادر شــود و بیــان نمی‌کنــد 

می‌توانــد صــادر شــود.
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کــه در ابتدا بــا دقت  در ایــن نوشــتار نیــز ایــن مســئله تقریبــاً بــه همیــن روش تبییــن می‌شــود؛ بــا ایــن تفــاوت 
کــه قاعــدۀ الواحــد درمــورد علت‌هــای تامــه بــدون فرض  در تعریــف علــت تامــه ایــن مطلــب اثبــات می‌شــود 
بســاطت آنهــا برقــرار اســت. یعنــی از علــت تامــۀ واحــد، معلــول واحــد صــادر می‌شــود. بــا ایــن بیــان از قاعــدۀ 
الواحــد، در اثبــات آن نیــازی بــه اســتفاده از اصــل ســنخیت نیســت، بلکــه بــا دقــت در تعریــف علــت تامــه 
کــرد. بــرای ایــن مقصــود، اول لازم اســت در تعریــف علــت و  به‌ســادگی می‌تــوان قاعــدۀ الواحــد را اثبــات 

کــرد. معلــول، اقســام علــل و تعریــف هریــک از اقســام علــل تأمــل 
کــه موجــود دیگــری یــا همــان معلــول در وجود  گفتــه می‌شــود علــت آن موجــودی اســت  در تعریــف علــت 
کــه بــرای  خــود بــر آن توقــف دارد و بــا عــدم آن ممتنــع می‌شــود )شــیرازی، 1368، ج2، ص127(. اولیــن تقســیمی 
گفته‌شــده، علت  کــرد، تقســیم علــت بــه علــت حقیقــی و معد اســت. طبــق تعریف  علــت بایــد بــه آن توجــه 
کــه زمینه‌ســاز ایجــاد معلــول بــوده اســت، امــا معلــول توقــف وجــودی بــر آن نــدارد،  معــد یعنــی موجــودی 
،. چنیــن علتــی خــارج از تعریــف بیان‌شــده بــرای علــت قــرار می‌گیــرد و علــت حقیقــی  مثــل نجــار بــرای میــز
نیســت؛ پــس اطــاق علــت بــه چنیــن موجــودی اطلاقــی مجازی و همچنین تقســیم علــت به این دو قســم، 
کــه واســطه‌ای بیــن او معلولــش  تقســیمی مجــازی اســت. همچنیــن علــت تقســیم می‌شــود بــه علــت قریــب 
کــه بیــن او و معلولــش واســطه یــا واســطه‌هایی قــرار دارد )طباطبایــی، 1398، ج2، ص31(.  نیســت و علــت بعیــد 
که برای علل بیان شــده اســت و در این نوشــتار بررســی دقیق آن مورد توجه اســت، تقســیم  تقســیم دیگری 
کــه هرآنچــه را معلــول نیــاز دارد، شــامل  علــت بــه علــت تامــه و علــت ناقصــه اســت. علــت تامــه علتــی اســت 
کــه بــا وجــود علــت تامــه، وجــود معلــول ضــروری اســت )طباطبایــی، 1398، ج2، ص33(.  می‌شــود؛ به‌گونــه‌ای 
گفتــه  کــه بــه آن »اصــل ضــرورت« یــا »جبــر علّــی و معلولــی« نیــز  گرفتــه می‌شــود  از ایــن تعریــف نتیجــه‌ای 
می‌شــود و بــر مبنــای آن، وجــود معلــول در ظــرف وجــود علــت تامــۀ خــود ضــرورت و وجــوب بالقیــاس دارد 
کــه  کــه تامــه نباشــد نیــز ناقصــه نامیــده می‌شــود. شــایان ذکــر اســت  )طباطبایــی، 1398، ج2، ص46(. علتــی 

کــه بتــوان تعریــف  علــت و معلــول از معقــولات ثانیــۀ فلســفی‌اند؛ پــس تحــت مقــولات عشــر قــرار نمی‌گیرنــد 
گفتــه می‌شــود، تعریــف بــه رســم‌اند و درنتیجــه منحصــر  کــه بــرای آنهــا  کــرد و تعریف‌هایــی  حــدی بیــان 
کــه هــم جامــع و هــم مانــع اغیــار باشــد.  کــرد  به‌فــرد نمی‌باشــند و می‌تــوان تعریف‌هــای دیگــری هــم بیــان 
کــه در ایــن نوشــتار بــرای علــت تامــه تبییــن و اســتفاده می‌شــود، ایــن اســت: علــت تامــه مجموعــۀ  تعریفــی 
کافــی اســت. در توجیه و تفســیر  کــه بــرای وجــود معلــول، لازم و  همــۀ موجــودات، حیثیــات و شــرایطی اســت 
کــه نقــش مهمــی در ایــن تعریــف دارنــد،  ــه تمــام اجــزای آن توجــه شــود. دو صفتــی  ــد ب ایــن تعریــف بای
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گر این  کافــی بــودن از تحلیــل صفــت »تامــه« بــه دســت می‌آیــد و ا کافــی« هســتند. صفــت  صفــات »لازم« و »
صفــت در تعریــف علــت تامــه ذکــر نشــود، علــت مذکــور در حقیقــت ناقصــه اســت و بــرای وجــود معلــول، 
چیزهــای دیگــری هــم نیــاز اســت. صفــت لازم بــودن هــم از تحلیــل خــود »علــت« فهمیــده می‌شــود؛ چــون 
گــر چیــزی بــرای وجــود معلــول  بنــا بــه تعریــف علــت و معلــول، معلــول در وجــود خــود بــه علــت نیــاز دارد و ا
لازم نباشــد، معلــول نیــازی بــه آن نــدارد و نبایــد جــزء علــت بــه حســاب آیــد. لفــظ »شــرایط« نیــز بایــد در 
کــه بــرای وجــود معلــول نقــش  کثــر علیت‌هــا عــاوه بــر وجــود موجوداتــی  گنجانــده شــود؛ چــون در ا تعریــف 
گر واقع نباشــند، معلــول ایجاد نخواهد شــد.  کــه ا علــت دارنــد، شــرایطی هــم بــرای وجــود معلــول وجــود دارد 
بــرای مثــال، روشــناییِ مــاه معلــول نــور خورشــید اســت، امــا نمی‌توان نــور خورشــید را علت تامۀ روشــنایی ماه 
کــه مانعــی وجــود دارد، معلــول مذکــور موجــود نخواهــد شــد. پــس  دانســت؛ چــون در مواقعــی مثــل خســوف 
بایــد شــرایطی مثــل عــدم مانــع را نیــز در اجــزای علــت تامــه بــه حســاب آورد. لفظ»حیثیات« هــم در تعریف 
گفته می‌شــود موجودی بــا ملاحظۀ حیثیتــی از آن، علت  علــت تامــه ضــروری بــه نظــر می‌رســد؛ چــون وقتــی 
بــرای معلولــی اســت و بــا ملاحظــۀ حیثیــت دیگــری از آن، علت بــرای معلول دیگری می‌باشــد، نباید علت 
گاه بیــان  کــه اشــاره شــد، در حکمــت مشــاء  تامــۀ دو معلــول را یکــی دانســت. به‌عنــوان مثــال همان‌گونــه 
کــه علــت خــود را تعقــل می‌کنــد، معلولــی یــا همــان عقــل دوم را صــادر  کــه عقــل اول از ایــن حیــث  می‌شــود 
کــه خــود را تعقــل می‌کنــد، معلــول دیگــری یــا همــان فلــک اول را صــادر می‌کنــد. در  می‌کنــد و از ایــن حیــث 
کــه در ایجــاد معلــول مربــوط بــه خــود نقــش لازمــی  گفته‌شــده همان‌طــور  ایــن مــورد، هریــک از حیثیت‌هــای 
دارنــد و بایــد در اجــزای علــت تامــۀ آن معلــول ذکــر شــوند و در ایجــاد معلــول دیگر نقشــی ندارنــد، درنتیجه 
شــرط لازم نیســتند و بایــد از اجــزای علــت تامــه خــارج شــوند. بــرای علــت تقســیم‌های دیگــری نیــز ذکــر 
کــه چــون نقــش چندانــی در مقصــود ایــن پژوهــش ندارنــد و پرداختــن بــه جزئیــات و دقائق آنها  شــده اســت 
خــروج از بحــث اســت، از تفصیــل آنهــا خــودداری شــده اســت؛ من‌جملــه اینکــه علــت ناقصــه نیــز در یــک 
که  تقســیم مشــهور بــه چهــار قســمِ علــت فاعلــی، علــت غایی، علــت مــادی و علت صوری تقســیم می‌شــود 
گــر وجود شــرایط و نبــود مانع نیز  کــه موضــوع آنهــا باشــد نیــز افــزون می‌شــود و ا درمــورد اعــراض، قســم پنجمــی 

محســوب شــوند، اقســام بــه هفــت قســم می‌رســد )ملکشــاهی، 1401، ج2، ص254 و 255(.
ــر قاعــدۀ  ــوان ب ــا برهــان خلــف می‌ت ــر و ب ــر از علــت تامــه شــد، به‌صــورت زی کــه پیش‌ت ــه تعریفــی  ــا ب بن

ــرد: ک ــول واحــدی صــادر می‌شــود، اســتدلال  ــه از علــت تامــۀ واحــد معل ک ــر  ــا ایــن تقری الواحــد ب
کــه  کــرد  فــرض ‌شــود از علــت تامــۀ الــف، دو معلــول متمایــز ب و ج صــادر شــده باشــد. نمی‌تــوان فــرض 
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جزئــی از الــف علــت تامــۀ صــدور ب اســت و جزئــی دیگــر از آن، علت تامۀ صدور ج؛ چــون در این فرض، 
کــه بــا فرض علت تامــه بودن  الــف علــت تامــۀ ب و ج نیســت، بلکــه جزئــی از آن علــت تامــۀ هرکــدام اســت 
کــرد الــف بــا ملاحظۀ حیثیتــی از آن ب  الــف بــرای هــر دو، در تناقــض می‌باشــد. همچنیــن نمی‌تــوان فــرض 
را صــادر می‌کنــد و بــا ملاحظــۀ حیثیــت دیگــری از آن، ج را صــادر می‌کنــد؛ چــون در ایــن صــورت هــم الــف 
علــت تامــۀ ب و ج نیســت، بلکــه بایــد الــف را بــا شــرط لحــاظ حیثیــت خاصــی از آن، علــت تامــۀ ب و بــا 
کــه خــاف فــرض اســت. از طرفی چون  گرفــت  شــرط لحــاظ حیثیــت دیگــری از آن، علــت تامــۀ ج در نظــر 
گــر فــرض شــود تمایــز دو  کــرد ایــن تمایــز بــدون علــت اســت. ا ب و ج از هــم تمایــز دارنــد، نمی‌تــوان فــرض 
کــه امــری بدیهــی اســت، نقــض شــده اســت.  معلــول هیــچ منشــأ و علتــی نــدارد، در حقیقــت اصــل علیــت 

چــون خــودِ تمایــز دو معلــول، امــر ممکنــی اســت و هــر ممکنــی بایــد علتی داشــته باشــد.
کــه بــرای آن آورده شــد، بســیط بــودن علــت تامــه  کــه از قاعــدۀ الواحــد شــد و برهانــی  بــا توجــه بــه تقریــری 
بــرای اینکــه ادعــا شــود فقــط یــک معلــول از وی صــادر می‌شــود، لازم نیســت. پــس صحیح نیســت بگوییم 
کــه همــان ذات  کــه قاعــدۀ الواحــد فقــط یــک مصــداق دارد، چــون فقــط یــک بســیط حقیقــی وجــود دارد 

حــق تعالی اســت.

3. بررسی ارتباط علیت با مفهوم تابع در ریاضیات

کــه تبییــن صحیــح مدعــای قاعــدۀ الواحــد و روش اثبــات آن بیــان شــد. می‌تــوان مســئلۀ نحــوۀ صــدور  حــال 
کــه هــم قاعــدۀ الواحــد رعایــت شــود و هــم اشــکالاتی  کــرد  معلــولات از علــت نخســتین را به‌گونــه‌ای بیــان 
، در ایــن نوشــتار بــا اســتفاده از مفهــوم تابــع، ایــن  کــه بیــان شــد، وارد نباشــد. ولکــن بــرای فهــم بهتــر و ســاده‌تر
کــه در آنهــا رابطــۀ علیــت بــا مفهــوم تابع مدل‌ســازی شــده  نحــوۀ صــدور مدل‌ســازی خواهــد شــد. از منابعــی 
کــه البتــه در آنجــا بســیار مختصر به این مدل‌ســازی  کــرد  اســت، می‌تــوان بــه )اســوچنیکو، 1358، ص96( اشــاره 
، چرایــی و چگونگــی ایــن مدل‌ســازی با تفصیل بیشــتری بحث  اشــاره شــده اســت؛ ولــی در نوشــتار حاضــر

خواهد شــد.
ــا مبحــث علیــت در فلســفه  ــوان ب کــه ایــن مفهــوم ریاضــی را احتمــالاً بت ــام تابــع مشــخص می‌شــود  از ن
کافــی نیســت و  گفتــه می‌شــود معلــول تابــع علــت اســت. امــا صِــرف ایــن  ارتبــاط داد؛ چــون در علیــت هــم 
بایــد دقیــق بررســی شــود تابــع در ریاضــی چگونــه تعریــف می‌شــود و چگونــه می‌تــوان در علیــت از مفهــوم 

کــرد. ریاضــی تابــع اســتفاده 
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کــه طبــق  ، قانونــی اســت  B A بــر یــک مجموعــۀ  f از یــک مجموعــۀ  تعریــف تابــع در ریاضــی: تابــع 
 B ) از اعضــای مجموعــۀ )f x ، فقــط عضــو یکتــا و منحصربه‌فــرد  A x از اعضــای مجموعــۀ  آن بــه هــر 
نســبت داده شــود )اســتیوارت، 1365، ص94(. مجموعۀ اول را »مجموعۀ مســتقل« و مجموعۀ دوم را »مجموعۀ 

وابســته« نیــز می‌نامنــد، ایــن مطلــب نیــز تداعی‌کننــدۀ علیــت اســت.
طبــق تعریــف تابــع در ریاضیــات بــرای اینکــه ارتبــاط بیــن اعضــای دو مجموعــه را بتــوان تابــع در نظــر 
ــه هــر یــک از اعضــای یــک مجموعــه ، فقــط یــک عضــو از اعضــای مجموعــه  کــه ب گرفــت ایــن اســت 
گر مقادیر ســن هر فرد، مجموعه  دیگــری نســبت داده شــود )تومــاس؛ فینــی، 1380، ج1، ص17(. بــه عنــوان مثــال ا
گرفتــه شــود رابطه بین ســن و قد هر فــرد را می‌تــوان تابع در  مســتقل و مقادیــر قــدّ او، مجموعــه وابســته در نظــر 
گرفــت چــون در هــر ســنّی فــرد قــدّ خاصــی دارد. بــه عبــارت دیگــر بــه هــر عــدد از مجموعــه اعــداد ســنّ  نظــر 
گــر مجموعه‌هــای  هــر فــرد فقــط یــک عــدد از مجموعــه اعــداد قــدّ فــرد مرتبــط می‌شــود امــا در همیــن مثــال ا
گرفتــه شــوند نمی‌تــوان رابطــه بیــن ایــن دو مجموعــه را مصداقــی از تابــع  مســتقل و وابســته بالعکــس در نظــر 
کــه فــردی قــدّ خاصــی را در دو یــا چنــد ســنّ مختلف داشــته باشــد ممکن اســت.  گرفــت چــون ایــن  در نظــر 
کــه در ریاضــی تعاریــف و اســتدلال‌ها بــه صــورت صــوری هســتند. در مثــال مطــرح شــده  البتــه بایــد توجــه 
که به ســنّ آنها  کــه قــدّ افراد هســت  بیــن دو مجموعــه، وابســتگی حقیقــی و خارجــی هــم بــه ایــن نحــو اســت 
کــه بیــن  وابســته اســت و نمی‌تــوان ســنّ افــراد را بــه قــدّ آنهــا وابســته دانســت امــا در ریاضــی نیــازی نیســت 
دو مجموعــه دامنــه و بــرد تابــع، رابطــه وابســتگیِ حقیقــی و خارجــی وجــود داشــته باشــد و اطــاق وابســته و 
کدام  مســتقل بــه دو مجموعــه می‌توانــد فرضــی باشــد بــه عنــوان مثــال در مجموعه‌هــای اعــداد زوج و فرد هــر 
کرد.  گرفتــه شــود رابطه بیــن این دو مجموعــه را می‌توان تابع محســوب  کــه مســتقل و دیگــری وابســته در نظــر 
کــه درمــورد قاعــدۀ الواحــد بیــان شــد، رابطــۀ بیــن علت‌هــای تامــه  بــا توجــه بــه تعریــف تابــع و مطالبــی 
گــر مجموعــۀ علت‌هــای تامــه مجموعــۀ  گرفــت؛ چــون ا و معلول‌هــای آنهــا را می‌تــوان یــک تابــع در نظــر 
گرفتــه  مســتقل یــا همــان دامنــۀ تابــع و مجموعــۀ معلول‌هــای آنهــا مجموعــۀ وابســته یــا همــان بــرد تابــع در نظــر 
کنــد را می‌تــوان یــک تابــع  کــه بــه هــر علــت تامــه‌ای معلــول آن را متناظــر  شــود، رابطــۀ بیــن ایــن دو مجموعــه 
کــه بیان شــد، بــه هر علت تامــه فقط یک  کــه بنابــه قاعــدۀ الواحــد بــا تقریــری  گرفــت. بــه ایــن دلیــل  در نظــر 
y باشــد، رابطــۀ بیــن  x علــت تامــۀ  نشــان دهیــم و f گــر تابــع علیــت را بــا  معلــول نســبت داده می‌شــود. ا

ــر مدل‌ســازی می‌شــود: آنهــا به‌صــورت زی
( )y f x=
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ــد،  ــته باش 1 داش 2, ,..., nx x x ــد  ــددی مانن ــزای متع y اج ــد  ــی مانن ــۀ معلول ــت تام ــر عل گ ــن ا همچنی
نتیجــه می‌شــود:

 1 2( , ,..., )ny f x x x=

z باشــد، رابطــۀ بین آنها  y علــت تامۀ  y و  x علــت تامــۀ  گــر  کــه ا نکتــۀ درخــور ذکــر دیگــر ایــن اســت 
کــرد: )را می‌تــوان به‌شــرح زیــر مدل‌ســازی  )

( ( ))
( )

y f x
z f f x

z f y
=

� =
=

4. مدل‌سازی نحوۀ صدور معلولات از علت نخستین

حــال بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات، نحــوۀ صــدور معلــولات از علت‌العلــل یــا به‌عبارت‌دیگــر علــت 
کــرد: نخســتین را به‌ســادگی می‌تــوان به‌شــرح زیــر مدل‌ســازی 

A به‌عنــوان علــت تامــه  A نمــادی از علــت نخســتین باشــد. طبــق قاعــدۀ الواحــد،  فــرض می‌شــود 
کنیــم، می‌تــوان نوشــت: 1m فــرض  گــر نــام ایــن معلــول را  فقــط می‌توانــد یــک معلــول داشــته باشــد. ا

1 ( )m f A=

: 1m علت تامه باشد، معلول آن عبارت می‌شود از گر  در مرحلۀ دوم صدور معلولات ا

2 1( ) ( ( ))m f m f f A= =

باهم علت تامۀ یک معلول باشند، می‌توان نوشت: 1m A و   گر  و ا
 3 1( , ) ( , ( ))m f A m f A f A= =

کــه می‌تواننــد صــدور یابنــد، در هر مرحلــه از صدور معلولات بیشــتر  بــه همیــن ترتیــب، تعــداد معلولاتــی 
کــه در شــرح بیانــات خواجهنصیر اشــاره  می‌شــود. بــرای مثــال در مرتبــۀ ســوم صــدور معلــولات، همان‌طــور 
شــد، 12 معلــول امــکان صــدور دارنــد. مــدل صــدور معلــولات از علــت نخســتین را می‌تــوان به‌صــورت 

زیــر نوشــت:

1

2 1 3 1

4 2 5 3 6 2 7 3 8 1 2 15 1 2 3

( )
( ), ( , )
( ), ( ), ( , ), ( , ), ( , ),..., ( , , , )

.

.

.

A
m f A
m f m m f A m
m f m m f m m f A m m f A m m f m m m f A m m m

=

= =

= = = = = =
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صدور معلولات از علت نخستین و مدل‌سازی آن با استفاده از مفهوم تابع در ریاضی/  محمد کامیابی‌نژاد،  اعظم ایرجی‌نیا  و عباس جوارشکیان 

در این مدل از صدور معلول‌ها، نکات زیر درخور ذکر است:
کــه اجــزای علــت تامــه می‌تواننــد داشــته باشــند نیــز لحــاظ شــود،  گــر نقش‌هــای مختلفــی  نکتــۀ ۱: ا

کــه در هــر مرحلــه امــکان دارد، بیشــتر می‌شــود. به‌عنــوان مثــال در مرحلــۀ دوم، همان‌گونــه  کثرتــی  تعــداد 
کــه خواجــه نصیــر اشــاره می‌کنــد، ســه معلــول امــکان صــدور دارنــد و البتــه در مراحــل بعــدی ایــن 

افزایــش خیلــی بیشــتر خواهــد شــد )طوســی، 1386، ج3، ص829(.
گفتــه می‌شــود از خــدا به‌عنــوان علــت تامــه فقــط یــک معلــول بی‌واســطه می‌توانــد  کــه  نکتــۀ 2: ایــن 

صــادر شــود، نقــض قــدرت خداونــد نیســت؛ چــون صــدور چنــد معلــول بی‌واســطه از یــک علــت تامــه 
بــر طبــق برهــان محــال اســت و قــدرت بــه امــر محــال تعلــق نمی‌گیــرد )طباطبایــی، 1398، ج2، ص82(.

نکتــۀ 3: وقتــی هــم بــه معلــولات بــه شــکل دقیــق نظــر شــود، در ایــن ســبک از مدل‌ســازی به‌خوبــی 

کــه همــۀ معلــولات وابســته و تابعــی از خداوندنــد. بــرای مثــال، معلــول ششــم در  نشــان داده می‌شــود 
: ایــن مــدل عبــارت اســت از

6 ( , ( ( )))m f A f f A=  
ــه  گرفت ــد در نظــر  A هــم نمــاد خداون ــودن و وابســتگی اســت و  ــع ب f نمــاد تاب ــارت،  در ایــن عب
شــده بــود. پــس ایــن ســبک از مدل‌ســازی به‌خوبــی تداعی‌کننــدۀ همــان قاعــدۀ مهــم در حکمــت 

کــه هــر موجــودِ معلولــی چیــزی جــز وابســتگی و فقــر بــه خداونــد نیســت. متعالیــه اســت 
کــه معلــول در وجــود خــود  نکتــۀ 4: وقتــی علــت تامــۀ معلولــی چنــد جــزء دارد، بــه ایــن معنــی اســت 

بــه اجــزای علــت تامــه نیــاز دارد. ولــی اینکــه بیــن اجــزای علــت تامــه چــه ارتباطــی اســت، می‌توانــد 
گونــی داشــته باشــد. شــرافت و مرتبــۀ وجــودی اجــزای علــت تامــه نیــز لزومــاً  گونا حالــت هــا و تفســیرهای 
ــی  ــرای معلول ــا ب ــرار دادن آنهــا در مدل‌ســازی علیــت آنه ــار هــم ق کن ــد از  باهــم یکســان نیســت و نبای
کــه از حیــث حقیقــت  کــرد. حتــی اجــزای علــت تامــه می‌تواننــد موجوداتــی باشــند  چنیــن برداشــتی 
وجــودی خودشــان در طــول هــم باشــند، امــا درعین‌حــال از حیــث علیتشــان بــرای معلولــی در عــرض 
کــه فاعلــی معلولــی را ایجــاد  هــم باشــند و همگــی نقشــی بی‌واســطه داشــته باشــند؛ به‌ماننــد وقتــی 
می‌کنــد و ســپس معلــول ایجادشــده را غایــت یــا مــاده یــا حتــی شــرط بــرای ایجــاد معلــول دیگــری 
ــا وجــود اینکــه موجوداتــی در طــول هم‌انــد، امــا  قــرار می‌دهــد. در ایــن حالــت، فاعــل و معلــول اول ب
اجــزای علــت تامــه بــرای معلــول دوم نیــز هســتند و علیــت هــر دوی آنهــا بی‌واســطه اســت و اینکــه در 

ــل اســت. ــرای تســهیل در تحلی ــرار داده می‌شــوند، ب ــار هــم ق کن مدل‌ســازی 
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گفتــه می‌شــود، از خداونــد فقــط یــک  نکتــۀ 5: در ایــن مــدل هــم به‌ماننــد آنچــه در فلســفه و عرفــان 

ــول  ــا بی‌واســطه معل ــولات مرتبه‌هــای بعــدی باواســطه ی ــول بی‌واســطه صــادر می‌شــود و همــۀ معل معل
1m را نمــادی از همــان عقــل اول در فلســفه یــا وجــود  آن اولیــن معلــول هــم هســتند. پــس می‌تــوان 

گرفــت. منبســط در عرفــان در نظــر 
کــه فلاســفۀ مشــاء درمــورد نحــوۀ صــدور دو معلــول از عقــل اول بیــان می‌کننــد،  نکتــۀ 6: قولــی را 

: آنچــه در ایــن نوشــتار و مدل‌ســازی بیــان شــد، تطبیــق داد؛ به‌شــرح زیــر به‌نحــوی می‌تــوان بــر 
ــطۀ  ــد و به‌واس ــادر می‌کن ــی را ص ــد، معلول ــل می‌کن ــود را تعق ــه خ ــطۀ اینک ــل اول به‌واس ــد عق می‌گوین
اینکــه علــت خــود را تعقــل می‌کنــد، معلــول دیگــری را صــادر می‌کنــد. ایــن نکتــه را می‌تــوان بــر اســاس 
کــرد: وقتــی عقــل اول خــود را تعقــل می‌کنــد، چــون چنیــن تعقلــی فقــط  مطالــب ذکرشــده چنیــن تفســیر 
2m صــادر  وابســته بــه خــودش اســت، پــس علــت تامــۀ بی‌واســطه فقــط خــودش اســت و معلــول 
ــت  ــس عل ــت، پ ــم هس ــدا ه ــه خ ــته ب ــل وابس ــن تعق ــون ای ــد، چ ــل می‌کن ــدا را تعق ــی خ ــود. و وقت می‌ش

ــود. ــادر می‌ش 3m ص ــول  ــد و معل ــل اول باهم‌ان ــد و عق ــه، خداون تام
کــه خداونــد تنهــا فاعــل هســتی‌بخش حقیقــی و علــت  گــر ایــن مطلــب مهــم و متعالــی  نکتــۀ 7: ا

قریــب و بی‌واســطۀ تمــام مخلوقــات و معلــولات اســت )طباطبایــی، 1398، ج2، ص133( و نظــر 
نهایــی و مختــار ایــن نوشــتار هــم هســت، پذیرفتــه شــود، بازهــم می‌تــوان بــا همیــن روش نحــوۀ صــدور 
کــرد. فقــط چــون یــک قیــد اضافــه شــده اســت‌، تعــداد معلــولات هــر  معلــولات را بیــان و مدل‌ســازی 

ــد: ــد ش ــر خواه ــورت زی ــز به‌ص ــدل نی ــد. م ــش می‌یاب کاه  ، ــدور ــه از ص مرحل
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در ایــن مــدل، همــۀ معلــولات در مراحــل دوم بــه بعــد بــه اولیــن معلــول، بی‌واســطه یــا باواســطه، 
کــه حضــرت ختم‌المرســلین� بــه جابــر  وابســته‌اند و تداعی‌کننــدۀ ایــن حدیــث شــریف نیــز هســت 
کــرد«  ، خــدا اول نــور پیغمبــرت را آفریــد و ســپس از او هــر چیــز دیگــری را خلــق  می‌فرمایــد: »ای جابــر

)طباطبایــی، 1374، ج1، ص185 و 186(.
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نتیجه‌گیری

بــرای تبییــن درســت مســئلۀ نحــوۀ صــدور معلــولات از علــت نخســتین، ابتــدا بایــد فروعــی از قانــون علیت 
کــرد. کــه در ایــن مســئله نقــش مهمــی دارنــد، یعنــی اصــل ســنخیت و قاعــدۀ الواحــد را به‌درســتی تبییــن  را 

ــد  ــول هســت، بای ــه در معل ک ــی  کمال ــه هــر ســنخ  ک گرفــت  ــوان نتیجــه  از اصــل ســنخیت فقــط می‌ت
به‌نحــو شــدیدتر در علــت باشــد و اســتنتاج قاعــدۀ الواحــد از اصــل ســنخیت، صحیــح نیســت. بلکــه 
گرفــت. در  ــان شــد، نتیجــه  ــه بی ک ــد از دقــت در تعریــف علــت تامــه، به‌نحــوی  قاعــدۀ الواحــد را بای
قاعــدۀ الواحــد، منظــور از علــت بایــد علــت تامــه باشــد و شــرط اینکــه بســیط باشــد هــم لازم نیســت.

بــا قبــول قاعــدۀ الواحــد درمــورد علت‌هــای تامــه، می‌تــوان رابطــۀ علیــت بیــن علت‌هــای تامــه و 
گرفــت و مســئلۀ صــدور معلول‌هــا از علــت  معلول‌هــای آنهــا را مصداقــی از مفهــوم تابــع در ریاضــی 
چنیــن  در  همچنیــن  نباشــد.  وارد  متکلمــان  شــبهات  کــه  کــرد  مدل‌ســازی  به‌نحــوی  را  نخســتین 
ــه  ــط ب ــتگی و رب ــز وابس ــزی ج ــت چی ــا در حقیق ــۀ معلول‌ه ــه هم ک ــود  ــه می‌ش ــی ملاحظ ــی به‌خوب مدل

خداونــد نیســتند.
، مدل‌ســازی مســائل علــوم به‌کمــک مفاهیــم ریاضــی  کاربردهــای ریاضیــات در علــوم دیگــر یکــی از 
کمــک بســیاری بــه تســهیل یادگیــری و در ادامــه بــه پیشــرفت  کــه مخصوصــاً در چنــد قــرن اخیــر  اســت 
ک درســتی قضایــا عقــل اســت و از  کــرده اســت. در ریاضــی هــم به‌ماننــد منطــق و فلســفه، مــا علــوم 
حــس و تجربــه و دیگــر روش‌هــای غیرعقلــی اســتفاده نمی‌شــود. پــس اســتفاده از ریاضیــات در ایــن 

علــوم امــر پســندیده و معقولــی بــه نظــر می‌رســد.
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Abstract

T
he cognition of the Divine Essence and the understanding of His 
attributes have been among the primary concerns of Islamic 
scholars. On the other hand, the concepts employed in analyzing 
and describing the Divine Essence and His attributes are shaped 

within the framework of human knowledge and perception, rooted in the 
natural and limited characteristics of human intellect and intuition. Conse-
quently, various perspectives have been expressed regarding the Divine Es-
sence and each of His attributes, with the detailed knowledge of God before 
creation being one such issue. Sinawi (Peripatetic) wisdom posits the exis-
tence of inscribed forms (ṣuwar murtaṣimah) in the Divine Essence, consid-
ered as the actual detailed knowledge of God prior to creation. Theoretical 
mysticism, centered on the thought of Ibn Arabī, explains detailed knowl-
edge through the concepts of unity (waḥdiyyat) and fixed entities (a‘yān 
thābita) in a scientific sense. The research question is: What are the points 
of convergence and divergence between these two theories in explaining 
detailed knowledge, and is it possible to rule on their convergence in this 
domain? The hypothesis suggests that while these two perspectives share 
common ground regarding the precedence of detailed knowledge and its 
influence on emanation or manifestation, they differ in some foundational 
principles and implications. However, with the elevation and reconciliation 
of their foundations, a convergence between them can be established. This 
article employs an analytical method to compare these two perspectives, 
examining their key points of agreement and disagreement, and demon-
strates that despite differences in certain aspects, a compatibility and align-
ment between these theories can be affirmed.
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اطلاعات مقاله
 چکیده

شــناخت حق‌تعالــی و پــی بــردن بــه حقیقــت اوصــاف او از دغدغه‌هــای مهــم اندیشــمندان 
علــوم اســامی اســت. ازطرفــی مفاهیــم مورداســتفاده در تحلیــل و توصیــف حق‌تعالــی و 
ک بشــری و مبتنــی بــر خصوصیت‌هــای طبیعــی و محــدود  صفــات او در ظــرف علــم و ادرا
گرفتــه اســت. ازاین‌جهــت دربارۀ حق‌تعالــی و هرکــدام از صفات  عقــل و شــهود انســانی شــکل 
او دیدگاه‌هــای مختلفــی ابــراز شــده اســت. علــم تفصیلــی خداونــد قبــل از ایجــاد ازجملــۀ این 
کــه علــم تفصیلــی فعلــی  مســائل اســت. حکمــت مشــاء در ایــن بــاره بــه صــور مرتســم در ذات 
حق‌تعالــی قبــل از ایجــاد محســوب می‌شــوند معتقــد اســت. عرفــان نظــری بــر محــور اندیشــۀ 
کــرده  ابن‌عربــی در تبییــن علــم تفصیلــی، از مرتبــۀ واحدیــت و اعیــان ثابتــۀ علمــی اســتفاده 
ک و اختــاف میــان ایــن دو نظریــه در تبییــن  اســت. مســئلۀ تحقیــق ایــن اســت: نقــاط اشــترا
کــرد؟ فرضیــه  علــم تفصیلــی چیســت و آیــا می‌تــوان بــه همگرایــی آن‌هــا در ایــن حــوزه حکــم 
کــه ایــن دو نگــرش ازجهــت تقــدم علــم تفصیلــی و تأثیــر آن بــر صــدور یــا ظهــور  ایــن اســت 
باهــم مشــترک‌اند، امــا ازجهــت برخــی مبانــی و لــوازم باهــم اختــاف دارنــد؛ لکــن بــا تعالــی و 
تقریــب مبانــی می‌تــوان بــه همســویی آن‌هــا حکــم نمــود. در ایــن مقالــه بــه روش تحلیلــی، ایــن 
ک و اختــاف آن‌هــا،  دو نــگاه باهــم مقایســه شــده و ضمــن بررســی مهم‌تریــن جهــات اشــترا
کــه علی‌رغــم اختــاف در برخــی جهــات، می‌تــوان بــه همراهــی و  نشــان داده شــده اســت 

همســویی ایــن دو نظریــه حکــم نمــود.
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مقدمه

طــرح مســئله و تقریــر محــل نــزاع: مســئلۀ علــم پیشــین الهــی و نســبت آن بــا معلومــات از مســائل دشــوار 

خداشناســی فلســفی و عرفانــی اســت. ازطرفــی متــون نقلــی از علــم خداونــد بــه همــۀ جزئیــات متغیــر و 
ئــل عقلــی عرفانــی و شــرعی بــر قِــدم  گفته‌انــد. ازســویی مبانــی و دلا حــادث قبــل و بعــد از ایجــاد ســخن 
کــه خداونــد  و ثبــات و ازلیــت علــم حق‌تعالــی دلالــت دارنــد. لــذا همــواره ایــن ســؤال مطــرح بــوده اســت 
چگونــه بــه جزئیــات خلقــت علــم دارد و آن علــم ثابــت پیشــین چگونــه بــا ایــن معلومــات متغیــر پســین 
ــا و دیگــر اندیشــمندان الهــی  ــر آن‌هــا منطبــق می‌شــود. حکمــا، عرف ــد و ب ــرار می‌کن ــاط و نســبت برق ارتب
وجــوه مختلــف ایــن انطبــاق و نســبت را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داده‌انــد و در ایــن مباحــث اقــوال و 
ادلــه و جــرح و نقــد و اشــکال و ابرام‌هــای مختلفــی پیرامــون مراتــب علــم الهــی و ابعــاد متعــدد آن شــکل 
ک و تحلیــل نقــاط قــوت  گرفتــه اســت. بی‌تردیــد توجــه بــه ایــن نگرش‌هــا، بررســی نقــاط اختــاف و اشــترا
ــات  ــه صف ــا ب ــر م ــت صحیح‌ت ــی و معرف ــی حق‌تعال ــی و عرفان ــناخت عقل ــق ش ــه تعمی ــا ب ــف آن‌ه و ضع
گرایــی یــا همگرایــی ایــن نظریــه هــا مســیر طبیعــی  کمــک خواهــد نمــود. همچنیــن ارزیابــی وا خداونــد 
کــه به‌عنــوان مســئلۀ ایــن تحقیــق مــورد توجــه  حرکت‌هــای فکــری را نمایــان می‌ســازد. یکــی از ایــن وجــوه 
گرفتــه و دیــدگاه حکمــت ابن‌ســینا و عرفــان ابن‌عربــی در آن مــورد مطالعــه و تحلیــل واقــع شــده  قــرار 

اســت، مســئلۀ علــم تفصیلــی قبــل ایجــاد در حکمــت مشــاء و عرفــان ابن‌عربــی اســت.
بــه ایــن منظــور ابتــدا بــرای روشــن شــدن جایــگاه بحــث، اجمــالاً بــه برخــی دیدگاه‌هــای مهــم در علــم 
کــرد. آن‌گاه دیــدگاه حکمــت ابن‌ســینا و عرفــان  ــا معلومــات اشــاره خواهیــم  حق‌تعالــی و نســبت آن ب
ک و اختــاف آن‌هــا پرداختــه و  ابن‌عربــی را در ایــن زمینــه بیــان می‌کنیــم و ســپس بــه وجــوه اشــترا
کــه نظریــۀ صــور مرتســمه  وجــوه تشــابه و تفــاوت آن‌هــا را ذکــر می‌نماییــم. در پایــان نیــز نشــان می‌دهیــم 
و دیــدگاه اعیــان ثابتــه علی‌رغــم اختــاف در برخــی مبانــی و لــوازم، متعــارض و در عــرض هــم نبــوده، 
کــی از یــک نــوع نگــرش بــه مســئلۀ علــم بــا دو تعبیــر  کــه حا بلکــه می‌تــوان آن‌هــا را در رابطــه‌ای طولــی 

متفاوت‌انــد، تبییــن نمــود.
تاریخچــه و پیشــینۀ بحــث: یکــی از مباحــث بســیار مهــم در حــوزۀ فکــری اندیشــمندان الهی مســئلۀ علم 

کلامــی و عرفانــی نیــز بــدان پرداختــه شــده  کــه عــاوه بــر معــارف دینــی، در متــون فلســفی،  الهــی اســت 
کــه یکــی از آن‌هــا علــم تفصیلــی حق‌تعالــی  اســت. علــم الهــی ابعــاد و وجــوه متنــوع و متعــددی دارد 
کــه از دیربــاز مــورد توجــه  کیفیــت ارتبــاط ایــن علــم بــا معلــوم اســت. ایــن امــر  قبــل از ایجــاد و نســبت و 
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گرفتــه اســت، مکاتــب فلســفی و عرفانــی را دل‌مشــغول ارائــۀ تبیینــی صحیــح از  حکمــت و عرفــان قــرار 
علــم تفصیلــی قبــل ایجــاد و نســبت آن بــا معلــوم ســاخته اســت.

مــورد  الهــی  معــارف  در  تحقیــق  بــه  علاقه‌منــدان  و  اســامی  اندیشــمندان  توســط  مســئله  ایــن 
گام  کــه در مســیر همراهــی عقــل و شــرع  ــه اســت. ازجملــه حکمــت مشــاء اســامی  گرفت تحقیــق قــرار 
کــه مفســر عقایــد و احــکام باطنــی شــریعت قلمــداد می‌شــد،  برمی‌داشــت و عرفــان نظــری ابن‌عربــی 
هرکــدام بــا اصــول و مبانــی و مقدمــات خــاص خــود در تبییــن علــم قبــل ایجــاد و نســبت علــم و معلــوم 
کتــب عرفانــی و حکمــی را می‌تــوان تاریخچــۀ عــام  کرده‌انــد. بنابــر ایــن مباحــث مطــرح در  تــاش 
ایــن مســئله محســوب نمــود: از آن جمله‌انــد فصــوص الحکمــة )ص58۰-61( فارابــی؛ الهیــات شــفا، 
)ص145-148(، نجــات )ص593-599(، اشــارات )ص130-133(، التعلیقــات )ص182( و مبــدأ و معــاد )102 

و 103( ابن‌ســینا؛ الـــفتوحات المکیــة )ج10، ص515؛ ج14، ص409( ابن‌عربــی؛ مصبــاح الأنــس )ص220( 

ــری؛  ــوص )ج2، ص858و860؛ ج1، ص338و541( قیص ــرح فص ــی؛ ش ــوص )ص42( جام ــد النص ــاری؛ نق فن
ــرار  ــت در اس ــروغ معرف ــانی و ف کاش ــض  ــه )ص102( فی ــات مکنون ــانی؛ کلم کاش ــوص )ص225(  ــرح فص ش

خلافــت و ولایــت )ص536( یزدان‌پنــاه.
افــزون بــر ایــن پیشــینۀ عــام، به‌طــور خــاص نیــز نوشــته‌هایی در ایــن زمینــه پدیــد آمــده و بــه برخــی از 
جهــات و ابعــاد مســئلۀ علــم تفصیلــی الهــی و تبییــن نســبت علــم و معلــوم در صــدور مشــائی یــا ظهــور 
کارآمــدی آن  ــوم و بررســی  ــم از معل : »معناشناســی تابعیــت عل ــد از ــه عبارت‌ان ک ــد  ــی پرداخته‌ان عرفان
کــه ضمــن بررســی معنایــی تابعیــت علــم و معلــوم، آن  در شــبهۀ علــم پیشــین الهــی و اختیــار انســان«، 
کــرده اســت )ســلیمانی بهبهانــی، 1401(؛  را به‌عنــوان راهــی بــرای پاســخ بــه شــبهۀ جبــر و اختیــار مؤثــر تلقــی 
کــه نشــان  »تابعیــت علــم از معلــوم و رابطــۀ آن بــا شــناخت و اثبــات وجــود خــدا از منظــر ابن‌عربــی«، 
داده اســت قاعــدۀ تابعیــت علــم از معلــوم ارتبــاط اساســی بــا شــناخت خداونــد دارد و می‌تــوان آن را 
ــا معلــوم  مقدمــه‌ای بــرای شــناخت و اثبــات حق‌تعالــی دانســت )بهارنــژاد، 1401(؛ »نســبت الهــی علــم ب
یــه را در غیرمجعــول دانســتن عیــن ثابــت  ک دو نظر کــه نقطــۀ اشــترا از دو منظــر عرفانــی و صدرایــی« 
کــه  می‌دانــد )غفــاری قره‌بــاق، 1400(؛ »پیشــگامی ابوالفتــوح رازی بــر ابن‌عربــی در تصویــر اختیــار آدمــی« 
یــۀ ابوالفتــوح رازی بــا ابن‌عربــی در نفــی جبــر بــا تکیــه بــر ایــن قاعــده بحــث  از قرابــت محتــوای نظر
کــرده اســت )الهی‌منــش، 1399(؛ »علــم پیشــین الهــی از دیــدگاه حکمــت صدرایــی و ســینوی و تطبیــق آن 
کــه بــه بررســی نظــر حکمــای مشــاء در مــورد علــم الهــی بــه موجــودات، قبــل و بعــد  بــا آیــات و روایــات« 
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کــه بــه  از ایجــاد پرداختــه اســت )ضمیــری و همــکاران، 1397( و »تأملــی بــر علــم الهــی در حکمــت ســینوی« 
تبییــن مفهــوم ارتســام و نحــوۀ علــم بــه جزئیــات اشــاره نمــوده اســت )ابراهیمــی دینانــی و جامه‌بزرگــی، 1398(.
، مطالعــات انجام‌شــده به‌نحــو مســتقل بــه مســئلۀ مــورد  حســب بررســی نگارنــدگان ایــن نوشــتار
تحقیــق مقالــه، یعنــی بررســی و مطالعــۀ تطبیقــی علــم تفصیلــی قبــل ایجــاد و نســبت علــم بــا معلــوم از 
گرفتــه اســت و می‌تــوان  دیــدگاه مشــاء و ابن‌عربــی نپرداخته‌انــد. آنچــه در ایــن نوشــته مــورد بحــث قــرار 
ک و  آن را وجــه نــوآوری ایــن مقالــه بــه حســاب آورد، تحلیــل و مطالعــۀ تطبیقــی و بیــان مابه‌الاشــترا
ــا معلــوم و نشــان دادن مهم‌تریــن تفــاوت مبنایــی  مابه‌الاختــاف دو دیــدگاه در مســئلۀ نســبت علــم ب
قــرار  بحــث  مــورد  گذشــته  کارهــای  در  کــه  آن‌هاســت  نقــد  و  معرفت‌شناســی  و  وجودشناســی  در 

نگرفتــه اســت.

1. مروری اجمالی بر دیدگاه‌ها در علم قبل از ایجاد

گفتیــم، مســئله‌ای دشــوار و قدیمــی  مســئلۀ تعلــق و ارتبــاط علــم ســابق الهــی بــا معلومــات لاحــق چنان‌کــه 
اســت. مبــدأ مجــرد، ثابــت، ازلــی، قدیــم و عــاری از هــر تغییــر و تغیــر اســت. ازطرفــی برخــی معلومــات 
مــادی، ســیال، حــادث و آمیختــه بــا تغییــر و دگرگونی‌انــد. ایــن تفــاوت، فهــم نحــوۀ ارتبــاط عالــم و معلــوم 
ــکار  ــادی را ان ــیاء م ــادون و اش ــب م ــه مرات ــد ب ــم خداون ــی عل ــه برخ ک ــی  ــا جای ــت؛ ت ــرده اس ک ــوار  را دش
کتــاب 7، 1248، 14، آ 25-29(. عــده‌ای دیگــر نیــز برخــی مراتــب علــم الهــی را  کرده‌انــد )ارســطو، 1386: ب 

کرده‌انــد )شــهرزوری، ١٣٧٢، ص۳۷۸-۳۷۶(. پذیرفتــه و برخــی مراتــب را نفــی 
کیفیــت علــم مبــدأ نســبت‌به موجــودات، دیدگاه‌هــای مختلــف  مثبتــان علــم الهــی نیــز در نحــوه و 
کــه در دســته‌های مختلفــی جــای می‌گیرنــد. ایــن طوایــف مختلــف را می‌تــوان در  کرده‌انــد  ارائــه 
کلامــی دیــده می‌شــود یــا  محورهــای مختلفــی ماننــد محــور تباینــی، ماننــد آنچــه در نگاه‌هــای ابتدایــی 
کــه در نگاه‌هــای فلســفی  اتحــادی، ماننــد آنچــه در دیدگاه‌هــای عرفانــی مطــرح اســت و یــا واســطه‌دار 

کاپلســتون، 1375، ج1، ص91(. مشــاهده می‌شــود، تبییــن نمــود )
برخــی دیدگاه‌هــای قدیمــی در بــاب علــم مبــدأ و نســبت آنهــا، بــه اتحــاد عالــم بــا معلــوم یــا اتحــاد 
عاقــل و معقــول معتقــد بودنــد. ایــن نگــرش نیــز از قدیــم در متفکــران یونانــی مطــرح بــوده و در نگــرش 
، 1374، ص٣٧( مــورد  فیلســوفان مســلمان )شــیرازی، 1981، ج3، ص415؛ شــیرازی، ١٣٨٧، ص٢٠٩؛ ســعیدی مهــر

گرفتــه اســت. توجــه و تحقیــق و تنقیــح قــرار 
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، به‌وســاطت صــوری صــور مرتســمۀ میــان حــق و خلــق معتقــد شــدند  مشــائین در حــوزۀ علــم بــه غیــر
ــا رعایــت جهــات  گفــت، ب ــم  ــه ایــن صــور علمــی تفصیلــی چنان‌کــه خواهی )ابن‌ســینا، 1404، ص82(. البت

مختلــف عقلــی و اجتنــاب از اشــکالات و محــذورات تقریــر و به‌عنــوان صــور زائــد بــر ذات تبییــن 
شــده اســت )فارابــی، 1364، ص35؛ فارابــی، 1364، ص58(.

ــات در حــال  ــوت معدومــات و ماهی ــه ثب ــل ایجــاد، ب ــی قب ــم تفصیل ــی در تبییــن عل متکلمــان معتزل
گرچــه در  آن‌هــا ثبــوت اعــم از وجــود اســت و ممکنــات معــدوم ا بــه نظــر  عــدم اعتقــاد داشــتند. 
خــارج تحقــق ندارنــد، از نحــوه‌ای ثبــوت برخوردارنــد. بنابرایــن، ثابــت شــامل موجــودات و برخــی 
کــه هنــوز تحقــق پیــدا نکرده‌انــد می‌شــود و ایــن ثابتــات ازلــی متعلــق علــم الهــی قبــل از  از معدومــات 

ایجــاد هســتند )شهرســتانی، 1425، ص94-89(.
ــق  ــودات لاح ــا موج ــابق ب ــم س ــبت عل ــن نس ــی و تعیی ــین اله ــم پیش ــن عل ــعری در تبیی ــن اش متکلمی
بــرای پرهیــز از اشــکال تغییــر ذات، بــه تفکیــک میــان علــم و تعلــق علــم معتقــد شــدند. به‌نظــر آن‌هــا 
حقیقــت علــم، قدیــم و ثابــت و همــراه ذات اســت، ولــی تعلــق علــم حــادث اســت. خداونــد، خالــق و 
قدیــم و علیــم اســت و ایــن صفــات نیــز قدیم‌انــد، امــا نســبت قــدرت و علــم بــه اشــیاء حــادث و متغیــر 
یــد اســت و در ذات حــق یــا صفــت  اســت. پــس حــدوث در تعلــق نســبت عالمیــت و خالقیــت بــه ز

تغییــری رخ نمی‌دهــد.
در دیــدگاه عرفــا علــم تفصیلــی قبــل ایجــاد مبتنــی بــر مبانــی عرفانــی در وحــدت حقیقــت وجــود و 
تعینــات حقــی و خلقــی و اعتقــاد بــه تعیــن واحدیــت تبییــن می‌شــود. به‌نظــر عرفــا در مرتبــۀ واحدیــت 
ک علــم تفصیلــی  کــه مــا کلیــات و جزئیــات عالــم تحقــق دارد  نحــوه‌ای ثبــوت علمــی بــرای همــۀ 

خداونــد بــه اشــیاء قبــل از ایجــاد اســت )طباطبایــی‌، 1388، ج٢، ص153(.
ــز مطــرح  علــم تفصیلــی مبــدأ بــه موجــودات قبــل از ایجــاد، در دیگــر نحله‌هــا و مکاتــب فکــری نی
کــه پرداختــن  شــده و راه‌حل‌هایــی بــرای توجیــه نســبت میــان علــم و معلــوم در آن‌هــا ابــراز شــده اســت 
کنونــی خــارج اســت و تحقیــق در آن‌هــا مجــال بیشــتری می‌خواهــد.  بــه همــۀ آن‌هــا از حوصلــۀ بحــث 
ــداد و  کلام و امت ــفه و  ــئله در فلس ــن مس ــت ای ــه قدم ــاره ب ــد، اولاً اش ــر ش ــا ذک ــه در اینج ــدف از آنچ ه
تکمیــل آن در دورۀ اســامی اســت و ثانیــاً بیــان جایــگاه تاریخــی نظریــۀ صــور مرتســمه و نظائــر آن در 

کلامــی و عرفانــی اســت. میــان دیدگاه‌هــای فلســفی 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

2. حکمت مشاء و تبیین علم تفصیلی قبل ایجاد در قالب صور مرتسمه

گذشــت، ذات حــق قدیــم، ثابــت و بســیط اســت. ازطرفــی علــم تفصیلــی قبــل ایجــاد از  چنان‌کــه 
کــه  کــه علــم حقیقــت دارای اضافــه و قبــل از ایجــاد اســت، نیازمنــد متعلــق و از آن جهــت  آن جهــت 
ــظ  ــات و حف ــن جه ــن ای ــرای تأمی ــاء ب ــای مش ــت. حکم ــرت اس کث ــز و  ــاج تمای ــت، محت ــی اس تفصیل
وحــدت و بســاطت ذات و اجتنــاب از اشــکالات، بــرای حق‌تعالــی بــه صــور تفصیلــی علمــی لازم 
ذات معتقــد شــدند و ازطریــق آن‌هــا علــم تفصیلــی قبــل ایجــاد را تصحیــح نمودنــد. ایــن علــم تفصیلــی 
کلــی ثابــت و قدیــم اســت، نســبت‌به موجــودات تقــدم دارد و ماننــد  قبــل ایجــاد لازمــۀ ذات و امــری 
کــرده  کــه مهنــدس در دقیق‌تریــن وجــه خــود نســبت‌به ســاخت بنــای خارجــی تصویــر  علمــی اســت 
کــه اینچنیــن علمــی قبــل و بعــد از ایجــاد تغییــری نخواهــد داشــت. ایــن علــم،  اســت. طبیعــی اســت 
کلــی و فعلــی اســت و نقشــۀ وجــود اشــیاء خارجــی و منطبــق بــر آن‌هاســت )شــیرازی، 1981، ج6، ص189(. 
گرچــه لازمــۀ ذات اســت، امــا موجــب تغییــر در  کلــی و ثابــت و لایتغیــر اســت و ا بنابرایــن علــم فعلــی، 

نمی‌شــود. ذات 
کلــی بــودن و فعلــی بــودن ایــن علــم بایــد بــه اصطــاح علــم فعلــی و انفعالــی در مشــاء  بــرای فهــم 
کلــی و ازطریــق علــل اســت  کــه ســابق بــر معلــوم عینــی اســت،  توجــه داشــت. علــم فعلــی علمــی اســت 
کــه مأخــوذ از اشــیاء خارجــی اســت،  و معلومــات از آن ناشــی می‌شــوند و علــم انفعالــی علمــی اســت 
تابــع و مؤخــر از آن‌هاســت و متأثــر از خــارج می‌باشــد. در علــم فعلــی، علــم و صــورت علمــی منشــأ 
تحقــق شــیء اســت. ولــی علــم انفعالــی بعــد از مواجهــه بــا شــیء خارجــی حاصــل می‌شــود و متأخــر از 
وجــود خارجــی اســت. علــم فعلــی در حق‌تعالــی همــان نقشــۀ علمــی و علــم بــه نظــام احســن و صــورت 
کــه بــا عنایــت فاعــل بــه عینیــت و تحقــق می‌رســد )ابن‌ســینا،  تفصیلــی موجــودات و مخلوقــات اســت 
1379، ص593-599؛ ابن‌ســینا، 1375، ص384-393؛ ابن‌ســینا، بی‌تــا، ص130-133؛ شــیرازی، 1981، ج6، ص189(.

گرچــه از جهتــی ماننــد علــم ســابق فاعل‌هــای علمــی امکانی بــه مصنوعات  ایــن نقشــۀ علمــی الهــی، ا
خــود اســت، لکــن نحــوۀ منشــئیت و تقــدم صــورت علمــی در حق‌تعالــی بــا دیگــر فاعل‌هــای امکانــی 
کــه  متفــاوت اســت. منشــأ بــودن علــم بــرای فعــل در فاعــل امکانــی، به‌نحــو علــت معــد و ناقــص اســت 
عــاوه بــر صــورت علمیــه، بــه فراهــم آمــدن زمینــه و بســتر تحقــق و وجــود ابزارهــای خارجــی و قابلیــت 

قابــل و پذیــرش مــاده نیازمنــد اســت.
علــم الهــی بــه نظــام احســن، بــدون نیــاز بــه هیــچ عامــل دیگــری منشــأ صــدور عالــم هســتی و مشــمول 
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عنایــت الهــی اســت )ابن‌ســینا، 1379، ص365و366و594(. صــور علمــی تفصیلــی نــزد ذات حاضرنــد و 
ــل از ایجــاد، برخاســته  ــر قب ــه غی ــی ب ــم تفصیل ــد. ایــن عل ــه شــمار می‌آین ــه موجــودات ب ــم ب واســطۀ عل
از علــم بــه ذات اســت و رابطــۀ ایــن صــور بــا واجــب تعالــی رابطــۀ فعــل بــه فاعــل اســت. حق‌تعالــی 
کــه فعــل و علــم در ایــن صــور یکســان و عیــن هم‌انــد  نســبت‌به آن‌هــا فاعــل بالرضاســت؛ بــه ایــن معنــا 

)ابن‌ســینا، بی‌تــا، ص130و131(.

کــم بــر موجــودات عالــم برخاســته از نظــم و ترتیــب موجــود در نظــام علمــی  نظــم و ترتیــب حا
حق‌تعالــی اســت و نســبت‌ها و اضافــات و نظــم موجــود در عیــن، معلــول و مســبب از نظــام علمــی 

ص393-384(.  ،1375 ابن‌ســینا،  ص593-599؛   ،1379 )ابن‌ســینا،  اســت 
بنابــر ایــن در حکمــت مشــاء، علــم حق‌تعالــی بــه غیــر قبــل از ایجــاد به‌واســطۀ صــور علمــی تفصیلــی 
ــت  ــه اس ــکال مواج ــا اش ــی ب ــه از جهات ی ــن نظر ــه ای گرچ ــود. ا ــل می‌ش ــر ذات و لازم ذات حاص ــد ب زائ
و تصــور علــم تفصیلــی صــوری در مراتــب بــالای وجــود، خــواه به‌نحــو ثابتــات ازلیــۀ معتزلــه، خــواه 
ــان ثابتــۀ عرفــا و خــواه در قالــب صــور مرتســمۀ مشــاء، محــل تردیــد و تأمــل اســت، امــا  به‌صــورت اعی
کــرده بودنــد  مشــاء علــم تفصیلــی حق‌تعالــی را بــا ملاحظــۀ همــۀ جهــات عقلــی و فلســفی تصویــر 
گــر در قالــب عرفــان نظــری تقریــر شــود، بــه دیــدگاه عرفانــی در ایــن زمینــه نزدیــک  و نــگاه آن‌هــا ا

خواهــد شــد.

3. عرفان نظری و تبیین علم تفصیلی در مرتبۀ واحدیت و اعیان ثابته

کــه حقیقــت  کلــی عرفانــی ماننــد فلســفه، صــدور از علــم بــه عیــن صــورت می‌گیــرد. ذات حــق  در نظــام 
کمــالات خویــش اجمــالاً و تفصیــاً علــم دارد و این علم منشــأ  وجــود و واحــد شــخصی اســت، بــه ذات و 
کثــرت علمــی و پیدایــش تعیــن احدیــت و واحدیــت می‌شــود. احدیــت، مرتبــۀ تجلــی ذات بــرای  نوعــی 
کمــالات او به‌نحــو اجمــال و اندمــاج مشــهود  کــه در آن ذات حق‌تعالــی و  ذات به‌نحــو اجمالــی اســت 
کثرتــی تحقــق نداشــته و  ذات واقــع می‌شــود )قیصــری، 1375، ص34(. در ایــن مرتبــه از تعیــن علمــی هیــچ 
کثــرت در مراتــب بعــدی عالــم ظهــور و بــروز می‌کنــد، در ایــن مرتبــه به‌نحــو شــئونات غیبیــۀ ذاتیــه  آنچــه از 
مســتجن اســت. احدیــت مرتبــۀ علــم حضــوری خداونــد بــه ذات بــدون تفصیــل اســماء و صفــات اســت 
کمــالات  کــه مبــدأ تعینــات بعــد می‌باشــد )قونــوی، 1375، ص8(. در مرتبــه و تعیــن بعــد، ذات بــه شــئون و 
کثــرت  ذات به‌نحــو تفصیلــی علــم دارد و حــق بــا اســماء و صفــات و علــم تفصیلــی لحــاظ شــده و نوعــی 

کــه بــدان مرتبــۀ واحدیــت می‌گوینــد )مقــدم، 1399، ص142(. علمــی حاصــل می‌شــود 
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ــوری  ــم حض ــالات عل کم ــات و  ــماء و صف ــت اس ــش از جه ــه ذات خوی ــی ب ــه حق‌تعال ــن مرتب در ای
تفصیلــی داشــته و جمیــع اســماء و صفــات به‌نحــو علمــی تفصیلــی در آن ظهــور می‌یابنــد. ایــن مرتبــه 

کثــرت علمــی به‌صــورت متمایــز آشــکار می‌شــود:  کــه در آن  همــان مقــام و مرتبــۀ الوهیــت اســت 

‍ˮ̂ کلــی و جزیــی ــع اســماء  ــر به‌شــرط جمی گ کــه به‌شــرط شــیء اخــذ شــود، ا آن‌گاه 
کــه در نــزد عرفــا واحدیــت نام‌گــذاری  لازم ذات اخــذ شــود، همــان مرتبــۀ الاهیــت اســت 

می‌شــود )جنــدی، 1423، ص21(.

ــبت و  ــی نس ــت و در آن نوع ــی اس ــو تفصیل ــالات آن به‌نح کم ــود و  ــت وج ــار حقیق ــت، اعتب واحدی
کثــرت و به‌تبــع، علــم و شــهود تفصیلــی نیــز تعقــل می‌شــود. ایــن علــم تفصیلــی بــه اســماء، منشــأ ظهــور 
کــه همــان نقشــۀ علمــی ظهــور و ایجــاد و معیــار علــم تفصیلــی  اعیــان ثابتــه و ظهــور تمایــز علمــی اســت 

بــه موجــودات و مظاهــر بعــدی اســت: 

‍ˮ̂ ،کــه در ذات بــه بســاطت ذات موجــود بودنــد حق‌تعالــى... جمیــع اشــیاء را 
ــز به‌تبــع تجلــى  به‌نحــو تفصیلــى در مقــام واحدیــت و مقــام علمــى مشــاهده م‏ىکنــد و نی
بــه فیــض اقــدس در عالــم اســماء، جمیــع اســماء و لــوازم آن و لــوازمِ ‏لــوازمِ آن را ازلاً و ابــداً 

شــهود م‏ىنمایــد )جمعــی از نویســندگان، 1381، ص460(.

کمــالات ذات به‌نحــو اجمالــی و تفصیلــی  پــس مرتبــۀ احدیــت و واحدیــت، علــم حــق بــه ذات و 
کمــالات خویــش علــم دارد و ایــن  اســت. چنان‌کــه در احدیــت حق‌تعالــی به‌نحــو اجمــال بــه ذات و 
ــه اســماء  ــم ذات ب ــوی، 1375، ص8(. در واحدیــت، عل ــن احدیــت اســت )قون ــم منشــأ پیدایــش تعی عل
و صفــات به‌نحــو تفصیلــی اســت. ایــن علــم تفصیلــی در واحدیــت منشــأ ظهــور اعیــان ثابتــۀ همــۀ 
کــه به‌تبــع اســماء حــق و بــه مــدد فیــض اقــدس ظهــور می‌‌‌کننــد. در واحدیــت اســماء  موجــودات اســت 
و صفــات و لــوازم اســماء و صفــات به‌نحــو تفصیــل مشــاهده می‌شــود و اعیــان و اقتضائــات آن‌هــا 
کــرد، در ایــن مرتبــه به‌نحــو علمــی تفصیلــی معلــوم  کــه بعــداً در مراتــب عینــی عالــم ظهــور خواهنــد 

حق‌تعالــی قــرار می‌‌‌گیرنــد. 

‍ˮ̂ کــه مقــام واحدیــت اســت، آن مقــام اســتجماع جمیــع نعــوت و تعیــن دیگــری 
کربلایــی، 1410، ص183(. صفــات حضــرت حــقّ اســت )
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کلــی و جزئــی موجــودات از ازل تــا ابــد در نــگاه عرفــا معیــار  ایــن علــم تفصیلــی بــه اعیــان ثابتــه 
کــه بعــد از ظهــور علمــی، اقتضــای وجــود  علــم پیشــین حق‌تعالــی بــه عوالــم متکثــر وجــود اســت 
عینــی و طلــب تحقــق خارجــی دارنــد. اعیــان بعــد از ظهــور تفصیلــی و علمــی، از فیــض الهــی طلــب 
تحقــق عینــی می‌‌‌نماینــد و حق‌تعالــی ایــن اعیــان علمــی را بــه فیــض مقــدس در عالــم خــارج اظهــار و 

ایجــاد می‌‌‌کنــد: 

‍ˮ̂ اولیــن مرحلــۀ ظهــور حــق همــان تجلــی ذات بــرای ذات اســت در صــورت اعیــان
ــات  ــه و ایــن همــان فیــض اقــدس اســت... بعــد از آن تجلی ــا حضــرات علمی ــات ی ممکن
کــه بــدان فیــض مقــدس می‌‌‌گوییــم  و ظهــورات در همــۀ مراتــب ممکنــات ادامــه می‌‌‌یابــد 

)ابن‌عربــی، 1370، ص197(.

کمــالات الهــی در مظاهــر  ــه تحقــق عینــی  کــه تکمیــل فیــض اقــدس الهــی اســت، ب فیــض مقــدس 
خلقــی و مراتــب فعلــی می‌‌‌انجامــد:

‍ˮ̂ اولیــن مرحلــۀ ظهــور حــق همــان تجلــی ذات بــرای ذات اســت در صــورت اعیــان
ممکنــات یــا حضــرات علمیــه و ایــن همــان فیــض اقــدس اســت ... بعــد از آن تجلیــات 
کــه بــدان فیــض مقــدس می‌‌‌گوییــم  و ظهــورات در همــۀ مراتــب ممکنــات ادامــه می‌‌‌یابــد 

)ابن‌عربــی، ۱۳۷۰، ص197(.

کــم بــر اعیــان ثابتــه، از مقــام واحدیــت علمــی و اســماء الهــی بــه  بــا فیــض مقــدس نظــام علمــی حا
کونیــه تنــزل یافتــه و در عالــم عیــن ظهــور پیــدا می‌‌‌کنــد: مرتبــۀ عینــی و اســماء 

‍ˮ̂ آن اســاس  بــر  کــه  دارنــد  ذاتــی  اقتضائاتــی  واحدیــت  مقــام  در  الهــی  اســماء 
و  اســتعداد، طلــب تحقــق عینــی  لســان  بــه  ثابتــۀ خویــش  اعیــان  و  اقتضائــات ذاتــی 
خارجــی می‌‌‌نماینــد و فیــض الهــی در پاســخ بــه ایــن طلــب ذاتــی، آن‌هــا را در تجلــی 
وجــودی بــه اقتضــای اســتعداد ذاتــی و جایگاهشــان در نظــام احســن علــم الهــی تحقــق 

ص23(.  ،1375 )قیصــری،  می‌بخشــد  خارجــی  و  عینــی 

‍ˮ̂ اســماء و صفــات ذاتــی خداونــد... به‌لحــاظ مفهــوم متغایــر و متکثرنــد. لــوازم
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اســماء و صفــات )یعنــی اعیــان ثابتــه( در نشــئۀ علــم حــق به‌تبــع اســماء و صفــات حضــور 
دارنــد و به‌ســبب حضــورِ علمــی خــود مخاطــبِ فرمــان و امــر واحــد الهــی می‏شــوند و 
ــه همــان فیــض مقــدس اســت، در خــارج به‌تناســب اوقــات و  ک ــد،  ــر فرمــان خداون در اث

اســتعدادهای مربــوط بــه خــود ظاهــر می‏شــوند )جــوادی آملــی، 1386، ج2-5، ص231(.

کــه در مرتبــۀ واحدیــت  کثــرت تنــزل عینــی و ظهــور خلقــی، اعیــان ثابتــۀ علمــی اســت  بنابرایــن عالــم 
و قبــل از حــدوث عینــی بــرای حق‌تعالــی بــه علــم تفصیلــی مشــهود و معلــوم بــوده اســت. ازایــن‌رو 
کونیــه، نحــوه‌ای از تقــرر و ثبــوت علمــی در واحدیــت به‌تبــع  اعیــان ثابتــه قبــل از ماهیــات و اعیــان 
ــار  اســماء و صفــات دارنــد و بلکــه خــود ثبــوت علمــی تفصیلــی حق‌تعالــی در مرتبــۀ واحدیــت و معی

علــم تفصیلــی خداونــد بــه موجــودات بــه شــمار می‌‌‌آینــد:
لهــىّ  ــة المُضَافَــة إلَیهــا، بَــلْ بِوُجُودِهَــا فِــى الْعِلْــمِ الإ وجــود أشــیاء در مقــام علــم، لََا بِوُجُوداتِهَــا الْخَاصَّ
ــه  ــان ثابت ــم اعی ــه عال ــر از او ب ــه تعبی ک ــت  ــام اس ــن مق ــاید ای ــى. و ش ــود خارج ــر وج ــت ب ــدّم اس ــه مق ک
کربلایــی، 1410، ص59(. کلًًا عــن بعــض ) ــز اســت، بعضهــا  ــان اشــیاء در ایــن مقــام متمی کــه اعی م‏ىشــود 

‍ˮ̂ نامیــده می‏شــود، ظاهــر الهــی  کــه قضــاء  اقــدس  فیــض  افاضــۀ  بــه  اعیــان  آن 
می‏شــوند و ظهــور آن‌هــا بــه فیــض اقــدس، عیــن علــم خداونــد ســبحان بــه نظــام شایســته‏تر 

و افضــل اســت )جــوادی آملــی، 1386، ج2-5، ص230(.

ثابتــۀ همــۀ  اعیــان  ایجــاد در نظــر عرفــان نظــری، صــور علمــی  از  قبــل  بنابرایــن علــم تفصیلــی 
کمــالات الهــی در ایــن مرتبــه ظهــور می‌کننــد و  کــه به‌تبــع اســماء و  موجــودات در مرتبــۀ واحدیــت اســت 

کــه در محضــر و مشــهد حــق قــرار دارنــد. آینــۀ تمام‌نمــای تعینــات بعــدی در عالم‌انــد 

ک و همسویی نظریۀ صور مرتسمۀ مشائی و اعیان علمی عرفان نظری 4. اشترا

کــه اســتقرای همــۀ مبانــی، ادلــه، روش  مطالعــۀ تطبیقــی بیــن دیــدگاه مشــاء و عرفــان ابعــاد مختلفــی دارد 
گســترده‌تر اســت. در ایــن مقالــه بــه  هــا، نتایــج و چرایــی حصــول آن‌هــا مســتلزم تحقیــق بیشــتر و مجــال 
ک ایــن دو دیــدگاه پرداختــه و همســویی، بلکــه یکســانی آن‌هــا را نشــان می‌دهیــم.  تبییــن جهــت اشــترا
همچنیــن برخــی جهــات اختــاف در مهم‌تریــن مبانــی و لــوازم آن‌هــا را از بــاب نمونــه ذکــر نمــوده و نشــان 
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کــه علی‌رغــم اختــاف و تعــارض بــدوی، بــا تفســیر و تقــارب مبانــی می‌تــوان بــه هماهنگــی و  می‌دهیــم 
ترتیــب طولــی آن‌هــا رأی داد.

ــا توجــه بــه فضــای فکــری و  گفتیــم مشــائین ب الهام‌گیــری تقریر‌هــای عرفانــی از تبییــن فلســفی: چنان‌کــه 

کــه در اختیــار آن‌هــا بــوده، دقیق‌تریــن فــرض ممکــن بــرای تبییــن  فلســفی و مایه‌هــای عقلــی و شــرعی 
کــه تــا آن روز در میــان دیدگاه‌هــای متنــوع دربــارۀ  کــرده بودنــد  علــم تفصیلــی قبــل از ایجــاد را طراحــی 
ــل  ــی قب ــم تفصیل ــر از عل ــن تصوی ــته و قوی‌تری ــکالات را داش ــذورات و اش ــن مح کمتری ــد  ــم خداون عل
یــۀ  گرچــه بعدهــا ملاصــدرا و دیگــران از برخــی جهــات از نظر کرده‌انــد. ا ایجــاد بــه بیــان فلســفی را ارائــه 
کردنــد و راقــم ایــن ســطور نیــز دیــدگاه  شــیخ‌الرئیس دفــاع و نســبت‌به برخــی جهــات بــه نظــر او اشــکال 
عرفــا و مشــاء را ازجهــت تصویــر نوعــی علــم صــوری حصولــی در مراتــب بــالای وجــود، محــل تأمــل و 
کنــون و در مقــام تبییــن می‌تــوان دیــدگاه ابن‌ســینا را مبــدأ و الهام‌بخــش بســیاری  تردیــد می‌دانــد، امــا ا
ک و انطبــاق بــا آخریــن  کــه تــا امــروز قابلیــت اشــترا از دیدگاه‌هــای متأخــر درحــوزۀ علــم الهــی دانســت 
یــۀ واحدیــت  کشــف تفصیلــی و نظر دیگاه‌هــا در علــم پیشــین الهــی، چــون علــم اجمالــی در عیــن 
کــه ملاصــدرا در  کــه می‌تــوان دیــدگاه ظهــور تفصیلــی واحدیــت عرفــان را  عرفانــی را دارد. به‌طــوری 
کشــف اجمالــی از آن بهــره بــرده، بــا دیــدگاه ابن‌ســینا در علــم تفصیلــی قبــل ایجــاد  علــم تفصیلــی و 

کــرد )امینی‌نــژاد، 1390، ص415(. یکســان تلقــی 
گرفــت و دیدگاهــی  ابن‌ســینا به‌خوبــی اشــکالات متنــوع و متعــدد در حــوزۀ علــم الهــی را در نظــر 
ــرا بــود. لــذا راه  کــه نقــاط قــوت آرای ســابق را دارا و از بســیاری از نقــاط ضعــف آن‌هــا مب کــرد  ابــداع 
یــه  حکمــت متعالیــه و عرفــا را می‌تــوان امتــداد مســیر ابن‌ســینا و تعبیــر و قالــب دقیق‌تــری از همــان نظر
ــف  کش ــن  ــی در عی ــم اجمال ــی و عل ــت عرفان ــمه، واحدی ــور مرتس ــدگاه ص ــه دی ــر س ــمار آورد و ه ــه ش ب

تفصیلــی را از ایــن جهــت همــراه و یکســان تلقــی نمــود.
کــرد، نــه جــزء ذات، نه عــارض ذات و نه بیــرون از ذات‌اند،  کــه ابن‌ســینا مطــرح  صــور علمــی مرتســمه 
ــی، صــور  ــن اشــکالات و محــذورات احتمال گرفت ــا در نظــر  ــد. ابن‌ســینا ب ــد لازم ذات‌ان بلکــه صــور زائ
کــرد تــا نــه موجــب ترکیــب و انفعــال ذات شــود  علمیــۀ زائــد بــر ذات و لازمــۀ ذات را به‌گونــه‌ای تبییــن 
ــه  ، نهایــت دقــت فلســفی را ب ــر ــه غی ــم الهــی ب گــردد. او در تصویــر عل ــۀ مثــل  ی ــول نظر ــه مســتلزم قب و ن
کنــد و در جهــت  گرفــت تــا در جهــت اثباتــی علــم تفصیلــی قبــل ایجــاد را به‌نحــو صحیــح تصویــر  کار 

ســلبی آن را از محــذورات و اشــکالات محفــوظ نگــه دارد.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

گــر صــور جــزء ذات باشــند، موجــب تکثــر ذات  صــور مرتســمه داخــل و جــزء ذات نیســتند؛ زیــرا ا
کــه بــا بســاطت ذات منافــات دارد. همچنیــن آن‌هــا عــارض بــر ذات نیســتند؛ چــون  خواهنــد شــد 
ــه خــارج از ذات هــم تلقــی نمی‌شــوند  موجــب معــروض شــدن و جســمانیت ذات می‌شــوند. چنان‌ک
ــز در  ــد. نی ــمار می‌آین ــه ش ــد لازم ذات ب ــه زائ ــد، بلک ــره باش ــی بی‌به ــم تفصیل ــی از عل ــا ذات حق‌تعال ت
مخزنــی جــدا از ذات )مثــل عقــل یــا نفــس قــرار ندارنــد تــا منجــر بــه دور یــا تسلســل شــوند و شــبیه علــم 
نفســانی نیســتند تــا مایــۀ تأثــر و انفعــال ذات باشــند )ابن‌ســینا، 1379، ص594 ؛ ابن‌ســینا، 1375، ص384ـ393 

؛ ابن‌ســینا، بی‌تــا، ص132(.

: در نظــر ابن‌ســینا صــور علمــی، صــادر از ذات و  حضــور صــور معقولــه در تبییــن علــم تفصیلــی بــه غیــر

کــه  مرتســم در ذات و ماننــد ذات واجب‌انــد. آن‌هــا علــم ذات بــه نظــام احســن بــه حســاب می‌آینــد 
ازلاً و ابــداً به‌نحــو فعلــی و بــدون هیــچ جهــت امکانــی یــا حدوثــی بــا ذات تحقــق دارنــد. ازایــن‌رو صــور 
ــد و  ــدأ موجودات‌ان ــور ذات و مب ــۀ ذات و در حض ــی و لازم ــم حق‌تعال ــی عل ــی ازجهت ــمۀ تفصیل مرتس
ازجهتــی واســطۀ علــم بــه مخلوقــات و صــورت مخلوقــات بــه شــمار می‌رونــد: »علــم قبــل ایجــاد علــم 
ارتســامی تفصیلــی لازم ذات اســت« )ابن‌ســینا، 1379، ص593-599 ؛ ابن‌ســینا، 1375، ص384-393(. ایــن 
کــه حق‌تعالــی نســبت‌به آن‌هــا فاعــل بالرضاســت، عیــن فعــل و بــرای  علــم تفصیلــی بــه موجــودات 

ــد. ذات حاضرن
ایــن ســیر فکــری در تصویــر علــم تفصیلــی ذات صرف‌نظــر از مبانــی و روش، در مقــام توصیــف و 
ــه اســت، هماهنــگ اســت و تفــاوت آن‌هــا تنهــا  گفت ــارۀ واحدیــت  ــا آنچــه عرفــان نظــری درب تبییــن ب
کــه یکــی بــا مبانــی و قالــب بیانــی فلســفی و دیگــری بــا مبانــی و تعبیــر عرفانــی  در مقــام تعبیــر اســت 
کنیــم، ایــن صــور علمــی  گــر بخواهیــم ایــن مطلــب را بــه لســان صــدرا یــا عرفــا بیــان  بیــان شــده اســت. ا
کــه  کمــالات و صفــات حق‌انــد  مرتســم بــرای ذات، تعیــن علــم تفصیلــی ذات و مظهــر اوصــاف و 
مشــهود حــق واقــع شــده‌اند و حق‌تعالــی در ایــن مرتبــه خــود را در آینــۀ اســماء و صفــات خــود مشــاهده 
ــر  ــرای ذات و تصوی ــه ایــن مرآتیــت ذات ب ــا ب ــری از عرف ــا تأثیرپذی ــه ملاصــدرا خــود ب ــد؛ چنان‌ک می‌کن
کــرده اســت )شــیرازی، 1360، ص40(. به‌تعبیــر عرفانــی ایــن صــور علمــی  علــم تفصیلــی بــرای ذات اقــدام 
ــد.  ــدا می‌کنن ــن تحقــق پی ــم عی ــی در عال ــی ثان ــه در تجل ک ــد  ــی اول‌ان مرتســمه، مــرآت حاصــل از تجل
ــه  ک ــم  ــر نپذیری گ ــود و ا ــف می‌ش ــا توصی ــگاه عرف ــه ن ــک ب ــیار نزدی ــینا بس ــدگاه ابن‌س ــان، دی ــن بی ــا ای ب
کــه تقریــر  یــۀ ابن‌ســینا منطبــق بــر دیــدگاه عرفــا و مــا صــدرا اســت، ایــن مطلــب قابــل انــکار نیســت  نظر
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کــه در عرفــان و  ابن‌ســینا از صــور مرتســمه، ازنظــر محتــوا و مضمــون مایــۀ اولیــه و اصــل طرحــی اســت 
حکمــت متعالیــه بــا تعبیــر دیگــری بیــان شــده اســت. بنابرایــن چنان‌کــه اقتضــای ســیر طبیعــی مباحــث 

فلســفی اســت، دیدگاه‌هــای متأخــر را می‌تــوان امتــداد ســیر فکــری ســابق بــه حســاب آورد.
ک در نظریۀ  تابعیــت معلــوم از علــم: عــاوه بــر ایــن هماهنگــی و همســانی، یکــی دیگــر از جهات اشــترا

علــم تفصیلــی مشــاء بــا واحدیــت عرفانــی تقــدم و متبوعیــت علــم و منشــئیت صــدور یــا ظهــور نســبت‌به 
معلــوم اســت. علــم تفصیلــی فعلــی، لازم ذات حق‌تعالــی و متبــوع حقایــق عینــی خارجــی اســت؛ یعنــی 
حقایــق خارجــی مطابــق و تابــع آن صــادر می‌شــوند و ایــن تابعیــت و مطابقــت تأمین‌کننــدۀ علــم ســابق 
و تفصیلــی واجــب قبــل از ایجــاد اســت و ماننــد علــم انفعالــی حاصــل و تابــع از اشــیاء خارجی نیســت. 
کنیــم، یــا بایــد ایــن صورت‌هــای حاصلــه را جــزء ذات  گــر علــم واجــب را حاصــل و تابــع خــارج فــرض  ا
گــر صــور جــزء ذات باشــند،  کنیــم و یــا امــری عــارض بــر ذات، و هــر دو فــرض محــال اســت. ا تلقــی 
گــر عــارض ذات باشــند، ســبب انفعــال ذات  کــه محــال اســت. چنان‌کــه ا لازمــه‌اش ترکــب ذات اســت 
خواهنــد شــد. همچنیــن بــا وجــوب مِــن جمیــع الجهــات واجــب منافــات دارد )ابن‌ســینا، 1379، ص594؛ 
ابن‌ســینا، 1375، ص384-385( و ذات او محــل تغییــرات و حــوادث خواهــد شــد )ابن‌ســینا، 1379، ص593-

595 ؛ ابن‌ســینا، 1375، ص384و385(.

علــم تفصیلــی و وســاطت و منشــئیت بــرای صــدور در دیــدگاه مشــاء بــا وجــوب و بســاطت و وحدت 
کــه میــان علــم و فعــل او فاصلــه اســت و تحقــق فعــل  حق‌تعالــی همــراه اســت. برخــاف فاعــل امکانــی 
کــه ازلاً و ابــداً لازم ذات  نیازمنــد طــی مقدمــات اســت، در حکمــت مشــاء تحقــق صــور علمــی تفصیلــی 
اســت، خــود منشــأ تحقــق عینــی اشــیاء در عالــم خــارج اســت و موجــودات در عالــم خــارج به‌تبــع آن 

حاصــل می‌شــوند.
ایــن تأثیــر و تابعیــت معلــوم و تحقــق آن به‌صــرف علــم و عنایــت وجــه مشــترک میــان ایــن دو نظریــه 
کــه مضمــون آن بــا نــگاه عرفانــی و شــهود تفصیلــی ذات نزدیــک اســت؛ چنان‌کــه تعقــل در  اســت 
ــۀ  ــل اول و بقی ــه عق ــت؛ چنان‌ک ــور اس ــن و ظه ــأ تعی ــان، منش ــهود در عرف ــت. ش ــق اس ــأ تحق ــاء منش مش
صــوادر بــه لحــاظ تعقــل صــادر می‌شــوند، احدیــت و واحدیــت عرفانــی نیــز بــه لحــاظ اعتبــار شــهود 
ــر از  ــد صرف‌نظ ــر می‌رس ــه نظ ــذا ب ــدم، 1399، ص143(. ل ــد )مق ــر می‌گردن ــی ذات ظاه ــی و تفصیل اجمال
کــه در مشــاء فلســفی و در ابن‌عربــی عرفانــی اســت، اصــل تقــدم و منشــئیت تعقــل و شــهود  نحــوۀ بیــان 
گــر بخواهیــم مطالــب مشــائی را بــه تعبیــر صدرایــی و  بــرای تحقــق و ظهــور در هــر دو مشــترک اســت. ا
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کــه اجمالــی اســت،  کنیــم، می‌توانیــم بگوییــم در مرتبــۀ بعــد از علــم و توجــه و تجلــی اول  عرفانــی بیــان 
ــماء و  ــور اس ــان و ص ــور اعی ــل آن ظه ــه حاص ک ــود  ــار می‌ش ــی اعتب ــی تفصیل ــی ثان ــه و تجل ــم و توج عل
کــه در مرتبــۀ بعــدی و به‌مــدد عنایــت و فیــض مقــدس الهــی، در عالــم عیــن ظهــور  کمــالات الهــی اســت 
کثــرت و ماهیــت و  پیــدا می‌کننــد. صرف‌نظــر از برخــی اختلافــات مبنایــی چــون جایــگاه وحــدت و 
کــه صــدور مشــائی و  کــرد  ــوان ادعــا  ــان و تشــأن می‌ت علیــت و ترقــی آن‌هــا بــه تشــکیک اخــص و اعی
مبانــی و لــوازم آن نیــز بــه ظهــور و تجلــی عرفانــی و آثــار و نتایــج آن قابــل تفســیر و ترقــی اســت و ایــن 
دو نــگاه، جــز در قالــب و تعبیــر تفــاوت حقیقــی و محتوایــی دیگــری نســبت‌به تبییــن صــدور و ظهــور 
کــه  کــی انســان درحــوزۀ عقــل و شــهود نیــز همیــن اســت  ندارنــد. مقتضــای همراهــی نظام‌هــای ادرا
کــی اذعــان داشــته باشــیم )مطهــری، 1390،  در نهایــت بــه همگرایــی میــان نتایــج ایــن دســتگاه‌های ادرا

ج13، ص266(.

5. اختلاف نظریۀ صور مرتسمه با اعیان ثابته و وجه رفع آن

کــه در بخــش قبل  علی‌رغــم همســویی و قرابــت نظریــۀ فلســفی صــور مرتســمه بــا دیــدگا عرفانــی واحدیــت 
کــه بــرای تقــارب دو  بیــان شــد، برخــی نقــاط اختــاف در مبانــی و لــوازم ایــن دو دیــدگاه نیــز وجــود دارد 

دیــدگاه بایــد آن‌هــا را توجیــه و تأویــل نمــود.
تفــاوت در مبنــای تشــکیک: یکــی از مهم‌تریــن وجــوه اختــاف در مبانــی وجودشــناختی تفاوتــی اســت 

کثــرت علّــی و معلولــی منســوب بــه ابن‌ســینا بــا وحــدت  کثــرت یعنــی تبایــن یــا  کــه در مســئلۀ وحــدت و 
و تشــکیک اخــص عرفــان ابن‌عربــی وجــود دارد. چنان‌کــه می‌دانیــم، مشــاء در مســئلۀ وحــدت و 
کثــرت بــه تعــدد و تبایــن بیــن موجــودات و درنتیجــه نظــام علیــت و ارتبــاط علّــی و معلولــی میــان آن‌هــا 
معتقــد اســت و نظریــۀ صــور مرتســمه نیــز مبتنــی بــر همیــن اســاس تبییــن می‌شــود. واجب‌الوجــود مرتبــۀ 
ــم می‌باشــد. ایــن فاعلیــت در صــور  ــۀ موجــودات عال بشــرط لای از وجــود اســت و علــت و فاعــل بقی
ــه اســت )غفــاری؛ مقــدم، 1396،  ــه صــورت بالعنای ــۀ موجــودات ب مرتســمه به‌نحــو فاعــل بالرضــا و در بقی
کــه عیــن علــم او هســتند و بعــد از تحقــق ایــن  ص37(. صــور مرتســمۀ منتشــاء از ذات و فعــل واجب‌انــد 

علــم، عنایــت الهــی علــت ایجــاد آن‌هــا بــه همــان ترتیــب علمــی در عالــم خــارج اســت.
کــم  کثــرت، نوعــی وحــدت غلیــظ حا درحالی‌کــه در نظــام عرفانــی ابن‌عربــی در مســئلۀ وحــدت و 
کــه نه‌تنهــا از تبایــن، بلکــه از وحــدت تشــکیکی و تشــکیک خــاص نیــز فراتــر رفتــه و بــه وحــدت  اســت 
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کثــرت حقیقــت وجــود و  ــا  ــان ســخن از تبایــن ی شــخصی و تشــکیک اخــص رســیده اســت. در عرف
کثــرات  مراتــب داشــتن آن مطــرح نیســت، وجــود منحصــر در واحــد شــخصی اســت و آنچــه به‌صــورت 
کثــرت  مشــاهده می‌شــود، شــئون و ظهــورات و تجلیــات و نمودهــای همــان حقیقــت اســت. عرفــا هرگــز 
ــد  ــی می‌کنن ــر تلق کف ــرک و  ــب ش ــی آن را موج ــته و حت ــول نداش ــتی را قب ــت هس ــع و حقیق ــن واق در مت

)مقــدم، 1399، ص431(.

کثــرت علّــی و معلولــی در نظــام هســتی، واجب‌الوجــود  در مقابــل، حکمــای مشــاء بــا تصویــر مراتــب 
کثــرت حاصــل از ذات وجــود  را به‌عنــوان مرتبــۀ اعــا و بشــرط لای آن معرفــی می‌کردنــد. در نظــر آن‌هــا 
کثرتــى حقیقــى و مربــوط بــه متــن واقــع اســت. مــرز مشــخصی میــان مراتــب وجــود برقــرار اســت و مراتــب 

کثــرت در متــن واقــع تحقــق دارد.
ــا  کــه شــما ب ــد  ــه حکمــا اشــکال می‌کردن ــد. آن‌هــا ب کثرت‌انــگاری حقیقــی مخالف‌ان ــا ایــن  ــا ب عرف
تصــور بشــرط لایــی از حقیقــت واجب‌الوجــود، حــق را در عــداد سلســلۀ مخلوقــات و خــارج از آن قــرار 
کــه به‌معنــای پذیــرش غیــر و ثانــی در وجــود و خــروج حــق از حــوزۀ مخلــوق و اخــراج مخلــوق  داده‌ایــد 
کثــرت و شــرک اســت. بنابرایــن ازنظــر عرفــا هیــچ  از حیطــۀ وجــودی حــق و مســاوی بــا محدودیــت و 
کثــرت و علیــت و فاعلیــت، خــواه نســبت‌به صــور علمــی و در قالــب فاعــل بالرضــا و خــواه  نحــوه‌ای از 

نســبت‌به موجــودات و به‌نحــو فاعــل بالعنایــه مــورد قبــول نیســت: 

‍ˮ̂ کثــرت حقیقــى، توحیــد وجــودى قابــل تعقــل نم‏ىباشــد و قائــل بــه بنــا بــر حصــول 
کثــرت حقیقــى، منــزه از ارتــکاب شــرک خفــى نم‏ىباشــد )ابــن ترکــه، 1396، ص17(. حصــول 

ــای متفــاوت مســتقر شــده‌اند و  ــر دو مبن ــا ایــن حســاب، ایــن دو نگــرش ب ــه اختــاف مبنایــی: ب توجی

، بایــد ایــن فاصلــه در مبنــا را بــا توجیــه و تأویــل از میــان برداشــت. بــه  بــرای حفــظ آن تقــارب در نظــر
، می‌توانیــم بگوییــم ایــن اختــاف مبنایــی ماننــد برخــی از دیگــر مبانــی عرفانــی و فلســفی  ایــن منظــور
گــذر  گرچــه در نظــر بــدوی باهــم متعارض‌انــد، امــا بــا تغییــر در نگــرش و تفســیر علیــت بــه تشــان و نیــز  ا
کــه  کــرد. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت  از تبایــن و وحــدت تشــکیکی، می‌تــوان آن‌هــا را بــه هــم نزدیــک 
کــه  مشــاء یــا عرفــا خــود بــه چنیــن چیــزی اذعــان داشــته و بــدان دســت یافته‌انــد، بلکــه مــراد آن اســت 
بــا لحــاظ ســیر فکــری مشــائی و ظهــور حکمــت متعالیــه می‌تــوان ایــن همگرایــی و تقــارب بــا عرفــان را 

کــرد. مشــاهده 
یــان فلســفی بعــد از حکمــت متعالیــه بــا شناســایی اصــول و مبانــی مورداختــاف میــان عرفــا  جر
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و حکمــا، بــرای تأویــل و ارجــاع آن‌هــا بــه هــم تــاش نمــوده و بــا تنقیــح و اصــاح آن‌هــا مبانــی و آراء 
یــات عرفانــی هماهنــگ نمــود. حکمــت متعالیــه بــرای نزدیــک شــدن  فلســفی را بــا اصــول و نظر
ــط و  ــه تشــأن، اســتفاده از وجــود راب ــا تحویــل علیــت ب ــدگاه، ب ــان دو دی ــان و جمــع می ــه عرف فلســفه ب
گــذر از وحــدت تشــکیکی بــه تشــکیک  کــت ماهیــات و مســاوقت آن‌هــا بــا اعیــان ثابتــه و  مســتقل، هلا
کــرده، معلــول را ظهــور و ظــل و شــأن و تجلــی علــت  گــذر  خاص‌الخاصــی از علیــت بــه ظهــور و تجلــی 
گردیــده اســت )نــک: مقــدم،  قــرار داده و بــه صلــح نســبی میــان طرفیــن و دفــع برخــی اشــکالات موفــق 

ص455-411(.  ،1399

در ایــن تبییــن، تعینــات و ممکنــات و معلــولات ظــل و ظهــور و عیــن ربــط بــه حقیقــت وجــود بــوده 
و خــود بهــره‌ای از وجــود اســتقلالی ندارنــد، بلکــه عیــن وابســتگی بــه حــق و اضافــۀ اشــراقی و شــعاع 

حقیقــت وجــود بــه شــمار می‌آینــد و حقیقتــی جــز ظهــور و ســایه و نمــود و تعیــن ندارنــد:

‍ˮ̂ کــه غیرواجــب اســت، درواقــع از ظهــورات هرچــه در عالــم وجــود بــه نظــر می‌آیــد 
کــه درحقیقــت عیــن ذات اوســت؛ چنان‌کــه برخــی عرفــا  ذات و تجلیــات صفــت اوســت 

کرده‌انــد )شــیرازی، 1981: ج1، ص69؛ ج2، ص353(. بــدان تصریــح 

‍ˮ̂ گــذر از قــول چهــارم کــه صدرالمتألهیــن پــس از  ســخن اهــل عرفــان همــان اســت 
کثــرت تشــکیکی  کــرده و آن قــول بــه وحــدت وجــود و  آن را به‌عنــوان نظــر نهایــی انتخــاب 

ظهــور و شــئون آن اســت )جــوادی آملــی، 1386، ج1، ص490(.

باتوجــه بــه اینکــه فاعلیــت بالرضــای مشــائی بــه مســئلۀ ظهــور و تجلــی و تشــأن بســیار نزدیک اســت، 
کــه در نظــام مشــائی معلــول و فعــل واجب‌انــد و واجــب نســبت‌به  می‌تــوان صــور مرتســمۀ علمــی را 
آن‌هــا فاعــل بالرضاســت، بــه ظهــور و تعیــن تفســیر نمــود. بــا ایــن تأویــل، می‌تــوان صــور مرتســمۀ مشــائی 
آورد؛ چنان‌کــه می‌تــوان  را چنان‌کــه عرفــا می‌گوینــد تعیــن و ظهــور و جلــوۀ حقــی وجــود بــه شــمار 
کــرد. حســب ایــن تفســیر و اســتفاده از جنبــۀ  موجــودات را تعیــن و ظهــور و جلــوۀ خلقــی خداونــد تلقــی 
کــه در حکمــت مشــاء مطــرح شــده، حتــی می‌تــوان از صــدور مشــائی  یلــی الحقــی و یلــی الخلقــی 
گفــت خداونــد وجــود حقیقــی اســت و ممکنــات عالــم، تجلیــات  تفســیری عرفانــی ارائــه نمــوده و 
کــه بــا وجــه باطنــی خــود و در بســتر وجــود منبســط بــا حــق  و ظهــورات ذات حــق بــه شــمار می‌آینــد 
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کــه حاصــل آن  ارتبــاط و اتحــاد دارنــد. یکــی از مراتــب ظهــورِ ایــن وجــه باطنــی، واحدیــت اســت 
تحقــق اعیــان ممکنــات بــه وجــود علمــی در قالــب اعیــان ثابتــۀ عرفانــی یــا صور مرتســمۀ مشــایی اســت.
در تعابیــر ابن‌ســینا، جنبــۀ یلــی الربــی جنبــۀ باطنــی و حقیقــت وجــود و ارتبــاط بــه حق‌تعالــی اســت 
کثــرت خلقــی و مظاهــر ماهــوی آن بــه شــمار مــی‌رود. بــر ایــن اســاس ظهــور  و جنبــۀ یلــی الخلقــی جنبــۀ 
کــه از وجهــی حــق و از وجهــی خلــق اســت. ایــن تعبیــر  و تجلــی واحــد حــق، وجــودی دووجهــی اســت 
کــه ممکنــات از حیــث ذات لیــس، و از حیــث اتصــال بــه مبــدأ ایس‌انــد: »الممکــن  مشــهور مشــائی 
کلام شــارحان  مــن ذاتــه ان یکــون لیــس ولــه مــن علتــه ان یکــون ایــس« )ابن‌ســینا، 1375، ص268(، در 
ــز به‌نحــو عرفانــی شــرح شــده اســت )ســبزواری، 1369، ج3، ص621؛ شــیرازی، 1981، ج3، ص273(.  مشــاء نی

کار رفتــه اســت: ضمــن اینکــه تعابیــر عرفانــی چــون تجلــی و مظهریــت نیــز در فلســفۀ مشــاء بــه 

‍ˮ̂ از او  گــر ذات  ا موجــودات.  بــرای جمبــع  اســت  متجلــی  و  اول ظاهــر  و خیــر 
موجــودات محجــوب بــود و بــر آن‌هــا تجلــی نمی‌کــرد، موجــودات هرگــز او را نمی‌شــناختند 
و بــدو نائــل نمی‌شــدند و الخیــر الأول بذاتــه ظاهــر متجــل لجمیــع الموجــودات )ابن‌ســینا، 

ص393(.  ،1400

ازایــن‌رو فلســفۀ مشــاء قابلیــت پذیــرش تفســیر علیــت و فاعلیــت بــه شــأن و تجلــی را دارد و همیــن 
کــه مجعــول بالــذات و منشــأ ظهــور ذات حق‌تعالــی در مظاهــر حقــی ماننــد  جنبــۀ وجــودی اســت 

ــال و نفــس اســت. احدیــت و واحدیــت و مظاهــر خلقــی چــون عقــل و مث
گذشــت، به‌نظــر مشــاء علــم تفصیلــی بــه  تبعیــت و تابعیــت طرفینــی علــم و معلــوم در عرفــان: چنان‌کــه 

 ، کــه لازم ذات اســت، به‌خودی‌خــود و بــه‌دور از هرگونــه شــرط و مقدمــه و علیــت و ابــزار نظــام احســن 
کــه بــه آن عنایــت  منشــأ صــدور نظــام عالــم بــا بهتریــن ترتیــب و برتریــن ترکیــب از حق‌تعالــی می‌شــود 
می‌گوینــد. در ایــن تبییــن مشــائی، چنان‌کــه می‌بینیــم، مخلوقــات خصوصیــات و جایــگاه آن‌‌هــا تابــع 

علــم الهــی بــه نظــام خیــر هســتند.
در مقابــل عرفــا به‌حســب تعابیــر رایــج خــود از نوعــی تبعیــت و تابعیــت طرفینــی میــان اعیــان و عالــم 
کــه در نظــر بــدوی از مواضــع اختــاف میــان نظریــۀ صــور مرتســمۀ مشــائی و اعیــان  ســخن می‌گوینــد 
کــه معتقــد بــه نظــام ظهــور و بطــون در حقیقــت واحدنــد، نه‌تنهــا در ارتبــاط  ثابتــۀ عرفانــی اســت. عرفــا 
اعیــان علمــی و عینــی، بلکــه در جمیــع مراتــب تعینــات به‌نوعــی تقابــل حــق و خلــق در ظهــور و بطــون 
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کنــار  کــه در مســئلۀ اعیــان و موجــودات هــم منعکــس شــده اســت. بــر ایــن مبنــا آن‌هــا در  معتقدنــد 
اثرگــذاری اعیــان علمــی بــر موجــودات عینــی، از اثرگــذاری تعینــات عینــی بــر اعیــان و اثرپذیــری علــم 
گفته‌انــد. ایــن مطلــب در نــگاه اولیــه وجهــی از وجــوه اختــاف میــان نظریــۀ صــور  از عیــن هــم ســخن 

مرتســمۀ ســینوی و اعیــان ثابتــۀ ابن‌عربــی بــه شــمار می‌آیــد.
گاه از آن تقابــل عــام بــه نیازمنــدی متقابــل حــق و خلــق نیــز تعبیــر می‌کننــد. البتــه عرفــا تذکــر  عرفــا 
کــه ایــن تعبیــر مشــتمل بــر ســوءادب نســبت‌به حــق بــوده و در حــد امــکان بایــد از آن پرهیــز  داده‌انــد 
گرچــه به‌حســب ذات غنــی و بی‌نیــاز از عالــم اســت،  کــه حــق ا کرده‌انــد  کــرد؛ امــا ایــن را نیــز مطــرح 
کونــی اســماء و صفــات بــه مظاهــر نیازمنــد اســت: »ربوبیــت جــز  ولــی به‌حســب فعــل در مرتبــۀ تحقــق 
بــا مربــوب ظاهــر نمی‌شــود « )قیصــری، 1375، ص644(. موجــودات و تعینــات در ذات خــود بــه حــق 
نیازمند‌نــد و حــق در ظهــور و تجلــی خویــش بــه مظاهــر محتــاج اســت. به‌تعبیــر ابن‌عربــی، مــا بــه 
کــه بــدان در مــا ظهــور می‌یابــد و او بــه مــا وجــود داد؛ پــس امــر میــان مــا و او تقســیم  او چیــزی دادیــم 
گــر جهــان و مخلوقــات نمی‌بودنــد، اســماء و صفــات ظهــور نمی‌یافتنــد )ابن‌عربــی، 1370،  شــده اســت. ا

ج1، ص143(.

کــه عالــم را تابــع علــم و علــم را منشــأ صــدور  متعاقــب همیــن نــگاه و برخــاف نگــرش مشــائی 
کمیــت و تبعیــت و تابعبــت  می‌دانســت، در عرفــان میــان اعیــان ثابتــه بــا اعیــان خارجــه نوعــی حا
کمیــت  کــه نقشــۀ ظهــور موجــودات هســتند، بــر اعیــان خارجــی حا طرفینــی برقــرار اســت. اعیــان علمــی 
ــع  ــی تاب ــات عین ــد و جایــگاه و خصوصی ــم ظهــور می‌کنن ــر اســاس عل ــات خارجــی ب ــرا تعین ــد؛ زی دارن
نقشــۀ علمــی و اعیــان ثابتــۀ واحدیت‌انــد. اســماء و صفــات و اعیــان علمــی رب اعیــان خارجی‌انــد و 

اعیــان خارجــی مربــوب و تابــع آن‌هــا محســوب می‌شــوند )قیصــری، 1375، ص644(.
درعین‌حــال، اعیــان عینــی و موجــودات نیــز نوعــی حکومــت بــر اعیــان علمــی دارنــد و ازطــرف 
کــه در حکمــت ابن‌ســینا  ، اعیــان علمــی تابــع موجــودات خارجــی هســتند و ایــن چیــزی اســت  دیگــر
اظهــار نشــده اســت. در عرفــان، اعیــان خارجــی موجــودات به‌حســب جایــگاه و خصوصیــات و مرتبــۀ 
کــم بــر علــم حق‌تعالــی هســتند و از ایــن جهــت نقشــۀ علمــی تابــع  ظهــور عینــی خــود در عالــم، حا
موجــودات خارجــی اســت. موجــودات بــر اعیــان علمــی و حتــی بــر خــود حق‌تعالــی حکــم می‌کننــد 
کــه حــق مطابــق همــان مقتضیــات ذاتــی و خصوصیــات و لــوازم وجــودی بــه آن‌هــا علــم داشــته باشــد.
پــس ازطرفــی ظهــور عینــی اعیــان تابــع صــور علمــی اعیــان در علــم حــق اســت؛ یعنــی علــم تفصیلــی 
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ــه  ــگاه و چگون ــات در چــه جای ــا چــه خصوصی ــن و ظهــوری ب ــد هــر تعی ــه حکــم می‌کن ک حــق اســت 
، موجــودات عینــی و اعیــان خارجــی بــر حــق و علــم او  کنــد و از ســوی دیگــر تحقــق و ظهــور پیــدا 

کــه چگونــه بــه آن‌هــا علــم داشــته باشــد: حکــم می‌کننــد 

‍ˮ̂ علــم تابــع معلــوم اســت و هــر معلــوم اقتضایــی مختــص بــه ذات خــود دارد. علــم
حق‌تعالــی بــه معلــوم چنان‌کــه ذات معلــوم اقتضــا دارد، تعلــق می‌گیــرد )ابن‌عربــی، 1370، 

ص39و64(. ج1، 

کلیــات معقــول  عرفــا ایــن ارتبــاط و افتقــار طرفینــی را در قالــب تمثیل‌هــای مختلــف، ازجملــه مســئلۀ 
کرده‌انــد. حقایــق معقــول، منشــأ تحقــق  و ارتبــاط و افتقــار طرفینــی آن‌هــا بــا جزئیــات خارجــی تنظیــر 
کلیات  خصوصیــات و صفــات ظاهــر در عالــم جزئیات‌انــد و جزئیــات، موجــب الحــاق قیــود و تقســیم 
می‌شــوند )ابن‌عربــی، 1370، ص52(. به‌هرحــال ایــن ارتبــاط طرفینــی در علــم و ظهــور برقــرار اســت: ظهــور 
ک )رحیمیــان، 1388، ص216(. پــس  کــن لــولا ؛ فلســت تظهــر لــو لای لــم ا تــو بــه مــن اســت و وجــود مــن از تــو
کــه  علــم او تابــع معلــوم اســت. بنابرایــن، علــم در معلــوم تأثیــری نــدارد و حق‌تعالــی بــه معلــوم آن‌گونــه 
ــر همــه اســت،  ــق ب کــم مطل گرچــه حق‌تعالــی حا ــا، ج4، ص222(. ا ــد )ابن‌عربــی، بی‌ت ــم می‌یاب هســت، عل
ــه و ذوات  ــان ثابت ــر بخواهــد اعی گ ــرا ا ــات آن می‌باشــد؛ زی ــه و اقتضائ ــی خــود محکــومِ محکوم‌علی ول
و ماهیــات را در خــارج تحقــق بخشــد، بایــد مطابــق لــوازم آن‌هــا وجــود بخشــد و محکــوم اقتضائــات 
کــه  کــه مســئول آمــوزش عــده‌ای اســت  آن‌هــا خواهــد بــود )ابن‌عربــی، 1370، ج1، ص131و132(. ماننــد فــردی 
کــم بــر آن عــده بــوده و مدیریــت آن‌هــا را بــر عهــده‌ دارد، امــا خــود در ایــن حکومــت تابــع آن  درواقــع حا
کنــد. پــس هــر  عــده‌ اســت و بایــد برنامــه‌ای مطابــق شــرایط و ویژگی‌هــای آنــان تدویــن نمــوده و اجــرا 

کمــی محکــوم محکوم‌علیــه خــود می‌باشــد )امینی‌نــژاد، 1390، ص470(. حا
چنان‌کــه می‌بینیــم، به‌حســب ظاهــر برخــاف صــدور یک‌طرفــه و تأثیــر  توجیــه تابعیــت طرفینــی: 

یک‌جانبــۀ علــم بــر معلــوم در مشــاء، در عرفــان از نوعــی رابطــۀ طرفینــی و تأثیــر دوجانبــه میــان اعیــان 
ــز اختلافــی ظاهــری و  و اشــیاء ســخن رفتــه اســت. لکــن بــه نظــر می‌رســد ایــن اختــاف و تعــارض نی
ک  ــۀ علــم حصولــی و ادرا ــوان آن را رفــع نمــود. از ناحی ــا تأمــل و تحلیــل بت تعارضــی بــدوی باشــد و ب
گرچــه حکمای مشــاء بدان  عقلــی، حــرف عرفــا و حکمــای مشــاء در ایــن بــاره چنــدان تفاوتــی نــدارد؛ ا
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کــه حکمــت  تفــوه نکــرده باشــند، مضمــون نهایــی ســخن عرفــا در قالــب علــم حصولــی همــان اســت 
کــه عرفــا توضیــح داده‌انــد. کــرده اســت و تعبیــر لطیف‌تــر ســخن مشــاء همــان اســت  مشــاء آن را عنــوان 
کــه عرفــا می‌گوینــد، تعبیــر دیگــری از ضــروری و ذاتــی  ، و تأثــر طرفینــی  ، تأثیــر بــه ‌عبــارت‌ دیگــر
بــودن نقشــۀ علمــی حق‌تعالــی اســت. در نظــام علمــی تفصیلــی، چــه در قالــب صــور مرتســمه و چــه 
کــه  اعیــان تصویــر شــود، موجــودات ذات و صفــات و جایــگاه ذاتــی و ضــروری و لایتغیــری دارنــد 
کمــال ذاتــی و ذات  بــرای آن‌هــا در علــم و عیــن ثابــت اســت. ایــن وضعیــت در نقشــۀ نظــام احســن بــه 
ــی اســت،  ــه برخاســته از ذات حق‌تعال ک ــر  ــه نظــام خی ــی ب ــم ذات ــردد. در ایــن عل ــاز می‌گ ــی ب حق‌تعال
هــر موجــود و تعینــی مرتبــه و جایــگاه معیــن و ثابــت بــا خصوصیــات و ویژگی‌هــا و اقتضائــات خــاص 
گــردد. پــس موجــود  گیــرد و مطابــق آن علــم موجــود  کــه ضــروری اســت مطابــق آن معلــوم قــرار  خــود دارد 
، علــم  کــه در علــم تفصیلــی معلــوم بــوده اســت. امــا ازســوی دیگــر خارجــی چنــان تحقــق می‌یابــد 
کــه حقیقــت و ذات  تفصیلــی بــه موجــودات چنــان تعلــق می‌گیــرد و آن‌هــا چنــان معلــوم واقــع می‌شــوند 

ــای آن را دارد. ــم اقتض ــان در عال و وجودش
کامل‌تریــن و برتریــن شــکل خــود بــرای حق‌تعالــی بــه ایــن معناســت  فــرض علــم بــه نظــام احســن در 
کــه وجــود هــر موجــودی در جایگاهــی خــاص و بــا خصوصیــات و اقتضائــات منحصربه‌فــرد ضــرورت 
کــه خداونــد او را در همــان جایــگاه بــا همــان خصوصیــات در نقشــۀ علمــی و  دارد. و ضــروری اســت 
به‌تبــع در وجــود خارجــی تحقــق بخشــد. در غیــر ایــن صــورت، نــه آن موجــود آن موجــود خواهــد بــود، 
کمــال ذاتــی مطلــق خواهــد داشــت.  نــه علــم الهــی علــم بــه نظــام احســن خواهــد بــود و نــه حق‌تعالــی 

بنابــر ایــن تعــارض و تهافتــی در ایــن دو تعبیــر نیســت.
کــه در فلســفۀ مشــاء بیــان شــده بــه زبــان عرفــان  گــر بخواهیــم از ایــن مطلــب عقلــی و فلســفی  ا
کــه ذات فــان مخلــوق در نقشــۀ علمــی  نظــری ســخن بگوییــم، از ایــن ضــرورت چنیــن تعبیــر می‌کنیــم 
کــم اســت و خداونــد بایــد هــر موجــود را چنان‌کــه  خداونــد اثــر دارد و بــر نقشــۀ علمــی نظــام احســن حا
خــود آن موجــود اقتضــا دارد و بــه زبــان اســتعداد آن را طلــب می‌کنــد، در همــان جایــگاه تصــور نمــوده 
گاهــی  کنــد. البتــه لســان عرفانــی از انعطــاف و لطافــت بالاتــری برخــوردار و  و در همــان مرتبــه ایجــاد 
کــرده اســت.  آمیختــه بــا غنــج و دلال اســت و عــارف آن مســئلۀ فلســفی را در ایــن قالــب عرفانــی تقریــر 
کــه در نظــر و زبــان فیلســوف پنهــان بــود، در لســان عــارف بــه منصــۀ ظهــور رســید.  لــذا آن نیمــۀ حقیقــت 

و الله العالــم.
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نتیجه‌گیری

کیفیــت ارتبــاط ایــن علــم بــا معلــوم از مســائلی  علــم تفصیلــی حق‌تعالــی قبــل از ایجــاد و نســبت و 
گرفتــه اســت. حکمــای مشــاء بــرای حق‌تعالــی بــه صــور  کــه مــورد توجــه حکمــت و عرفــان قــرار  اســت 
تفصیلــی علمــی لازم ذات معتقــد شــدند. در عرفــان نظــری علــم تفصیلــی قبــل از ایجــاد، بــا صــور 
ک و اختــاف ایــن  علمــی اعیــان ثابتــه در مرتبــۀ واحدیــت تبییــن می‌شــود. در ایــن مقالــه، وجــه اشــترا

کنیــم. کردیــم جهــات اختــاف میــان آن‌هــا را رفــع  یــه را بررســی و تــاش  دو نظر
کــه دیــدگاه مشــاء در تصویــر علــم  ک ایــن دو دیــدگاه نشــان دادیــم  در هماهنگــی و وجــه اشــترا
گفتــه، هماهنــگ  تفصیلــی ذات، در مقــام توصیــف و تبییــن بــا آنچــه عرفــان نظــری دربــارۀ واحدیــت 
کــه یکــی بــا مبانــی و قالــب بیانــی فلســفی و  اســت و تفــاوت آن‌هــا را بایــد در مقــام تعبیــر دانســت 

ــر عرفانــی بیــان شــده اســت. ــا مبانــی و تعبی دیگــری ب
کــه می‌تــوان صــدور مشــائی و  کثــرت و علیــت نیــز نشــان دادیــم  ازجهــت اختــاف مبانــی وحــدت و 

مبانــی و لــوازم را بــه ظهــور و تجلــی عرفانــی و آثــار و نتایــج آن تفســیر و تأویــل نمــود.
گرچــه در تعابیــر رایــج خــود از  ازجهــت اختــاف برخــی لــوازم ماننــد تبعیــت طرفینــی نیــز عرفــا ا
ــر  ــر و تأث گفته‌انــد، امــا درواقــع ایــن تأثی ــم ســخن  ــان و عال ــان اعی نوعــی تبعیــت و تابعیــت طرفینــی می

طرفینــی تعبیــر دیگــری از ضــروری و ذاتــی بــودن نقشــۀ علمــی حق‌تعالــی اســت.
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Abstract

T
his research aims to introduce and evaluate the approach of the 
Islamic Sciences Academy in confronting Western humanities. 
The methodology is descriptive-analytical and based on a li-
brary study. The findings indicate that the principles of the pri-

macy of agency (asālat al-fā'ilīyah) and guardianship (wilāyah) form two 
fundamental bases of evaluation for the Academy. On the one hand, the 
Academy ascribes several main characteristics to Western humanities. 
This evaluation, combined with the civilizational perspective held by the 
Academy, leads to the rejection of all existing approaches toward Western 
humanities. The Academy considers only its own approach—the so-called 
"systematic theory"—as effective in relation to Western humanities. The 
outcome of this approach is that in the course of producing Islamic hu-
manities, the use of Western sciences is considered impossible, and even 
assuming the existence of positive elements within Western civilization, 
these elements cannot be isolated or extracted. Despite some strengths, 
this approach has significant weaknesses, the most important of which 
are: reliance on false foundations; weakness in theoretical development; 
contradictions within the approach; and dominance of anti-Western atti-
tudes over research-based Western studies.
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نوع مقاله: پژوهشی

 چکیدهاطلاعات مقاله
هــدف ایــن پژوهــش معرفــی و ارزیابــی رویکــرد فرهنگســتان علــوم اســامی در برابــر علوم انســانی 
کتابخانــه‌ای اســت. یافته‌هــا نشــان  غربــی اســت. روش ایــن پژوهــش توصیفی‌تحلیلــی و از نــوع 
می‌دهــد اصالــت فاعلیــت و ولایــت دو مبنــای مهــم ارزیابــی بــرای فرهنگســتان اســت. ازطرفــی 
فرهنگســتان بــرای علــوم انســانی غربــی چنــد ویژگــی اصلــی قائــل اســت. همیــن ارزیابــی به‌علاوۀ 
کــه تمامــی رویکردهــای موجــود  کــه ایــن مجموعــه دارد، موجــب شــده اســت  نــگاه تمدنــی 
نســبت‌به علــوم انســانی غربــی را مــردود بدانــد. فرهنگســتان در برابــر علــوم انســانی غربــی تنهــا 
کــه در  ــد. نتیجــۀ ایــن رویکــرد آن اســت  کارآمــد تلقــی می‌کن ــرا، را  ــۀ نظام‌گ رویکــرد خــود، نظری
ــر فــرض آنکــه  کــرد و ب ــوم غربــی اســتفاده  ــوان از عل ــوم انســانی اســامی، نمی‌ت ــد عل مســیر تولی
، در عین  عناصــر مثبتــی هــم در تمــدن غــرب یافــت شــود، غیر قابل تجزیه اســت. رویکــرد مذکــور
 : که مهم‌تریــن آن‌ها عبارت‌انــد از برخــورداری از برخــی نقــاط قــوت، دارای نقــاط ضعفــی اســت 
تکیــه بــر مبانــی باطــل، ضعف در نظریه‌پــردازی، تناقــض در رویکرد، غلبۀ نگرش غرب‌ســتیزانه 

بــر نگــرش غرب‌پژوهانــه.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

مقدمه

فرهنگســتان علــوم اســامی به‌وســیلۀ حجت‌الاسلام‌والمســلمین ســیدمنیرالدین حســینی)ره( در ســال 
کنــون به‌وســیلۀ حجت‌الاسلام‌والمســلمین  ۱۳۵۸ تأســیس شــد و پــس از رحلــت ایشــان از ســال ۱۳۷9 تا
و  تمدنــی  موضوعــات  بــا  گذشــته  در  مجموعــه  ایــن  می‌شــود.  اداره  میرباقــری  ســیدمحمدمهدی 
نیــز نظریــات متمایــزی در  غرب‌شــناختی منحصربه‌فــرد خــود شــناخته می‌شــد و در ســالیان اخیــر 
کرده‌اســت. ایــن مجموعــه بیــش از هرکــس  بــاب علــوم انســانی و جهــت‌داری معرفت‌شــناختی ارائــه 
گرد ایشــان یعنــی اســتاد  تحــت تأثیــر مؤســس آن، یعنــی ســیدمنیرالدین حســینی بــوده اســت. می‌تــوان شــا
کــرد. بــه  میرباقــری را مهم‌تریــن شــارح مرحــوم ســیدمنیرالدین حســینی و نماینــدۀ تفکــر فرهنگســتان تلقــی 

کیــدی ویــژه خواهــد شــد. همیــن جهــت در ایــن نوشــتار بــر آراء ایشــان تأ
دســتیابی بــه تمــدن نویــن اســامی از رهگــذر علــوم انســانی اســامی می‌گــذرد. ازطــرف دیگــر 
کشــور ناچــار بــه  گرفــت، بلکــه جامعــۀ علمــی  بازتولیــد علــوم انســانی اســامی در خــأ شــکل نخواهــد 
گــر نحــوۀ مواجهــه بــا علــوم انســانی غربــی به‌خوبــی  تقابــل و مواجهــه بــا علــوم انســانی غربــی اســت. ا
تشــریح نشــود، یکــی از ســه انحــراف زیــر دامن‌گیــر جامعــه علمــی خواهــد شــد: عــده‌ای دچــار افــراط 
می‌شــوند و بــدون توجــه بــه نقــاط ضعــف علــوم انســانی غربــی، مشــغول بهره‌گیــری هرچــه بیشــتر از ایــن 
علــوم خواهنــد شــد؛ برخــی دیگــر بــا ترکیــب معــارف اســامی بــا علــوم باطــل، دچــار التقــاط می‌شــوند؛ 
ممکــن اســت عــده‌‌ای هــم دچــار تفریــط شــوند و از پیشــرفت‌های علمــی جهــان غــرب، چشم‌پوشــی 
ــم  ــوزوی دارد و ه ــۀ ح ــم صبغ ــه ه ک ــت  ــور اس کش ــی  ــای علم ــدود مجموعه‌ه ــتان از مع ــد. فرهنگس کنن
کــرده اســت. پــس لازم اســت  در موضوعــات علــم دینــی و اسلامی‌ســازی علــوم انســانی بــا قــوت ورود 
گرفتــه و از  دیدگاه‌هــای ایــن مجموعــه بــرای دیگــر پژوهشــگران تبییــن شــود تــا از نقــاط قــوت آن بهــره 

نقــاط ضعــف آن بــر حــذر باشــند.
گفتارهایــی پیرامــون تحــول در علــوم  کتاب‌هــای  ایــن پژوهــش می‌تــوان  به‌عنــوان پیشــینۀ عــام 
کــرد.  انســانی،  اندیشــۀ تمــدن نویــن اســامی و در شــناخت غــرب از محمدمهــدی میرباقــری را معرفــی 
ــش  ــی و بین ــی قراملکل ک ــا خا ــدرن از محمدرض ــم م ــی و عل ــم دین ــت عل ــل هوی ــاب تحلی کت ــن  همچنی
تمدنــی؛ منظومــۀ اعتقــادات اجتماعــی اثــر حســین مهــدی‌زاده تــا حــدودی نظریــات فرهنگســتان را در 
کرده‌انــد. موضــوع ایــن نوشــتار یعنــی »علــوم انســانی غربــی از  بــاب جهــان غــرب و علــم مــدرن معرفــی 
منظــر فرهنگســتان« پیشــینۀ خــاص پژوهشــی نــدارد و از ایــن جهــت دارای نــوآوری اســت. نگارنــدگان 
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کوتــاه و روان، رویکــرد فرهنگســتان را دربــارۀ علــوم انســانی غربــی تبییــن و نقــد  کوشــیده‌اند بــا بیانــی 
نماینــد. بــا توجــه بــه اینکــه تعابیــر فرهنگســتان دربــارۀ علــوم انســانی و تمــدن غــرب در نــوع خــود 
کشــیدن ایــن رویکــرد در مــواردی  منحصربه‌فــرد و در مــواردی نیــز تعجــب‌آور اســت، بــرای بــه تصویــر 

ــول مســتقیم اســتفاده شــده اســت. به‌ناچــار از نقل‌ق

1. مبانی معرفتی نظریۀ نظام‌گرا

نــگاه و رویکــرد نظریــۀ نظام‌گــرا بــه علــوم انســانی وابســته بــه مبانــی معرفت‌شــناختی آن اســت. در ایــن 
بخــش دو مبنــای اساســی ایــن تفکــر بررســی شــده تــا درک بهتــری از نــگاه فرهنگســتان بــه دســت آیــد.

1-1. اصالت فاعلیت

از نــگاه فرهنگســتان، معرفت‌شناســی ســنتی در تبییــن فهــم بــا دو مشــکل اساســی روبه‌روســت. نخســت 
کاشــفیت صــور ذهنــی از خــارج، ناتــوان اســت و دیگــر  آنکــه از ارائــۀ تبییــن صحیــح و معقــول نســبت‌به 
کاشــفیت صــورت از واقــع، راز فهــم انســان و چگونگــی عالــم شــدن او را بی‌پاســخ  آنکــه بــر فــرض 
معرفت‌شناســی  باشــند،  واقــع  از  کاشــف  ذهنــی  صــور  اینکــه  به‌فــرض   ، به‌عبارت‌دیگــر می‌گــذارد. 
ــم شــدن انســان می‌شــود )میرباقــری و  کــه ایــن مســئله چگونگــه باعــث عال ــوان نشــان دهــد  ســنتی نمی‌ت

دیگــران، ۱۳۸۴(.

گــر مــا از مطابقــت ســخن می‌گوییــم،  کــه ا اشــکال نخســت فرهنگســتان به‌طــور خلاصــه ایــن اســت 
کفایــت  کنیــم و صِــرف اینکــه بگوییــم صــورت ذهنــی بــا خــارج مطابــق اســت،  بایــد آن را تبییــن 
ــز  ــق نی ــی‌رود و تطاب ــار م کن ــت  ــاً دوئی ــس اساس ــت، پ ــت اس ــای عینی ــق به‌معن ــن تطاب ــر ای گ ــد. ا نمی‌کن
کار نیســت و دوئیــت اســت، پــس میــان ایــن دو چــه  گــر عینیــت و برابــری در  بی‌معنــا می‌شــود و ا
نســبتی برقــرار اســت؟ از نــگاه فرهنگســتان تلاش‌هــای فلســفی ملاصــدرا و دیگــران در ایــن زمینــه 
گرفتــار  بــه نتیجــه نرســیده اســت و معرفت‌شناســان در بســیاری از مــوارد در یــک دور توتولوژیــک 

آمده‌انــد )میرباقــری و دیگــران، ۱۳۸۴(.
ــاز  ــه چگونگــی فهــم فاعــل شناســا ب ــر از اشــکال نخســت اســت، ب ــه بســیار جدی‌ت ک اشــکال دوم 
می‌گــردد. در نظریه‌هــای رایــج معرفت‌شناســی اســامی، شــناخت و معرفــت، نــه مقدمــات آن، معمــولاً 
یــۀ نظام‌گــرا ایــن مــدل  گرفتــه می‌شــود. امــا نظر فراینــدی غیــرارادی و تابــع قوانیــن علّــی و ذهنــی در نظــر 
کــرد  شــناختی را ناقــص می‌دانــد و معتقــد اســت در صــورت ارائــۀ تبییــن علّــی از فهــم، نمی‌تــوان ادعــا 
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گــر نگاهمــان بــه فهــم،  کــه فاعــل شناســا بــه فهــم نائــل آمــده اســت. بــر اســاس دیــدگاه فرهنگســتان، ا
کــه واقــع در آن منعکــس می‌شــود، بی‌آنکــه  نگاهــی انفعالــی باشــد و ذهــن را همچــون آینــه‌ای بدانیــم 
گذاشــت. پــس چــرا یکــی  ارادۀ انســان در آن اثرگــذار باشــد، نمی‌تــوان میــان انســان و رایانــه تفــاوت 
کــه ایــن اشــیا نمی‌کننــد؟ روشــن اســت  عالــم دانســته می‌شــود و دیگــری نــه؟ مگــر انســان چــه می‌کنــد 
کــه در چنیــن تحلیلــی، معرفــت تفسیرشــدنی نیســت. بنابرایــن بایــد به‌جــای علیــت، از »فاعلیــت« و 
کــی، مُــدرک هــم شــده  کــرد فاعــل ادرا گفــت تــا بتــوان ادعــا  تأثیرگــذاری فاعــل در پایــگاه فهــم ســخن 
کشــف واقــع نخواهــد بــود،  اســت )بی‌نــا، ۱۳۸۹، ص۳۷ و10۹(. بــا ایــن توضیحــات، دیگــر فهــم به‌معنــای 
کــه فاعــل شناســا بــا بیــرون از خــودش برقــرار می‌کنــد. ازایــن‌رو  بلکــه به‌معنــای نســبت و تعاملــی اســت 
کــه بیــن »تولــی مــا بــا  از نــگاه فرهنگســتان، فهــم عبــارت اســت از حضــور در نســبیت؛ آن هــم نســبیتی 

ــا، ۱۳۸۹، ص1۴0(. ــود )بی‌ن ــرار می‌ش ــت« برق ولای
کرد: گزاره‌ها خلاصه  اصول فرهنگستان در این زمینه را می‌توان در این 

کاملاً ارادی است، نه صرفاً محصول داده‌های تجربی یا منطقی؛ الف. شناخت یک فرایند 
تأثیــر  جهــان  از  او  تفســیر  و  فهــم  نــوع  بــر  فــرد  فکــری  پیش‌زمینه‌هــای  و  نیــات  انگیزه‌هــا،  ب. 

می‌گذارنــد؛
کــه او چگونــه  ج. جهت‌گیری‌هــای فــرد )ماننــد ایمــان یــا عــدم ایمــان بــه خــدا( تعییــن می‌کنــد 

کنــد؛ حقیقــت را درک 
را  شــناخت  مســیر  می‌توانــد  آن  جهت‌گیــری  و  اســت  فعــال  او  فهــم  از  پیــش  انســان  ارادۀ  د. 

دهــد؛ تغییــر 
کــه بــا ســایر اراده‌هــای  کــه فاعــل شناســا در آن حضــور دارد و ارتباطــی  �ـ . فهــم بــر اســاس نســبتی 

ــرد. ــکل می‌گی ــد، ش ــرار می‌کن ــم برق ــود در عال موج
ــر ارادۀ آنــان در فهــم، هیــچ دو  کــه به‌دلیــل تفــاوت انســان‌ها و تأثی نتیجــۀ چنیــن ســخنی آن اســت 
گونــه فهــم نمی‌کننــد و فهــم آنــان باهــم متفــاوت اســت. پــس فهــم بی‌طــرف  انســانی واقعیــت را بــه یــک 
امــری موهــوم اســت و همــواره فهــم پدیــده‌ای جهــت‌دار اســت. از همیــن رو از نــگاه فرهنگســتان 
آمیختگــی انگیــزه و انگیختــه نــه یــک مغالطــه، بلکــه حقیقتــی عینــی در فراینــد فهــم اســت. از منظــر 
کــه انگیزه‌هــا نادرســت باشــد، انگیخته‌هــا و محتــوا نیــز ذاتــاً تحــت تأثیــر  فرهنگســتان بــه همــان نســبت 
کار بســت.  کــرد و در غایــت دیگــر بــه  گرفــت. هرگــز نمی‌تــوان انگیختــه‌ را از انگیــزه جــدا  قــرار خواهنــد 
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کاربردهــای  کفــار متفــاوت اســت؛ پــس دو علــم متفــاوت بــا  گاه بــا  انگیــزۀ مســلمانان به‌طــور ناخــودآ
متفــاوت تولیــد می‌شــود )میرباقــری، ۱۳۸۸، ص۹۳(.

1-۲. اصالت ولایت

بــر اســاس آنچــه در اصالــت فاعلیــت آمــد، فهــم انســان همــواره امــری جهــت‌دار اســت. از دیــدگاه نظریــۀ 
گرفتــن در ذیــل  کلــی قــرار داد: اطاعــت )یعنــی قــرار  نظام‌گــرا ارادۀ انســان‌ها را می‌تــوان در دو جهــت 
گرفتــن در ذیــل ولایــت شــیاطین جــن و انــس(. اینکــه انســان در  ولایــت الهــی( و معصیــت )یعنــی قــرار 
کــدام اراده‌هــا نســبت برقــرار  کــدام ولایــت قــرار دارد، ارادۀ او چــه جهتــی بــه خــود می‌گیــرد و بــا  ذیــل 
 ، می‌کنــد، فهــم او از واقعیــت را دســتخوش تغییــر می‌کنــد )میرباقــری، ۱۳۹۴الــف، ص1۲۴(. به‌عبارت‌دیگــر
کــه او بــا فاعل‌هــای نورانــی یــا ظلمانــی برقــرار می‌کند، فهــم او را  حــالات و جایــگاه انســان و نحــوۀ تعاملــی 
کــه افــرادِ در ذیــل ولایــت الهــی، واقــع را بــه شــیوه‌ای متفــاوت  به‌گونــه‌ای متفــاوت رقــم می‌زنــد؛ به‌طــوری 
و مطابــق بــا واقعیــت درک می‌کننــد، درحالی‌کــه فهــم افــراد در ذیــل ولایــت شــیطانی، به‌واســطۀ طغیــان و 
انحــراف از ارزش‌هــای الهــی، متفــاوت و ناهماهنــگ بــا واقعیــت اســت )میرباقــری،١٣٩٠، ص٢٠و٩٢؛ میرباقــری 
گزاره‌هــا ارائــه داد.  ک جدیــدی در ارزش‌گــذاری  ،١٣٩۵، ص۴۶(. بنــا بــر ایــن تقســیم‌بندی، می‌تــوان مــا

کنــد، فهــم او حــق  گــر انســان در فراینــد فهــم در ذیــل ولایــت الهــی باشــد و جهــان را مطابــق بــا آن درک  ا
کنــد، فهــم او باطــل  گــر در ذیــل ولایــت شــیطان باشــد و جهــان را بــر اســاس طغیــان الهــی فهــم  اســت و ا
گــر تقــوای در فهــم باشــد، فهــم نورانــی بــوده و انســان بــه واقــع رســیده اســت  خواهــد بــود. به‌بیان‌دیگــر ا
کــه در  و در غیــر ایــن صــورت، فهــم ظلمانــی خواهــد بــود و بایــد آن را جهــل دانســت، نــه علــم. نکتــه‌ای 
کــه مطابقــت بــا واقــع یــا همــان صــدق، امــری اســت تبعــی اســت  اینجــا بــه دســت می‌آیــد، ایــن اســت 
گفــت. به‌عبارت‌دیگــر منطــق  و پــس از آنکــه حقانیــت یــک علــم ثابــت شــد، می‌تــوان از آن ســخن 
کشــف، تابــع منطــق حجیــت اســت )میرباقــری، ١٣٩٠، ص ۸۰و۸۱(. اول بایــد عبودیــت و حجیــت عمــل 
مکلــف در عملیــات فهــم احــراز شــود، ســپس نوبــت بــه قضــاوت دربــارۀ مطابقــت آن بــا واقــع می‌رســد.
آنچــه در ایــن دو مبنــا آمــد، درمجمــوع اصــل جهــت‌داری معرفت‌شــناختی را تقریــر می‌کنــد؛ اصلــی 

کــه مبنایــی بــرای ســایر نظریــات ایــن مجموعــه بــه شــمار مــی‌رود.

گی علوم انسانی غربی در نگاه فرهنگستان ۲. ویژ

، متأثــر از اصــل فاعلیــت  از نــگاه فرهنگســتان، علــوم انســانی غربــی همچــون هــر دانــش بشــری دیگــر
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بــوده و جهــت‌دار اســت. امــا علــم غربــی چــه ویژگی‌هــای دارد و نســبت آن بــا نظــام ولایــی و شــیطانی 
ــود، لازم  ــن ش ــیطانی روش ــی و ش ــام ولای ــا نظ ــبت آن ب ــم و نس ــن عل ــگاه ای ــه جای ــرای اینک ــت؟ ب چیس
کــه ایــن علــوم از آن برآمده‌انــد، روشــن شــود. ایــن  اســت نــگاه فرهنگســتان بــه سیســتم و فرهنگــی 

یــۀ نظام‌گــرا بــا علــوم انســانی غربــی ضــروری می‌نمایــد. مســئله بــرای درک بهتــر نحــوۀ مواجهــۀ نظر

۲-1. ابتنا بر مطلق‌گرایی حسی

گــر بخواهیــم علــوم انســانی غربــی را به‌درســتی مــورد مطالعــه قــرار دهیــم،  از نــگاه بــزرگان فرهنگســتان ا
کــه علــوم انســانی غربــی متأثــر از علــوم طبیعــی غــرب و به‌تبــع آن متأثــر از علــوم پایــۀ غربــی  بایــد بدانیــم 
اســت. درواقــع نظــام علمــی غــرب نظامــی لایه‌لایــه اســت و علــوم انســانی امــری روبنایــی به شــمار مــی‌رود. 
گرفته می‌شــود،  کار  کــه در علــوم پایــه و طبیعی به  کــه مبانــی و روش‌هایــی  نتیجــۀ چنیــن ســخنی آن اســت 
کــرده و مســیر آن را تغییــر می‌دهــد )جمالــی، ۱۳۹0، ص ۲۴(.  بــه علــوم انســانی غربــی نیــز جهت‌دهــی 
کــم بــر فلســفۀ علــوم پایــه مثــل فلســفۀ فیزیــک، فلســفۀ ریاضــی و فلســفۀ  ازطــرف دیگــر روش‌شناســی حا
حیــات، چیــزی جــز مطلق‌گرایــی حســی نیســت. لــذا ایــن منطــق در علــوم تجربــی و علــوم انســانی هــم 
گفتــه می‌شــود و بــر اســاس آن  جــاری شــده اســت. مثــا آنچــه در فلســفۀ فیزیــک در بــاب تحلیــل مــاده 
فعــل و انفعــالات مــادی و ازجملــه رفتــار انســانی تحلیــل می‌شــود، در علــوم انســانی هــم نقــش خــود را 
نشــان داده و رفتــار فــرد و اجتمــاع را در عرصــۀ اقتصــاد و فرهنــگ و سیاســت و... جهت‌دهــی می‌کنــد 
که علوم انســانی غربــی را می‌توان  )میرباقــری، ۱۳۹۴الــف، ص1۲۳؛ جمالــی، ۱۳۹۳، ص1۸۷(. حاصــل ایــن اســت 

مبتنــی بــر مطلق‌گرایــی حســی و متأثــر از آن دانســت.

۲ـ-۲. ابتنا بر اصول مدرنیته

گرفتــه و مبتنــی بــر اصــول آن اســت؛  از نــگاه فرهنگســتان، علــوم انســانی غربــی در بســتر مدرنیتــه شــکل 
کــه نه‌تنهــا مجموعــۀ غیردینــی، بلکــه ضددینــی اســت؛ یعنــی در موضــوع، هــدف و روش بــا  مدرنیتــه‌ای 
کلیــت آن یــک حرکــت  دیــن تعــارض دارد )میرباقــری، ۱۳۹۳، ص۷۹؛ باقــری، ۱۳۹1، ص1۹۸(. بــر ایــن اســاس 
واپس‌گرایانــه، ارتجاعــی و ضداصلاحــی در جامعــۀ جهـــانی بـــوده اســـت. بنا بر این دیــدگاه، تمدن غرب 
محصــول ارتجــاع و عقب‌گــرد انســان بــوده و حاصلــی جــز وخیم‌تــر شــدن وضعیــت بشــر و از دســت 
ــی، ۱۳۹0،  ک ــری، ۱۳۹۳، ص۸۵؛ خا ــت )میرباق ــته اس ــوده، نداش ــر ب ــار بش ــه در اختی ک تی  ــهیلا ــان تس ــن هم رفت
ص1۴۸ـ1۵۳(. علــمِ برخاســته از چنیــن تفکــری نیــز ذاتــاً بــا دیــن در تنافــی بــوده و نمی‌توانــد در خدمــت 
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کنــد  گیــرد و به‌خصــوص نمی‌توانــد‌ در بهینه‌ســازی نظــام اجتماعــی نقــش ایفــا  آرمان‌هــای دینــی قــرار 
)میرباقــری، ۱۳۹1، ص۸۷و۹۳(. مطابــق دیــدگاه فرهنگســتان، رنســانس به‌عنــوان مبــدأ مدرنیتــه نه‌تنها به‌دنبال 

کــردن جامعــه اســت، بلکــه می‌خواهــد رابطــۀ بیــن دانــش و آموزه‌هــای قدســی را قطع  ســکولار و اومانیســم 
کنــد. برای ایـنکـــه جـامعـــۀ ســکولار محقق شــود، باید  کنــد و می‌خواهــد علــم و تحقیقــات را هـــم ســـکولار 
کــرد. بنابرایــن بعــد از رنســانس، عقلانیــت غــرب اعــم از عقلانیــت  قبــل از آن عقلانیــت ســکولار تولیــد 
کاربــردی‌اش بیشــتر عقلانیــت ســکولار اســت. علــوم تولیدشــدۀ فعلــی نتیجــۀ چنیــن  نظــری و تجربــی و 
کــم بــود، قطعــاً علــوم دیگــری تولیــد می‌شــد  گــر تفکــر الهــی و معنــوی بــر ایــن علــوم حا تفکــری بــوده و ا

)میرباقــری، ۱۳۹۱، ص۸۸؛ میرباقــری، ۱۳۹۳، ص۷۹(.

کــه از نــگاه فرهنگســتان علــوم انســانی  کــه در اینجــا بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت  نکتــه‌ای 
در غــرب در مســیری مشــخص و چهارچوبــی از پیــش تعیین‌شــده و تحــت مدیریتــی شــبکه‌ای حرکــت 
یــع می‌شــود، ولــی یــک هدایت عـــام بـــر مجموعـــۀ  گرچــه اختیــارات توز می‌کنــد. در مدیریــت شــبکه‌ای 
کــم اســت و آمارهــا، مبانــی و ســاز وکارهــا مدیریــت می‌شــوند. درنتیجــه هرچنــد ممکــن  تحقیقــات حا
گرایش‌هــا و  گاه  کرده‌انــد، موحــد بــوده‌ و ناخــودآ کار  کــه در ایــن عرصه‌هــا  کســانی  اســت بســیاری از 
اندیشــه‌های توحیــدی آن‌هــا در عرصــۀ علــوم انســانی تأثیرگــذار بــوده باشــد، امــا مجموعــۀ تحقیقــات 
کلان خاصــی قــرار داشــته اســت؛ یعنــی مدیریــت تحقیقــات در غــرب مبتنــی بر  غربــی تحــت مدیریــت 
مبانــی و غایــات جهان‌شناســانه و انسان‌شناســانۀ بعــد از رنســانس بــوده اســت )میرباقــری، ۱۳۹1، ص1۲۹(.

۲-۳. مقابله با نظام ولایت الهی

ــر آنکــه به‌جهــت مبنایــی و  کــه علــم انســانی غربــی عــاوه ب گذشــته روشــن می‌شــود  از بیــان دو ویژگــی 
روشــی بــر اصــول باطلــی بنــا نهــاده شــده اســت و اهدافــی متفــاوت از اهــداف جامعــۀ علمــی مســلمانان را 
کامــاً در مقابــل نظــام ولایــت الهــی قــرار داشــته و باطــل بــه شــمار مــی‌رود. توضیــح  کــرده اســت،  جســتجو 
ــی  ــه جهت ــرد و جامع ــری ف ــن جهت‌گی ــم، مهم‌تری گفتی ــت  ــت ولای ــث اصال ــه در مبح ک ــه  ــه همان‌گون آنک
گذشــت،  کــه نســبت‌به خــدا و ربوبیــت او دارد. ازطــرف دیگــر از آنچــه در ابتــدا بــر مدرنیتــه  اســت 
کــرده  کــه نظــام تمدنــی غــرب در ابعــاد مختلــف، رویکــردی ضددینــی و غیرتوحیــدی اتخــاذ  دانســتیم 
کــه باعــث می‌شــود  اســت و از ایــن حیــث در ذیــل ولایــت شــیطان می‌گنجــد و باطــل اســت. همیــن اســت 

کــه بنیانگــذار فرهنگســتان بگویــد:
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‍ˮ̂ ــت ــاد اس ــر و الح کف ــان  ی ــته از جر ــر برخاس ــدرن سراس ــرب م ــى، غ ــر تمدن از منظ
ــا رب و لا یوجــد الا مــن  ــر ی ــری در آن یافــت نمی‌شــود. مــن أیــن لــى الخی و هیچ‌گونــه خی

کفــر و طغیــان بــر خـــدا، خیـــری نیســـت )جمالــی، ۱۳۹۳، ص1۹1(. عنــدک؟ در 

۳. نحوۀ مواجهۀ نظریۀ نظام‌گرا با علوم انسانی غربی

یــۀ نظام‌گــرا نســبت‌به  کــه نحــوۀ مواجهــۀ نظر پــس از بیــان ویژگی‌هــای علــوم انســانی، نوبــت آن اســت 
گیــرد. فرهنگســتان در برابــر علــوم انســانی غربــی تنهــا رویکــرد خــود  علــوم غربــی مــورد بررســی قــرار 
ــد. طرفــداران ایــن  ــول نمی‌دان ــل قب ــۀ رویکردهــا را قاب ــد و بقی کارآمــد تلقــی می‌کن ــرا( را  ــۀ نظام‌گ ی )نظر
ــه  ــد و از همیــن جهــت در ایــن مقال ــا ســایر دیدگاه‌هــا مطــرح می‌کنن دیــدگاه نــگاه خــود را در تقابــل ب
یــۀ نظام‌گــرا ســایر رویکردهــا و نقــد فرهنگســتان بــه آنــان  ــز بــرای روشــن شــدن دیــدگاه برگزیــدۀ نظر نی

ــت. ــده اس ــال آم به‌اجم
 رویکــرد اول. ترکیــب وحــی قطعــی بــا تجربــۀ قطعــی: ایــن رویکــرد بــر دو عنصــر »وحــی قطعــی« و »تجربــۀ 

لــت و  کــه از جنبــۀ ســند، دلا گزاره‌هــای نقلــی اســت  کیــد دارد. وحــی قطعــی به‌معنــای  قطعــی« تأ
ــۀ  ــر پای ــه ب ک گزاره‌هــای تجربــی هســتند  ــز آن دســته از  ــۀ قطعــی نی جهــت صــدور قطعــی باشــد. تجرب
ــر از ایــن دو مــورد  ــد اســت. غی ــل تردی ــر قاب کــه صحــت آن‌هــا غی ــا شــده‌ باشــند  گزاره‌هــای بدیهــی بن
کــه بــا ترکیــب معــارف  هرچــه باشــد، وحــی ظنــی اســت یــا تجربــۀ ظنــی. نتیجــۀ ایــن رویکــرد آن اســت 
کــه قطعــی بــه حســاب بیاینــد، علــوم انســانی اســامی تولیــد می‌شــود )میرباقــری،  نقلــی بــا علــوم غربــی 
بــه ابعــاد مختلــف علــوم غربــی  ایــن رویکــرد را نتیجــۀ بی‌توجهــی  ۱۳۹1، ص۲۶(. اســتاد میرباقــری 

کــه علــوم انســانی غربــی نه‌تنهــا خــود را در عــرض دیــن، بلکــه جایگزیــن قطعــی دیــن  می‌داننــد؛ چرا
معرفــی می‌کننــد )میرباقــری، ۱۳۹1، ص ۲۷(.

ــن  ــت. اولاً بی ــتوار اس ــی اس ــر اساس ــر دو ام ــرد ب ــن رویک ــی: ای ــم غرب ــب از عل ــک مکت ــرد دوم. تفکی  رویک

نظــام علــوم اســامی و نظــام علــوم انســانی غربــی تفــاوت بنیادیــن و ماهــوی وجــود دارد. ثانیــاً هـــر نظــام 
کــرد: »مکتــب« و »علــم«. منظــور از »مکتــب«، تئوری‌هــا،  علمــی را می‌تــوان بــه دو بخــش تقســیم 
فرضیه‌هــا، ارزش‌هــا و به‌تعبیــری اصــول و مبانــی بنیادیــن اســت و مــراد از »علــم« قواعــد تجربــی یــا 
کــه در همــه جــا مشــترک اســت و بــه مکتبــی خـــاص تعلـــق نــدارد. البتــه بعضــی در این  عقلــی‌ای اســت 



206

بررسی انتقادی »نظریۀ نظام‌گرا« در مواجهه با علوم انسانی غربی / سیدروح‌الله نورافشان و جواد رضائی اسفهرود

یــادی  احتمــال، فضــای تجربــی دو مکتــب را دقیقــاً یکــی نمی‌داننــد، امــا مشــترکات و مشــابهت‌های ز
بیــن آن‌هــا قائــل هســتند. بــر ایــن اســاس، نظــام علــوم انســانی‌ اســامی به‌لحــاظ مکتــب، مبانــی، 
کــه تجربــه نشــده اســت  کمبــودی نــدارد، ولــی نقــص ایــن مکتــب آن اســت  ارزش‌هــا، بایدهــا و نبایدهــا 
تــا معلــوم شـــود قـــوانین تجربــی و عقلــی موجــود در جهــان تــا چــه انــدازه بــا ایــن مکتــب ســازگار اســت 
کشـــف یـــا تولیـــد شــود. ایــن رویکــرد بــه علــوم غربــی نیــز از منظــر فرهنگســتان  یــا اینکــه قوانیــن مکملــی 
کــه از مبانــی و زیربناهــا تــا روبناهــا  مــردود اســت؛ زیــرا علــم از یــک نظــام و سیســتم برخــوردار اســت 

ــرد )میرباقــری، ۱۳۹1، ص ۲۹(. ک ــه  ی ــوان عناصــر مختلــف آن را تجز کشــیده می‌شــود و نمی‌ت
کــه بایــد بیــن آرمان‌هــای دینــی و   رویکــرد ســوم. تعامــل مذهــب و علــم غربــی: ایــن رویکــرد معتقــد اســت 

کــرد. طرفــداران ایــن دیــدگاه در مرحلــۀ اول به‌دنبــال ایــن  دســتاوردهای علمــی روز دنیــا ترکیــب ایجـــاد 
کــه بیــن فقهــا و صاحب‌نظــران علــوم اســامی از یــک طــرف و دانشــمندان غربــی و دانشــگاهی  بودنــد 
کننــد. وقتــی  کننــد تــا از ایــن طریــق جامعــۀ اســامی مــدرن را پایه‌ریــزی  از طــرف دیگــر آشــتی برقــرار 
ــالم  ــم عـ ــه هـ کـ ــد  کنن کــه عالمــی تربیــت  ــد  ــال ایــن رفتن ــوری هدفشــان را محقــق نکــرد، به‌دنب ایــن تئ
ــه دانشــگاه  ــم مــدرن دانشــگاهی. اســتاد میرباقــری ایــن رویکــرد را ب کارشــناس عل ــم  ــد، هـ ــی باشـ دینـ
امام‌صادق�نســبت می‌دهنــد. از نــگاه فرهنگســتان، ایــن رویکــرد هــم راه بــه جایــی نمی‌بــرد، 
کــه ازطریــق تعامــل دانشــمندان باهــم یــا ترکیــب علــوم اســامی و غیراســامی، مشــکل تنافــی علــم و  چرا
دیــن حــل نمی‌شـــود؛ چـــون تنـافـــی بـــا دیـــن، به‌خصــوص در حــوزۀ علــوم انســانی، در ذات علــم مــدرن 

غربــی اســت )میرباقــری، ۱۳۹1، ص۹۲و۹۳(.
گرایــش تهذیبــی نســبت‌به علــوم غربــی زمانــی پررنــگ   رویکــرد چهــارم. تهذیــب گزاره‌هــای علــوم غربــی: 

ــا اسلامی‌ســازی دانشــگاه‌ها در جهــان اســام مطــرح شــد. ایــن خــط  کــه مســئلۀ علــم اســامی ی شــد 
فکــری به‌وســیلۀ افــرادی چــون ابوالعــاء مــودودی در دانشــگاه علیگــر هنــد و نقیــب العطّــاس پیگیــری 
کــه بــا احــکام و معــارف  گزاره‌هایــی از علــوم غربــی  کــه صرفــاً  می‌شــد و ایــن افــراد به‌دنبــال آن بودنــد 
کننــد تــا از ایــن طریــق بــه علــم دینــی و دانشــگاه اســامی برســند  اســامی تعــارض داشــت را تهذیــب 
گزاره‌هــای  )میرباقــری، ۱۳۹1، ص۹۲(. نتیجــۀ ایــن رویکــرد نیــز چیــزی نبــود جــز تغییــری انــدک در برخــی 

ــوم  ــا تحولــی مبنایــی در عل ــوم توجــه شــود ی ــوم غربــی، بــدون آنکــه بــه مبانــی و ریشــه‌های ایــن عل عل
گیــرد )یوســف‌نژاد، ۱۳۹۶(. انســانی مدنظــر قــرار 

 رویکــرد پنجــم. تهذیــب مبانــی علــوم غربــی: ایــن رویکــرد در واقــع ادامــۀ همــان رویکــرد قبلــی اســت؛ 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه بعــد از انقــاب اســامی در شــکل مســئله تغییراتــی پدیــد آمــده اســت: اســام  بــا ایــن تفــاوت 
گزاره‌هــا و نظریــات علــوم  عهــده‌دار حکومــت و رهبــری توســعۀ اجتماعــی شــده اســت و بایــد عــاوه بــر 
غربــی، بیشــتر بــه مبانــی و اصــول فکــری توجــه شــود. جنــاب میرباقــری ایــن رویکــرد را بــه مؤسســۀ 

آیــت‌الله مصبــاح)ره( نســبت می‌دهنــد )یوســف‌نژاد، ۱۳۹۶(. امام‌خمینــی)ره( و 
  رویکــرد فلســفۀ مضــاف: ایــن رویکــرد درواقــع شــکل پیشــرفته و نتیجــۀ تکامل‌یافتــۀ رویکردهــای 

ــده‌ای  ــانی، ع ــوم انس ــی عل ــاح مبان ــرد اص ــا رویک ــزاره‌ای و ی گ ــاح  ــرد اص ــس از رویک ــت. پ ــی اس قبل
کــه بــا اصــاح فلســفۀ مضــاف می‌تواننــد بــه علــوم انســانی اســامی دســت پیــدا  بــه ایــن فکــر افتادنــد 
ــات،  ــن مطلــب در ریاضی کــه همی ــوم انســانی نمی‌شــود؛ چرا ــه عل ــه ایــن رویکــرد منحصــر ب ــد. البت کنن
فلســفی  چارچوب‌هــای  دارای  را  علــوم  کــه  کســی  دارد.  وجــود  نیــز  و...  زیست‌شناســی  فیزیــک، 
ــد  ــا عقای ــه فلســفۀ اعلاســت و از ایــن طریــق ب ــه آن چارچوب‌هــا مســتند ب ک ــد و معتقــد اســت  می‌دان
و جهان‌بینــی ارتبــاط پیــدا می‌کننــد، نمی‌توانــد ایــن چارچوب‌هــا را منحصــر در حــوزۀ علــوم انســانی 
کــه بپذیرنــد همــۀ علــوم بهنوعــی مبتنــی بــر چارچوب‌هــا و  بدانــد. منطقــاً ایــن تفکــر اقتضــا می‌کنــد 
کــه بایــد در نهضــت تولیــد علــوم اســامی جدیــد، اصــاح و بازتولیــد شــوند.  پارادایم‌هــای فلســفی‌اند 
کــه اصلاحــات را در حــد  یــه نســبت‌به رویکردهــای قبلــی ایــن اســت  یکــی از مزیت‌هــای ایــن نظر
کــه بایــد شــریان‌ها  ــوم نمی‌پنــدارد، بلکــه معتقــد اســت  ــاً اصــاح مبانــی منقطــع از عل ــا صرف گزاره‌هــا ی
گانــه بررســی و بازتولیــد شــود. ایــن  و چارچوب‌هــای فلســفۀ مضــاف در تک‌تــک علــوم به‌طــور جدا
ــامی  ــری اس ــی فک ــوم و مبان ــبت عل ــد و نس ــامی باش ــای اس ــفۀ اع ــر فلس ــی ب ــد مبتن ــا بای چارچوب‌ه
ــرار  ــم برق ــک عل ــۀ ی ــا و مجموع گزاره‌ه ــات،  ــا، نظری ــۀ فرضیه‌ه ــاف در هم ــفۀ مض ــان فلس ی ــق جر ازطری
کــم بــر علــم را پیشــنهاد می‌دهنــد  گــردد. لــذا بــرای اصــاح علــم، اصــاح چارچوب‌هــای فلســفی حا
کــه دارد بــه مــذاق فکــری  )میرباقری۱۳۹۴الــف، ص1۴۹(. البتــه ایــن رویکــرد هــم بــا تمامــی مزایــای مثبتــی 

فرهنگســتان خــوش نمی‌آیــد؛ زیــرا آنــان معتقدنــد از درون فلســفۀ اعــای اســامی، فلســفۀ مضــاف 
کنتــرل علــوم هســتند  بیــرون نمی‌آیــد. فلســفۀ چیســتی )مشــاء( و چرایــی )حکمــت متعالیــه( ناتــوان از 
و بــدون »فلســفه شــدن« )ابتــکار ســیدمنیرالدین حســینی( نمی‌تواننــد بــه تولیــد فلســفه‌های مضــاف 
برســند. مســئلۀ دیگــر اینکــه از دل هــر فلســفۀ چیســتی و چرایــی، فلســفه شــدن بیــرون نمی‌آیــد. اینکــه 
ــل پذیــرش  ــی قاب ــم، به‌راحت کنی ــد  ــوان فلســفۀ سیاســت و... تولی ــه می‌ت تصــور شــود از حکمــت متعالی



208

بررسی انتقادی »نظریۀ نظام‌گرا« در مواجهه با علوم انسانی غربی / سیدروح‌الله نورافشان و جواد رضائی اسفهرود

ــی،  ــا، ص۸ـ1۵؛ جمال ــتان، بی‌ت ــر فرهنگس ــک: دفت ــود )ن ــی ش ــودش بررس ــای خ ــد در ج ــت و بای نیس
ص10۷(.  ،۱۳۹۷

ــائل و  ــوان مس ــز نمی‌ت ــد و هرگ ــد برخوردارن ــام واحـ ــک نظـ ــوم از ی ــتان(: عل ــرا )فرهنگس ــۀ نظام‌گ   نظری

کــرد. »مســائل«، لـــوازم همــان مبــادی اســت و تباینــی بیــن آن‌هــا  مبانــی یــک علــم را جــدا از هــم فــرض 
ــی  کردن ــن جدا ــاً چنی ــت و اساس ــدا نیس ــداد ج ــف اع ــی از تعری ــۀ ریاض ــه معادل ک ــه  ــت؛ همان‌گون نیس
کــه می‌تــوان از علــوم  ، نظام‌منـــد دیــده نشــوند ایــن مســئله مطــرح می‌شــد  بی‌معناســت. تنهــا وقتــی امــور
کــرد. حجت‌الاســام یوســف حســین‌نژاد، یکــی دیگــر از اعضــای هیئت‌علمــی  غربــی نیــز اســتفاد 
کســیژن آن قابــل جداســازی نیســت.  کــه هیــدروژن و ا فرهنگســتان، علــوم غربــی را به‌مثابــۀ آب می‌دانــد 
کثــرات مختلــف در یــک رشــتۀ علمــی، اعــم از »غایــت، موضــوع، مســائل،  ایشــان معتقدنــد وحــدت 
کســیژن در آب نــه ترکیــب  گاز ا روش و مبانــی« آن به‌صــورت وحــدت حقیقــی اســت ماننــد وجــود 
کــرد. حضــور مبانــی )پارادایم‌هــا،  ک و طــا را از هــم جــدا  کــه بشــود خــا انضمامــی ماننــد معــدن طــا 
انســانی غربــی  گزاره‌هــای علــوم  و غایــات در تک‌تــک  و روش  پیش‌فرض‌هــا، اصــول موضوعــه( 
گزاره‌هــا غیرممکــن  کــردن آن ابعــاد از آن  گزاره‌هــا شــده و جــدا  کــه ایــن امــور »بُعــد« آن  به‌گونــه‌ای اســت 
کنیــم و یــا دربــارۀ  کــه بخواهیــم طــول یــا عــرض را از یــک جســم طبیعــی جــدا  اســت و ماننــد ایــن اســت 

کســیژن از هیــدروژن جــدا شــود )یوســف‌نژاد، ۱۳۹۶، ص۸(. آب بگوییــم بایــد ا
از نــگاه اســتاد میرباقــری، فرهنگســتان علــوم بــه رهبــری ســیدمنیرالدین حســینی)ره( در موضــوع 
ــوم  ــا عل کــه در مواجهــه ب ــوم انســانی رنســانس بــه وجــود آورده اســت. یعنــی ایشــان متوجــه شــدند  عل
کــه  مــدرن غربــی فراتــر از دانـش‌هـــا، منطـق‌هـــا اشــکال دارنــد. نظــام روش تحقیــق بایــد بــه ســمتی بــرود 
بــه وحــدت رویــه برســد و محصــول تحقیقــات علمــی در حــوزه و دانشــگاه و دســتگاه‌های اجرایــی 
علــوم  فرهنگســتان  اندیشــۀ  در  خلاصــه  به‌طــور  )میرباقــری، ۱۳۹1، ص ۲۹و۹۳(.  شــود  هماهنــگ  باهــم 
اســامی، نحــوۀ مواجهــه بــا علــوم غربــی بــر دو پایــۀ اساســی اســتوار اســت. اول: به‌لحــاظ فلســفی بایــد 
به‌وســیلۀ فلســفۀ چگونگــی )فلســفۀ اســامی شــدن( فلســفه‌های مضــاف تولیــد شــود؛ زیــرا فلســفۀ 
چیســتی )اصالــت ماهیــت( و فلســفۀ چرایــی )اصالــت وجــود( اساســاً چنیــن ظرفیتــی را نــدارد و اصــاً 
کــه موضوعــاً و محمــولاً جــدا از علــوم اســت، قــادر بــه  کاری ســاخته نشــده‌اند. فلســفه‌ای  بــرای چنیــن 
کــه فرهنگســتان  کاری نیســت )میرباقری،۱۳۹۴الــف، ص1۵0(. دوم: روش تحقیــق جدیــدی  انجــام چنیــن 
کامــاً مبتنــی بــر وحــی اســت؛  کــم شــود. ایــن روش  پیشــنهاد می‌دهــد، بــر فضــای تحقیقــات علمــی حا
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کــه بتوانــد تســلیم بــودن قــوای  کــی بشــر بــه وحــی، منطــق و روشــی ایجــاد شــود  یعنــی بــا تســلیم قــوای ادرا
کنــد تــا از ایــن طریــق،  کــی انســان )اعــم از قــوای روحــی، ذهنــی و حســی( بــه وحــی را قاعده‌منــد  ادرا
ــرد )میرباقــری، ۱۳۹۴الــف، ص۵1(.  گی ــه وحــی شــکل  ــد ب ــۀ تعب ــر پای همــۀ معــارف تجربــی و نظــری بشــر ب
کــه بتوانــد از حقانیــت  کــه می‌تــوان علمــی در ذیــل ولایــت الهــی تولیــد نمــود  تنهــا از ایــن طریــق اســت 

بهره‌منــد باشــد؛ والّّا علــوم غربــی همــه‌اش فاســد اســت: 

‍ˮ̂ ــی ــد و ازطرف ــدا می‌کن ــی پی ــریعت تجل ــه در ش ک ــت  ــت خداس ــان ولای ی ــن جر دی
کــه علمــش ســکولار اســت. پــس همــۀ  تمــدن غربــی مجموعــه‌ای به‌هم‌پیوســته اســت 

علومــش ازجملــه ریاضیاتــش فاســد اســت )میرباقــری، ۱۳۹1، ص1۹۸(.

کــه بــا فــرض اینکــه دانشــگاه‌های مــا مبتنــی بــر علــوم غربــی اداره می‌شــود،  حــال ســؤال ایــن اســت 
کشــورهای  ــا وقتــی اتومبیــل ســاخت  ــوم جدیــد، دانشــگاه‌ها تعطیــل شــود؟ ی ــا پی‌ریــزی عل ــد ت ــا بای آی
کننــد؟ آیــا راه‌حــل تقابــل اســام  غربــی اســت، جوامــع اســامی بایــد بــا اســب و چهارپــا رفت‌وآمــد 
کشــیدن دیــوار بیــن ایــن دو تمــدن اســت؟ پاســخ فرهنگســتان بــه ایــن پرســش منفــی اســت.  و غــرب 
کلیــۀ مظاهــر تمــدن غــرب را به‌عنــوان راه حــل معرفــی نمی‌‌کنــد، بلکــه »اقتبــاس  ایــن مجموعــه حــذف 
فرهنگســتان  کــه  اســت  رویکــردی  عنــوان  انحلالــی«  »اقتبــاس  می‌دهــد.  پیشــنهاد  را  انحلالــی« 
نســبت‌به غــرب و محصــولات مبتنــی بــر آن اتخــاذ می‌کنــد. طرفــداران مکتــب فکــری فرهنگســتان 
 » گــذار کــه در آن اهــم فعالیت‌هــا بــه اقتبــاس مشــروط از غــرب معطــوف اســت، »دوران  دورانــی را 
ــوز محقــق نشــده  کــه تمــدن اســامی هن می‌نامنــد )مهــدی‌زاده،۱۳۹۶، ص۴۳(. دوران‌گــذار زمانــی اســت 
گاهــی حــذف برخــی  کــرد. مثــاً  اســت و به‌دلایلــی ضــرورت اقتضــا می‌کنــد از تمــدن غــرب اســتفاده 
در  ص۹۴(.  ۱۳۹۲ب،  )میرباقــری،  می‌شــود  نظــام  اختــال  موجــب  جامعــه  از  غربــی  محصــولات 
اندیشــۀ فرهنگســتان، از »اقتبــاس انحلالــی« بــا تعابیــر دیگــری چــون »اســتحاله« )میرباقــری، ۱۳۹0، 
ص۹۶(، »انحــال« )میرباقــری، ۱۳۹0، ص1۴۷( و »هضــم« )جمالــی، ۱۳۹۳، ص1۹0( یــاد شــده اســت. به‌عنــوان 

کاغــذ اینچنیــن می‌نویســند: مثــال اســتاد میرباقــری دربــارۀ 

‍ˮ̂ .کــرد کــه نبایــد از محصــولات تکنولــوژی موجــود اســتفاده  ســخن مــا ایــن نیســت 
کــه  کاغــذی بــه نــگارش اعلامیه‌هــای خــود می‌پرداختنــد  حضــرت امــام)ره( نیــز روی 
کفــر را مــورد  کیــان نظــام  کشــورهای غربــی بــود. امــا بــا همیــن مطلــب،  محصــول صنعــت 
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کــه بتوانیــم از ایــن مجموعــه به‌نحــوی  تهدیــد جــدی قــرار می‌دادنــد. لــذا مهــم ایــن اســت 
که آن را در آرمان و نظام فکـــری خـــود مـنحـــل نماییم. این ســخن هیچ‌گاه  کنیم  اســتفاده 

به‌معنــای حــذف وضعیــت موجــود نیســت )میرباقــری، ۱۳۹۲ب، ص10۷(.

۴. ارزیابی

کــه فرهنگســتان علــوم انســانی تحــت عنــوان نظریــۀ نظام‌گــرا مطــرح می‌کنــد، از جنبه‌هــای  دیدگاهــی 
مختلــف قابــل بررســی و ارزیابــی بــوده و نــکات مثبــت و منفــی در آن دیــده می‌شــود. در ادامــه ایــن مــوارد 

بررســی خواهــد شــد.

۴-1. نقاط قوت

فرهنگســتان علی‌رغــم آنکــه در برخــی مــوارد دارای نظریــات شــاذّ و اســتثنایی اســت، هیــچ‌گاه در ابــراز 
ــان  ــن جری ــری ای ــت فک ــان از آزادی و حریّ ــه نش ک ــت  ــتودنی اس ــری س ــن ام ــت. ای ــوده اس ــل نب آن منفع
کــه بــدان  دارد. فرهنگســتان علــوم اســامی در مواجهــه بــا علــوم انســانی غربــی، دارای نقــاط قوتــی اســت 

اشــاره می‌شــود:

۴-1-1. رویکرد بنیادین و سیستمی

کیــد ویــژه‌ای‌ بــر جهــت‌داری معرفت‌شــناختی دارد و بــا همیــن رویکــرد بــه نقــد علــوم  ایــن مجموعــه تأ
انســانی غربــی می‌پــردازد. فــارغ از درســت یــا غلــط بــودن ایــن نظریــه، رویکــرد معرفت‌شناســانه، فلســفی 
کــه می‌توانــد لایه‌هــای  و روش‌شناســانۀ آن بــه علــوم انســانی غربــی ارزنــده اســت. ایــن ســنخ نــگاه اســت 
کند.  کمک  پنهــان و اثرگــذار علــوم را یافتــه و بــه اصلاحــات بنیادیــن جهــت تولیــد علــوم انســانی اســامی 
ــه  ــوم غربــی به‌صــورت جــدی نقــد می‌شــود، ب ــر عل کــم ب در ایــن رویکــرد، مبانــی و پیش‌فرض‌هــای حا
کمیــت روش‌شناســی تجربــی بــر تحقیقــات علــوم غربــی انتقــاد شــده و بــر روش‌هــای دیگــر به‌ویــژه  حا
کیــد می‌شــود. قائلیــن بــه ایــن دیــدگاه در نحــوۀ مواجهــه بــا علــوم انســانی غربــی بــر بنیان‌هــا و  وحــی تأ
کیــد دارنــد و صِــرف مشــغول شــدن بــه روبناهــا و محصــولات را منتــج  ریشــه‌های فکــری علــوم غربــی تأ
کــه مجمــوع مبانــی و روش‌شناســی علــوم غربــی، تأثیــر و تأثــر علــوم  کیــد دارنــد  نمی‌داننــد. آنــان تأ
تجربــی و انســانی، صنعــت و محصــولات غربــی و همچنیــن فرهنــگ عمومــی جامعــه سیســتم پیچیــده و 
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کــرد و از تأثیــرات آن بــر هــم غافــل شــد  درهم‌تنیــده‌ای را تشــکیل می‌دهنــد و نبایــد ایــن روابــط را تجزیــه 
)میرباقــری، ۱۳۹۳، ص۸۶(.

۴-1- ۲. افق دید تمدنی

اســتاد میرباقــری و فرهنگســتان علــوم اســامی بــا رویکــرد تمدنــی بــه ارزیابــی غــرب و علــم و تکنولــوژیِ 
برخاســته از آن می‌پردازنــد. در ایــن نــگاه همــۀ ابعــاد فکــری، فرهنگــی و اجتماعــی یــک پدیــده در 
دســتگاه فلســفۀ تاریــخ جبهــۀ حــق و باطــل مــورد نظــر قــرار می‌گیــرد )موحــد ابطحــی، ۱۳۹1، ص11(. قلمــرو 
کثــری دیــن، تحلیــل ماهیــت انقــاب اســامی، اقامــۀ دیــن به‌وســیلۀ حکومــت، جامعــۀ موعــود  حدا
کلی و بلندمدت فرهنگســتان نســبت‌به تولید علوم انســانی حکایت دارد. فرهنگســتان  مهدوی، از نگاه 
کار  ــه  ــه ب ــرای انحــراف عــوام جامع ــزاری ب ــوان اب ــی به‌عن ــه رســانه‌های غرب ک ــه  ــه همان‌گون ک توجــه دارد 
گرفتــه شــده اســت، علــوم انســانی نیــز ابــزار تخصصــی بــرای فریفتــن خــواص و دانشــگاهیان اســت. ایــن 
کلان ســردمداران غربــی بــر علــوم انســانی اشــاره می‌کنــد و علــوم انســانی  مجموعــه همچنیــن بــه مدیریــت 

ــزار توســعۀ انســانی برمی‌شــمارد. را علومــی مدیریت‌شــده و اب

۴-1-۳. رویکرد دینی

فرهنگســتان توجــه ویــژه‌ای بــه ابعــاد معنــوی و دینــی علــوم انســانی دارد و بــه همیــن دلیــل بــه رابطــۀ 
ــر  کمیــت ایــن عناصــر را ب ــا اومانیســم، لیبرالیســم و سکولاریســم توجــه داده‌ و حا ــوم انســانی غربــی ب عل
، صِــرف پیشــرفت در علــوم مــادی و تکنولــوژی را  علــوم انســانی غربــی نامطلــوب می‌دانــد. از ایــن منظــر
کــه بســیاری از  کمــال حقیقــی انگاشــت )میرباقــری، ۱۳۹۳، ص۷۶(. همچنیــن در عصــری  نمی‌تــوان رشــد و 
روشــنفکران بــا خودباختگــی تمــام، تمــدن منحــط غربــی را آمــال و آرزوی خــود می‌داننــد، فرهنگســتان 
علــوم اســامی قدرمتیقن‌هــای دینــی را به‌عنــوان اصــل مفــروض خــود برمی‌شــمارد و بــه تولیــد علوم انســانی 

، ۱۳۹۲، ص1۷۸(. اســامی اهتمــام دارد. ایــن امــری ارزشــمند و قابــل تقدیــر اســت )رهــدار

۴-1-۴. پرهیز از غرب‌زدگی و التقاط

کــه تولیــد علــوم انســانی  نــگاه علمــی ایــن مجموعــه بــر بــاور »مــا می‌توانیــم« اســتوار اســت؛ بــاور عمیقــی 
اســامی را راهــی پرفرازونشــیب امــا ممکــن می‌دانــد. ازجانــب فرهنگســتان، امیــد بــه جامعــۀ علمــی تزریــق 
می‌شــود و هرگونــه انفعــال و روحیــۀ خودباختگــی در برابــر علــوم و تکنولــوژی غربــی محکــوم می‌گــردد. 
کیــد دارد و صــرف تزییــن علــوم  ایــن دیــدگاه به‌طــور ویــژه بــر آسیب‌شناســی مواجهــه بــا علــوم غربــی تأ



212

بررسی انتقادی »نظریۀ نظام‌گرا« در مواجهه با علوم انسانی غربی / سیدروح‌الله نورافشان و جواد رضائی اسفهرود

غربــی بــا آیــات و روایــات دینــی را منجــر بــه التقــاط و انحــراف می‌شــمارد. ازطرفــی اســتاد میرباقــری 
ضعــف پژوهشــگران علــوم انســانی در آشــنایی بــا معــارف اســامی را یکــی از آســیب‌های اساســی جــدی 

در مواجهــه بــا علــوم انســانی غربــی می‌دانــد )میرباقــری، ۱۳۸۸، ص۲۵۳؛ میرباقــری، ۱۳۹۳، ص۸۷(.

۴-1-۵. تأکید بر مواجهۀ علمی، نه سیاسی

کــه مســئلۀ اسلامی‌ســازی علــوم انســانی بــه هیــچ عنــوان سیاســی و  فرهنگســتان بــر ایــن بــاور اســت 
جناحــی نیســت. یعنــی مواجهــه بــا علــوم غربــی و تولیــد علــوم انســانی اســامی بایــد بــه عرصــۀ میــدان 
کمتر شــود. بنا بــر دیدگاه  کــه میــدان تحقیقــات علمــی اســت برگــردد و رنــگ سیاســی‌اش  اصلــی خــودش 
ایشــان، علــوم انســانی غربــی در راســتای انســان‌محوری و بــر مبنــای ضدیــت بــا دیــن بنــا شــده‌اند و 
کــم شــود،  گــر ایــن نــگاه بــر متولیــان امــر حا بــرای تربیــت جامعــۀ دینــی توحیدمحــور مناســب نیســتند. ا
ــوم انســانی نمی‌شــود  ــد عل ــد علمــی در تولی گرایشــات مختلــف سیاســی، رون ــا  ــا رفت‌وآمــد دولت‌هــا ب ب

)میرباقــری، ۱۳۹1، ص۴۳(.

۴-۲. نقاط ضعف

کامــاً طبــق اصــول و مبانــی فکــری ایــن مجموعــه اســت  موضــع فرهنگســتان در برابــر علــوم انســانی غربــی 
ــان، مبانــی معرفت‌شــناختی ایــن مجموعــه بیشــترین  و از ایــن جهــت اشــکالی وارد نیســت. در ایــن می
نقــش را در شــکل‌دهی ایــن موضــع داشــته اســت. از نــگاه نگارنــده بــا توجــه بــه مبانــی فکری فرهنگســتان 
گــر  به‌ویــژه مبانــی معرفت‌شــناختی، نــوع مواجهــۀ ایــن مجموعــه بــا علــوم غربــی علی‌المبناســت. یعنــی ا
کســی آن مبانــی را بپذیــرد، منطقــاً بایــد بــه نظریــۀ نظام‌گــرا  معتقــد شــود. بــه همیــن دلیل بیشــترین نقدها در 
ایــن پژوهــش متوجــه مبانــی فکــری و ریشــۀ ایــن رویکــرد شــده اســت. در ادامــه بــه مهم‌تریــن نقــاط ضعف 

رویکــرد فرهنگســتان در برابــر علــوم انســانی غربــی اشــاره می‌شــود:

۴-۲-1. بطلان اصالت اراده و فاعلیت

ــوۀ  ــع و نح ــی از واق ــای ذهن ــفیت صورت‌ه کاش ــم،  ــدان فه ــه می ــای اراده ب ــیدن پ کش ــرای  ــتان ب فرهنگس
کــه دفــاع از نظریــۀ مشــهور و  ارتبــاط عالــم بــا علمــش در نظریــۀ مشــهور را زیــر ســؤال می‌بــرد. روشــن اســت 
کــرده، بــه تضعیــف دیــدگاه فرهنگســتان می‌انجامــد. کــه فرهنگســتان بــر آنــان وارد  پاســخ بــه اشــکالاتی 
اشــکال اول بــه مســئلۀ مطابقــت و معنــای آن بازگشــت دارد. برخــاف آنچــه در برخــی عبــارات 
بــزرگان فرهنگســتان دیــده می‌شــود، مطابقــت به‌معنــای عینیــت میــان صــورت ذهنــی و واقــع خارجــی 
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کــه مــراد،  نیســت. البتــه فلاســفه از عینیــت میــان ذهــن و عیــن ســخن می‌گوینــد؛ امــا تصریــح می‌کننــد 
عینیــت ایــن دو در ماهیــت اســت، نــه در وجــود )شــیرازی، ١٣٨۴، ص٢؛ منصــوری و دیگــران، ۱۳۹۴(. پــس 
کامــاً ملحــوظ و مشــهود اســت. ازطــرف دیگــر تقســیم وجــود بــه ذهنــی و  مغایــرت میــان ایــن دو 
گــر  ــزرگان فرهنگســتان تصــور می‌کننــد، باطــل می‌گردانــد. ا کــه ب ــا  خارجــی، وهــم عینیــت را بــه آن معن
مــراد عینیــت نیســت و تغایــری میــان وجــود ذهنــی و خارجــی وجــود دارد، مــراد از مطابقــت چیســت؟ 
کرده‌انــد، پاســخ‌های متعــددی در قبــال ایــن ســؤال وجــود دارد؛ امــا  کــه معرفت‌شناســان بحــث  آن‌گونــه 
کاشــفیت« اســت. توضیــح آنکــه معلومــات تصــوری و تصدیقــی مــا همــواره حکایت‌گــر  بهتریــن پاســخ »
ــنگی  گرس ــادی،  ــم، ش ــون غ ــا همچ ــالات م ــایر ح ــه در س ک ــی‌ای  ــتند؛ ویژگ ــود هس ــرون از خ ــزی بی چی
گــزارش می‌دهنــد.  و... دیــده نمی‌شــود. معلومــات مــا دربــارۀ چیــزی هســتند و چیــزی در ورای خــود را 
ــای  ــن صورت‌ه ــری ای ــت، حکایت‌گ ــده اس ــی آم ــب معرفت‌شناس کت ــل در  ــور مفص ــه به‌ط ــر آنچ ــا ب بن
ــوم، چــه تصــوری و  ــه دو شــکل اســت: حکایــت شــأنی و حکایــت بالفعــل. درواقــع همــۀ عل ذهنــی ب
کــه حتــی صــادق نیســتند، معنایــی را منتقــل  تــی  لــت می‌کننــد. جملا ــر معنایــی دلا چــه ،تصدیقــی ب
گــر ایــن حکایت‌گــری نســبتی در واقــع را  می‌کننــد و ایــن ویژگــی غیــر قابــل تفکیــک آنــان اســت. حــال ا
کاشــفیت آن از واقــع و عــدم آن، متصــف  کنــد، ازجهــت  گــزارش دهــد و ادعایــی در مــورد آن را مطــرح 
کاشــفیت و مطابقــت امــری  کــذب می‌شــود )حســین‌زاده، ۱۳۹0، ص۳0۲ـ۳0۸(. امــا احــزار ایــن  بــه صــدق و 
کــه در ایــن مقــال نمی‌گنجــد. خلاصــۀ  دیگــر اســت و تبیین‌هــای مختلفــی بــرای آن بیــان شــده اســت 
کامــاً معقــول  کــه برخــاف ادعــای اصحــاب فرهنگســتان، مســئلۀ مطابقــت معنایــی  ســخن ایــن اســت 
گــزاره‌ای مطــرح  کــه عــاوه بــر تبییــن فلســفی، مــورد اذعــان همــگان نیــز می‌باشــد و هرکــس  داشــته 

گــزاره از واقــع اســت. کاشــفیت آن  می‌کنــد، مــرادش 
گاهــی  گاهــی و نحــوۀ حصــول آ کــه حقیقــت آ گفــت  امــا دربــارۀ اشــکال دوم فرهنگســتان بایــد 
کــه ذهــن فیلســوفان ذهــن  بــرای انســان و تفــاوت میــان رایانــه و انســان مســائلی مهــم و حیاتــی هســتند 
را بــه خــود مشــغول داشــته‌اند. آنچــه در فلســفۀ اســامی مشــهود اســت، ســخن از تجــرد علــم و اتحــاد 
کــه یــک امــر مــادی  علــم، عالــم و معلــوم اســت )طباطبایــی، ۱۴۱۶، ص ۲۴1(. ایــن اتحــاد ویژگــی‌ای اســت 
گاهــی انســانی  همچــون رایانــه همــواره از آن محــروم اســت و همیــن تفــاوت آن را از متصــف شــدن بــه آ

منــع خواهــد نمــود.
ــوان  ــه، نمی‌ت ی ــک نظر ــا رد ی ــه ب ک ــت  ــن اس ــود ای ــاره ش ــه آن اش ــد ب ــا بای ــه در اینج ک ــری  ــۀ دیگ نکت



214

بررسی انتقادی »نظریۀ نظام‌گرا« در مواجهه با علوم انسانی غربی / سیدروح‌الله نورافشان و جواد رضائی اسفهرود

تی بــه نظریــۀ مشــهور وارد باشــد، پذیــرش هــر  نظریــۀ دیگــری را بــه اثبــات رســاند. یعنــی برفــرض اشــکلا
گویــا  کــه در تبییــن فرهنگســتان دیــده نمی‌شــود و  نظریــۀ دیگــری نیازمنــد اســتدلال اســت؛ مســئله‌ای 

در اینجــا اســتدلال جــای خــود را بــه ارائــۀ تبییــن بهتــر )ازنظــر فرهنگســتان( داده اســت.
ــن  ــه ای ــه اینک ــت. ازجمل ــر آن وارد اس ــز ب ــکالاتی نی ــت، اش ــده نیس ــا ثابت‌ش ــن مبن ــه ای ــارغ از آنک ف
گــر تأثیــر اراده در فهــم تــا حــدی  نــگاه امــکان تفاهــم میــان اشــخاص را از میــان می‌بــرد. توضیــح آنکــه ا
کــه فرهنگســتان می‌گویــد و انگیــزه لاجــرم در انگیختــه دخیــل باشــد و ایــن مســئله حتــی بــه  باشــد 
گــر  گرفــت. ا ریاضیــات و علــوم پایــه هــم تســری داشــته باشــد، آن‌گاه اساســاً تفاهمــی صــورت نخواهــد 
ــد  ــرار می‌کن ــا برق ــایر فاعل‌ه ــا س ــه ب ک ــبتی  ــه دارد و نس ک ــی  ــاس جایگاه ــر اس ــت را ب ــانی واقعی ــر انس ه
کــه خوانندۀ  گــزاره‌ای بــه یــک معنــا اســتفاده نخواهنــد شــد. ایــن بــدان معناســت  بفهمــد، پــس هیــچ دو 
کــرده اســت بفهمــد  کــه نویســنده اراده  کلمــات را آن‌گونــه  کنــد، نمی‌توانــد معنــای  محتــرم هرچــه تــاش 
کنــد و درهرحــال فهمــی متفــاوت از عبــارات خواهــد  و طبیعتــاً نمی‌توانــد بــه مــراد او دســت پیــدا 
کننــد؛ امــا  گاهــی خواســته‌اند بــا ارادۀ واحــد الهــی ایــن مشــکل را حــل  داشــت. اصحــاب فرهنگســتان 
کــه هیــچ دو فهمــی یکســان نیســت )میرباقــری، ۱۳۹0، ص۹۵ و ۲0۳( و نتیجــۀ  در جــای دیگــر تصریــح دارنــد 

چنیــن ســخنی جــز بســته شــدن بــاب تفاهــم و نســبیت‌گرایی در فهــم چیــزی نخواهــد بــود.

۴-۲-۲. بطلان اصالت ولایت در معرفت‌شناسی

گزاره‌هــا را نیــز بــر همیــن  کلــی اســت و ارزش‌داوری  فرهنگســتان علــوم انســانی معتقــد بــه دو جهت‌گیــری 
اســاس انجــام م‌ی‌دهــد. امــا ایــن مســئله اشــکالات فراوانــی را بــه همــراه دارد.

یابــی فعــل بنــده  کــی بــرای ارز نخســت آنکــه »حــق و باطــل« )اطاعــت و عصیــان( می‌توانــد ملا
گزاره‌هــا و معرفت‌هــای  کار اســت. امــا  کــه امــر و نهــی در  در قبــال مــولای خویــش باشــد؛ یعنــی آنجــا 
کــی  کــه آیــا آنچــه را حا بشــری حتــی بــدون در میــان بــودن امــر و نهــی هــم بــا ایــن ســؤال روبــه‌رو هســتند 
گــر پاســخ مثبــت باشــد، از آن بــه صــدق والّّا از  ؟ ا حکایــت می‌کنــد، بــا محکــی مطابقــت دارد یــا خیــر
گــون می‌تــوان  گونا گرچــه فراینــد فهــم را بــه لحاظ‌هــای  کــذب یــاد می‌شــود. بــه نظــر می‌رســد ا آن بــه 
کــرد، امــا هیچ‌یــک از ایــن  بــه حــق و باطــل، عــدل و ظلــم، مصلحــت و مفســده و... تقســیم‌بندی 

کــذب( را نمی‌دهــد. ــور )صــدق و  دوگانه‌هــا پاســخ ســؤال مذک
دوم آنکــه معیــار حــق و باطــل چیســت؟ طبیعتــاً پاســخ، حرکــت در مســیر تولــی و پذیــرش ارادۀ الهــی 
خواهــد بــود. امــا اثبــات وجــود خــدا و فهــم ارادۀ الهــی و اصــاً شــناخت همیــن معیار در چــه چارچوبی 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه معیــار صحــت بدیهیــات را  گرفتــار دوری دکارتــی نشــده‌ایم  انجــام می‌شــود؟ آیــا در اینجــا مــا 
فریــب‌کار نبــودن خــدا می‌دانســت، درحالی‌کــه وجــود خــدا و صفــت فریــب‌کار نبــودن را بــا اســتفاده از 
گویــا ازســویی مــا بــدون حضــور در ســایۀ  یــۀ نظام‌گــرا نیــز  همیــن بدیهیــات اثبــات می‌کــرد؟ مطابــق نظر
ولایــت الهــی بــه معرفــت صحیــح دســت پیــدا نمی‌کنیــم و ازطــرف دیگــر پذیــرش وجــود خــدا و فهــم 

ارادۀ حــق نیازمنــد فهــم صحیــح از جهــان اســت.
ــن  ــار حــق و باطــل حضــور در ســایۀ ولایــت الهــی اســت، پــس دیــدگاه مخالفی ــر معی گ ســوم آنکــه ا
کرده‌انــد، مؤمــن  یــه را مطــرح  کــه ایــن نظر یــۀ نظام‌گــرا نیــز حــق اســت؛ زیــرا فیلســوفان و متکلمینــی  نظر
یــۀ نظام‌گــرا را بــر ســایر  و در ذیــل ولایــت الهــی بوده‌‌انــد. در چنیــن شــرایطی چگونــه می‌تــوان نظر
گــر معیــار را بــه ولایت‌پذیــری بازگردانیــم، چگونــه میزانــی بــرای تعییــن وزن  یــات ترجیــح داد؟ ا نظر
گــر بــه مســئله بازنگــردد و ســخن  کــه ایــن نــوع نــگاه ا ولایــت هــر شــخص خواهیــم داشــت؟ روشــن اســت 

ــه اســت. کیت و نســبی‌گرایی انداخت ــا واقــع نزنــد، مــا را در دام شــکا از مطابقــت ب
ــری  ــراث فک ــا می ــتان ب ــه فرهنگس گرچ ــه  ک ــود  ــاره ش ــز اش ــه نی ــن نکت ــه ای ــت ب ــته اس ــا شایس در اینج
بــا  آن  نسبت‌ســنجی  و  فرهنگســتان  یــات  نظر بازخوانــی  اســت،  مخالــف  کامــل  به‌صــورت  غــرب 
معرفت‌شناســی پســت‌مدرن نــکات جالبــی را بــرای انســان بــه ارمغــان مــی‌آورد. در معرفت‌شناســی 
کلان‌روایت‌هــا  ، مفاهیمــی همچــون معرفــت شــخصی‌‌،  تأثیــر ارزش‌هــا بــر اعتبــار معرفــت، نقــد  معاصــر
کــه همچــون نــگاه فرهنگســتان برهم‌زننــدۀ  گفتمانــی خــاص برجســته شــده اســت؛ مفاهیمــی  و نظــام 
ــال  ــوان مث ــتند. به‌عن ــت هس ــت‌داری در معرف ــی جه ــدۀ نوع ــدرن و بیان‌کنن ــنتی و م ــی س معرفت‌شناس
کــرده و از تأثیــر  بــاور صــادق موجــه عبــور  معرفت‌شناســی فضیلــت، از تعریــف معرفــت به‌عنــوان 
گربســکی، 1۹۹۸،  فضایــل و ارزش‌هــای اخلاقــی همچــون صداقــت در اعتبــار معرفــت ســخن می‌گویــد )زا
ــه معرفت‌شناســی پســت‌مدرن وارد  کــه ب مدخــل معرفت‌شناســی فضیلــت(. به‌هرحــال برخــی از نقد‌هایــی 

شــده اســت، ازجملــه افتــادن در دام نســبیت‌گرایی و عــدم تــوان توجیــه معرفتــی نظریــۀ خــود )هابرمــاس، 
ــز وارد اســت. ــۀ فرهنگســتان نی ی ــر نظر 1۹۸۷، ص1۹۷( ب

۴-۲-۳. تناقض در رویکرد

فرهنگســتان علــوم دربــارۀ قابلیــت بهره‌منــدی از تمــدن غربــی تقریبــاً ســه موضع‌گیــری ناهمگــون دارد. در 
کاملاً باطل و فاســد معرفی شــده  کلمــات ســیدمنیرالدین حســینی و اســتاد میرباقــری، تمــدن غرب  برخــی 
اســت )میرباقــری،۱۳۹1، ص1۹۸؛ جمالــی، ۱۳۹۳، ص1۹0(. در موضع‌گیــری دوم اصــل وجــود عناصــر مثبــت در 
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غــرب پذیرفتــه می‌شــود؛ ولــی آن را در مقــام بهره‌بــرداری غیــر قابــل تجزیــه می‌انگارنــد )میرباقــری، ۱۳۹۲ب، 
ص۹1(. در موضع‌گیــری ســومی برخــی پژوهشــگران ایــن مجموعــه مســئلۀ »اقتبــاس انحلالــی« یــا »هضــم و 

گــذار تمــدن ســنتی  کــه مدعــی اســت راهبــرد اصلــی فرهنــگ اســام بــرای  اســتحاله« را مطــرح می‌کننــد 
جهــان اســام و تمــدن مــدرن غربــی اســت. به‌عنــوان مثــال، در این رویکــرد با مطالعۀ الگو و ســاختارهای 
کاربــری عناصــر الگــوی پوشــش غربــی  ــر  ــرای تغیی ــوان راهــی ب موجــود در فضــای فرهنــگ غربــی می‌ت
یــا  بــه پوشــش در محیط‌هــای خــاص  از پوشــش در فضــای عمومــی  را  آن‌هــا  بــرای مثــال،  یافــت. 
کــه در آن تنهــا محــارم حضــور دارنــد، تغییــر داد تــا بدین‌گونــه قطعه‌هــای تجزیه‌‌شــده از  خصوصــی 
کــه  گــردد )مهــدی‌زاده، ۱۳۹۶، ص۵۶(. روشــن اســت  پوشــش زن غربــی در الگــوی پوشــش مســلمین هضــم 
کامــاً فاســد اســت، پــس اساســاً بهره‌بــرداری از  گــر غــرب  کلمــات بــا یکدیگــر قابــل جمــع نیســت. ا ایــن 
گــر قائــل بــه عــدم امــکان تجزیــۀ عناصــر مختلــف فرهنــگ و دانــش غربــی هســتیم،  آن ممکــن نیســت و ا
گــذار چنیــن تفکیکــی را انجــام داد؟ بــه نظــر می‌رســد موضع‌گیــری اول بــا  چگونــه می‌تــوان در مرحلــۀ 

مبانــی فکــری فرهنگســتان به‌ویــژه جهــت‌داری معرفت‌شــناختی ســازگارتر اســت.

۴-۲-۴. غرب‌ستیزی

موضع‌گیــری خــاص فرهنگســتان نســبت‌به غــرب بیــش از آنکــه غرب‌پژوهانــه باشــد، غرب‌ســتیزانه 
کــه اصحــاب فرهنگســتان نســبت‌به تمــدن و علــم غربــی  اســت )خســروپناه، ۱۳۹0، ص1۸۷(. تعابیــر تنــدی 
کنــش واداشــته اســت )ســوزنچی، ۱۳۸۸، ص۲0۷؛ حســنی و دیگــران، ۱۳۸۷،  ــه وا داشــته‌اند، پژوهشــگرانی را ب
کــه فرهنگســتان مطلــق اســتفاده از  کرده‌انــد  ص۱۳۳(. دیگرانــی چه‌بســا از ایــن تعبیــرات برداشــت 

کــه از دیــد پژوهشــگران فرهنگســتان مخفــی نمانــده  غــرب و تمــدن غربــی را ممنــوع می‌دانــد؛ نکتــه‌ای 
گرچــه فرهنگســتان در مقــام رفــع اتهــام  کنــش نشــان داده‌انــد )میرباقــری، ۱۳۹۸، ص1۲۲(.  و نســبت‌به آن وا
کــه ادبیــات و مبانــی  ســلفی‌گری از خــود برآمــده اســت )مهــدی‌زاده، ۱۳۹۶، ص۵1(، امــا بایــد توجــه داشــت 
کــه ســیب‌زمینی و دیــوار )میرباقــری و ملکیــان، ۱۳۸۴، ص۸( و حتــی ریاضیــات غربــی )باقــری، ۱۳۹1،  فکــری 

کنــد. ص1۹۸( را فاســد می‌شــمارد، بایــد خــود را بــرای پذیــرش چنیــن اتهاماتــی آمــاده 

۴ـ ۲ـ۵. ضعف رویکرد پیشنهادی

یــۀ نظام‌گــرا پیشــنهاد شــده اســت، از دو جهــت دارای ایــراد اســت. اول  کــه توســط نظر رویکــردی 
ــه  ــادر ب ــک ق ــی( هیچ‌ی ــدرا )چرای ــتی( و ص ــاء )چیس ــفۀ مش ــه فلس ک ــت  ــی اس ــه مدع ــن نظری ــه ای آنک



217

 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــرد.  تولیــد فلســفۀ مضــاف نیســتند و بایــد از »فلســفه شــدن« در برابــر علــوم انســانی غربــی اســتفاده 
کــه اساســاً بــدون فلســفۀ چیســتی و چرایــی، فلســفۀ چگونگــی )شــدن( قابــل تولیــد  امــا بایــد دانســت 
گــر فرهنگســتان از ارائــۀ فلســفۀ چگونگــی ســخن می‌گویــد، بایــد آن  ، ۱۳۹۲، ص1۷۸(. پــس ا نیســت )رهــدار
کنــد. حال‌آنکــه فرهنگســتان بــدون ارائــۀ جایگزیــن، فلســفه‌های  را بــر فلســفۀ چیســتی و چرایــی مبتنــی 
موجــود را غیراســامی و مــردود می‌انــگارد و درعین‌حــال مدعــی اســت فلســفۀ چگونگــی را هــم تولیــد 
کــه توســط فرهنگســتان ارائــه شــده  کــرده اســت. به‌عبارت‌دیگــر بایــد پرســید فلســفه چگونگــی‌ای 

کــدام فلســفۀ چرایــی و چیســتی اســتوار اســت. اســت، بــر 
کــم شــود!  دوم آنکــه فرهنگســتان مدعــی اســت بایــد وحــی بــر روش عقلانــی و حســی و شــهودی حا
کــه اولاً  و از ایــن طریــق بایــد بــه مواجهــۀ علــوم انســانی رفــت. امــا ایــن ســخن معنــای روشــنی نــدارد؛ چرا
کــه از اقســام شــهود اســت )و به‌وســیلۀ نقــل بــه دســت مــا رســیده اســت( در عــرض حــس و عقــل  وحــی 
قــرار می‌گیــرد. ثانیــاً وحــی بــرای اثبــات خــود به‌نوعــی محتــاج عقــل اســت. وحــی اطلاعاتــی در اختیــار 
کــه دسترســی بــه آن ازطریــق حــواس ممکــن نیســت. لــذا وحــی عقــل را توانمندتــر  عقــل قــرار می‌دهــد 
کــه  می‌ســازد. بــرای فهــم درســت وحــی محتــاج بــه عقــل هســتیم. شــاهد آن آیــات متعــددی از قــرآن 

دعــوت بــه تفکــر و تعقــل و تدبــر می‌کنــد )بقــره، 1۶۴؛ حدیــد، 1۷؛ زخــرف، ۳(.

نتیجه‌گیری

یــۀ نظام‌گــرا« را می‌تــوان به‌عنــوان رویکــرد فرهنگســتان علــوم در برابــر علــوم انســانی غربــی  »نظر
کــرد. ایــن رویکــرد دارای دو محــور اساســی اســت. محــور اول دیــدگاه غرب‌شناســی ایــن  معرفــی 
مجموعــه یعنــی »تمــدن اســامی« اســت. در ایــن مرحلــه، دیــدگاه مســلمانان ســکولار و طرفــداران 
ــر جهــان  ــۀ اســامی پیرامــون ده محــور فکری‌فرهنگــی نقــد می‌شــود و دیــدگاه مطلــوب در براب مدرنیت
کــه  غــرب یعنــی »تمــدن اســامی« پیشــنهاد می‌شــود. محــور دوم تغییــر نظــام روش تحقیــق اســت 
گزیــن آن »فلســفه  کارآمــد تلقــی شــده و پیشــنهاد جا مبتنــی بــر آن، فلســفۀ موجــود غیراســامی و نا
شــدن« اســت. در ایــن بیــن، مبانــی معرفت‌شــناختی فرهنگســتان ازجملــه اصالــت اراده و اصالــت 
ــن  ــناختی ای ــی معرفت‌ش ــد مبان ــا نق ــی دارد. ب ــش اساس ــور نق ــن دو مح ــدن ای ــود آم ــه وج ــت در ب ولای
مجموعــه، جهت‌گیری‌هــای آن نســبت‌به علــوم انســانی غربــی نیازمنــد بازنگــری جــدی اســت. مبانــی 
کــه همگــی  ابطــال شــده اســت: اصالــت فاعلیــت در  کلــی اســت  ــر چنــد اصــل  ــه مبتنــی ب ی ایــن نظر
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ــر اراده بــر مطلــق فهــم، ارزیابــی فهــم به‌وســیلۀ حــق و باطــل  فهــم به‌جــای اصــل علیــت، تقــدم و تأثی
کــه می‌تــوان درمجمــوع آن را تحــت  کــذب. مبانــی معرفت‌شــناختی فرهنگســتان  به‌جــای صــدق و 
معرفت‌شناســی  بــا  تفاوت‌هایــی  و  شــباهت‌ها  کــرد،  تجمیــع  معرفت‌شــناختی  عنــوان جهــت‌داری 
پســت‌مدرن دارد. بررســی ایــن شــباهت‌ها و تفاوت‌هــا می‌توانــد مســئله‌ای بــرای یــک تحقیــق علمــی 
ــه فرهنگســتان نســبت‌به پیشــرفت‌ها و نقــاط  ک ــی  ــا زمان ــی می‌شــود ت ــن پیش‌بین دیگــر باشــد. همچنی
مثبــت تمــدن غربــی بی‌اعتنــا‌ باشــد، اندیشــه‌هایش در بــاب علــوم انســانی اســامی مــورد اســتقبال 

جامعــۀ علمــی به‌ویــژه دانشــگاهیان قــرار نگیــرد.
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Abstract

I
n his Sidiqin argument, Mullā Ṣadrā proves the existence 
of God based on the external reality and the idea of the 
gradation (tashkīk) of existence. Sheikh Aḥmad Aḥsā'ī 

raises multiple criticisms against this argument. His critiques in-
clude objections regarding the division of the reality of existence, 
the qualification of Ṣadrā’s argument as truly "Sidiqin," and the 
notion of the gradation of existence in Ṣadrā’s philosophy. This 
article, using an analytical-critical method, examines and cri-
tiques Aḥsā'ī’s objections organized around three main aspects: 
the division of the reality of existence, the Sidiqin qualification of 
Ṣadrā’s argument, and the gradation of existence. The findings 
reveal that Aḥsā'ī’s criticisms stem from confusing the concept of 
existence with its instances and committing fallacies by mixing the 
form and matter of the argument. Furthermore, evidences sup-
porting Mullā Ṣadrā’s Sidiqin argument exist in Qur’anic verses 
and traditions, indicating that, contrary to Aḥsā'ī’s view, the proof 
of God is not limited solely to arguments based on His signs and 
works. Additionally, essences (māhiyāt) are conventional and ab-
stract, derived from the limitation of existence in the weaker onto-
logical levels; therefore, contrary to Aḥsā'ī’s claims, essences are 
not uncreated or eternal, and their existence at the weaker levels 
does not contradict the proof of God’s existence. 
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ملاصــدرا در برهــان صدیقیــن خــود بــا اســتفاده از حقیقــت خارجــی وجــود و تشــکیکی 
بــودن آن، وجــود خداونــد را اثبــات و نتیجه‌گیــری می‌کنــد. شــیخ احمــد احســائی انتقــادات 
متعــددی را نســبت‌به ایــن برهــان مطــرح می‌نمایــد. ایشــان بــا انتقاداتــی همچــون اشــکال بــر 
تقســیم حقیقــت وجــود، اشــکال بــر صدیقیــن بــودن برهــان ملاصــدرا و انتقــاد بــه تشــکیک 
وجــود در حکمــت صدرایــی در صــدد نقــد برهــان صدیقیــن ملاصدراســت. در ایــن مقالــه 
بــا روش تحلیلــی و انتقــادی، اشــکالات احســائی در ســه محــور اصلــی مــورد بررســی و نقــد 
گیــرد: ۱. در محــور تقســیم حقیقــت وجــود؛ ۲. در محــور صدیقــی بــودن برهــان  قــرار مــی 
می‌دهدکــه  نشــان  پژوهــش  ایــن  یافته‌هــای  وجــود.  تشــکیک  محــور  در   .۳ ملاصــدرا؛ 
ــان احــکام  ــا مصــداق آن و مغالطــه می انتقــادات احســائی ناشــی از خلــط مفهــوم وجــود ب
صدیقیــن  برهــان  بــرای  همچنیــن  اســت.  آن  صــورت  بــا  اســتدلال  مــادۀ  خلــط  و  آن‌هــا 
آیــات و روایــات وجــود دارد. بنابرایــن برخــاف نظــر احســائی،  ملاصــدرا شــواهدی در 
اثبــات خداونــد منحصــر بــه اســتدلال ازطریــق آیــات و آثــار او نیســت. مطلــب دیگــر اینکــه 
کــه از محدودیــت وجــود در مراتــب ضعیــف  ماهیــات امــور اعتبــاری و انتزاعــی هســتند 
انتــزاع مــی شــوند. درنتیجــه برخــاف ادعــای احســائی، ماهیــت نامخلــوق یــا قدیــم نیســت 

ــدارد. ــد تناقضــی ن ــا اثبــات وجــود خداون و وجــود آن در مراتــب ضعیــف، ب
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

مقدمه

کــه  الهیــات و خداشناســی همــواره از مهم‌تریــن بخش‌هــای حکمــت و فلســفۀ اســامی بــوده اســت 
متفکــران اســامی درصــدد تبییــن عقلانــی و برهانــی از مســائل و موضوعــات مختلــف آن بوده‌انــد. آیــات 

ــز همــواره الهام‌بخــش آنــان در این‌گونــه مســائل بــوده اســت. و روایــات اســامی نی
کــه براهیــن  یکــی از مهم‌تریــن مباحــث خداشناســی اثبــات عقلانــی و برهانــی وجــود خداونــد اســت 
کــه متقن‌تریــن برهــان در  گردیــده اســت. بــا وجــود ایــن، مســئله ایــن اســت  متعــددی در ایــن مــورد ارائــه 
گردیــده و وارد مباحــث  کــدام اســت. ازایــن‌رو بحــث برهــان صدیقیــن مطــرح  اثبــات وجــود خداونــد 
کــه بــدون اســتفاده از مفاهیــم و مقدماتــی دیگــر بــه  فلســفی شــد. مدعــای برهــان صدیقیــن ایــن اســت 

گــردد.1 اثبــات وجــود خداونــد پرداخته‌شــود و وجــود او نتیجه‌گیــری 
کــه ایــن اصطــاح را مطــرح نمــوده و بــا اســتفاده از ممکــن بــودن  کســی اســت  ابن‌ســینا اولیــن 
ص66(.  ج3،   ،1375 )ابن‌ســینا،  کــرد  نتیجه‌گیــری  را  واجب‌الوجــود  بــه  آن‌هــا  نیازمنــدی  موجــودات، 
ملاصــدرا بــا اثبــات اصالــت و تشــکیک وجــود بــه اقامــۀ برهانــی در اثبــات واجب‌الوجــود می‌پــردازد 
کــه ازنظــر او صدیقیــن حقیقــی اســت. ملاصــدرا آیاتــی از قــرآن را نیــز مؤیــد دیــدگاه خویــش می‌دانــد و 

بــه آن‌هــا استشــهاد می‌کنــد )شــیرازی، 1986، ج6، ص14و15(.
شــیخ احمــد احســائی یکــی از مهم‌تریــن منتقــدان ملاصــدرا در مباحــث مختلــف فلســفی اســت. 
احســائی عــاوه بــر وارد دانســتن انتقــادات منطقــی و برهانــی نســبت‌به مبانــی ملاصــدرا به‌خصــوص 
در مــورد برهــان صدیقیــن، مقدمــات و مبانــی ایــن برهــان را بــا آیــات و روایــات ناســازگار می‌دانــد. از 

کــه نیــاز بــه تحلیــل و بررســی دارنــد. ایــن جهــت انتقــادات احســائی اهمیــت ویــژه‌ای می‌یابــد 
، انتقــادات و اشــکالات شــیخ احمــد احســائی نســبت‌به برهــان صدیقیــن بــا  در پژوهــش حاضــر
کتــب  کــه در  رویکــردی نقادانــه مــورد بررســی قــرار می‌گیــرد و بــر اســاس مبانــی حکمــت متعالیــه 
مختلــف ملاصــدرا تبییــن شــده اســت، تــاش می‌شــود تــا پاســخ‌های مناســبی بــه ایــن انتقــادات 

گــردد. ارائــه 

یقینَ  دِّ وَالصِّ بِیینَ  النَّ مِنَ  یهِمْ 
َ
عَل هُ  اللَّ نْعَمَ 

َ
أ ذینَ 

َّ
ال مَعَ  ولئِک 

ُ
فَأ  

َ
سُول وَالرَّ هَ  اللَّ یطِعِ  >وَمَنْ  قرآنی است:  آیات  از  برگرفته  . اصطلاح صدیقین   1

ولئِک رَفیقا< )نساء، 69(. صدیقین کسانی هستند که در همۀ افعال و اقوال خویش صادق‌اند و کذب 
ُ
الِحینَ وَحَسُنَ أ هَداءِ وَالصَّ

ُ
وَالشّ

در مورد آن‌ها راه ندارد )طباطبائی، 1417، ج13، ص176(. از این جهت آن‌ها ازنظر قول و فعل، ظاهر و باطن ثبات تام و کامل دارند 
کامل‌ترین استدلال در  ج۱، ص30(. با توجه به این نکته برهان صدیقین نیز  و در بالاترین مقام عبودیت هستند )طباطبائی، 1417، 
ج4، ص414( و بالاترین  اثبات وجود خداوند است. از این جهت امامان معصوم� صدیقین حقیقی هستند )طباطبائی، 1417، 
مرتبۀ آن را دارا می‌باشند. این مطلب یعنی صدیق بودن امامان معصوم� مورد استفادۀ احسائی در طرح برخی انتقادات است که 

در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.
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1. مروری بر برهان صدیقین ملاصدرا

برهــان صدیقیــن ملاصــدرا بــر اســاس حقیقــت تشــکیکی وجــود اســتوار اســت. ازنظــر ملاصــدرا، وجــود 
کــه دارای مراتــب و درجــات مختلفــی از شــدت و ضعــف اســت. ایــن مراتــب وجــود از  حقیقتــی اســت 
کمــال اســت و هیچ‌گونــه ضعــف، نقــص و تعلقــی  کــه درنهایــت شــدت و  یــک ســو بــه مرتبــه‌ای می‌رســد 
کــه محتــاج و وابســته بــه مراتــب برتــر  بــه غیــر نــدارد و ازســوی دیگــر بــه مراتــب ضعیــف و ناقصــی می‌رســد 
کمــال اســت، وجودی  کــه در نهایــت شــدت و  وجــودی هســتند. بــر ایــن اســاس، شــدیدترین مرتبــۀ وجــود 
کــه هیچ‌گونــه تعلــق و وابســتگی بــه موجــود دیگــری نــدارد. ایــن وجــود، وجــود بســیط و بی‌ترکیبــی  اســت 
کــه هیچ‌گونــه ماهیتــی نــدارد و عیــن وجــود محــض اســت. ایــن وجــود همــان وجــود واجب‌الوجــود  اســت 
کــه پایین‌تــر از مرتبــۀ وجــود واجــب قــرار دارنــد،  یــا خداونــد متعــال اســت. در مقابــل، ســایر مراتــب وجــود 
، موجــودات ممکــن به‌دلیــل  به‌دلیــل ضعــف وجــودی مرکــب از ماهیــت و وجــود هســتند. به‌عبارت‌دیگــر
کــه بــا  اینکــه وجودشــان عیــن ذاتشــان نیســت و وجودشــان را از غیــر می‌گیرنــد، دارای ماهیتــی هســتند 
کمــال و شــدت وجــودی هســتند و بــه  وجودشــان متفــاوت اســت. ازایــن‌رو، موجــوداتِ ممکــن فاقــد 
کــه در مرتبــۀ بالاتــری قــرار دارد، وابســته و نیازمنــد هســتند )شــیرازی، 1986، ج6، ص14و15(. موجــود دیگــری 

کــه همــان وجــود واجــب  بنابرایــن ازنظــر ملاصــدرا، وجــود بــر دو قســم اســت: وجــود بی‌نیــاز و غنــی 
گــر حقیقــت وجــود را در نظــر  کــه همــان وجــود ممکنــات اســت. حــال ا اســت و وجــود نیازمنــد و فقیــر 
گــر ایــن حقیقــت  گــر ایــن حقیقــت بی‌نیــاز و غنــی باشــد، وجــود خداونــد اثبــات می‌شــود و ا بگیریــم، ا
ــا از او وجــود  ــاز دارد ت ــاز و غنــی نی ــز بــه یــک موجــود بی‌نی ــر باشــد، در ایــن صــورت نی نیازمنــد و فقی
بگیــرد و معلــول او باشــد. پــس در هــر دو صــورت، وجــود خداونــد اثبــات می‌گــردد. یکــی از مبانــی مهــم 
ایــن برهــان اصــل علیــت و عیــن فقــر بــودن معلــول اســت. بــر اســاس اصــل علیــت، هــر موجــود ممکنــی 
 ، ــه او وجــود می‌بخشــد. به‌عبارت‌دیگــر کــه ب کــه وجــودش عیــن ذاتــش نیســت، معلــول علتــی اســت 
موجــود ممکــن در ذات خــود فقــر و نیــاز محــض بــه علــت اســت و تمــام هســتی او از علــت اعطــا 
« بــه علــت اســت و هیــچ اســتقلالی از خــود  می‌شــود. بنابرایــن، معلــول در ذات خــود »عیــن فقــر و نیــاز
نــدارد. ایــن وابســتگی ذاتــی معلــول بــه علــت در تمــام مراتــب وجــودی معلــول جــاری اســت و معلــول 

در هیــچ مرتبــه‌ای از وجــود اســتقلال نــدارد.
کــه معلــول هســتند، عیــن فقــر و نیــاز بــه علــت خــود یعنــی  بــر ایــن اســاس، تمــام موجــودات ممکــن 
کــه  خداونــد متعــال هســتند و هیــچ اســتقلال و غنایــی از خــود ندارنــد. درنتیجــه، تنهــا موجــودی 
غنــی و بی‌نیــاز محــض اســت و هیــچ فقــر و احتیاجــی بــه غیــر نــدارد، وجــود واجب‌الوجــود یعنــی 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

ــتفاده  ــا اس ــان ب ــن بره ــتند. ای ــد او هس ــر و نیازمن ــر فقی ــودات دیگ ــام موج ــت و تم ــال اس ــد متع خداون
کــه ایــن مســئله  از حقیقــت خارجــی وجــود و تشــکیکی بــودن آن، وجــود خداونــد را اثبــات می‌کنــد 
ــز  محــور انتقــادات احســائی نســبت‌به آن اســت. ازایــن‌رو اشــکالات احســائی در ایــن دو محــور و نی

کــه مــورد بحــث و بررســی قــرار می‌گیــرد. صدیقــی بــودن برهــان می‌باشــد 

2. انتقادات احسائی نسبت‌به برهان صدیقین ملاصدرا

2-۱. اشکال بر تقسیم حقیقت وجود در حکمت متعالیه

مقدمــۀ نخســت برهــان ملاصــدرا تقســیم حقیقــت وجــود اســت: »الموجــود إمــا حقیقــة الوجــود أو غیرهــا« 
)شــیرازی، 1363، ص45(. طبــق تفســیر احســائی مقصــود ملاصــدرا از حقیقــت وجــود، مطلــق وجــود اســت 

کــه بــه موجــود حــادث و قدیــم صــدق می‌کنــد )احســائی، 1428، ج۱، ص60(.
ملاصــدرا در برهــان صدیقیــن ابتــداء حقیقــت وجــود را بــه وجود واجبــی و امکانی تقســیم می‌نماید؛ 
کــه بــه یــک معنــی بــه افــراد متعــدد صــدق می‌کنــد.  کــه ازنظــر او وجــود مشــترک معنــوی اســت  زیــرا 
کــه خالــق و مخلــوق یکــی  کفــر می‌باشــد )احســائی، 1428، ج۱، ص۶۰و۶۱(؛ زیــرا  ک وجــود نیــز  لازمــۀ اشــترا

می‌گردنــد و لــذا وجــود خالــق نفــی می‌شــود.
ــا فعــل خویــش آن را  کــه خداونــد ب از دیــدگاه احســائی، مقســم ایــن تقســیم وجــود حــادث اســت 
ــود  ــد و موج ــه خداون ــوط ب ــیمی مرب ــن تقس ــن‌رو چنی ــائی، 1427، ج۱، ص76(؛ ازای ــد )احس ــاد می‌نمای ایج
ــود  ــبت‌به موج ــادث نس ــود ح ــم موج ــات حک ــه اثب ک ــت  ــن اس ــب چنی ــن مطل ــل ای ــت. دلی ــم نیس قدی
کــه موجــود حــادث و قدیــم بالــذات بــا  قدیــم صحیــح نیســت )احســائی، 1428، ج2، ص513(؛ زیــرا 
ــه، مقدمــۀ نخســت  ــه ایــن نکت ــا توجــه ب ــان آن‌هــا نیســت. ب یکدیگــر متفــاوت هســتند و ســنخیتی می

برهــان ملاصــدرا صحیــح نیســت.
کــه مقصــود از »وجــود« چیســت.  بــا قطع‌نظــر از مطالــب فــوق، ســؤال اساســی احســائی ایــن اســت 
و ملاصــدرا در ایــن برهــان، مفهــوم وجــود را در نظــر دارد یــا مصــداق آن را. احســائی بیــان می‌کنــد 
ــای مصــدری و مفهومــی آن معقــول می‌باشــد؛ یعنــی  ــدارد و تنهــا معن کــه وجــود حقیقتــی در خــارج ن
گفتــه می‌شــود و شــامل ماهیــت نیــز می‌گــردد. از ایــن جهــت  کــه در زبــان فارســی بــه آن »هســت«  امــری 
ــولاً  ــن اص ــائی، 1428، ج2، ص512(. بنابرای ــد )احس ــی می‌دان ــول ثان ــود را معق ــز وج ــدرا نی ــه ملاص ک ــت  اس
وجــود مصداقــی خارجــی نــدارد تــا اینکــه بــا اســتفاده از آن بــه اثبــات یــک حقیقــت محــض خارجــی 
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یعنــی واجب‌الوجــود پرداختــه شــود. به‌بیان‌دیگــر معقــول ثانــی دانســتن وجــود بــا مقدمــۀ برهــان قــرار 
دادن آن جهــت اثبــات حقیقتــی خارجــی ناســازگار اســت و تناقــض دارد. همچنیــن ایــن مطلــب یعنــی 
ــان  ــن بره ــدرا در ای ــروض ملاص ــه مف ــد، در حالی‌ک ــال می‌کن ــت آن را ابط ــود، اصال ــودن وج ــی ب مفهوم

اصالــت و حقیقــت داشــتن آن اســت.

2-۱-۱. بررسی انتقادات احسائی نسبت‌به حقیقت وجود

کــه حقیقــت وجــود و مقســم آن، وجــود حــادث  حاصــل انتقــادات احســائی در قســمت قبــل ایــن بــود 
اســت، نــه قدیــم. دیگــر اینکــه وجــود امــری ذهنــی اســت نــه خارجــی. درنتیجــه بــا نظــر بــه ایــن دو مطلب 

نمی‌تــوان بــا اســتفاده از حقیقــت وجــود بــه اثبــات وجــود خداونــد پرداخــت.
کــه اصالــت آن اثبــات شــده اســت را بــه دو  ملاصــدرا در مقدمــۀ نخســت برهــان خویــش وجــود را 
ــی از  ــرض عقل ــال و ف ــت احتم ــود از جه ــه وج ک ــرا  ــد؛ زی ــیم می‌کن ــد تقس ــاز و نیازمن ــود بی‌نی ــم وج قس
ک  کــه احســائی نیــز بیــان داشــته، اشــترا ایــن دو قســم خــارج نیســت. دلیــل ایــن مطلــب نیــز همان‌گونــه 
ک معنــوی وجــود حکمــی مفهومــی اســت، نــه  کــه اشــترا وجــود می‌باشــد. ولــی مســئله ایــن اســت 
ک  ــا اثبــات اشــترا ــز هســت؛ زیــرا ب کــه لازمــۀ ایــن مطلــب اثبــات تشــکیکی بــودن وجــود نی مصداقــی 
معنــوی وجــود، قــول بــه تبایــن وجــودات باطــل می‌شــود و بــا ابطــال قــول بــه تبایــن وجــودات، تشــکیک 

وجــود ثابــت اســت:

‍ˮ̂ کان مفهــوم الوجــود مشــترکاً فیــه لجمیــع الأشــیاء ومعلــوم أن مفهومــا واحــدا لا إذا 
یتنــزع مــن حقائــق متباینــة بمــا هــی متباینــة لــم یکــن الوجــودات حقائــق متباینــة بــل مراتــب 

حقیقــة مقولــة بالتشــکیک )ســبزواری، 1379، ج2، ص79(.

کــه  گشــتن حکــم خالــق و مخلــوق نیســت؛ زیــرا  ک وجــود به‌معنــای یکــی  بدیــن لحــاظ اشــترا
حکمــی مفهومــی اســت، نــه مصداقــی و وجــود خارجــی خالــق بــا وجــود خارجــی مخلــوق متفــاوت 
ــۀ وجــودی را دارد و مخلــوق وجــود  ــز خالــق شــدیدترین مرتب اســت. دیگــر اینکــه ازنظــر مصداقــی نی
ضعیفــی دارد. ازایــن‌رو ازنظــر مصداقــی نیــز خالــق بــا مخلــوق به‌دلیــل تشــکیک یکــی نمی‌گــردد. 
بدیــن لحــاظ انتقــاد مذکــور احســائی ناشــی از خلــط میــان مفهــوم و مصــداق و مغالطــه میــان احــکام 
ک معنــوی منجــر بــه  آن‌هاســت )ســبزواری، 1379، ج2، ص86(. درنتیجــه مبانــی ملاصــدرا در مــورد اشــترا

کافــی در مبانــی ملاصــدرا اســت. ــر  ــردد و ایــن اتهــام ناشــی از مغالطــه و عــدم تدب ــر نمی‌گ کف
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بــه همیــن بیــان، در مباحــث اصالــت یــا اعتبــاری بــودن وجــود بایســتی میــان مفهــوم وجــود و مصــداق 
ــن  ــت. بنابرای ــفی اس ــی فلس ــول ثان ــاری و معق ــی، اعتب ــری ذهن ــود ام ــوم وج ــت. مفه گذاش ــاوت  آن تف
تحقــق و واقعیــت خارجــی یــا اصالــت نــدارد؛ ولــی مصــداق وجــود اصیــل بــوده و بالــذات در خــارج 
یــة« )شــیرازی، 1354،  متحقــق اســت: »هــذا المفهــوم العــام البدیهــی التصــور عنــوان لحقیقــة بســیطة نور
کــه مقصــود از اصالــت وجــود، مقــام تحقــق و واقعیــت خارجــی  کیــد می‌کنــد  ص10(. ملاصــدرا تأ

ــة الوجــود فــی التحقــق.« )شــیرازی، 1360،  آن اســت، نــه مفهــوم اعتبــاری و ذهنــی وجــود: »مســألة أصال
ص386(. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه، ایــن انتقــاد و اشــکال احســائی نیــز ناشــی از خلــط مفهــوم وجــود بــا 

مصــداق آن و مغالطــه میــان احــکام آن‌هاســت.

2-۲. انتقادات احسائی به صدیقی بودن برهان ملاصدرا

آن  وسط  حد  که  است  استدلالی  واجب‌الوجود  اثبات  در  برهان  متقن‌ترین  ملاصدرا،  دیدگاه  طبق 
هُ عَل‏ى 

َ
نّ

َ
ک أ بِّ مْ یکفِ بِرَ

َ
 وَل

َ
حقیقت وجود باشد نه غیر آن، مانند امکان یا حدوث.2 ملاصدرا آیۀ >أ

کلِّ شَی‏ءٍ شَهید< )فصلت، 53( را مؤید نظر خویش می‌داند و به آن استشهاد می‌کند )شیرازی، 1981، ج۶، 
کبر به یکدیگر بوده و لذا سبب نتیجه‌گیری است.  ص14(. حد وسط، دلیل و علت ربط حد اصغر و ا

در برهان ملاصدرا نیز حقیقت وجود و تشکیکی بودن آن سبب اثبات واجب‌الوجود یعنی نتیجۀ برهان 
می‌گردد. همچنین برهان لمّی به‌دلیل استدلال از علت به معلول، اتقان بیشتری نسبت‌به برهان انّی دارد.
ــی در  ــان لمّ ــۀ بره ــت، اقام ــول نیس ــت و معل ــت اس ــد عل ــه خداون ــه اینک ــه ب ــا توج ــائی ب ــر احس ازنظ
اثبــات او ممکــن نیســت. از ایــن جهــت برهــان ملاصــدرا انّــی اســت نــه لمّــی؛ درحالی‌کــه او در صــدد 
اقامــۀ متقن‌تریــن برهــان می‌باشــد و برهــان لمّــی اتقــان بیشــتری از انّــی دارد )احســائی، 1428، ج۲، ص489(. 
کــه بــا ترکیــب دو مقدمــه و  از ایــن جهــت، اســتدلال ملاصــدرا برهــان اصطلاحــی در منطــق اســت 
حــذف حــد وســط، نتیجــۀ مــورد نظــر اثبــات می‌گــردد و به‌دلیــل داشــتن شــبهات و اشــکالات فــراوان، 
برهــان حقیقــی و قابــل اعتمــاد نیســت )احســائی، 1428، ج۲، ص489(. از دیــدگاه احســائی، اَشــکال 
کامــل بــودن شــرائط آن‌هــا، تنهــا مخاطــب  کــه حتــی بــا فــرض  چهارگانــۀ قیــاس همگــی جدلــی هســتند 

ــد. ــن نمی‌کنن ــادۀ یقی ــائی، 1428، ج۲، ص495( و اف ــد )احس کت می‌کنن ــا ــم( را س ــا خص )ی
کــه نســبت‌به انســان‌های عــادی و  از ایــن جهــت، ایــن برهــان درحقیقــت اســتدلال جدلــی اســت 

2 . ابن‌ســینا ازطریــق نیازمنــدی هــر ممکنــی بــه علــت و متکلمــان از جهــت نیازمنــدی حــادث بــه پدیدآورنــده بــه اثبــات وجــود خداونــد 
می‌پردازنــد.
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کــه ذهــن انســان‌های  کــه مبانــی آن، مفاهیــم، الفــاظ و تصوراتــی اســت  عــوام ســودمند می‌باشــد؛ زیــرا 
معمولــی نســبت‌به آن‌هــا مأنــوس می‌باشــد )احســائی، 1428، ج۲، ص490(. بنابرایــن ایــن برهــان نســبت‌به 
آن‌هــا مفیــد بــوده و توانایــی پاســخ‌گویی از شــبهات و پرســش‌های آن‌هــا را دارد، ولــی درحقیقــت و 

نفس‌الامــر برهــان نیســت.
و  روایات  در  می‌توان  را  خداوند  وجود  اثبات  در  استدلال  متقن‌ترین  و  بهترین  احسائی،  ازنظر 
فصلت  سورۀ   ۵۳ آیۀ  تفسیر  در  امام‌صادق�  نمونه،  برای  یافت.  معصوم�  امامان  احادیث 
ع(، 1400، ص7(؛ یعنی  ی مَوْجُودٌ فِی غَیبَتِک وَ فِی حَضْرَتِک‏« )منسوب به جعفر بن محمد)

َ
می‌فرماید: »أ

)احسائی،  می‌نماید  استدلال  معلول(  به  )علت  مؤثر  وجود  به  اثر  از  حقیقی  صدیق  و  عارف  اینکه 
1428، ج۲، ص491(. از این جهت، از آثار یا آیات آفاقی و انفسی وجود خداوند را اثبات می‌نمایند: 

حَق‏< )فصلت، 53( )احسائی، 1428، ج۲، 
ْ
هُ‏ ال

َ
نّ

َ
هُمْ أ

َ
نْفُسِهِمْ حَتَّى یتَبَینَ ل

َ
آفاقِ وَفیِ أ

ْ
یهِمْ آیاتِنا فیِ ال >سَنُرِ

گشتن عقل به اوهام و تصورات باطل )در  ص492(. اشتغال به دنیا)در مقام عقل عملی( یا مشغول 

ک این حقیقت می‌شوند؛ درحالی‌که خداوند در هر دو حالت حضور  مقام عقل نظری( مانع ادرا
و غیبت موجود است )احسائی، 1428، ج۲، ص491( و وابسته به اثبات یا عدم اثبات انسان‌ها نیست.

کــه توســط انبیــاء و اولیــاء الهــی در اثبــات وجــود خداونــد اقامــه  ازنظــر احســائی نــوع براهینــی 
مَــرْتَ‏ 

َ
کــه فرمــود: »إِلَهِــی‏ أ می‌گــردد، چنیــن هســتند. ماننــد اینکــه از امام‌حســین�روایت شــده اســت 

رْجِــعَ إِلَیــک مِنْهَــا« 
َ
ــى أ نْــوَارِ وَهِدَایــةِ الِِاسْــتِبْصَارِ حَتَّ

َ
ثَــارِ فَارْجِعْنِــی إِلَیــک بِکسْــوَةِ الْْأ جُــوعِ‏ إِلَــى الْْآ بِالرُّ

)مجلســى، 1403، ص‏95و226(؛ )احســائی، 1428، ج۲، ص492(. بــا توجــه بــه اینکــه وجــود خداونــد قابــل 

� و اهل‌بیت�بــا اســتفاده از  شــناخت و تعلــق علــم نیســت، انســان‌های ربانــی همچــون پیامبــر
آثــار و آیــات بــه وجــود خداونــد اســتدلال می‌نماینــد )احســائی، 1428، ج۲، ص513(، بنابرایــن انســان‌های 
کبــری بــا اســتفاده از دو مقدمــۀ اســتدلال ماننــد ملاصــدرا در صــدد اثبات  صدیــق بــا چینــش صغــری و 
کــه ایــن امــور مبتنــی بــر قیاس‌هــای تخیلــی و  خداونــد برنمی‌آینــد )احســائی، 1428، ج۲، ص491(؛ زیــرا 

ــد. ــن نمی‌کنن ــادۀ یقی ــذا اف وهمــی اســت )احســائی، 1428، ج۲، ص491( و ل

2-۲-۱. بررسی انتقادات احسائی به صدیقی بودن برهان ملاصدرا

کــه ازنظــر شــیخ احمــد احســائی، اســتدلال ملاصــدرا صدیقیــن نیســت؛ زیــرا  گردیــد  در قســمت قبــل بیــان 
کــه برهــان نیســت و جــدل اســت و همچنیــن اثــری از آن در آیــات و احادیــث صدیقیــن حقیقــی یعنــی 

�و جانشــینان او وجــود نــدارد. پیامبــر
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کــه برهــان صدیقیــن  کــه ملاصــدرا مدعــی نیســت  در پاســخ بــه ایــن انتقــادات، بایســتی بیــان نمــود 
کتاب‌هــای خویــش نیــز چنیــن مطلبــی را بیــان نکــرده  لی لمّــی می‌باشــد و در هیچ‌یــک از  او اســتدلا
کــه احســائی  ــه همــان دلیلــی  ــد ب ــی در مــورد خداون اســت. در مقابــل، از دیــدگاه او اقامــۀ برهانــی لمّ
ــذات بــل بالعــرض‏  ــه‏ بال ــان‏ علی ــب لا بره ــت: »أنّ الواج ــال اس ــتن، مح ــت نداش ــی عل ــود یعن ــان نم بی
کــه در اثبــات  ک برهــان شــبیه باللمّــی« )شــیرازی، 1981، ج۶، ص28(.3 طبــق نظــر ملاصــدرا، براهینــی  وهنــا
کــه در آن‌هــا از یــک لازمــۀ مفهــوم وجــود بــه لازمــۀ  واجب‌الوجــود اقامــه مــی شــوند، شــبه‌لمّی هســتند 
کــه چــرا  دیگــر آن اســتدلال می‌شــود )ملاصــدرا، 1981، ج۶، ص28(. از ایــن جهــت، ســؤال ایــن اســت 
احســائی ایــن مطلــب را بــه ملاصــدرا نســبت می‌دهــد و طــی آن بــه او خــرده می‌گیــرد. طــرح ایــن انتقــاد 
کافــی در  کافــی از یــک ســوی و عــدم جســتجوی  از ســوی احســائی، ناشــی از عــدم تدبــر و دقــت 

کلمــات ملاصــدرا اســت. مبانــی و 
کــه برهــان در  ، لمّــی نبــودن برهــان ملاصــدرا به‌معنــای انّــی بــودن آن نیســت؛ زیــرا  ازســوی دیگــر
ــبه‌لمّی  ــش را ش ــان خوی ــز بره ــدرا نی ــت. ملاص ــی نیس ــی و لمّ ــر در انّ ــت و منحص ــم اس ــه قس ــق س منط
می‌دانــد. بدین‌جهــت ملاصــدرا برهــان خویــش را طبــق قواعــد منطقــی اقامــه می‌نمایــد و از آن‌هــا 
کــه برهــان شــبه‌لم نیــز ماننــد برهــان لمّــی افــادۀ یقیــن می‌نمایــد و  تخطــی نمی‌نمایــد. شــایان ذکــر اســت 
کــه از یــک لازمــه بــه لازمــۀ دیگــر آن اســتدلال می‌شــود. ماننــد برهــان انّــی در یقینــی نبــودن نیســت؛ زیــرا 
کــه ازجهــت صــورت  در نقــد جدلــی دانســتن برهــان ملاصــدرا ازســوی احســائی بایســتی بیــان نمــود 
کــه هریــک از ایــن دو می‌تواننــد در قالــب قیــاس  اســتدلال، تفاوتــی میــان برهــان و جــدل نیســت؛ زیــرا 
اســتثنائی یــا اقترانــی باشــند و نتیجــۀ موردنظــر مســتدل را اثبــات نماینــد. تفــاوت قیــاس برهانــی و 
ــات  ــات و بدیه ــی، اولی ــاس برهان ــادۀ قی ــهورات و م ــدل، مش ــادۀ ج ــه م ک ــت  ــادۀ آن‌هاس ــی در م جدل
ــه‌ای  ــد، از قضی ــی اقامــه می‌نمای ــات وجــود واجب ــرای اثب ــه ب ک اســت. ملاصــدرا در اســتدلال قیاســی 
کــه  مشــهور اســتفاده نمی‌کنــد. او در برهــان خویــش بداهــت و اصالــت وجــود را مفــروض می‌گیــرد؛ زیــرا 
در مباحــث ابتدایــی خویــش در حکمــت متعالیــه بــه تبییــن و اثبــات آن‌هــا پرداختــه اســت. بداهــت 

کبــر نیســت و »دلیــل« کــه  3. ازنظــر ابن‌ســینا، برهــان انّــی نیــز خــود بــر دو قســم اســت: »انّ مطلــق« کــه در آن حــد وســط، معلــول و یــا علــت ا
کبــر در اصغــر می‌باشــد )ابن‌ســینا، 1405، ج3، ص79و80(. بــه نظــر می‌رســد  برهــان »انّ مقیــد« بــوده و در آن حــد وســط، معلــولِ وجــود ا
برهــان شــبه‌لم در عبــارت ملاصــدرا همــان برهــان »انّ مطلــق« در نظــر شــیخ الرئیــس اســت؛ زیــرا کــه مفــاد و تعریــف هــر دو اســتدلال از 
یــک لازمــه بــه لازمــۀ دیگــر اســت کــه ازجهــت افــادۀ یقیــن شــبیه برهــان لمّــی و ازجهــت اســتدلال نکــردن از علــت بــه معلــول شــبیه برهــان 
کیــد می‌کنــد )طباطبائــی، بی‌تــا،  انّــی اســت. علامــه طباطبائــی چنیــن برهانــی را انّــی می‌دانــد و بــر لمّــی نبــودن براهیــن اثبــات خداونــد تأ

ص271(.
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ــهور  ــای مش ــر قضای ــی ب ــا مبتن ــک از آن‌ه ــات هیچ‌ی ــت و اثب ــی اس ــت آن برهان ــی و اصال ــود، بدیه وج
نیســت. درنتیجــه اســتدلال ملاصــدرا جدلــی نیســت و برهانــی می‌باشــد.

بــا توجــه بــه ایــن نکتــه، یعنــی برهانــی بــودن اســتدلال ملاصــدرا و جدلــی نبــودن آن، ســودمندی ایــن 
برهــان صرفــاً نســبت‌به انســان‌های معمولــی و منحصــر در آن‌هــا نیســت، بلکــه مخاطــب آن انســان‌های 
ــاد  ــا اینکــه مقدماتــی از آن را طــی نمــوده و ی یــده شــده‌اند ی ــوم عقلــی ورز کــه در عل متفکــری هســتند 
کار  کــه ممکــن اســت ایــن برهــان جهــت اقنــاع و اســکات مخاطــب )خصــم( نیــز بــه  گرفته‌انــد. هرچنــد 

بــرده شــود، ولــی از ارزش برهانــی آن نمی‌کاهــد و جدلــی نمی‌گــردد.
کــه امامــان معصــوم� و صدیقیــن حقیقــی از آثــار  گردیــد  احســائی طــی انتقــادات خویــش مدعــی 
کــه نقــد آن نســبت‌به برهــان ملاصــدرا چنیــن اســت. در  و آیــات الهــی بــه وجــود او اســتدلال می‌کننــد 
مباحــث الهیــات و خداشناســی میــان دو مطلــب اساســی بایســتی تفاوت‌گــذاری نمــود: اثبــات وجــود 
کــه جــزء مباحــث وجودشناســی اســت و ازنظــر  کــه ناظــر بــه اثبــات فلســفی‌کلامی اوســت  خداونــد 
ــور و  ــعی در حض ــا س ــد ی ــه خداون ــی ب ــه دائم ــناخت و توج ــر ش ــۀ دیگ ــت. نکت ــوت اس ــم ثب ــی ل منطق
کــه مربــوط بــه مباحــث معرفــت شناســی و لــم اثباتــی اســت. برهــان صدیقیــن  عــدم غیبــت نســبت‌به او 
ــت  ــفی حکم ــی فلس ــتفاده از مبان ــا اس ــد ب ــود خداون ــات وج ــی اثب ــام اول یعن ــه مق ــوط ب ــدرا مرب ملاص
ــی و  ــن برهان ــه تبیی ــر ب ــد، ناظ ــت می‌نمای ــورۀ فصل ــۀ ۵۳ س ــه او از آی ک ــز  ــهادی نی ــت. استش ــه اس متعالی
کــه  کــه احســائی بیــان می‌کنــد و استشــهادی نیــز  اثبــات فلســفی از ایــن آیــه اســت. در مقابــل، مطلبــی 
ک و  ع(، 1400، ص7(، مربــوط بــه ادرا بــه حدیــث امام‌صادق�می‌نمایــد )منســوب بــه جعفــر بــن محمــد)
ک انســان‌ها موجــود اســت  ک یــا عــدم ادرا شــناخت انسان‌هاســت؛ یعنــی خداونــد بــا قطع‌نظــر از ادرا
کات آن‌هــا دارد؛ چــه انســانی  و در همــه حــال احاطــه بــه یکایــک موجــودات ازجملــه انســان‌ها و ادرا
علــم یــا حضــور نســبت‌به ایــن مطلــب داشــته باشــد و چــه اینکــه جاهــل نســبت‌به آن بــوده یــا غیبــت 
داشــته باشــد. درنتیجــه، طــرح ایــن انتقــاد ازســوی شــیخ احســائی ناشــی از خلــط و مغالطــه مباحــث 

ــت. ــی اس ــا وجود‌شناس ــی ب معرفت‌شناس
ــا شــیوه‌های مختلــف  کــه براهیــن اثبــات خداونــد متعــدد و متنوع‌انــد و ب کیــد می‌کنــد  ملاصــدرا تأ
کثیــرة وَلِــکلٍّ  کثیــرة لأنــه ذو فضائــل وجهــات  وجــود خداونــد اثبــات می‌گــردد: »أن‏ الطــرق‏ إلــ‏ى الله‏ 
ــور مــن بعــض« )شــیرازی، 1981، ج۶، ص12(. ازایــن‌رو،  ــق وأشــرف وأن ــا أوث یهــا لکــن بعضه ــوَ مُوَلِّ ــةٌ هُ وِجْهَ
کریــم نیــز وارد شــده اســت، اشــاره بــه مقامــات  کــه در ایــن زمینــه در شــریعت یــا آیــات قــرآن  تعابیــری 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

و تنــوع چگونگــی اثبــات وجــود خداونــد می‌باشــد. البتــه چنیــن براهیــن متنوعــی تناقــض یــا تضــادی 
کــه هریــک ازجهتــی بــه اثبــات مطلــوب می‌پردازنــد و نســبت‌به انســان‌های  بــا یکدیگــر ندارنــد؛ زیــرا 

گــون ســودمندند. گونا کــی  متفــاوت بــا مراتــب ادرا
با توجه به این نکته با فرض پذیرش نظر احسائی و استشهاد او به اقوال معصومین�در مورد 
آفاقی او، این مطلب قضیۀ موجبۀ جزئیه  آیات انفسی و  آثار و  اثبات وجود خداوند با استفاده از 
کنند«  است؛ یعنی اینکه »برخی از احادیث وجود خداوند را با استفاده از آثار و آیات او اثبات می 
او  خود  ازطریق  خداوند  وجود  اثبات  یعنی  آن،  مدعی  و  صدیقین  برهان  با  منافاتی  نتیجه  این  که 
)آل‌عمران، 18(  هُوَ<  ا 

َّ
إِل إِلهَ  لا  هُ 

َ
نّ

َ
أ هُ‏  اللَّ >شَهِدَ  دارد:  روایات  و  آیات  در  نیز  استشهاداتی  بلکه  ندارد، 

 
ُ

کیفَ‏ یسْتَدَلّ اتِه« )مجلسى، 1403، ج‏84، ص339( و »
َ

)شیرازی، 1360الف، ص26(؛ »یا مَنْ‏ دَلَ‏ عَلَ‏ى ذَاتِهِ‏ بِذ

ى یکونَ هُوَ الْمُظْهِرَ  هُورِ مَا لَیسَ لَک حَتَّ
ُ

 یکونُ لِغَیرِک‏ مِنَ‏ الظّ
َ
عَلَیک بِمَا هُوَ فِی وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَیک أ

و  این دیدگاه احسائی  این جهت،  از  )لاهیجى، 1386، ص128(.  ج۱، ص349(؛  )ابن‌طاووس، 1409،  لَک« 
کل است و  انتقاد بر پایۀ آن نسبت‌به برهان صدیقین ملاصدرا دچار مغالطۀ سرایت حکم جزء به 

موارد نقضی برای دیدگاه او در آیات و روایات یافت می‌شود.

2-۳. انتقادات شیخ احمد احسائی نسبت‌به تشکیک وجود

یکــی از مبانــی و مقدمــات مهــم برهــان صدیقیــن ملاصــدرا تشــکیکی بــودن نظــام وجــود اســت. 
کــه بــا پذیــرش آن همــۀ موجــودات ضعیــف منتهــی  تشــکیک مهم‌تریــن رکــن ایــن اســتدلال اســت؛ زیــرا 
بــه موجــود شــدید می‌شــوند و موجــود ضعیــف بــدون شــدید موجــود نمی‌گــردد. به‌دلیــل اینکــه مراتــب 
به‌بیان‌دیگــر  بــه موجــود شــدید هســتند.  وابســته  و  نیازمنــد  مختلــف موجــودات ضعیــف همگــی 
تحقــق موجــودات ضعیــف مســتلزم پذیــرش موجــود بــودن موجــودی شــدید )و نامتناهــی ازنظــر شــدت 
وجــودی( قبــل از آن‌هاســت. ملاصــدرا در تقریــر برهــان صدیقیــن و مبتنــی بــودن آن بــر تشــکیک 
کمــا مــر حقیقــة عینیــة واحــدة بســیطة لا اختــاف بیــن‏ أفرادهــا لذاتهــا إلا  وجــود می‌گویــد: »أنّ الوجــود 

بالکمــال والنقــص والشــدة والضعــف« )شــیرازی، 1981، ج۶، ص14و15(.
کــه مهم‌تریــن و بیشــترین  شــیخ احمــد احســائی انتقاداتــی را نســبت‌به ایــن مطلــب مطــرح می‌کنــد 

قســمت اشــکالات او را بــه برهــان صدیقیــن در بــر می‌گیــرد. تقریــر ایــن انتقــادات چنیــن اســت:
۱. طبــق دیــدگاه ملاصــدرا در مــورد تشــکیک وجــود، حقیقــت وجــود دارای افــراد مشــککی اســت 
کامل‌تریــن و شــدیدترین آن‌هــا وجــود واجبــی اســت. در مقابــل موجــودات ممکــن، انــواع حقیقــت  کــه 
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ــق تشــکیک همــۀ موجــودات  کــه یکــی از آن‌هــا واجب‌الوجــود اســت. بنابرایــن طب ــد  وجــود می‌گردن
ــان  ــورد می ــوع آن‌هاســت( و در ایــن م ــز ن ــد )حقیقــت وجــود نی ــواع حقیقــت وجــود می‌گردن ــراد و ان اف
آن‌هــا تفاوتــی نیســت. بدیــن لحــاظ، موجــودات متفــاوت و متکثــر جزئیــات حقیقــت وجــود می‌گردند؛ 
درحالی‌کــه ملاصــدرا در صــدد اثبــات تشــکیکی بــودن وجــود اســت، نــه اینکــه مراتــب موجــودات 
کــه افــراد انســان‌های  افــراد ماهــوی حقیقــت وجــود باشــند )احســائی، 1427، ج۱، ص185(. همان‌گونــه 
خارجــی جزئیــات نــوع انســان هســتند؛ حال‌آنکــه وجــود از دیــدگاه ملاصــدرا بســیط اســت و ترکیبــی 
ــد  کی ــائی تأ ــت. احس ــه نیس ــت نوعی ــود ماهی ــر او وج ــن در نظ ــت. بنابرای ــل در او نیس ــس و فص از جن
کلــی نیســتند )احســائی،  کــه مخلوقــات نســبت‌به خداونــد و حقیقــت وجــود، جزئــی نســبت‌به  می‌کنــد 
کــه تحقــق خارجــی نــدارد، ولــی خداونــد  کلــی مفهومــی ذهنــی اســت  کــه  1427، ج۱، ص186(؛ زیــرا 

حقیقــت خارجــی دارد.
احسائی ازجهت دیگری نیز به بیان این انتقاد می‌پردازد: با توجه به اینکه ملاصدرا خداوند را 
، وجود واجبی را  حقیقت وجود می‌داند و باقی موجودات را معلول و ظهورات او و از جهت دیگر
خالص از شوب هرگونه نقص و عدم و موجودات ممکن را مرکب از وجود و امر عدمی )ماهیت و 
کفر‌گویی  کل می‌گردند؛ درحالی‌که این مطلب  کل شده و مخلوقات او اجزاء آن  نقائص(؛ خداوند 
کفُور< 

َ
إِنْسانَ ل

ْ
إِنَّ ال کافر بوده و مشمول آیۀ >و که چنین اعتقادی دارد،  کسی  به خداوند است و 

که ازنظر احسائی برهان صدیقین  )حج، 66( می‌باشد )احسائی، 1427، ج۱، ص185(. شایان توجه است 

کفر و نفی وجودی او می‌گردد. که مدعی اقامۀ متقن‌ترین برهان در اثبات خداوند است، منجر به 
و  طولی  نظام  در  بلکه  نیست،  مخلوقات  بی‌واسطۀ  علت  خداوند  وجود،  تشکیک  طبق   .۲
باواسطه علت آن‌ها می‌باشد و خداوند صرفاً علت بی‌واسطۀ عقل اول می‌باشد. ازنظر احسائی طبق 
این دیدگاه میان خداوند و مخلوقات او واسطه‌هایی )خویشاوندانی( قرار داده می‌شود و به شرک 
می‌انجامد. ازنظر احسائی، تشکیک وجود و قرار دادن واسطه میان خداوند و مخلوقات مانند قائل 
که در تشکیک طولی برخی از موجودات نزدیک‌تر به خداوند  شدن به خویشاوند برای اوست؛ زیرا 
که برخی از انسان به‌دلیل رابطۀ خویشاوندی نزدیک‌تر به فردی  از برخی دیگر هستند. همان‌گونه 
وا بَینَهُ 

ُ
. درحالی‌که آیات قرآنی چنین مطلبی را نفی می‌کند: >وَجَعَل هستند و برخی از انسان‌ها دورتر

ةِ نَسَبا< )صافات، 158( )احسائی، 1427، ج۱، ص185(. بنابراین استفاده از تشکیک در برهان  جِنَّ
ْ
وَبَینَ ال



233

 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

که به پیامبر اسلام� و والاترین صدیق شده، سازگار  صدیقین صحیح نمی‌باشد؛ زیرا با وحی‌ای 
نیست و تناقض دارد.

کــه در نظــام تشــکیک،  آن بیــان مــی‌دارد  بــودن  ۳. ملاصــدرا طبــق اصالــت وجــود و مجعــول 
ماهیــات و اعــدام حقیقتــی وجــودی نــدارد و لازمــۀ ضعیــف بــودن وجــود یــا تنــزل حقیقــت وجــود در 
مرتبــۀ آن‌هاســت. احســائی در انتقــاد بــه ایــن مطلــب بیــان مــی دارد درصورتی‌کــه این‌گونــه امــور یعنــی 
کــه  ماهیــات و اعــدام، مخلــوق باشــند، حقیقــت وجــودی دارنــد و لــذا عدمــی نخواهنــد بــود؛ زیــرا 
وجــود امــر عدمــی نیســت. در مقابــل، درصورتی‌کــه این‌گونــه امــور مخلــوق نباشــند، قدیــم خواهنــد بــود 
و ایــن مطلــب بــا توحیــد خداونــد ناســازگار اســت )احســائی، 1427، ج۱، ص185(. ازایــن‌رو، لازمــۀ برهــان 
صدیقیــن )یعنــی قدیــم بــودن امــور عدمــی( بــا نتیجــۀ آن )یعنــی اثبــات وجــود خداونــد( تناقــض دارد.
کــه غیرموجــود از دیــدگاه ملاصــدرا چیســت تــا اینکــه بــه معنــای  به‌بیان‌دیگــر ســؤال ایــن اســت 
ک شــود. درصورتی‌کــه اصالــت بــا وجــود باشــد، غیــر از وجــود،  محصلــی از آن دســت یافتــه و ادرا
چیــزی تحقــق نــدارد )احســائی، 1427، ج۱، ص187(. درصورتی‌کــه امــور عدمــی شــیئیتی نداشــته باشــند، 
بــا موجــودات مخلــوط نمی‌شــوند و ترکیبــی صــورت نمی‌گیــرد )احســائی، 1427، ج۱، ص188( تــا اینکــه از 

ترکیــب امــور عدمــی بــا وجــود، موجــودات ضعیــف حاصــل آینــد.
احسائی بیان می دارد:

‍ˮ̂ اینکــه موجــودی )یعنــی مراتــب ضعیــف( مرکــب از امــور وجــودی و عدمی‌باشــد
کــه ترکیــب در مــورد امــور وجــودی معنــا دارد، نــه در مــورد امــور  صحیــح نیســت؛ زیــرا 
عدمــی. بــا توجــه بــه اینکــه ازنظــر ملاصــدرا موجــودات امکانــی و ضعیف‌تــر در سلســلۀ 
کــه متصــف بــه حکــم  ــزل و تفصیــل وجــود شــدید واجبــی هســتند  طولــی و تشــکیکی تن
ــود  ــیئیتی دارد، وج ــه ش ک ــزی  ــر چی ــتی ه ــت بایس ــن جه ــته‌اند، از ای گش ــودی  ــب وج مرات
نیــز داشــته باشــد و وجــود بــه صرافــت خویــش باقــی بمانــد، نــه اینکــه در تنــزل وجــودی 
کــه حتــی بعــد از ذوب شــدن یــخ  گــردد و بــا اعــدام ترکیــب شــود. ماننــد آب بــرف  ضعیــف 
و بــرف بــه صرافــت وجــودی خویــش باقــی اســت. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه، همــۀ موجــودات 
مســاوی یکدیگــر خواهنــد بــود و تشــکیک در مــورد آن‌هــا صــدق نمی‌کنــد )احســائی، 1427، 

ج۱، ص187(. 
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کــه به‌معنــای نفــی وجــود  لــذا برهــان صدیقیــن منجــر بــه مســاوی بــودن خالــق و مخلــوق می‌گــردد 
خداونــد اســت.

کــه ملاصــدرا اقامــه می‌کنــد، منجــر بــه  حاصــل مطلــب اینکــه مهم‌تریــن رکــن برهــان صدیقیــن 
ــکالات  ــه اش ــه این‌گون ــه ب ــا توج ــائی ب ــردد. احس ــم می‌گ ــودات قدی ــدد موج ــد و تع ــود خداون ــی وج نف
کفــر و زندقــه اســت  لی در اثبــات وجــود خداونــد،  کــه چنیــن اســتدلا و انتقــادات نتیجــه می‌گیــرد 

ص514(. 1428،ج۲،  )احســائی، 

2-۳-۱. بررسی انتقادات احسائی نسبت‌به تشکیک وجود

برهــان  نســبت‌به  احســائی  احمــد  شــیخ  انتقــادات  و  اشــکالات  بیشــترین  کــه  گردیــد  بیــان 
کــه در ایــن قســمت بــه بررســی و نقــد آن‌هــا  صدیقیــن ملاصــدرا متوجــه تشــکیکی بــودن وجــود اســت 

می‌شــود: پرداختــه 
۱. ازنظــر ملاصــدرا تمایــز بــه چهــار قســم جــزء ذات )تمایــز بــا فصــول(، تمــام ذات )تمایــز انــواع از 
(، خــارج از ذات )تمایــز افــراد یــک نــوع بــا اعــراض( و تشــکیکی تقســیم می‌شــود. ســه قســم  یکدیگــر
نخســت تمایــز و تفــاوت بــا ماهیــت حاصــل می‌گــردد؛ ولــی قســم چهــارم بــا خــود وجــود اســت و لــذا 
ــه مراتــب ضعیــف و شــدید در موجــود  ک ــان  ــن بی ــه ای ــز وجــودی می‌باشــد. ب ک و تمای ک اشــترا مــا
بــودن مشــترک‌اند و تفــاوت آن‌هــا در شــدت یــا ضعــف وجــودی اســت )شــیرازی، بی‌تــا، ص207(. از ایــن 
جهــت ایــن قســم تفــاوت ارتباطــی بــا ماهیــات و مباحــث مربــوط بــه آن نــدارد. بدیــن لحــاظ مراتــب 
کــه  کلــی آن نمی‌گردنــد؛ زیــرا  مختلــف تشــکیکی، افــراد حقیقــت وجــود یــا جزئیــات، نســبت‌به مفهــوم 
کلی‌انــد )درصورتی‌کــه بــا قطع‌نظــر از عــوارض  کلــی و جزئــی در مــورد ماهیــات اســت و برخــی از آن‌هــا 
تعقــل شــوند( و برخــی دیگــر جزئــی می‌باشــند )درصورتی‌کــه همــراه بــا عــوارض تعقــل شــوند(. درنتیجــه 
بســیط‌بودن وجــود منافاتــی بــا تشــکیکی بــودن آن نــدارد و تشــکیک مســتلزم ترکیــب ماهــوی نیســت.
۲. مراتــب مختلــف تشــکیکی وجــود همگــی در وجــود داشــتن خویــش نیازمنــد واجب‌الوجــود 
کــه در  کــه طبــق اصالــت وجــود، حقیقــت آن‌هــا وجــود اســت  هســتند و بــدون او تحققــی ندارنــد؛ زیــرا 
کونهــا فــی تلــک المرتبــة مــن  کل مرتبــة مــن مراتــب‏ الوجــود  آن نیازمنــد و فقیــر بــه خداونــد هســتند: »أنّ 
کل وجــود بمــا قبلــه هــو عیــن  مقوماتهــا فیمتنــع تصورهــا وملاحظتهــا إلّّا بعــد ملاحظــة مــا قبلهــا فارتبــاط 
حقیقتــه‏ لا یمکــن تعقلــه غیــر مرتبــط إلــى علتــه فجعــل ذاتــه بعینــه جعــل ارتباطــه مــع الأول« )شــیرازی، 
1981، ‏ج۱، ص412(. همچنیــن همــۀ موجــودات به‌جــز خداونــد ممکن‌الوجــود هســتند و به‌دلیــل نســبت 
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کــه جهتــی امکانــی نــدارد.  تســاوی بــه وجــود و عــدم در موجــود شــدن نیازمنــد واجب‌الوجــود هســتند 
درنتیجــه تشــکیکی بــودن نظــام وجــود مســتلزم اســتقلال و بی‌نیــازی آن‌هــا از وجــود واجبــی نیســت، 
بلکــه همــۀ آن‌هــا به‌دلیــل امکانــی فقــری یــا وجــودی و امــکان ذاتــی نیازمنــد واجب‌الوجــود هســتند و 
کیــد ملاصــدرا در برهــان صدیقیــن اســت.  کــه ایــن مطلــب مــورد تأ بــا قطع‌نظــر از او موجــود نمی‌گردنــد 
، مســتلزم خویشــاوندی بــا  بدیــن لحــاظ واســطۀ فیــض بــودن برخــی از مراتــب نســبت‌به بعضــی دیگــر

خداونــد نیســت.
۳. ماهیــات و امــور عدمــی اعتبــاری هســتند و حقیقــت وجــودی و شــیئیت مســتقل ندارنــد تــا 
اینکــه در مــورد مخلــوق یــا نامخلــوق بــودن آن‌هــا ســؤال شــود. به‌بیان‌دیگــر ماهیــت محدودیــت مرتبــۀ 
یــة تنتــزع مــن أنحــاء الوجــودات بحســب  وجــودی بــوده و از آن انتــزاع می‌شــود: »الماهیــات‏ أمــور اعتبار
العقــل‏« )شــیرازی، 1360، ص49(. ملاصــدرا همچنیــن طبــق اصالــت وجــود بــه اعتبــاری بــودن ماهیــت 
کیــد می‌کنــد: »أنّ حقائــق الأشــیاء عبــارة عــن وجوداتهــا الخاصــة والماهیــات‏ أمــور انتزاعیــة تتبــع  تأ
ــی و  ــی عدم ــن )یعن ــان صدیقی ــۀ بره ــن‌رو لازم ــا، ص48(. ازای ــیرازی، بی‌ت ــود« )ش ــن الوج ــو م ــا لنح کل منه
اعتبــاری بــودن ماهیــت به‌دلیــل اصالــت وجــود و مجعــول بــودن آن( بــا نتیجــۀ آن )یعنــی اثبــات وجــود 
خداونــد( تناقــض نــدارد، بلکــه اعتبــاری بــودن ماهیــات اثبات‌کننــدۀ نیازمنــدی مراتــب وجــودی بــه 

ــات واجب‌الوجــود اســت. یــک حقیقــت وجوبــی و درنتیجــه اثب
ازنظــر ملاصــدرا تشــکیک در مراتــب مختلــف وجــود مقتضــای خــود حقیقــت آن اســت: »فحقیقــة 
الوجــود ممــا تلحقهــا بنفــس ذاتهــا التعینــات والتشــخصات والتقــدم والتأخــر والوجــوب والامــکان 
یــة والعرضیــة والتمــام والنقــص لا بأمــر زائــد علیهــا عــارض لهــا« )شــیرازی، 1981، ‏ج۱، ص120(؛  والجوهر
، ضعیــف  ک میــان موجــودات همــان وجــود اســت و به‌بیان‌دیگــر ک تفــاوت و اشــترا کــه مــا زیــرا 
بــودن برخــی از مراتــب وجــودی به‌دلیــل ترکیــب آن‌هــا از عــدم نیســت، زیــرا عــدم واقعیتــی نــدارد. بــا 
وجــود ایــن، مراتــب ضعیف‌تــر وجــودی محدود‌نــد و نامتناهــی نیســتند و از محدودیــت آن‌هــا ماهیــت 
یــة تنتــزع مــن أنحــاء الوجــودات بحســب العقــل‏« )شــیرازی،  انتــزاع می‌شــود: »الماهیــات‏ أمــور اعتبار
1360، ص49(. بنابرایــن معنــای محصــل ماهیــت محدودیــت مرتبــۀ وجــودی و مطلــق نبــودن آن اســت و 

ــای محصــل نداشــتن ماهیــت پاســخ داده می‌شــود. انتقــاد احســائی در مــورد معن
کــه محدودیتــی نــدارد و نامتناهــی اســت، باقــی  در مراتــب تشــکیکی وجــود، به‌جــز وجــود واجبــی 
، ایــن مراتــب  مراتــب ضعیــف بــوده و لــذا محــدود هســتند و بدین‌جهــت ماهیــت دارنــد. به‌بیان‌دیگــر
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مرکــب از ماهیــت و وجــود هســتند. ماهیــت امــری اعتبــاری اســت؛ بنابرایــن مرکــب شــدن مرتبــه‌ای 
کــه ماهیــت در تحقــق خویــش وابســته و تابــع وجــود اســت.  از ماهیــت و وجــود ممتنــع نیســت، زیــرا 
بنابرایــن ضعیــف بــودن مرتبــه‌ای وجــودی به‌معنــای مرکــب بــودن از عــدم نیســت؛ ماننــد مراتــب 
کــه همگــی در نــور بــودن مشــترک هســتند و ضعیــف بــودن نــوری به‌معنــای مرکــب بــودن  مختلــف نــور 
کــه احســائی در مــورد بــرف و ذوب شــدن جهــت  بــا تاریکــی نیســت )طباطبائــی، بی‌تــا، ص18(. مثالــی 
کــه ذوب شــدن بــرف  نقــض دیــدگاه ملاصــدرا مــی‌آورد، جامــع مشــترکی بــا تشــکیک وجــود نــدارد؛ زیــرا 
و تبدیــل شــدن آن بــه آب فعــل و انفعالــی مــادی بــوده و صــورت بــرف بــه صــورت آب تبدیــل شــده 
اســت. آب در موجــود شــدن خــود معلــول بــرف نیســت و بــرف نیــز علــت وجودبخــش آن نمی‌باشــد. 
ولــی در نظــام تشــکیکی، موجــود شــدید علــت به‌وجودآورنــدۀ موجــود ضعیــف اســت. بنابرایــن مرتبــۀ 
گشــتن  ضعیــف وابســتگی و نیازمنــدی وجــود بــه آن دارد. بدین‌جهــت تشــکیک مســتلزم مســاوی 
خالــق و مخلــوق نیســت، بلکــه فقــر وجــودی مخلوقــات و نیازمنــدی آن‌هــا را بــه خالــق و لــذا توحیــد 
کفــر نمی‌باشــد. فعلــی را اثبــات مــی نمایــد. حاصــل اینکــه اعتقــاد بــه تشــکیک و اثبــات آن مســتلزم 

نتیجه‌گیری

کــه هریــک از فلاســفۀ  از مهم‌تریــن اســتدلال‌های اثبــات وجــود خداونــد برهــان صدیقیــن می‌باشــد 
کــه از خــود  بــزرگ اســامی ســعی در تقریــری از آن داشــته‌اند. مدعــای برهــان صدیقیــن ایــن اســت 
ــود  ــه وج ــق ب ــوم او، تصدی ــتفاده از مفه ــا اس ــری ب ــا به‌تعبی ــردد ی گ ــتدلال  ــود او اس ــه وج ــود ب واجب‌الوج

ــد. ــل آی ــد حاص خداون
ملاصــدرا بــا اســتفاده از مبانــی خــاص خــود در حکمــت متعالیــه، برهــان صدیقیــن نوینــی ارائــه 
کــه مبتنــی بــر حقیقــت وجــود و تشــکیک آن اســت. طبــق ایــن برهــان، مشــکک بــودن نظــام  می‌دهــد 
کــه مراتــب ضعیــف در موجــود شــدن نیازمنــد مرتبــۀ  وجــود ســبب اثبــات وجــود خداونــد اســت؛ زیــرا 

شــدید و نامحــدود هســتند.
ــی مختلــف فلســفی ازجملــه  ــدرا در مبان ــدان ملاص ــن منتق شــیخ احمــد احســائی یکــی از مهم‌تری
ــث  ــی و احادی ــات قرآن ــق آی ــدارد و طب ــی ن ــت خارج ــود حقیق ــر او، وج ــت. ازنظ ــن اس ــان صدیقی بره
شــیعی از آثــار و آیــات الهــی بــه وجــود اســتدلال می‌شــود؛ بنابرایــن برهــان صدیقیــن شــاهدی شــرعی 

ــد. ــوق می‌دان ــق و مخل ــتن خال گش ــاوی  ــر و مس کف ــتلزم  ــود را مس ــکیک وج ــن تش ــدارد. او همچنی ن
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

انتقــادات احســائی بــه برهــان ملاصــدرا ناشــی از خلــط میــان مفهــوم وجــود بــا مصــداق آن بــوده و 
یــۀ او در مــورد اثبــات خداونــد ناظــر بــه برخــی از احادیــث اســت و شــواهدی از برهــان ملاصــدرا  نظر
در آیــات و روایــات می‌تــوان یافــت. همچنیــن طبــق تشــکیک، همــۀ موجــودات نیــاز و وابســتگی 

وجــودی بــه خالــق دارنــد و لــذا تشــکیک مســتلزم انــکار خالــق نیســت.
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Abstract

F
arabi, an unparalleled philosopher honored with the title "Sec-
ond Teacher," has undeniably influenced subsequent philoso-
phers and the broader trajectory of Islamic philosophy. Avicen-
na (Ibn Sina) grasped the intricacies of philosophy through 

studying Farabi’s The Aims of Metaphysics (Aghrāḍ Mā Ba‘d at-Tabī‘a) 
and remarked, “Farabi should be regarded with awe and reverence.” Un-
derstanding Farabi’s perspective on philosophy and the philosopher can 
introduce us to one of the primary sources of Islamic philosophy. Farabi 
considers philosophy the queen and mother of sciences, asserting that 
civilization and society depend on it. He believes that true philosophy tem-
porally precedes religious law (shari’a) and insists that religious adher-
ents should base their understanding of religious rulings on philosophy, 
reason, and rational proof rather than relying solely on the persuasive 
arguments of theologians. Farabi views philosophy as a product of hu-
manity’s pursuit of happiness and virtue, requiring the study of both theo-
retical and practical philosophy to achieve it. He regards the ultimate goal 
of philosophy as the perfection of the rational faculty and states that the 
title of “philosopher” signifies the possession of theoretical virtue. This 
article, based on reflections and examinations of Farabi’s own texts, em-
ploys a descriptive-analytical method. Among its findings is that Farabi 
sees no substitute for rational proof and philosophical certainty. His as-
sertion of philosophy’s precedence over shari’a refers to temporal prece-
dence, not an essential one, aiming to emphasize philosophy’s priority 
over the mindset of religious adherents rather than over the intrinsic es-
sence of religion itself. Furthermore, Farabi’s unique distinction between 
philosophy and wisdom is unprecedented among Muslim philosophers. 
He is also credited with introducing the concept of “qualified philoso-
phies” through terms such as “civil philosophy,” “sophistical philoso-
phy,” and “true philosophy.”
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فلسفه و فیلسوف از نگاه فارابی
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 چکیده
ــد افــکار  ــی« اســت. بی‌تردی ــم ثان ــه لقــب »معل ــر و مفتخــر ب ــا و بی‌نظی ــی فیلســوفی بی‌همت فاراب
کل ماجــرای فلســفۀ اســامی تأثیرگــذار بــوده اســت.  و اندیشــه‌های او در فیلســوفان بعــدی و در 
که بــه رموز فلســفه دســت یافــت و دربارۀ  ابن‌ســینا بــا خوانــدن اغــراض مــا بعــد الطبیعــة فارابــی بــود 
شــخصیت فارابــی می‌گویــد: »بایــد بــه دیــدۀ عظمــت و بزرگــی بــه فارابــی نگریســت.« شــناخت 
فلســفه و فیلســوف ازنظــر فارابــی می‌توانــد مــا را بــا یکــی از سرچشــمه‌های اصلــی فلســفۀ اســامی 
کــه مدینــه و تمــدن  آشــنا ســازد. فارابــی فلســفه را ملکــه و مــادر علــوم می‌دانــد و بــر ایــن بــاور اســت 
قائــم بــه فلســفه‌اند و معتقــد اســت فلســفۀ حقیقــی به‌لحــاظ زمانــی مقدم بــر شــریعت اســت و لازم 
اســت دینــداران در احــکام دینــی تابــع فلســفه و دلیــل و برهــان باشــند و بــه دلایل اقناعی متکلمان 
کتفــا نکننــد و می‌گویــد فلســفه محصــول حــس ســعادت‌طلبی و فضیلت‌جوئــی انســان اســت و  ا
بــرای نیــل بــه آن بایــد فلســفۀ نظــری و عملــی را بیامــوزد و غایــت و فایــدۀ فلســفه را کمال قــوۀ نظری 
می‌داند و می‌گوید نام فیلســوف علامت و نشــانۀ داشــتن فضیلت نظری اســت. آنچه را نویســنده 
ــی در  ــل و بررس ــل تأم ــوده، حاص ــق نم ــی و تحقی ــی بررس ــگاه فاراب ــوف از ن ــفه و فیلس ــارۀ فلس درب
کــه فارابــی بــرای برهــان و  متــون خــود فارابــی اســت. ازجملــه دســتاوردهای ایــن نوشــته ایــن اســت 
یقیــن فلســفی جایگزینــی نمی‌بینــد و هــدف او از تقــدم فلســفه بــر شــریعت، تقــدم زمانــی اســت و 
نــه ذاتــی و درواقــع هدفــش تقــدم فلســفه بــر اندیشــۀ دینــداران اســت و نــه تقــدم فلســفه بــر ماهیــت 
کــه فارابــی میــان فلســفه و حکمت قائل شــده اســت،  نفس‌الامــری دیــن. عــاوه بــر ایــن، تفکیکــی 
گفــت فارابــی بــا به‌کارگیــری  در میــان فیلســوفان مســلمان بی‌نظیــر و بی‌ســابقه اســت و می‌تــوان 
عناوینــی از قبیــل »فلســفۀ مدنــی«، »فلســفۀ سوفســطائی« و »فلســفۀ حقیقــی« مبتکــر اصطــاح 

»فلســفه‌های مضــاف« اســت. ایــن مقالــه بــا روش توصیفــی و تحلیلــی بــه انجــام رســیده اســت.

 ۱زکریا بهارنژاد 

ــا. )1403(. فلســفه و فیلســوف از نــگاه فارابــی. آموزه‌هــای فلســفۀ اســامی،  اســتناد:  بهارنــژاد، زکری
.264-239  ،)34(19
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مقدمه

کیســت.  کــه فلســفه چیســت و فیلســوف  در طــول تاریــخ فلســفه همــواره ایــن نــزاع وجــود داشــته اســت 
مطابــق  هرکــدام  نوافلاطونیــان  و  رواقیــان   ، ارســطو افلاطــون،  ســقراط،  پیشاســقراطی،  فیلســوفان 
جهان‌شناســی خــود تعریفــی متفــاوت از فلســفه و فیلســوف ارائــه نموده‌انــد. در دورۀ اســامی نیــز همیــن 
تفــاوت را میــان مکاتــب فلســفی )مشــائی، اشــراقی و حکمــت متعالیــه( مشــاهده می‌کنیم. به‌عــاوه اینکه 
ــرد حکمــت در ایــن دوره موجــب ابهــام در مقصــود ایشــان از  کارب ــا مفهــوم و  ــرد فلســفه ب کارب مفهــوم و 
کــه فارابــی مؤســس فلســفۀ اســامی اســت، بررســی آراء و  گردیــده اســت. از آن نظــر  فلســفه و فیلســوف 
نظــرات وی دربــارۀ فلســفه و فیلســوف می‌توانــد هــم مفاهیــم و معانــی فلســفه و فیلســوف را از سرمنشــأ آن 
کمــک می‌کنــد تــا علــل اســتفادۀ فیلســوفان مســلمان از واژۀ »حکمــت«  تبییــن نمایــد و نیــز بــه پژوهشــگر 
ــرای  ــت، ب کیس ــوف  ــت و فیلس ــفه چیس ــه فلس ــارۀ اینک ــق درب ــی و تحقی ــد. بررس ــفه را بدان ــای فلس به‌ج
کــه انســان همــواره در آرزوی دســت یافتــن بــه معرفتــی یقینــی بــوده  ایــن هــدف و مقصــد بــوده  و هســت 
کــه هیــچ نــوع شــک و تردیــدی نتوانــد آن را متزلــزل ســازد. نــزاع میــان حکمــای یونــان باســتان بــا  اســت 
کــه  سوفیســت‌های آن دیــار نیــز بــر ســر وجــود و یــا عــدم چنیــن دانشــی بــود. سوفیســت‌ها بــا ایــن اســتدلال 
کننــد  چــون ابــزار معرفــت بشــر )عقــل و احســاس( خطاپذیرنــد، پــس نمی‌تواننــد معرفــت یقینــی حاصــل 
و درنتیجــه وجــود یــک دانــش یقینــی را انــکار می‌کردنــد، و از ایــن جهــت قائــل بــه نســبی بــودن علــوم 
ــار حقیقــت و خطــا )حــق و باطــل( می‌دانســتند و در مقابــل  ک انســان را معی و حقیقــت شــدند و ادرا
کــه می‌توانــد هم‌پایــۀ دانــش ریاضیــات معرفــت یقینــی را در اختیــار انســان  فیلســوفان مدعی‌انــد دانشــی 
کــه می‌توانــد بــا تحصیــل فلســفۀ نظــری و  قــرار دهــد، دانــش فلســفه اســت و شــخصی فیلســوف اســت 

کمــال رســاند. عملــی چنیــن دانشــی را محقــق ســازد و انســان را بــه 
هــدف نویســنده در ایــن مقالــه تبییــن دیــدگاه فارابــی دربــارۀ فلســفه و فیلســوف اســت. می‌خواهیــم 
کیســت و چــرا فارابــی فلســفه را حکمــت نیــز نامیــده  بدانیــم از نــگاه وی فلســفه چیســت و فیلســوف 
گســترده‌ای  که وی بنیان نهاده اســت، نه‌تنها در فیلســوفان پس از وی در ســطح  اســت و این ســنتی را 
کار برده‌انــد و حتــی  کلام بــه  ــز واژۀ حکمــت را دربــارۀ دانــش  کار رفتــه اســت، بلکــه متکلمــان نی بــه 
کــه شایســتۀ ایــن نــام و عنــوان  کلام اســت  کــه ایــن  متکلمــی ماننــد امــام فخــر رازی مدعــی اســت 
کــه دیــدگاه فارابــی را دربــارۀ فلســفه  اســت و نــه فلســفه. تــاش نویســنده بــر ایــن متمرکــز بــوده اســت 
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و فیلســوف از میــان متــون خــود وی اســتخراج و بــا روش تحلیلــی و توصیفــی آن‌هــا را تفســیر و تبییــن 
ــد و به‌نــدرت از دیــدگاه شــارحان و صاحب‌نظــران اســتفاده نمــوده اســت. نمای

ــه لقــب  ــر و مفتخــر ب ــا و بی‌نظی گفــت او فیلســوفی بی‌همت ــوان  در اهمیــت شــخصیت فارابــی می‌ت
ــوده  ــذار ب ــدی تأثیرگ ــوفان بع ــۀ فیلس ــه‌های وی در هم ــکار و اندیش ــد اف ــت. بی‌تردی ــی« اس ــم ثان »معل
اســت. از ایــن جهــت بررســی آراء و اندیشــه‌های او دربــارۀ فلســفه و فیلســوف می‌توانــد راه‌گشــای 
کافــی  محقــق و پژوهشــگر در شــناخت بهتــر فلســفۀ اســامی باشــد. در اهمیــت شــخصیت فارابــی 
گفتــۀ ابن‌ســینا او بــا خوانــدن اغــراض مــا بعــد الطبیعــة فارابــی بــود  کــه یــادآوری نمائیــم بنــا بــه  اســت 

ــارۀ شــخصیت فارابــی می‌گویــد: ــه اســت. و درب ــه رمــوز فلســفه دســت یافت کــه ب

‍ˮ̂ وأمّــا ابــو نصــر الفارابــی فیجــب أن یعظــم فیــه الإعتقــاد؛ بایــد بــه دیــدۀ عظمــت بــه
فارابــی نگریســت )ابن‌ســینا، 1371، ص375(.

ــه شــریعت و  ــی ب ــه او علی‌رغــم اعتقــاد باطن ک و از ویژگی‌هــای اندیشــۀ فلســفی فارابــی ایــن اســت 
پایبنــد بــودن بــه احــکام ظاهــری آن و اعتقــاد بــه هماهنگــی و ســازگاری عقــل بــا دیانــت، مســائل فلســفه 
کلام و دیگــر علــوم شــرعی از قبیــل حدیــث، فقــه و تفســیر در هــم نیامیختــه اســت و بــا ایــن روش  را بــا 
هــم اســتقلال فلســفه و نیــز اســتقلال علــوم شــرعی را محفــوظ داشــته اســت. فارابــی بــر ایــن بــاور اســت 
ــت و   ــه هس ــتی آنچنان‌ک ــود و هس ــناخت وج ــی ش ــت؛ یعن ــودات« اس ــان موج ــفه »اعی ــوع فلس ــه موض ک
کــه قوانیــن و قواعــد آن ســاختۀ فکــر  وجــود دارد، فلســفه از علــوم حقیقــی بــه شــمار مــی‌رود. بدیــن معنــا 
و اندیشــۀ انســان نیســت و دانــش اعتبــاری نیســت تــا قوانیــن آن ســاختۀ اندیشــه و فکــر انســان باشــد. 
کلام از علــوم اعتبــاری و موضــوع آن محافظــت از اوضــاع و احــوال شــریعت اســت  کــه علــم  در صورتــی 

)فارابــی، ۱۹۹۵، ص86و87(.

ــارۀ فلســفه و فیلســوف در ضمــن برخــی  کــه برخــی از نظــرات فارابــی درب ــد  پیشــینۀ پژوهــش: هرچن

کــه اینجانــب بررســی نمــوده‌ام، مقالــۀ مســتقلی  کتــب نوشــته شــده اســت، لیکــن تــا آنجــا  از مقــالات و 
ــار نوشته‌شــده دارای نقایصــی می‌باشــند: اولاً در هیچ‌یــک از  ــوان نوشــته نشــده اســت و آث ــا ایــن عن ب
ــی از  ــر جامع ــاً تصوی ــت. ثانی ــده اس ــق نش ــوف تحقی ــفه و فیلس ــه فلس ــع ب ــز راج ــورت متمرک ــا به‌ص آن‌ه
کــه تــا حــدودی  دیــدگاه فارابــی دربــارۀ فلســفه و فیلســوف ارائــه نداده‌انــد. امتیــاز ایــن مقالــه ایــن اســت 
آراء و نظــرات فارابــی دربــارۀ فلســفه و فیلســوف را به‌طــور متمرکــز و جامــع بررســی نمــوده و پژوشــگر را 
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در ایــن زمینــه از مراجعــه بــه منابــع و متــون مختلــف بی‌نیــاز نمــوده اســت. امتیــاز دیگــر ایــن مقالــه ایــن 
کــه نویســنده تــاش نمــوده اســت دیــدگاه فارابــی را دربــارۀ فلســفه و فیلســوف از میــان متــون خــود  اســت 

وی اســتخراج و اســتنباط نمایــد.

1. راه شناخت فلسفه و فیلسوف از نگاه فارابی

بــرای شــناخت فلســفه و فیلســوف از نــگاه فارابــی، لازم اســت دیــدگاه وی را دربــارۀ ماهیــت و قــوای 
کــه واهــب الصــور اســت، افاضــه  نفــس بشناســیم. فارابــی معتقــد اســت نفــس از عالــم بــالا )عقــل فعــال( 
ک از آنِ نفــس اســت و نــه حــواس )فارابــی،  شــده اســت )فارابــی، 2008، ص85(. و می‌گویــد فهــم و ادرا
2008، ص75(. و نفــس آدمــی دارای قــوای متعــددی اســت: ناطقــۀ نظــری، ناطقــۀ عملــی، نزوعیــه، شــوقیه، 

متخیلــه و حساســه )فارابــی، 1366، ص73؛ فارابــی، 1405ب، ص27(. و می‌گویــد مهم‌تریــن جــزء نفــس، 
کــه بــدن به‌خاطــر نفــس و نفــس به‌خاطــر  عقــل اســت )فارابــی، 1405الــف، ص108(. و بــر ایــن بــاور اســت 
کمــال نهائــی )ســعادت( و فضیلــت اســت درنتیجــه نفــس به‌خاطــر حکمــت و فضیلــت اســت )فارابــی، 

1405الــف، ص100؛ فارابــی، 1995، ص43؛ فارابــی، 1366، ص8(.

2. اهمیت فلسفه و فیلسوف نزد فارابی

گونــه اســت: 1. تعلیــم خــاص؛ 2. تعلیــم مشــترک و عــام. تعلیــم خــاص  فارابــی می‌گویــد تعلیــم دو 
کــه می‌تــوان آن  منحصــراً ازطریــق صنعــت برهــان حاصــل می‌گــردد؛ ولــی تعلیــم عــام چیــزی اســت 
آورد )فارابــی، 2006، ص88(. مقصــود  بــه دســت   ) از راه صناعــات دیگــر )جــدل، خطابــه و شــعر را 
گــردد و طبعــاً افــراد خــاص و  کــه معرفــت یقینــی از آن حاصــل  فارابــی از تعلیــم خــاص تعلیمــی اســت 
کــه  کســانی  کــه می‌تواننــد عهــده‌دار چنیــن تعلیمــی باشــند و  برگزیــده یعنــی همــان فیلســوفان هســتند 
یــده باشــند و هــر  از روش جــدل، خطابــه و شــعر اســتفاده می‌کننــد، لازم نیســت افــراد خــاص و برگز
ــداف  ــد و اه ــان مقاص ــرای بی ــد ب ــود، می‌توان ــت خ ــوان و قابلی ــودی و ت ــعۀ وج ــب س ــری به‌تناس متفک
کســانی  خــود از آن‌هــا اســتفاده نمایــد. فارابــی در تفــاوت فیلســوف بــا عامــۀ مــردم می‌گویــد عامــه 
کــه در معلومــات نظــری خــود بــدون تأمــل و دقــت در چیــزی آن را می‌پذیرنــد؛ ولــی خاصــه  هســتند 
کــه بــرای نخســتین بــار می‌بییننــد، نمی‌پذیرنــد،  کــه در معلومــات نظــری هرگــز چیــزی را  کســانی هســتند 
ــی، 2008، ص62و63(. و  ــد )فاراب ــق را می‌نماین ــز نهایــت تأمــل و دقــت و تحقی بلکــه در مقدمــات آن چی
کســی  کــه ریاســت مدینــه را بــر عهــده دارد و او  می‌افزایــد انســان خــاص یعنــی فیلســوف همــان اســت 
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ــار دارد )فارابــی، 2008، ص62و63(.  کــه دسترســی بــه معقــولات را ازطریــق براهیــن یقینــی در اختی اســت 
ــری و  ــفۀ نظ ــد فلس ــه آن بای ــل ب ــرای نی ــت و ب ــت اس ــعادت و فضیل ــب س ــان طال ــد انس ــی می‌گوی فاراب
کــه  کمــال قــوۀ نظــری می‌دانــد و می‌گویــد نفســی  عملــی را بیامــوزد و غایــت و فایــدۀ فلســفه را نیــز 
کــه  اختصــاص بــه انســان دارد، همــان عقــل نظــری اســت )فارابــی، 2008، ص86( و دانــش فلســفه اســت 
ــد  ــوم می‌دان ــه ســعادت نائــل می‌ســازد )فارابــی، 2008، ص118(. او فلســفه را ملکــه و مــادر عل انســان را ب
)فارابــی، 2008، ص64( و می‌گویــد نــام فیلســوف علامــت و نشــانۀ داشــتن فضیلــت نظــری اســت )فارابــی، 

1405الــف، ص67(.

فارابــی فضیلــت و برتــری یــک علــم و مهــارت را در ســه عامــل می‌دانــد: 1. شــرافت و ارزشــمند بــودن 
ــده، خــواه ایــن  ــودن از بیشــترین فای ــن مطــرح در آن؛ 3. برخــوردار ب ــودن براهی کامــل ب موضــوع آن؛ 2.
گــردد )فارابــی، 2008، ص171(. و می‌گویــد علــم الهــی  فایــده بالفعــل موجــود باشــد و یــا در آینــده حاصــل 
یعنــی فلســفه، جامــع هــر ســه نــوع فضیلــت اســت )فارابــی، 2008، ص171(. همچنیــن بــر ایــن بــاور اســت 
کمــان لازم و ضــروری اســت؛ زیــرا بــا نبــود حکمــت، جامعــه نابــود می‌شــود  کــه وجــود حکمــت بــرای حا

)فارابــی، 1995، ص126(.

3. موضوع فلسفه نزد فارابی

گفتگــو  کــه فلســفه دربــارۀ چــه چیــز و چــه نــوع مســائلی بحــث و  مقصــود از موضــوع فلســفه ایــن اســت 
، مقصــود از موضــوع فلســفه عــوارض ذاتــی یعنــی  می‌کنــد و محــور و قلمــرو آن چیســت.به بیــان دقیق‌تــر
کــه عــارض بــر »موجــود بمــا هــو موجــود« می‌شــوند و فارابــی از آن‌هــا  محمول‌هــای بــدون واســطه‌ای اســت 
به‌عنــوان لواحــق یعنــی عــوارض وجــود نــام می‌بــرد؛ ماننــد، قــوه و فعــل، تمــام و نقصــان و علــت و معلــول 
کلــی  گــروه علــوم جزئــی و علــوم  )فارابــی، 2008، ص25(. فارابــی در تبییــن موضــوع فلســفه، علــوم را بــه دو 
گفتگــو دربــارۀ  کــه موضــوع و قلمــرو آن‌هــا بحــث و  تقســیم می‌کنــد. می‌گویــد علــوم جزئــی علومــی هســتند 
برخــی از موجــودات )عینــی و خارجــی( و یــا دربــارۀ برخــی از موجــودات وهمــی )و ذهنــی( اســت و 
کــه دربــارۀ برخــی از  نــگاه آن‌هــا بــه اهــداف خــاص و  ویــژه در همــان علــوم اســت؛ ماننــد علــم طبیعــی 
گفتگــو می‌کنــد  کــه بــر آن عــارض می‌گــردد،  ، حرکــت و ســکونی  موجــودات یعنــی جســم و به‌لحــاظ تغییــر
کــه بــدن انســان را ازلحــاظ صحــت و بیمــاری بررســی می‌کنــد )فارابــی، 2008، ص24(.  و یــا ماننــد علــم طــب 

گفتگــو می‌کنــد. کــه دربــارۀ »موجــود مطلــق«  کلــی )مــا بعــد الطبیعــه( دانشــی اســت  امــا علــم 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه دربــارۀ امــور عــام و  فارابــی می‌گویــد نخســتین و اصلی‌تریــن موضــوع مــا بعــد الطبیعــه ایــن اســت 
کــه شــامل همــۀ موجــودات اســت، ماننــد وجــود و  وحــدت و انــواع آن‌هــا و عــوارض و محمــولات  گیــر  فرا

گفتگــو می‌کنــد )فارابــی، 2008، ص24( و در تعریــف دقیــق آن می‌گویــد:  آن‌هــا بحــث و 

‍ˮ̂ کــه در عمــوم و نخســتین موضــوع مــا بعــد الطبیعــه همــان موجــود مطلــق و هرآنچــه 
شــمول مســاوی و برابــر بــا آن اســت می‌باشــد )فارابــی، 2008، ص25(.

مقصــود فارابــی از موجــود مطلــق، وجــود بــدون قیــد و شــرط یــا همــان »موجــود بمــا هــو موجــود« اســت 
کــه شــامل همــۀ موجــودات می‌گــردد.

ــات و  ــی، ریاضی ــفۀ اول ــفه )فلس ــوع فلس ــه ن ــرای س ــم ب ــی را مَقس ــم اله ــوم عل ــاء العل ــی در إحص فاراب
کلــی و دانشــی  طبیعیــات( می‌دانــد )فارابــی، 1996، ص75(. لیکــن در دیگــر آثــارش، فلســفۀ اولــی را علــم 
کــه علــم الهــی  گفتگــو می‌کنــد، »علــم الهــی« می‌دانــد و می‌گویــد بایســته اســت  کــه دربــارۀ خــدا  را 
کــه خداونــد مبــدأ »موجــود مطلــق« اســت )فارابــی، 2008، ص24(. آن‌گاه  کلــی باشــد؛ زیــرا  داخــل در علــم 
کلــی اســت )فارابــی، 2008،  گفــت علــم الهــی همــان علــم  گذاشــته و می‌گویــد به‌لحاظــی بایــد  پــا را فراتــر 
کــه او حــق یعنــی خــدا را مســاوق بــا وجــود می‌دانــد )فارابــی،  ص26(. مؤیــد ایــن نظــر فارابــی ایــن اســت 

کــه خــدا و موجــود بمــا هــو موجــود دارای وحــدت مصداقی‌انــد و ایــن  1995، ص37( بــه ایــن معنــا 

مصــداق واحــد همــان »موجــود مطلــق« اســت؛ یعنــی هــر دو مطلــق و بــدون قیــد و شــرط‌اند. بنابرایــن 
کــه هــر دو دربــارۀ »موجــود مطلــق«  کلــی یکــی اســت؛ زیــرا  گفــت موضــوع علــم الهــی و علــم  می‌تــوان 
کلــی دربــارۀ مبــدأ مشــترک همــۀ  کــه فارابــی می‌گویــد علــم  ــار اســت  گفتگــو می‌کننــد و بــه همیــن اعتب

گفتگــو می‌کنــد )فارابــی، 2008، ص24(. موجــودات یعنــی خداونــد بحــث و 
فارابــی در ادامــۀ بیــان موضــوع فلســفه، می‌گویــد همــۀ علــوم بــرای اثبــات موضــوع خــود محتــاج 
کــه هیــچ موجــودی در عالــم  فلســفه‌اند. ایــن نیــاز و احتیــاج علــوم بــه فلســفه به‌انــدازه‌ای اســت 
وجــود نــدارد، مگــر آنکــه فلســفه در آن نقــش و غرضــی دارد )فارابــی، 1405الــف، ص80(. به‌عنــوان نمونــه 
کــه همــان بُعــد مقــوّم جســم طبیعــی اســت، قــوام و اتــکای آن بــه محسوســات  می‌گویــد صــورت جســمیه 
گــردد، بلکــه صــورت جســمیه مبــدأ محسوســات اســت و چــون مبــدأ  ــا امــر محســوس تلقــی  نیســت ت
محسوســات اســت، از ایــن جهــت عــارض بــر »موجــود بمــا هــو موجــود« می‌گــردد )فارابــی، 2008، ص96(. 

کنــد. کــه بایــد آن را اثبــات  یعنــی صــورت جســمیه از محمول‌هــا و مســائل فلســفه بــه شــمار می‌آیــد 
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4. چیستی فلسفه از دیدگاه فارابی

تعریف فارابی از ماهیت و چیستی فلسفه متخذ و ناشی از موضوع اصلی آن است. می‌نویسد: 

‍ˮ̂ هــا وماهیّتُهــا إنّمــا العلــمُ بالموجــودات بمــا هــی موجــودةٌ؛ فلســفه
ُ

الفلســفةُ حدّ
کــه موجودنــد )فارابــی، 1405الــف، ص80و81(. عبــارت از علــم بــه موجــودات اســت از آن جهــت 

کمیت‌پذیر  کــه مانند ریاضیــات،  کلی‌انــد و نــه از آن جهــت  کلــی و دارای احــکام  کــه  یعنــی از آن جهــت 
کــه ایــن دو در مقایســه بــا فلســفۀ اولــی، علــم جزئــی  و یــا ماننــد طبیعیــات دارای جســم و متحــرک باشــند 
کــه ایــن تعریــف  کــه تعریــف درســت فلســفه همیــن اســت؛ زیــرا  کیــد می‌کنــد  بــه شــمار می‌رونــد و تأ

به‌درســتی ماهیــت و چیســتی فلســفه را تبییــن می‌کنــد.
کــه در آن، همــۀ علــوم جزئــی و تعاریــف و موضوعــات  و می‌گویــد مــا بعــد الطبیعــه، دانشــی اســت 
کــرده  گاهانــه از واژۀ فلســفه اســتفاده  آن‌هــا تبییــن می‌گــردد )فارابــی، 2008، ص24و26(. فارابــی در اینجــا آ

کار نبــرده اســت. اســت و اصطــاح حکمــت را بــه 

5. تعلیمات فلسفی از نگاه فارابی

که سازگار با دو چیز باشد، تعلیم فلسفی نامیده می‌شود: فارابی می‌گوید هر نوع تعلیمی 
کنــد و ســپس  1. آنچــه را انســان یــاد می‌گیــرد، در مرحلــۀ نخســت آن را به‌خوبــی بفهمــد و درک 
کــی آن بــرای وی به‌صــورت  معنــا و مفهــوم آن را در ذهــن جایگزیــن و مســتقر نمایــد )یعنــی صــورت ادرا

ملکــه درآیــد(؛
2. ســپس آنچــه را تصــور نمــوده و فهمیــده اســت، به‌صــورت تصدیــق درآورد و معنــا و مفهــوم آن را در 

کنــد( )فارابــی، 2008، ص65(. ذهــن مســتقر نمایــد )یعنــی میــان اجــزای آن رابطــه و نســبت حکمیــه برقرار 
می‌افزاید فراهم ساختن تصدیق نیز با دو روش انجام می‌پذیرد:

۲-۱. ازطریق تشکیل برهان یقینی
2-2. ویا با استفاده از روش اقناعی

کــه ازطریــق تشــکیل برهــان یقینــی حاصــل می‌گــردد، تعلیــم فلســفی می‌دانــد و  فارابــی تصدیقــی را 
کــه بــا اســتفاده روش اقناعــی بــه دســت می‌آیــد را فلســفۀ وهمــی و یــا جدلــی می‌نامــد. تصدیقــی 
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6.مقدمات شروع خواندن فلسفه

کــه می‌خواهــد فلســفۀ نظــری بخوانــد، بایــد در مرحلــۀ نخســت، دانــش  کســی  فارابــی می‌گویــد 
( را یــاد بگیــرد و مقصــودش از  کیفیــت مقادیــر ( و ســپس دانــش إعظــام ) کمیــت و مقادیــر اعــداد )
ــوم  ــوم مَناظــر و عل ــۀ بعــد لازم اســت عل ــات اســت. و در مرحل دانــش اعــداد و إعظــام، دانــش ریاضی
کرمتحرّکــه، یعنــی اجســام ســماوی، و علــم موســیقی، علــم جــرّ اثقــال و علــم مکانیــک را بیامــوزد. 

ُ
أ

کــه اراده می‌کنــد دانــش نظــری و فلســفه بیامــوزد، لازم اســت پله‌پلــه علــوم مقدماتــی  کســی  می‌افزایــد 
کــه فهــم و درک آن‌هــا به‌هیچ‌وجــه محتــاج مــاده  گیــرد  گیــرد. در مرحلــۀ نخســت علومــی را فــرا  آن را فــرا 
کــه فهــم و درک آن‌هــا نیــاز اندکــی  نمی‌باشــند، ماننــد علــوم ریاضــی. در مرحلــۀ بعــد علومــی را بیامــوزد 
کــه فهــم و درک آن‌هــا نیــاز بســیار اندکــی بــه مــاده  گیــرد  بــه مــاده دارد و در مرحلــۀ ســوم علومــی را یــاد 

دارد )فارابــی، 1371، ص37و38؛ فارابــی، 1405ب، ص96و97(.
کــه می‌خواهــد فلســفه بیامــوزد، لازم اســت قبــل از هــر چیــز ذهــن  کســی  مقصــود فارابــی ایــن اســت 
کار خوانــدن ریاضیــات اســت. بــا یادگیــری  خــود را بــا علــوم انتزاعــی مأنــوس نمایــد و لازمــۀ ایــن 
ــرای اینکــه به‌طــور  ــرد و ب ــا امــور معقــول و نامحســوس انــس می‌گی ــدۀ فلســفه ب ــات، ذهــن جوین ریاضی
ــد  ــات مانن ــوم ناشــی از ریاضی ــم محســوس قطــع نگــردد، لازم اســت عل ــا عال ــاط ذهــن وی ب ــی ارتب کل
، نجــوم و برخــی از علــوم طبیعــی را بیامــوزد تــا ذهــن وی آمــادۀ پذیــرش مفاهیــم  علــوم موســیقی، مناظــر

گــردد. معقــول و انتزاعــی 

7. اسامی فلسفه نزد فارابی

کرده‌انــد، ازجملــه علــم العلــوم، أمّ العلــوم،  فارابــی می‌گویــد یونانی‌هــا بــرای فلســفه اســامی مختلفــی ذکــر 
حکمــة الحِکــم، صناعــةُ الصناعــات )فارابــی، 2008، ص64(. ولــی خــود وی بیشــتر از عناویــن »فلســفه«، 
که  کلــی« نامیده اســت: علمی  »حکمــت«، »مــا بعــد الطبیعــه« و »الهیــات« اســتفاده می‌کنــد و آن را »علــم 
کــه اختصــاص  بــه همــۀ موجــودات نظــر دارد، ماننــد مفاهیــم وجــود، وحــدت و موجــودات عــام دیگــری 
، قــوه و فعــل، تــام و ناقــص و نظائــر آن‌هــا  بــه موجــود معیــن و مشــخصی ندارنــد، از قبیــل تقــدم و تأخــر

)فارابــی، 2008، ص24(.

کــه مرتبــۀ  کــه فارابــی دانــش ریاضیــات را فلســفه نمی‌نامــد. می‌گویــد هرچنــد  و از ایــن جهــت اســت 
دانــش ریاضیــات بالاتــر و برتــر از دانــش طبیعیــات اســت، بااین‌حــال تجــرد موضوعــات ریاضیــات از 
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مــواد، جنبــۀ ذهنــی )انتزاعــی( دارد و نــه جنبــۀ وجــودی )و عینــی( و می‌گویــد آنچــه می‌توانــد موضــوع 
نخســت دانــش فلســفه باشــد، همــان »موجــود مطلــق« اســت )فارابــی، 2008، ص25(. فارابــی بــا ایــن قیــد، 
کــه علــوم ریاضــی و طبیعــی نیــز به‌نحــوی  فلســفه را از علــوم دیگــر جــدا می‌کنــد. می‌گویــد هرچنــد 
از موجــود مقیــد و مشــروط یعنــی موجــود  آن‌هــا  گفتگــو می‌کننــد، لیکــن  دربــارۀ موجــود بحــث و 
گفتگــو می‌کننــد و  کمیت‌پذیــر )ریاضــی( و موجــود دارای جســمانیت و حرکــت )طبیعــی( بحــث و 

کلــی. نــه از وجــود عــام و 
کــه ایــن علــم باســابقه‌ترین  کلــی می‌دانــد، بــر ایــن بــاور اســت  فارابــی عــاوه بــر اینکــه فلســفه را علــم 
کامل‌تریــن علــم ازجهــت ریاســت بــر ســایر علــوم و ملکــۀ آن‌هــا اســت )فارابــی، 2008، ص63 و 64(. علــوم و 

8. معنا و مفهوم حکمت نزد فارابی

ــد  ــه معرفــت خداون ــه منتهــی ب ک گاهــی خاصــی  ــم و آ ــوع عل ــی آن ن ــم، فاراب کردی ــه اشــاره  ک همان‌طــور 
کــه بــه شــناخت »موجــود بمــا هــو موجــود« می‌پــردازد، »فلســفه«  کلــی را  می‌گــردد را »حکمــت« و دانــش 

ــه شــمار مــی‌رود و در تعریــف حکمــت می‌گویــد:  می‌نامــد و شــناخت خــدا یکــی از مســائل آن ب

‍ˮ̂ ک بافضیلت‌تریــن موجــودات ]خــدا[ ازطریــق حکمــت عبــارت از تعقــل و ادرا
ــوم ]فلســفه[ اســت )فارابــی، 1366، ص45(. بافضیلت‌تریــن عل

کــه به‌تنهائــی واحــد اوّل)خــدا( را بــه انســان می‌شناســاند  همچنیــن می‌گویــد حکمــت دانشــی اســت 
کمــال خــود را ازطریــق معرفــت خــدا بــه دســت می‌آورنــد تــا  کــه همــۀ موجــودات فضیلــت و  و از آن نظــر 
گردنــد، بنابرایــن تحصیــل حکمــت، متوقــف بــر نیــل بــه ســعادت می‌باشــد )فارابــی،  بــه ســعادت نائــل 

1405، ص62(.

که به‌واســطۀ  گاهــی بــه علــل بعیــده‌ای اســت  و در جــای دیگــر می‌گویــد حکمــت عبــارت از علــم و آ
ــل  ــی از عل ــد )فارابــی، 1405ب، ص52و62(. مقصــود فاراب آن‌هــا همــۀ موجــودات هســتی و  وجــود می‌یابن

کــه مبــادی اشــیاء و موجــودات هســتند. بعیــد، علــل مفــارق ماننــد خــدا و عقــول اســت 
گفــت فارابــی حکمــت را در معنــا و مفهــوم »علــم الربوبیــه« و یــا »الهیــات بالمعنــی الاخص«  می‌تــوان 
ــاح  ــای اصط ــت و به‌ج ــرده اس ک ــدا  کلام ج ــم  ــفه را از عل ــاوت، فلس ــن تف ــا ای ــت و ب ــرده اس کار ب ــه  ب
حکمــت از اصطــاح »علــم الهــی« اســتفاده می‌کنــد: »علــم الهــی ]یعنــی شــناخت خــدا و یــا علــم 
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الربوبیــة[ داخــل در ایــن علــم )مــا بعــد الطبیعــه( اســت، بلکــه ازجهتــی خــود مــا بعــد الطبیعــه اســت« 
)فارابــی، 2008، ص26(.

کار می‌بــرد و می‌گویــد حکمــت  بنابرایــن فارابــی حکمــت را دربــارۀ شــناخت وجــود حقیقــی بــه 
همــان شــناخت وجــود حقیقــی اســت و  وجــود حقیقــی همــان وجــود و اجب‌الوجــود بالــذات اســت و 

گاه بــه واجب‌الوجــود بالــذات اســت )فارابــی، 2008، ص81(. کــه عالــم و آ کســی اســت  حکیــم 
و تأثیــر ایــن نــگاه فارابــی و تفکیــک وی میــان حکمــت و فلســفه را می‌تــوان در حکمــا و متکلمــان 
کــرد. ملاصــدرا می‌گویــد علــم الهــی همــان علــم الربوبیــه اســت )شــیرازی، 1383، ج3،  پــس از وی مشــاهده 
ص39( و ســعدالدین تفتازانــی نیــز می‌گویــد حکمــت حقیقــی همــان شــریعت اســت )تفتازانــی، 1409، 

ج3، ص334( و آن را اشــرف العلــوم نامیــده اســت )تفتازانــی، 1409، ج1، ص11(. ابن‌عربــی نیــز می‌گویــد 

مقصــود از حکمــت همــان علــم مربــوط بــه نبــوت اســت )ابن‌عربــی، 2002، ج۴، ص281(. همــۀ ایــن متفکــران 
کاربرده‌انــد. حکمــت را در معنــای الهیــات بالمعنــی الاخــص بــه 

9. حکیم فیلسوف از نگاه فارابی

ــد و  ــدا می‌کن ــه به‌واســطۀ آن انســانیت انســان تحقــق پی ک ــه و درجــه‌ای  ــد نخســتین مرتب فارابــی می‌گوی
کــه صــرف قابلیــت و اســتعداد اســت(  کــه خــود را از مرحلــۀ عقــل منفعــل ) شــکل می‌گیــرد، ایــن اســت 
بــه مرتبــۀ عقــل بالفعــل برســاند و ارتقــاء بــه ایــن مرحلــه بــرای همــۀ افــراد و اشــخاص امکان‌پذیــر اســت 

)فارابــی، 1995، ص120(.

ــتفاد  ــل مس ــتفاد و عق ــل مس ــادۀ عق ــل، م ــل منفع ــد عق ــری می‌گوی ــل نظ ــل عق ــن مراح ــپس در تبیی س
ــز مــادۀ عقــل فعــال اســت )فارابــی، 1995، ص120( و چنانچــه عقــل منفعــل آدمــی )یعنــی همــان عقــل  نی
گــردد و عقــل  هیولانــی( تبدیــل بــه عقــل بالفعــل و عقــل بالفعــل وی نیــز تبدیــل بــه عقــل مســتفاد 
مســتفادش متصــل بــه عقــل فعــال شــود، در ایــن حالــت چنیــن انســانی حکیــم فیلســوف اســت )فارابــی، 
کــه تنهــا احــکام موجــود بمــا هــو موجــود را می‌شناســد و یــا فقــط وجــود  کســی را  1995، ص121(. فارابــی 

کــه  کســی اســت  خــدا را شــناخته اســت، حکیــم فیلســوف نمی‌نامــد؛ بلکــه ازنظــر وی حکیــم فیلســوف 
کــه در اثــر  کاملــی اســت  کامــل باشــد. حکیــم فیلســوف فارابــی آن انســان  در هــر دو موضــوع ســرآمد و 
اتصــال بــه عقــل فعــال، حقایــق و فیــض الهــی را دریافــت می‌کنــد. تعبیــر فارابــی از حکیــم فیلســوف 
کار بــرده اســت،  کــه بعدهــا ســهروردی آن را به‌عنــوان »حکیــم متألــه« بــه  مشــابه اصطلاحــی اســت 
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کــه دربردارنــدۀ وجودشناســی و خدا‌شناســی اســت،  ولــی تعبیــر فارابــی دقیــق و جامع‌تــر اســت؛ زیــرا 
کــرد. کــه از تعبیــر ســهروردی چنیــن اســتفاده‌ای جــز بــا تأویــل نمی‌تــوان ایــن اســتفاده را  در صورتــی 

کامل و حقیقی ازنظر فارابی 10. فیلسوف 

کــه آن‌هــا را  کســی  گردنــد و  گانــه لحــاظ  فارابــی می‌گویــد هــرگاه علــوم نظــری به‌صــورت منفــرد و جدا
کار بنــدد، فلســفۀ وی  کــه آن‌هــا را در مــوارد دیگــر بــه  کــرده اســت، توانائــی آن را نداشــته باشــد  تحصیــل 
کســب نمایــد و قــدرت و تــوان آن  کــه علــوم نظــری را  کســی اســت  کامــل  فلســفۀ ناقصــی اســت و فیلســوف 

کار بنــدد. کــه اصــول و مســائل آن را تــا حــد امــکان در علــوم دیگــر بــه  را داشــته باشــد 
ــه  ک ــوم خواهــد شــد  کار و رســالت فیلســوف تأمــل و دقــت شــود، معل ــد چنانچــه در  آن‌گاه می‌افزای

ــی، 2008، ص64(. ــدارد )فاراب ــود ن ــی وج ــه تفاوت ــس اول مدین ــان وی و رئی می
فارابــی به‌صــرف آشــنائی شــخص بــا اصطلاحــات فلســفی وی را فیلســوف حقیقــی نمی‌دانــد، 
کمــال نظــری، در بُعــد عملــی  کســب  کــه عــاوه بــر  کســی می‌دانــد  کامــل را  بلکــه فیلســوف حقیقــی و 
کار ببــرد.  کــه اصــول آموختــه را در علــوم دیگــر بــه  کمــال یافتــه باشــد و مهــارت آن را داشــته باشــد  نیــز 
کــه شــهروندان و اهــل مدینــه را هدایــت و راهنمائــی  کاملــی اســت  ازنظــر فارابــی، رئیــس مدینــه انســان 
کار بنــدد،  می‌کنــد و چنانچــه فیلســوف نیــز بتوانــد اصــول و مســائل فلســفی را در علــوم دیگــر بــه 
کــرده اســت  و از ایــن جهــت فیلســوف را  درواقــع او نیــز هماننــد رئیــس مدینــه نقــش هدایتگــری را ایفــا 

کــرده اســت. بــه رئیــس مدینــه تشــبیه 
کــه  وقتــی می‌خواهــد علــوم نظــری را فــرا  فارابــی می‌گویــد فیلســوف حقیقــی آن متفکــری اســت 
گیــرد، لازم اســت به‌صــورت فطــری اســتعداد و قابلیــت یادگیــری علــوم نظــری در وی باشــد و می‌گویــد 
کتــاب  کــه افلاطــون در  داشــتن اســتعداد و قابلیــت فطــری ازجملــه شــرایط فیلســوف بــودن اســت 
کتــاب  سیاســت خــود بــه آن اشــاره نمــوده اســت )فارابــی، 2008، ص95و96(. آنچــه را فارابــی به‌عنــوان »
کامــل آثــار  کتــاب جمهــوری افلاطــون« اســت )نــک. دورۀ  سیاســت افلاطــون« نــام بــرده در و اقــع همــان »

کتــاب ششــم جمهــوری(. افلاطــون، ج2، ص1099، 

11. انواع فیلسوفان نزد فارابی

کار می‌برد: گروه‌های مختلفی به  فارابی عنوان فیلسوف را برای اشخاص و 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

: یعنــی فیلســوف دروغگــو )فارابــی، 2008، ص70(. و در تعریــف آن می‌گویــد فیلســوفی  1. فیلســوف مــزوّر

گیــرد؛ لیکــن ذاتــاً آمادگــی  کــه می‌خواهــد علــوم نظــری را فــرا  کــه دروغ می‌گویــد و فیلســوفی اســت  اســت 
گیــری آن را نــدارد. و قابلیــت فرا

2. فیلســوف بَهــرَج: یعنــی فیلســوف باطــل و ناحــق و در تعریــف آن می‌گویــد فیلســوف باطــل و ناحــق 

کــه بــرای آغــاز یادگیــری علــوم نظــری بی‌آنکــه بــا آن موافــق باشــد و بــدان دل ســپارد،  فیلســوفی اســت 
کســی اســت  می‌خواهــد آن را یــاد بگیــرد )فارابــی، 1371، ص96(. و نیــز می‌گویــد فیلســوف باطــل و ناحــق 
ــال  کم ــت و  ــی نیس ــال نهائ کم ــرای وی  ــا ب ــل آن‌ه ــن تحصی ــد، لیک ــل می‌کن ــری را تحصی ــوم نظ ــه عل ک
کــه علــوم  نهائــی خــود را در جــای دیگــر می‌دانــد. همچنیــن می‌گویــد فیلســوف بَهــرَج فیلســوفی اســت 
کــه مقبــول یــک دیــن و شــریعت اســت و نیــز  نظــری را فــرا می‌گیــرد، لیکــن بــه افعــال و اعمــال فاضلــه‌ای 
کار و  کــه نــزد عامــۀ مــردم اســت، خــوی نگرفتــه اســت، بلکــه چنیــن فیلســوفی در هــر  بــه افعــال خیــری 

مســئله‌ای تابــع هــوای نفســانی و شــهوانی خــود اســت.
کســی اســت  و در بیــان و تعبیــر دیگــری فیلســوف باطــل را چنیــن توصیــف می‌کنــد: فیلســوف ناحــق 
گاهــی یافتــه  کــه بــه غــرض و هــدف فلســفه واقــف نیســت. او تنهــا بــه بخشــی از اجــزای علــوم نظــری آ

کــه همیــن بخــش وی را ســعادتمند می‌ســازد )فارابــی، 1371، ص97(. گمــان می‌کنــد  و 
« یعنــی  کــه »فیلســوف بَهرَج«یعنــی فیلســوف باطــل و » فیلســوف مــزوّر و در پایــان می‌گویــد به‌فــرض 
گیرنــد، درنهایــت امــر به‌تدریــج اضمحــال  کامــل بتواننــد علــوم نظــری را فــرا  فیلســوف دروغگــو به‌طــور 
کــه ســن تکمیــل فضائــل اســت، نائــل  کــرده و نابــود می‌شــوند  و چنانچــه بــه ســن بلــوغ عقلــی،  پیــدا 
کــه طبیعــت و سرشــت  ــردد و علــت آن ایــن اســت  ــور دانــش آن‌هــا خامــوش می‌گ ــاره ن ــد، به‌یکب گردن
« و خُلق‌وخــوی »فیلســوف بَهــرَج« آنچــه را در دورۀ جوانــی آموخته‌انــد، نمی‌تواننــد  »فیلســوف مــزوّر
کــردن آنهــا موجــب درد و رنــج اســت  کــه حفــظ  به‌خاطــر آورنــد و حافظــۀ آن‌هــا مســائل و مطالبــی 
یــج اضمحــال و نابــودی آن‌هــا آشــکار  را تحمــل نمی‌کننــد. درنتیجــه آن‌هــا را رهــا می‌کننــد و به‌تدر
کــه آموخته‌انــد،  گــردد و از دانشــی  کــه آتــش )جهــل و خــود خواهــی( آن‌هــا خامــوش  می‌گــردد تــا زمانــی 

ــی، 1371، ص97(. ــد )فاراب ــوه‌ای بچینن ــد می نمی‌توانن
کســی  که با برهان ســروکار دارد و  کســی اســت  3. فیلســوف حقیقــی: فارابــی می‌گویــد فیلســوفی حقیقــی 

کــه بــا برهــان ســروکار دارد و آن را می‌فهمــد، دارای ذهنــی صــاف و خِــرد ی بــه‌دور از اعوجــاج اســت 
کــه دوســتدار حکمــت اســت )فارابــی، 2008،  )فارابــی، 1405الــف، ص103(. و فیلســوف حقیقــی همــان اســت 
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ص64(. و می‌افزایــد سرچشــمه و منشــأ روش برهــان حقیقــی نیــز نــزد فلاســفه اســت )فارابــی، 1405الــف، 

ص104(. فارابــی فیلســوف حقیقــی را بــا نام‌هــای مختلــف یــاد می‌کنــد و می‌گویــد او امــام، رئیــس اول 

ــی  کس ــود  ــر وج ــت ب ل ــفه دلا ــظ فلس ــد لف ــف، ص92-94(. و می‌گوی ــی، 1405ال ــت )فاراب ــارع اس ــه و ش مدین
کــه برخــوردار از فضیلــت نظــری باشــد )فارابــی، 1371، ص67(. دارد 

کار بــرده اســت، لیکــن هــدف وی  کــه فارابــی لفــظ فیلســوف را دربــارۀ اصنــاف مختلــف بــه  هرچنــد 
کنــد فیلســوف  ــان و شــرح حــالات و صفــات هریــک از آن‌هــا می‌خواهــد ثابــت  ــا بی کــه ب ایــن اســت 

راســتین همــان دوســتدار حکمــت اســت و اصنــاف دیگــر »فیلســوف‌نما« هســتند.

12. انواع فلسفه از نگاه فارابی

کار می‌بــرد و بــه انــواع مختلفــی از فلســفه‌ها اشــاره می‌کنــد و  فارابــی مفهــوم فلســفه را در معنــای عــام بــه 
کــه همــان فلســفۀ حقیقــی اســت را برمی‌گزینــد: درنهایــت فلســفۀ موردنظــر خــود 

12-1. فلسفۀ نظری و فلسفۀ عملی

کــه انســان دربــارۀ وجــود و عملگــرد  فارابــی می‌گویــد فلســفۀ نظــری شــناخت و معرفــت موجوداتــی اســت 
کــه قابلیــت انجــام  ــاری از خــود نــدارد و فلســفۀ عملــی بــه شــناخت موجوداتــی می‌پــردازد  آن‌هــا اختی
کــردن اســت )فارابــی، ۲۰۰۸، ص117(.  دادن عمــل فضیلــت را دارنــد و رســالت و شــأنیت آن‌هــا عمــل 
کــه فلســفۀ نظــری بــه شــناخت حقایــق و امورآنچنان‌کــه هســتند می‌پــردازد؛  مقصــود فارابــی ایــن اســت 
کــه ارادۀ انســان هیــچ نقشــی در وجــود و یــا عــدم آن‌هــا نــدارد )معرفــة  یعنــی از حقایقــی ســخن می‌گویــد 
الموجــودات التــی لیــس للإنســان فعلهــا(. فلســفۀ اولــی، ریاضیات و طبیعیــات از مصادیق فلســفۀ نظری 
کــه ایــن علــوم  و از علــوم حقیقــی بــه شــمار می‌رونــد )فارابــی، ۲۰۰۸، ص118(. معنــا و مفهــوم آن ایــن اســت 
در عالــم خــارج و نفس‌الامــر مابــازاء و مصداقــی دارنــد و فیلســوف نمی‌توانــد بــرای آن‌هــا مصداق‌ســازی 
ــد در  ــه نمی‌توان ــت و به‌هیچ‌وج ــل آن‌هاس ــیر و تحلی ــناخت و تفس ــت و ش ــاً معرف ــش وی صرف ــد. و نق کن

کنــد. آن‌هــا دخــل و تصــرف 
امــا فلســفۀ عملــی بــه شــناخت امــور اعمــال و رفتــار آدمــی آنچنان‌کــه بایــد باشــد می‌پــردازد. معنــا و 
کــه ایــن دســته از علــوم، علــوم اعتباری‌انــد و نــه علــوم حقیقــی درواقــع  مفهــوم ایــن ســخن ایــن اســت 
کــه مســائل ایــن علــوم و خــود آن‌هــا را پدیــد مــی‌آورد. موضــوع ایــن علــوم و خــود  ایــن ارادۀ انســان اســت 
کــه به‌خاطــر رفــع نیازهــای خــود ایــن  آن‌هــا قائــم بــه وجــود انســان و ارادۀ اوســت  و ایــن انســان اســت 



253

 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــرده اســت. علــم اخــاق، تدبیــر منــزل و سیاســت مُــدن از مصادیــق فلســفۀ  دســته از علــوم را اختــراع 
عملــی و از علــوم اعتبــاری می‌باشــند. در عالــم واقــع و نفس‌الامــری واقعیتــی بــه نــام خــوب و بــد 
)اخــاق( و یــا وظیفــۀ فــرد در برابــر جامعــه )سیاســت مــدن( و یــا وظیفــۀ فــرد در برابــر خانــواده )تدبیــر 

کــه فیلســوفان »حُســن‌وقبح«ها را امــور اعتبــاری می‌داننــد. منــزل( وجــود نــدارد و از ایــن نظــر اســت 

12-2. فلسفۀ مدنی

فارابــی از فلســفۀ مدنــی بــه »علــم مدنــی« نیــز تعبیــر می‌کنــد و آن را »علــم انســانی« می‌نامــد و می‌گویــد 
کــه انســان  کــه انســان به‌خاطــر آن آفریــده شــده بحــث و تحقیــق می‌کنــد و هدفــی  ایــن علــم از هدفــی 
کــه لازم اســت بــه آن دســت یابــد و بــرای نیــل بــه  کمالــی اســت  به‌خاطــر آن آفریــده شــده اســت، همــان 
کــه شــناخت  کمــال می‌رســانند، بحــث و تحقیــق نمایــد؛ زیــرا  کــه وی را بــه  کمــال بایــد دربــارۀ امــوری 
کمــال ســودمند می‌باشــند،  کــه در نیــل وی بــه  کمــال ســودمند اســت و امــوری  آن‌هــا در رســیدن وی بــه 
 ، ــی شــرور ــور متضــاد )یعن ــل و حســنات و لازم اســت آن‌هــا را از ام ــرات، فضائ کســب خی ــد از  عبارت‌ان
کمال‌انــد، تفکیــک نمایــد. عــاوه بــر ایــن، لازم اســت  کــه مانــع رســیدن وی بــه  نقائــص و بدی‌هــا( 
گــردد و برخــی را  چرائــی و چگونگــی هریــک از ایــن امــور را بدانــد تــا همــۀ آن‌هــا برایــش معلــوم و متصــور 

از برخــی دیگــر تفکیــک نمایــد )فارابــی، ۲۰۰۸، ص43(.
ــه ایــن  ک ــده اســت ایــن اســت  ــم انســانی« نامی ــم مدنــی را »عل ــا عل علــت اینکــه فارابــی فلســفه و ی
نــوع فلســفه از ســنخ فلســفۀ عملــی اســت؛ یعنــی موضــوع و محــور آن بحــث و تحقیــق دربــارۀ افعــال و 
ــار انســان‌اند و انســان می‌توانــد در  کــه در اختی ــد  گفتگــو می‌کن ــارۀ امــوری  اعمــال آدمــی اســت و درب
کــه موضــوع فلســفۀ نظــری انســان نیســت، بلکــه موضــوع آن  آن‌هــا دخــل و تصــرف نمایــد. در صورتــی 

ــا واقعیــت اســت. و در تعریــف آن می‌نویســد: شــناخت  وجــود و ی

‍ˮ̂ کلــی کــه انســان دربــارۀ افعــال، قوانیــن و صفــات ارادی و دیگــر قوانیــن  آنچــه را 
کــه آن‌هــا را در اختیــار وی قــرار می‌دهــد )فارابــی،  جســتجو می‌کنــد، فلســفۀ مدنــی اســت 

1996، ص82(.

گوید فلسفۀ مدنی بر دو نوع است: و می 
کار‌هــای  کــه از آن‌هــا  کــه انســان ازطریــق آن، افعــال زیبــا و رفتارهائــی  الــف. نــوع نخســت آن اســت 
زیبــا )خیــر و نیــک( صــادر می‌گــردد، دســت می‌یابــد و توانائــی بــر علــل آن‌هــا پیــدا می‌کنــد و از ایــن 
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کــه صفــات زیبــا بــرای انســان ملکــه می‌گردنــد. فارابــی ایــن نــوع فلســفۀ مدنــی را »علــم  طریــق اســت 
ــد. ــاق« می‌نام اخ

کــه ازطریــق آن‌هــا افعــال و رفتــار نیــک بــرای افــراد  ب. نــوع دوم مشــتمل بــر معرفــت مســائلی اســت 
جامعــه حاصــل می‌گــردد و آن‌هــا توانائــی دســتیابی بــه آن و قــدرت نگاهــداری بــر آن را پیــدا می‌کننــد. 
ایــن نــوع فلســفۀ مدنــی را فلســفۀ سیاســی می‌نامــد )فارابــی، 2008، ص118؛ فارابــی، 1996، ص82و83؛ فارابــی، 

1371، ص47(.

کــه موضــوع  گفتیــم فارابــی فلســفۀ مدنــی را »علــم انســانی« نامیــده اســت. وظیفــه و رســالت دانشــی 
کنــد و بســازد. تربیــت  کــه تــاش می‌کنــد انســان ایدئــال و آرمانــی را تربیــت  آن انســان اســت، ایــن اســت 
و ســاختن انســان در بُعــد فــردی »علــم اخــاق« و در بُعــد اجتماعــی »سیاســت« نامیــده می‌شــود. 
گاهــی انســان وظیفــه و مســئولیت دارد به‌لحــاظ فــردی خــود را تربیــت نمایــد و پــس از آن وظیفــه و 

مســئولیت ســاختن و تربیــت جامعــه را دارد.

12-3. فلسفه وهمی و ظنی )یا سوفسطائی(

فارابــی از نوعــی فلســفه بــه نــام » فلســفۀ مموّهه«یــا فلســفۀ سوفســطائی نــام می‌بــرد و تحلیــل بســیار عالــی 
کــه شــأنیت خطــا،  گفتارهائــی اســت  گفتار‌هــای سوفســطائی )مغالطــی(  از آن ارائــه می‌دهــد. می‌گویــد 
گمــان اینکــه آنچــه را حــق نیســت، حــق پنداشــتن و اینکــه آنچه  گمراهــی، پوشــیده شــدن حــق بــه باطــل و 
ــه  ک ــی  کس ــتن و  ــمند پنداش ــت، دانش ــمند نیس ــم و دانش ــه عال ک ــی را  کس ــتن و  ــق نپنداش ــت ح ــق اس ح
درواقــع حکیــم نیســت، وی را حکیــم دانســتن در آن وجــود دارد و می‌افزایــد نــام »سوفســطائی« نــام یــک 
کســی را بــه غلــط انــدازد  گفتــار و اشــارۀ خــود  کــه بــه انســان توانائــی می‌دهــد تــا بــا  حرفــه و مهارتــی اســت 
کــردن و پوشــاندن حقیقــت یــا دربــارۀ  و حقیقــت را پنهــان و بپوشــاند. ایــن بــه غلــط انداختــن و پنهــان 
گمــان می‌کنــد دارای حکمــت، دانــش و فضیلــت اســت و یــا دربــارۀ  کــه  خــود شــخص سوفســطائی اســت 
کــه نســبت‌به آن‌هــا داوری نادرســت می‌کنــد و یــا دربــارۀ یــک عقیــده و نظــر حقــی اســت،  دیگــران اســت 
کــه حــق نیســت، آن را حــق می‌پنــدارد. کــه حــق نیســت و یــا برعکــس دربــارۀ چیــزی  ولــی او می‌پنــدارد 

کــه  کلمــۀ سوفســطائی ) پــس از تعریــف و توصیــف ماهیــت سوفســطائی و روش وی می‌گویــد ایــن 
کلمــۀ معــرّب اســت( مرکــب از دو واژۀ یونانــی »ســوفیا« به‌معنــای حکمــت و »اســطس« به‌معنــای  یــک 
»مموّهــه« )یعنــی انســان متوهــم و خیال‌کننــده( اســت و روی‌هم‌رفتــه به‌معنــای »حکمــت مموّهــه« 
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گفتــار را  کــه توانائــی بــر پوشــاندن )حقیقــت( و غلــط انداختــن از راه  می‌باشــد و می‌گویــد هرکســی 
دارد، »سوفســطائی« نامیــده می‌شــود )فارابــی، 1996، ص39و40(.
فارابی »فلسفۀ مموّهه« را »فلسفۀ مظنونه« نیز نامیده است: 

‍ˮ̂ ،کــه فلســفه در نهایــت قــوت ذهنــی خــود تبدیــل بــه برهــان یقینــی نگــردد مادامــی 
بلکــه همچنــان نظــرات آن ازطریــق قضایــای خطابی،جدلــی و سوفســطائی مورداعتمــاد 
ــا بیشترشــان  ــا عمــدۀ آن‌هــا و ی کــه همــۀ آن نظــرات و ی گــردد، بعیــد نیســت  ــول واقــع  و قب
گاه نباشــد. و در ایــن حالــت، چنیــن  کســی هــم بــه آن آ کاذبــی باشــد و  عقائــد و نظــرات 

فلســفه‌ای فلســفۀ ظنــی و  وهمــی خواهــد بــود )فارابــی، 2006، ص98و73(.

13. فلسفۀ حقیقی

گاهی می‌گوید فلســفۀ حقیقی  کرده اســت:  فارابــی فلســفۀ حقیقــی را بــا تعابیــر مختلفــی تبییــن و تعریــف 
کــه نقصــی در آن راه نــدارد و آن را در مقابــل »فلســفۀ بَتــراء« یعنــی فلســفۀ ناقــص و  کامــل اســت  فلســفۀ 
گاهــی نیــز می‌گویــد فلســفۀ حقیقــی همــان فلســفۀ یقینــی  کار می‌بــرد )فارابــی، 2008، ص96(. و  ناتمــام بــه 
کار می‌بــرد )فارابــی، 1405الــف، ص89(. یقینــی  اســت و آن را در مقابــل فلســفه‌های »ظنــی« و یــا »وهمــی« بــه 
کــه بــا برهــان ســروکار دارد: »والبرهــان یُعطــی  کــه تنهــا ایــن نــوع فلســفه اســت  بــودن آن بــرای ایــن اســت 
کمــال معرفــت آدمــی ازطریــق برهــان بــه دســت می‌آیــد )فارابــی،  الیقیــن« )فارابــی، 2006، ص126(. و می‌گویــد 

1405ب، ص96(.

14. مسائل فلسفه از نگاه فارابی

کنــون می‌خواهیــم بررســی  گفتیــم فارابــی موضــوع اصلــی فلســفه را »موجــود بمــا هــو موجــود« می‌دانــد. ا
کنیــم ازنظــر وی فلســفه دربــارۀ چــه نــوع موجوداتــی بــه تحقیــق می‌پــردازد. فارابــی می‌گویــد فلســفه دربــارۀ 

گفتگــو می‌کنــد: مســائل و موجــودات مختلفــی بحــث و 
گفتگــو دربــارۀ خــود »موجــود بمــا هــو موجــود  1. مســئلۀ اصلــی فلســفه پرداختــن بــه بررســی و بحــث و 
، قلمــرو و موضــوع اصلــی فلســفه اســت. یعنــی مســئلۀ اصلــی فلســفه بررســی و تحقیــق  کــه محــور «اســت 
کــه بــدون واســطه عــارض بــر موجــود بمــا هــو موجــود می‌گردنــد )فارابــی، 1996،  پیرامــون موجوداتــی اســت 
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گفتگــو می‌کنــد.  کــه از عــوارض ذاتــی موجــود بمــا هــو موجــود  ص75؛ فارابــی، 2008، ص97(. بدیــن معنــا 

گفتــه می‌شــود: موجــود یــا واجــب و یــا ممکــن، حــادث یــا قدیــم، بالقــوه یــا بالفعــل، علــت  ماننــد اینکــه 
و یــا معلــول اســت. در تمــام ایــن قضایــا »موجــود« موضــوع و محمول‌هــا )یــا همــان عــوارض ذاتــی( 

بــدون واســطه بــر موجــود حمــل می‌گردنــد.
کــه علــوم نظــری از قبیــل منطق،هندســه، حســاب و ماننــد آن‌هــا  2. فارابــی می‌گویــد از آن نظــر 
گفتگــو می‌کننــد، لــذا ایــن علــوم بــرای اثبــات مبــادی  هرکــدام دربــارۀ موجــود خــاص و جزئــی بحــث و 
برهانــی خــود محتــاج فلســفه‌اند و مبــادی برهانــی آن‌هــا در فلســفه اثبــات می‌گــردد. همچنیــن فلســفه 
مبــادی علــم طبیعــی را نیــز مــورد بررســی و تحقیــق قــرار می‌دهــد و ذوات آن‌هــا را تعریــف می‌کنــد. 
کــه  کــه بــرای حکمــای پیشــین پیــش آمــده بــود  گمان‌هــای فاســد و نادرســتی  عــاوه بــر ایــن، فلســفه 
می‌گفتنــد مبــادی ایــن علــوم ماننــد نقطــه، وحــدت، خــط و ســطح ازجملــه جواهــرات مفــارق و مجــرد 

ــی، 1996، ص75(. ــاح می‌کند.)فاراب ــی و اص ــطو، ص316( را بررس ــک ارس ــک. متافیزی ــد )ن ــمار می‌رون ــه ش ب
فارابــی می‌گویــد اولاً مبــادی علــوم نظــری جزئــی مبــادی مفــارق و مجــرد نیســتند و ثانیــاً تنهــا دانشــی 

گفتگــو دربــارۀ مفارقــات )خــدا، عقــول و نفــوس( را دارد، فلســفه اســت. کــه صلاحیــت بحــث و 
کــه نــه جســم‌اند  گفتگــو می‌کنــد، موجوداتــی هســتند  کــه دربــارۀ آن‌هــا  3. ســومین نــوع مســائلی 
کــه  نــه جســمانی‌اند )فارابــی، 1996، ص76(. یعنــی فلســفه دربــارۀ موجوداتــی بحــث می‌کنــد  و 
ــا صــور  ــت، زمــان و مکان‌انــد و ماننــد اعــراض و ی کــه فاقــد ابعــاد، جرمیّ ــا  فاقــد جســم‌اند؛ بدیــن معن
کــه فلســفه دربــارۀ موجــودات  جســمانی، حــالّ در جســم نیــز نیســتند. خلاصــۀ ســخن ایــن اســت 

گفتگــو نمی‌کنــد، بلکــه دربــارۀ موجــودات »مفــارق« بحــث می‌کنــد. »مقــارن« بحــث و 
ــا موجــود و  گــردد آی کــه معلــوم  گفتگــو دربــارۀ چنیــن موجوداتــی بــرای ایــن اســت  فارابــی می‌گویــد 
ــا واحــد و  ــه آی ک ــد  ــق می‌کن ــۀ بعــد تحقی ــودن آن‌هــا، در مرحل ــات موجــود ب ــد. پــس از اثب ــا ناموجودن ی
کثیــر بــودن آن‌هــا، بررســی می‌کنــد آیــا متناهــی و یــا نامتناهی‌انــد. کثیرنــد. و پــس از اثبــات تعــدد و  یــا 

 و پــس از آنکــه اثبــات می‌کنــد ایــن نــوع موجــودات متناهی‌انــد و نــه نامتناهــی، بــه بررســی ایــن 
کمــالات وجــودی باهــم یکســان و برابرنــد و  کــه آیــا چنیــن موجوداتــی در داشــتن  مســئله می‌پــردازد 
کــه باهــم متفــاوت و بــر یکدیگــر  یــا برخــی نســبت‌به برخــی دیگــر برتــری دارنــد. و اثبــات می‌کنــد 

ــد. ــل دارن تفاض
کثیرنــد، در مرحلــۀ نهائــی برهــان اقامه  کــه ایــن نــوع موجــودات متعــدد و  پــس از آنکــه اثبــات می‌کنــد 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کاملــی  گردنــد بــه موجــود  کمــال ارتقــاء می‌یابنــد تــا منتهــی  کــه آن‌هــا از مرحلــۀ نقــص بــه مرحلــۀ  می‌کنــد 
کمــال  کمالــی خــود بــه مرتبــۀ  کامل‌تــر از آن قابــل تصــور نیســت و هیــچ موجــودی در مرتبــۀ وجــود  کــه 
کــه هیــچ موجــودی  وجــودی او نمی‌رســد و او موجــودی بی‌همتــا و مثــل و ماننــد نــدارد و اوّلــی اســت 
کــه وجــود خــود را از هیــچ موجــود دیگــری نگرفتــه اســت و همــۀ  بــر او تقــدم نــدارد و موجــودی اســت 
کــه بــه ماســوای خــود وحــدت  کرده‌انــد و واحــدی اســت  موجــودات وجــود خــود را از او دریافــت 
کــرده اســت و موجود بســیطی  کــه بــه هــر صاحــب حقــی و اقعیــت اعطــا  بخشــیده اســت و حقــی اســت 
کــه او را بــا نــام »واحــد«،  کثرتــی در او نیســت و او شایســته‌تر از هــر موجــودی اســت  کــه هیــچ نــوع  اســت 
کــه او را بــا  کمالــی اســت، همــان اســت  کــه دارای این‌همــه صفــات  »موجــود« بنامیــم و آن موجــودی 

یــم )فارابــی، 1996، ص76و77(. نــام »الله« می‌شناســیم و بــه وجــودش اعتقــاد دار
کــرده اســت، الهام‌بخــش فیلســوفان  کــه فارابــی بیــان  گفــت نــوع ســوم از مســائل فلســفی را  می‌تــوان 
و متکلمــان در دوره‌هــای پــس از وی شــده اســت تــا آن را »الهیــات بالمعنــی الاخــص« بنامنــد. فارابــی 
کیفیــت صــدور موجــودات از خــدا و  کمــالات و  در ایــن بخــش دربــارۀ اثبــات وجــود خــدا، صفــات و 
کلام عبــارت از بحــث و  کــرده اســت. ومتکلمــان می‌گوینــد موضــوع علــم  گفتگــو  افعــال و فیــض الهــی 

گفتگــو دربــارۀ ذات، صفــات و افعــال خداونــد اســت.

15. نسبت فلسفۀ حقیقی با فلسفۀ ظنی و رابطۀ آن با علم کلام و دین

کلام و فقــه متأخــر از دیــن، ولــی هــر دو متأخــر از فلســفه‌اند؛ امــا فلســفۀ جدلــی  فارابــی می‌گویــد علــم 
کلام و فقــه ماننــد تقــدم رئیــس بــر  و سوفســطائی مقــدم بــر فلســفۀ حقیقــی اســت. تقــدم دیــن بــر علــم 
کســی اســت  کــه او را بــه خدمــت می‌گیــرد و تقــدم فلســفه بــر دیــن ماننــد تقــدم زمانــی  خدمتــکاری اســت 
کار می‌گیــرد )و طبعــاً وجــود او مقــدم بــر وجــود ابــزار اســت( و  کــه ابــزار و وســائل را بــرای اهــداف خــود بــه 
تقــدم جدلــی و سوفســطائی بــر فلســفۀ حقیقــی ماننــد تقــدم غــذا دادن بــه درخــت بــرای میــوه دادن و یــا 

ماننــد تقــدم شــکوفۀ درخــت برمیــوه اســت )فارابــی، 2006، ص74و75(.
کلام و فقــه نــزاع  در تقــدم زمانــی فلســفۀ جدلــی و سوفســطائی بــر فلســفۀ حقیقــی و تقــدم دیــن بــر 
کــه ایــن تقــدم مطابــق بــا شــواهد تاریخــی اســت. لیکــن دربــارۀ تقــدم فلســفه  گفتگوئــی نیســت؛ زیــرا  و 
کــه چــرا چنیــن نظــری را  کرده‌انــد  بــر دیــن ابهاماتــی وجــود دارد و حتــی برخــی فارابــی را ســرزنش 
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ابــراز داشــته اســت. بــه نظــر می‌رســد منتقــدان در ســخن وی دقــت لازم را بــه عمــل نیاورده‌انــد. او 
یســد:  می‌نو

‍ˮ̂ ْهــرگاه دیــن الفلســفة؛  بالزّمــان عــن  متأخّــرةٌ  فهــی  إنســانیّةً  إذا جُعلــت  والملّــةُ 
انســانی تلقــی شــود، در ایــن حالــت به‌لحــاظ زمانــی متأخــر از فلســفه خواهــد بــود )فارابــی، 

ص73(.  ،2006

کــه فارابــی به‌نحــو مطلــق و بــدون قیــد و شــرط، دیــن را متأخــر از فلســفه  معنــای ایــن ســخن ایــن اســت 
کــه مخاطــب دیــن  کامل‌تریــن جــزء انســان یعنــی عقــل او را  نمی‌دانــد. می‌گویــد چنانچــه انســان، آن‌هــم 
کنیــم، و نه به‌عنوان  اســت، موضــوع دیــن قــرار دهیــم و دیــن را در قالــب و لبــاس دینــداران و پیروانش لحاظ 
ــارت از مجموعــۀ قوانیــن و احــکام اســت، در ایــن حالــت دیــن به‌لحــاظ زمانــی متأخــر  کــه عب حقیقتــی 
گــر فــرد دینــدار بخواهــد تعریــف و تصــوری یقینــی از دیــن داشــته  کــه ا از فلســفه خواهــد بــود؛ بدیــن معنــا 
کــه فلســفه آن را ارائــه می‌دهــد و اثبــات می‌کنــد، آشــنا شــود.  باشــد،لازم اســت اول بــا روش برهــان یقینــی 
کنیــم، ســپس  فارابــی تعقــل ورزیــدن را مقــدم بــر ایمــان آوردن می‌دانــد. او می‌گویــد: نخســت بایــد تعقــل 
ایمــان بیاوریــم؛ یعنــی معتقــد بــه تقــدم عقــل و فهــم بــر ایمــان اســت و ایــن روش او مخالــف ســیرۀ متکلمــان 

کــه می‌گوینــد: »ایمــان مــی‌آورم تــا بفهمــم«. اســت 
»فــإنّ الملــة هــی رســوم هــذه أو رســوم خیالاتهــا فــی النفــوس« )فارابــی، 1366، ص86(. یعنــی دیــن رســمی 
کــه در ذهــن آن‌هــا نقــش بســته  ــارت از امــور خیالــی اســت  ــا عب همــان آداب و رســوم و ســنت ملت‌هــا وی

اســت. دینــداران به‌جــای ســروکار داشــتن بــا خــود حقیقــت بــا مثــال و تمثیــل آن ســروکار دارنــد.
کنیم، و نه  گــر دیانــت را در باورمعتقدان و مخاطبان آن لحــاظ  که ا گفتــار فارابــی ایــن اســت  معنــای ایــن 
کــه در ذهــن دینــداران نقــش بســته  به‌عنــوان یــک امــر نفس‌الامــری، یعنــی بگوئیــم دیانــت آن چیــزی اســت 
کــه انســان دینــدار بــدان معتقد اســت، در ایــن صــورت درک و فهم دیانت  اســت و یــا دیانــت چیــزی اســت 
تابــع فهــم و درک حامــان آن یعنــی مؤمنــان خواهــد بــود و چــون درک و فهــم مؤمنــان از دیــن ازطریــق تمثیــل 
و مثــال دیــن اســت و بــا روش اقناعــی آن را تحصیــل می‌کنــد، شــناخت آن‌هــا از دیــن شــناخت حقیقــی و 
یقینــی نخواهــد بــود و بــرای اینکــه شــناخت آن‌هــا از دیــن شــناخت یقینــی و حقیقــی باشــد، لازم اســت از 
کــردن دینــداران از روش برهان یقینی به‌معنای  کننــد و معنــا و مفهــوم اســتفاده  روش برهــان فلســفی اســتفاده 
کــه علــت غائــی به‌لحاظ ذهنــی مقدم بــر علت فاعلــی اس؛  تقــدم زمانــی فلســفه بــر دیــن اســت؛ همان‌طــور 
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زیــرا تــا هــدف و غایتــی در نظــر و ذهــن مهنــدس و معمــار نباشــد، انگیــزه‌ای برای ســاختن یک ســاختمان و 
یــا پــل در عالــم خــارج از ذهــن بــه وجــود نمی‌آیــد. فلســفه نیــز به‌لحــاظ زمانــی مقــدم بــر دیــن اســت.

کــه فارابــی میــان تصــور و تعقــل مبــادی موجــودات )خــدا(  توضیــح شــرح و بیــان مطلــب فــوق ایــن اســت 
کــه ذات آن‌هــا،  و مراتــب ســعادت و تخیــل آن فــرق نهــاده اســت. می‌گویــد تعقــل آن‌هــا بــه ایــن معناســت 
گــردد؛ ماننــد اینکــه خــود انســان را تصــور و  کــه درواقــع موجــود اســت، در ذهــن انســان ترســیم  همان‌طــور 
کنیــم، ولــی تخیــل آن عبــارت از ترســیم عکــس و مثــال یــک شــیء در نفــس، ماننــد تخیــل تصویــر  تعقــل 
کــردن آن‌هــا ناتوان‌انــد و به‌جــای  انســان اســت. مــی افزایــد بیشــتر مــردم از درک  و فهــم اشــیاء ازطریــق تعقــل 
کــه معتقــد مــردم  ک می‌کننــد. آن‌گاه می‌گویــد دیانــت )یعنــی چیــزی  درک خــود حقیقــت، تصویــر آن را ادرا
کــه درکشــان  کســانی هســتند  اســت( همــان آداب و رســوم و درک خیالــی آن‌هــا اســت و مؤمنــان نیــز همــان 
کــه فیلســوف درکــش از مبــادی وجــود و  از مبــادی وجــود و ســعادت، یــک درک خیالــی اســت؛ در صورتــی 
ک می‌کنــد )فارابــی، 1366،  ســعادت به‌صــورت عقلانــی اســت، یعنــی آن‌هــا را آنچنان‌کــه وجــود دارنــد، ادرا

ص85 و 86(.

ک عقلانــی بــر روش  گفــت مقصــود فارابــی از تقــدم فلســفه بــر دیانــت، تقــدم روش ادرا بنابرایــن می‌تــوان 
ک خیالی اســت. ادرا

کلام و تبعیــت  مؤیــد دیگــر بــرای ایــن نــوع تفســیر از ســخن فارابــی بیــان وی دربــارۀ تقــدم دیــن بــر علــم 
کلام از دیــن اســت: علــم 

‍ˮ̂ کــه دیــن امــور نظــری را از راه تمثیــل و اقنــاع ســاختن تعلیــم می‌دهــد و مادامــی 
کلام تابــع  کــه علــم  پیروانــش دیــن را به‌جــز ازطریــق ایــن دو روش نمی‌شناســند، بدیهــی اســت 
دیــن خواهــد بــود و به‌جــز روش اقناعــی روش دیگــری را نخواهــد شــناخت و هیــچ مســئله‌ای را 

کنــد )فارابــی، 2006، ص75(. گفتــار اقناعــی نمی‌توانــد اثبــات  جــز بــا روش و 

بر این اساس فارابی میان دو حیثیت دین تفکیک کرده است:
کــه عبــارت از  1. حیثیــت دیــن به‌عنــوان یــک و اقعیــت نفس‌الامــری مســتقل صــادر ازطــرف شــارع 

ــت؛ ــکام اس ــن و اح ــۀ قوانی مجموع
2. حیثیت دین به‌عنوان کسانی که دین را برگزیده و بدان معتقد شده‌اند؛ یعنی دین در باور مؤمنان.

ــد دیــن در لحــاظ نخســت، امــری مســتقل از انســان و مســتقل از طــرز تفکــر و تعقــل اوســت و  بی‌تردی
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به‌لحــاظ ذاتــی)در علــم ازلــی حــق( و زمانــی )تاریخــی( مقــدم بــر هــر نــوع فلســفه و تفکــر و تعقــل اســت؛ 
که محصول تفکر و تعقل وی می‌باشــد.  لیکن از جهت دوم، متأخر از انســان و متأخر از فلســفه‌ای اســت 
گفتــه اســت: »تفــاوت دیــن بــا فلســفه هماننــد تفــاوت به‌کارگیرنــدۀ ابــزار بــا ابــزار  کــه خــود فارابــی  همان‌طــور 
اســت.« بدیهــی اســت به‌کارگیرنــدۀ ابــزار مقــدم بــر خــود ابــزار اســت. بایــد مهنــدس و معمــاری باشــند تــا پــل 

و ســاختمانی ســاخته شــود.
ازنظــر فارابــی، چنانچــه یــک دینداربخواهــد بــه معرفــت یقینــی دربــارۀ مبــدأ و معــاد دســت یابــد، لازم 
کــه فلســفه آن‌هــا را اثبــات نمــوده اســت، توجــه نمایــد و آن‌هــا را بــرای اثبــات عقائــد  اســت بــه براهیــن یقینــی 
کــه وظیفــه و  ، روش برهــان و علــم یقینــی اســت  کار بنــدد. مقصــود فارابــی از آلات و ابــزار دینــی خــود بــه 

رســالت فلســفه اســت.

16.مواجهه و مواضع ملت‌ها در برابر فلسفه

فارابی می‌گوید مواجهه و موضع‌گیری ملت‌ها در برابر فلسفه به چهار نحو است:
گروهــی از ایشــان بــا شــوق و اشــتیاق بــا آن برخــورد می‌کننــد. می‌گویــد این‌هــا همــان ملت‌هائــی   .1
کامــل پیــروی می‌کننــد )فارابــی،  گرفتــه و از فلســفۀ  کــه به‌درســتی علــوم قیاســی را بــا برهــان یقینــی فــرا  هســتند 

ص89(؛  ،2006

کرده‌انــد؛ یعنــی نســبت‌به آن بی‌اعتنــا هســتند و توجهــی بــه  کــه فلســفه را رهــا  کســانی‌اند  گــروه دوم   .2
آن نمی‌کننــد؛

گــروه ســوم در برابــر فلســفه ســکوت می‌کننــد )یعنــی اظهارنظــری نســبت‌به خوبــی و بــدی آن   .3
نمی‌کننــد(؛

کــه مانــع یادگیــری و آمــوزش فلســفه می‌شــوند و بــا آن مخالفــت می‌ورزنــد  کســانی‌اند  گــروه چهــارم  4. و 
)فارابــی، 2006، ص91(.

17. علل مخالفت با فلسفه

فارابــی پــس از بررســی مواضــع ملت‌هــا نســبت‌به فلســفه، بــه شــرح علــل مخالفــت برخــی از آن‌هــا بــا 
کــرده اســت: فلســفه پرداختــه اســت و درمجمــوع ســه عامــل را بــرای مخالفــت آن‌هــا ذکــر 

کــه آن‌هــا نمی‌خواهنــد حقیقــتِ آشــکار  الــف. مخالفــت یــک امــت بــا فلســفه یــا بــرای ایــن اســت 
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ــاس  ــر اس ــه ب ک ــت  ــن اس ــان ای ــه راه و روش ایش ــد، بلک گیرن ــاد  ــتند ی ــه هس ــری را آنچنان‌ک ــائل نظ و مس
کــه دارنــد، عمــل می‌کننــد و یــا اینکــه نمی‌خواهنــد بــه خــود حقیقــت  طبیعــت مردمشــان و یــا اهدافــی 

ــا مثــال و تصــور آن خــود را تأدیــب می‌نماینــد )فارابــی، 2006، ص91(. گاه شــوند و ب واقــف و آ
گــروه از مخالفــان در همــان »فطــرت نخســت«  کــه ایــن  معنــا و مفهــوم ســخن فارابــی ایــن اســت 
کــه  کســی  کــه بــه مرحلــۀ »فطــرت ثانــی« نائــل شــوند. ارســطو می‌گویــد  باقــی می‌ماننــد و تمایلــی ندارنــد 
کنــد. امــام فخــر  می‌خواهــد فلســفه بیامــوزد، بایــد بــرای خــود فطــرت دیگــری )فطــرت ثانــی( ایجــاد 
کــه انســان در تجریــد خِــرد خــود بکوشــد  رازی در شــرح ســخنان او می‌گویــد مقصــود ارســطو ایــن اســت 

ــال برهانــد )رازی، 1407، ج1، ص57(. و آن را از وابســتگی‌های حــس و وهــم و خی
کــه می‌خواهنــد تنهــا خــود را ازطریــق افعــال و اعمــال و امــور عملــی  کســانی هســتند  گــروه دوم  ب. 
گــر بــه امــور نظــری نیــز توجــه دارنــد، توجــه ایشــان بــه آن بســیار  تربیــت نماینــد و نــه بــا امــور نظــری و ا

انــدک اســت.
گــروه از مخالفــان فلســفه همــان صوفیــه و عرفــای پیــش از ابن‌عربــی و قبــل  گفــت ایــن  می‌تــوان 
کــه توجــه و عنایتــی بــه مســائل نظــری و فلســفی نداشــتند و تنهــا  از تأســیس عرفــان نظــری می‌باشــند 

ــد. ــی و اعمــال ظاهــری خــود را تربیــت می‌کردن ازطریــق ســیر و ســلوک قلب
کــه طالــب ســعادت نیســتند و مؤســس چنیــن  گــروه ســوم مخالفــان فلســفه جوامــع فاســدی‌اند  ج. 
جوامعــی تنهــا طالــب ســعادت خــود اســت و نمی‌خواهــد افــراد دیگــران ســعادتمند شــوند؛ زیــرا از آن 
گاه شــوند و از وی فرمان‌بــرداری نکننــد. گــر مــردم فلســفه بداننــد، از نیّــات فاســد وی آ کــه ا می‌هراســد 
واضح‌تریــن مصــداق ایــن ســخن فارابــی سوفســطائیان یونــان و اهل‌الحدیــث و اخباری‌هــای شــیعه 

کــه بــرای حفــظ منافــع خــود بــا هــر نــوع تحقیــق فلســفی و عقلــی بــه مخالفــت برمی‌خیزنــد. می‌باشــند 
برخــی از مخالفــان فلســفه را نــام بردیــم؛ ولــی فارابــی می‌گویــد در میــان هــر ملتــی، دشــمن و مخالــف 
کلام اســت و متکلمــان نیــز از مخالفــان و دشــمنان فلاســفه‌اند )فارابــی، 2006،  آشــکار فلســفه، علــم 
کلام و متکلمــان ناظــر بــه دورۀ پیــش از غزالــی اســت. همان‌طور  ص91(. ایــن ســخن فارابــی دربــارۀ علــم 

کلام فلســفی اســت.  گفــت غزالــی نیــز مؤســس  کــرد، می‌تــوان  کــه ابن‌عربــی عرفــان نظــری را تأســیس 
کــه نخســتین بــار اصطلاحــات فلســفی را وارد  علی‌رغــم مخالفــت غزالــی بــا فلســفه و فلاســفه، او بــود 
کــرد، متکلمــان پــس از وی از قبیــل فخــر رازی، خواجــه  کــه او یایه‌گــذاری  کــرد و ســنتی را  کلام  علــم 

نصیــر طوســی، عضدالدیــن ایجــی، میرسیدشــریف جرجانــی و تفتازانــی ادامــه دادنــد.
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نتیجه‌گیری

نویســنده در ایــن مقالــه تــاش نمــوده تــا دیــدگاه فارابــی دربــارۀ چیســتی فلســفه و اینکــه حامــل آن یعنــی 
ــد. در مقدمــۀ بحــث، نخســت  ــق و بررســی نمای ــون خــود وی تحقی ــر مت ــه ب ــا تکی کیســت را ب فیلســوف 
بــه توضیــح و تبییــن معرفــت یقینــی در فلســفه از نــگاه فارابــی و ســپس بــه اهمیــت آن و اهمیــت فلســفه 
گرفته‌انــد،  کــه در ایــن مقالــه مــورد بررســی قــرار  از دیــدگاه فارابــی پرداختــه اســت و مباحــث عمــده‌ای 
: تعاریــف فلســفه، مقدمــات شــروع خوانــدن فلســفه ازنظــر فارابــی و تفــاوت فلســفه بــا  عبارت‌انــد از
کاربــرد  طبیعیــات و ریاضیــات )تفــاوت فلســفه بــا علــوم عقلــی جزئــی(، اســامی فلســفه در نظــر فارابــی، 
متفــاوت اصطلاحــات، فلســفه به‌نحــو مطلــق بــا حکمــت، انــواع فلســفه از نــگاه فارابــی، نســبت فلســفۀ 
کلام و دیــن، مواجهــه و مواضــع ملت‌هــا در برابــر فلســفه. بــه نظــر  حقیقــی بــا فلســفۀ ظنــی و بــا علــم 
نویســنده، دیــدگاه فارابــی دربــارۀ فلســفه و فیلســوف از هــر فیلســوف مســلمان دیگــری جامع‌تــر و دقیق‌تــر 
اســت. فارابــی بــه همــۀ ابعــاد و جهــات فلســفه و نقــش فیلســوف در تبییــن آن‌هــا توجــه نمــوده اســت. 
توجــه فارابــی بــه تقــدم زمانــی فلســفه بــر دیــن و تفــاوت نهــادن میــان شــناخت فلســفی بــا معرفــت 
کیــد مــی‌ورزد موضــوع اصلــی فلســفه همــان  کلامــی از ابتــکارات بی‌نظیــر وی اســت. بااینکــه فارابــی تأ
گفتگــوی فلســفه دربــارۀ مبــدأ همــۀ موجــودات )یعنــی  »موجــود بمــا هــو موجــود « اســت، درعین‌حــال از 
کنــد،  گفتگــو  خــدا( غفلــت نورزیــده اســت و هوشــمندانه می‌گویــد چنانچــه فلســفه دربــارۀ وجــود خــدا 
، میان  کــه دربــارۀ مطلــق وجــود بحــث می‌کنــد و بــا این بیــان و تفســیر نامش»حکمــت« اســت و نــه فلســفه 
کلامــی تفکیــک نمــوده اســت. ایــن تفکیــک ســبب حفــظ اســتقلال فلســفه و نیــز  مباحــث فلســفی و 
گردیــده اســت. ازجملــه ابتــکارات فارابــی در تبیین فلســفه و فیلســوف، تفســیر و  کلام  مســتقل بــودن علــم 
تحلیــل وی از مواضــع ملت‌هــا در برابــر فلســفه و به‌خصــوص مخالفــت برخــی از آن‌هــا نســبت‌به تعالیــم 
کلامــی بــا مســائل و قواعــد فلســفی آمیــزش پیــدا نکــرده  فلســفی اســت. در عصــر فارابــی هنــوز مباحــث 
کتــاب و ســنت مســائل اعتقــادی را مطــرح می‌کردنــد و  بــود و متکلمــان بــر اســاس تفســیر ظاهرگرائــی از 
کــه فلســفه پرچمــدار آن بــود  نتیجــۀ چنــان نگاهــی بــه دیــن و شــریعت، مخالــت بــا عقــل و عقل‌گرائــی بــود 
کــه فارابــی می‌گویــد دشــمن‌ترین دشــمنان  و متکلمــان بــا آن مخالفــت می‌ورزیدنــد و بــرای همیــن اســت 
گفــت همچنان‌کــه فارابــی مؤســس فلســفۀ  کلام و متکلمــان هســتند. می‌تــوان  فلســفه و فیلســوفان، علــم 
کــه در دوران اخیــر بــاب شــده  اســامی اســت، مبتکــر به‌کارگیــری اصطــاح »فلســفه‌های مضــاف« نیــز 
کــه او از قبیــل »فلســفۀ مدنــی«، »فلســفۀ سوفســطائی« و »فلســفۀ حقیقــی« و  اســت، می‌باشــد. عناوینــی 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه امــروزه آن‌هــا را فلســفۀ مضــاف می‌نامنــد. به‌نظــر  کار بــرده اســت، همــان چیــزی اســت  ماننــد آن‌هــا بــه 
کــه محققــان  گســترده‌تری وجــود دارد و جــا دارد  نویســنده، در نــگاه فارابــی بــه فلســفه و فیلســوف ابعــاد 
کار نویســنده  دیگــر دربــارۀ آن بــه تحقیــق و پژوهــش بپردازنــد و امیــد اســت پژوهشــگران بعــدی نقایــص 

را تکمیــل و جبــران نماینــد.



264

فلسفه و فیلسوف از نگاه فارابی/  زکریا بهارنژاد

فهرست منابع

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله. )1371(. المباحثات. قم: بیدارفر.1.
ابن‌عربی، محی‌الدین. )2002(. الفتوحات المکیة، )تحقیق محمود مطرجی(. بیروت: دارالفکر.2.
تفتازانی، سعدالدین. )1409ق(. شرح المقاصد. قم: الشریف الرضی.3.
رازی، فخرالدین. )1407ق/1987م(. المطالب العالیة من العلم الالهی. قم: منشورات الشریف الرضی.4.
شــیرازی، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم )ملاصــدرا(. )1383(. شــرح أصــول الکافــی. تهــران: پژوهشــگاه علــوم 5.

انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
فارابی، ابونصر. )1995(. آراء أهل المدینة الفاضلة. بیروت: دار و مکتبة الهلال.6.
فارابی، ابونصر. )1996(. إحصاء العلوم. بیروت: دار و مکتبة الهلال.7.
فارابی، ابونصر. )1405الف(. الجمع بین رأی الحکیمین. تهران: مکتبة الزهراء.8.
(. سوریه: دار الینابیع.9. فارابی، ابونصر. )2008(. رسائل الفارابی، )تحقیق موفق فوزی الجبر

فارابی، ابونصر. )1371(. کتاب تحصیل السعادة، )تحقیق دکتر علی بوملحم(. بیروت: دار ومکتبة الهلال.0.1
فارابی، ابونصر. )1366(. کتاب السیاسة المدنیّة. تهران: مکتبة الزهراء.1.1
(. تهران: مکتبة الزهراء.2.1 فارابی، ابونصر. )1405ب(. الفصول المنتزعة، )به اهتمام دکتر فوزی هنری نجّار
فارابی، ابونصر. )2006(. کتاب الحروف. بیروت: دار الکتب العلمیة.3.1



Quran and the Issue of Divine Hiddenness in John 
Schellenberg’s Divine Hiddenness Argument

1. Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Islamic Education, Farhangian University, 
Tehran, Iran. Email: n.movahedi@cfu.ac.ir

2. Assistant Professor, Department of Islamic Education, Farhangian University, Tehran, Iran. Email: 
reza.ebrahimi@cfu.ac.ir

 Narges Movahedi 1 | Gholamreza Ebrahimi Moghaddam 2

Keywords:
Quran, Divine Laws, 
Schellenberg, Divine 
Hiddenness Argument.

Article type:
Review Article

Received: 11 July 2024 
Revised: 25 September 2024 
Accepted: 9 June 2025 
Available Online: 22 June 2025 

Article Info

Cite this article: Movahedi, N. Moghaddam, Gh.E., (2024). Quran and the Issue 
of Divine Hiddenness in John Schellenberg’s Divine Hiddenness Argument. Islamic 
Philosophical Doctrines, 19(34), 265-288.
https://doi.org/10.30513/ipd.2025.6634.1577

  © The Author(s).   Publisher: Razavi University of Islamic Sciences.

Abstract

J
ohn Schellenberg’s Divine Hiddenness Argument is one 
of the contemporary proofs against belief in God. The 
Quran contains verses regarding the Children of Israel 

and their request for God’s clear manifestation, as well as verses 
in Surah Ad-Dhuha and God’s oath declaring that God is never 
absent from the Prophet (pbuh). These verses explain the issue of 
divine hiddenness and God's response to human demands for di-
vine manifestation. God absolutely denies any form of visual or 
sensory manifestation, but does not deny the sensory and visual 
perception of His divine manifestation (tajalli). Therefore, from 
the Quranic viewpoint, there is no logical necessity linking belief 
in a personal God with God’s overt visibility to believers; neither 
is God’s visibility logically connected to the belief in a “complete 
personal God,” nor is divine hiddenness contradictory to it. Di-
vine hiddenness, according to the Quran, is among God’s estab-
lished divine laws (sunnat), resulting in spiritual growth and a 
deeper search for truth. Whenever an individual or a people sin-
cerely seek God’s manifestation, God, according to His laws, cre-
ates an event for them to perceive His existence sense-perceptually 
in occurrences. Due to the universality of divine laws, it is impos-
sible that anyone sincerely seeking God’s manifestation is met with 
divine silence.
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 چکیده

ــاوری اســت. در قــرآن  ــه خداب برهــان اختفــای الهــی به‌روایــت شــلنبرگ یکــی از براهیــن علی
ک آشــکارگی خداونــد و  کریــم آیاتــی در مــورد قــوم بنی‌اســرائیل و درخواســت آنــان بــرای ادرا
همچنیــن آیــات ســورۀ مبارکــۀ ضحــی و قســم خداونــد مبنــی بــر عــدم غیبــت خداونــد از پیامبــر 
آمــده اســت. ایــن آیــات مســئلۀ خفای‌الهــی و عملکــرد خداونــد را در تقاضــای انســان بــرای 
آشــکارگی الهــی تبییــن می‌کننــد. خداونــد در پاســخ درخواســت آشــکارگی و عــدم اختفــا، 
هرگونــه آشــکارگی بصــری و حســی را مطلقــاً نفــی می‌کنــذ؛ امــا مشــاهدۀ حســی و بصــری 
تجلــی خــود را نفــی نمی‌کنــد. بنابرایــن از دیــدگاه قــرآن، بیــن ایمــان بــه خــدای شــخصی‌وار 
و آشــکارگی او بــرای مؤمنــان هیــچ ضــرورت منطقــی وجــود نــدارد. نــه آشــکارگی خداونــد 
ــض  ــا آن متناق ــی ب ــای اله ــه اختف ــازم دارد و ن ــل« ت کام ــخصی‌وار  ــدای »ش ــه خ ــاد ب ــا اعتق ب
کــه نتیجــۀ آن رشــد  اســت. اختفــای الهــی در نــگاه قــرآن یکــی از ســنت‌های خداونــد اســت 
معنــوی و جســتجوی عمیق‌تــر حقیقــت اســت و هــرگاه قومــی یا فــردی صادقانه در جســتجوی 
آشــکارگی خداونــد باشــد، خداونــد مطابــق ســنن خــود، واقعــه‌ای بــرای آنــان پدید خواهــدآورد 
ــودن ســنن  ــه همگانــی ب ــا توجــه ب ــد و ب ــع به‌طــور حســی دریابن ــد وجــود او را در وقای ــا بتوانن ت
ــد در  ــد باشــد و خداون ــه در پــی درک آشــکارگی خداون کســی صادقان ــدارد  الهــی، امــکان ن

کنــد. پاســخ بــه ایــن درخواســت ســکوت 
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مقدمه

کــه ســال‌های اخیــر در حــوزۀ فلســفه مــورد  اختفــای الهــی یــا غیبــت خداونــد1 مســئله‌ای وجــودی اســت 
، ایــن مســئله را تحــت عنــوان  کانادایی‌تبــار گرفتــه اســت. جــان شــلنبرگ،2 فیلســوف معاصــر  توجــه قــرار 
کتــاب خـو�د ب��ا عن��وان خفــای الهــی و عقــل آدمی3  برهـا�ن اختف�ـای اله�ـی و در جهــت نفــی خداب��اوری در 
کــرده اســت. او معتقــد اســت خداونــد شــواهد بســنده و مکفــی بــر وجــود خــود، حداقــل در اختیــار  مطــرح 
برخــى انســان‌ها، در پــاره‌ای از اوقــات نگذاشــته؛ بنابرایــن خداونــد در خفاســت و ایــن پنهــان بــودن خدا 

کــذب خدابــاوری اســت. قرینــه‌ای بــر 
یــم به‌عنــوان ســنتی از ســنن  کر ایــن مقالــه در پــی تبییــن خفــای الهــی از انســان در آیــات قــرآن 
ــاری اســت. بنابرایــن مســئلۀ  کــه هماننــد ســایر ســنن الهــی دارای شــرایط و اهــداف و آث الهــی اســت 
یــم« اســت و  کر ، »بررســی مســئلۀ اختفــای الهــی )در برهــان شــلنبرگ( در قــرآن  اصلــی ایــن نوشــتار
بــرای پاســخ بــه ایــن مســئله لازم اســت تــا بــه چنــد ســؤال فرعــی نیــز پاســخ داده شــود: اختفــای الهــی 
کریــم بــه  در برهــان اختفــای شــلنبرگ بــه چــه معناســت؟ بــر اســاس معناشناســی اختفــا، دیــدگاه قــرآن 
مســئلۀ اختفــا چگونــه اســت؟ رفتارشناســی خداونــد در حیطــۀ اختفــای الهــی و ســنن الهــی چگونــه 

تحلیــل می‌شــود؟

۱. پیشینه

برهــان شــلنبرگ در ابتــدا چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفــت؛ امــا در ســال‌های اخیــر فیلســوفان و متفکــران 
کــرده تــا بــا اســتفاده از ایــن برهــان، خدابــاوران را بــه چالــش  زیــادی بــه آن پرداخته‌انــد. برخــی تــاش 
ــاوران تــاش  ــز خداب ــرای ایــن ســکوت خداونــد ارائــه دهنــد و در مقابــل نی ــا دلایــل موجهــی ب کشــیده ت
کرده‌انــد بــا ارائــۀ نقدهایــی بــه حل‌وفصــل ایــن مســئله بپردازنــد. مقــالات متعــدد و البتــه محــدودی 

درزمینــۀ برهــان اختفــای الهــی بــه زبــان فارســی وجــود دارد، ازجملــه:
کاوی برهان خفای الهی از چشــم‌انداز فلســفۀ اســامی« نوشــتۀ ســیدعبدالرئوف افضلی  ۱. مقالۀ »وا

و عزالدیــن رضانــژاد؛ ایــن مقالــه بــه نقد برهان شــلنبرگ از منظر فلســفۀ اســامی پرداخته اســت.

1. Divine Hiddenness.

2. John L. Schellenberg. 

3. Divine Hiddenness and Human Reason. 

https://alefbalib.com/index.aspx?pid=16&RoleID=0&StatusID=3&AuthorID=798718
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۲. مقالــۀ »ارزیابــی مبــادی تصدیقــی برهــان اختفــای الهــی در اندیشــۀ شــلنبرگ« نوشــتۀ یاســر هاشــمی و 
ابــوذر رجبــی؛ بــه چهــار مبــدأ تصدیقــی برهــان شــلنبرگ اشــاره و بــه تحلیــل آن‌هــا می‌پــردازد.

۳. مقالــۀ »نقــد و بررســی برهــان اختفــای الهــی جــان شــلنبرگ، بــر مبنای تناهی صفــات فعلی و حکمت 
الهــی« نوشــتۀ بهــروز اســدی، ان‌شــاءالله رحمتــی و بابــک عباســی؛ در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت با توجه 

کــه اختفــای خداونــد نقیضی بر عشــق الهی نیســت. بــه صفــت حکمــت الهــی، اثبــات شــود 
کربن«  ۴. مقالــۀ »نقــدی بــر برهــان خفــای الهــی مبتنــی بــر پدیدارشناســی معنویت شــیعی از منظر هانــری 
نوشــتۀ بهــروز اســدی، ان‌شــاءالله رحمتــی و بابــک عباســی؛ در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت تــا ازطریــق 

گــردد. کربــن، مســیر بدیعــی در شــناخت خداونــد ترســیم  معرفــی اندیشــۀ تجلــی عرفــای اســامی درآثــار 
۵. مقالۀ »شــلنبرگ، هیک، ســوئین‌برن در مواجهه با خفای الهی« نوشــتۀ ســکینه محمدپور و امیرعباس 

علیزمانــی؛ در ایــن مقالــه دلایــل هیــک و ســوئین‌برن بــر ضرورت خفای الهی تقریر شــده اســت.
۶. مقالــۀ »نقــد مــوزر بــر اســتدلال خفــای الهــى« نوشــتۀ ســیدنصیراحمد حســینى. در ایــن مقالــه بــا تبییــن 

، دیــدگاه شــلنبرگ را رد می‌کنــد. رویکــرد جدیــد بــه معرفــت شناســى دیــن پــل مــوزر
کــه در ایــن مقــالات مغفــول مانــده اســت، پرداختــن بــه مســئلۀ خفــای الهــی در چارچــوب  امــا وجهــی 
گرچــه الهیــات مســیحی و اســامی دو  کریــم اســت. ا گفتمــان دیــن اســام و به‌طــور خــاص در آیــات قــرآن 
کــه شــلنبرگ خــود اذعان  الهیــات بــا مبانــی متفــاوت خداشناســی هســتند، امــا نکتــۀ قابــل توجــه ایــن اســت 
کــه ایــن برهــان بــر خــدای ادیــان ابراهیمــی صــادق اســت و خــدای مدنظــرش در ایــن برهــان همــان  دارد 
Schellen�( گذارده‌ان�ـد  خ�ـدای ادی�ـان توحی�ـدی و ابراهیم�ـی اس�ـت و منتق�ـدان او نی�ـز ب�ـر ای�ـن مطل�ـب صح�ـه 
berg, 2002, p. 40-46(. بنابرایــن می‌تــوان مســئلۀ اختفــای خداونــد از انســان را در الهیــات اســامی و به‌طــور 

کریــم نیــز مــورد بررســی قــرار داد. خــاص در قــرآن 

۲. معناشناسی اختفای خداوند در برهان اختفا

اختفــا و غیبــت خداونــد در تضــاد بــا آشــکارگی خداونــد معنــای واضحــی دارد. معنــای اختفــا نقیــض 
معنــای آشــکارگی و بالعکــس اســت. اصطــاح آشــکارگی )revelation( برگرفتــه از اصطــاح لاتینــی 
کــردن چیــزی مســتور  revelatio اســت. هــر دو اصطــاح بــر پــرده انداختــن از چیــزی محجــوب یــا آشــکار 
، ۱۴۰۲، ص۲۶(. در زبــان فارســی نیــز غیبــت، ناپیدایــی، نهان‌ســازی )دهخــدا،  دلالــت می‌کننــد )وایدنــر

ــا می‌دهــد. ــا( معن ۱۳۷۷، ذیــل واژۀ خف
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که  کردن است  « )به فتح جیم و سکون هاء( به‌معنای آشکار شدن و آشکار  کریم نیز واژۀ »جَهْر در قرآن 
ک آشکار خداوند به کار رفته است، اعم از آنکه به‌وسیلۀ دیدن باشد یا شنیدن )راغب  برای درخواست ادرا
کمال براى حاسه‌اى از حواس آدمى  اصفهانی، ۱۳۶۲، ص۲۰۸(. همچنین به‌معناى ظهور هر چیزى در حد 

کمال هویدایى نشان ما بده )نساء،  هَ جَهْرَةً<؛ خدا را در  رِنَا اللَّ
َ
وا أ

ُ
که در آیۀ >فَقال است، مانند حاسۀ باصره 

۱۵۳( به این معنا آمده است )طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۲۰، ص۴۴۴(.

کــه زمانــی حضــور  ایــدۀ اختفــا به‌لحــاظ ســنتی شــامل دو ایــده اســت: در ایــدۀ نخســت، فــردی معتقــد 
کــرده اســت، از تقــرب بــه درگاه خداونــد محروم می‌شــود. در این حالــت در اوج تجربۀ  خداونــد را احســاس 
که طبیعت خداوند  ک و تاریــک جهــان، خداونــد غایــب اســت. ایــدۀ دوم به این معناســت  اوضــاع دردنــا
ک‌پذیــر نیســت. بنــا بــر ایــن دو ایــده، معنــای »خفا، غیبت و پنهــان« بــودن خداوند  بــرای بشــر سربه‌ســر ادرا

کــرد: را می‌تــوان در ســه ســطح تقریــر 
ک‌ناپذیــری و وصف‌ناپذیــری بالــکل طبیعــت  ، معنــای اختفــای الهــی را ادرا ۱. افراطی‌تریــن تقریــر
، ۱۴۰۲، ص۲۶(. در فلســفۀ اســامی مجــردات به‌طــور عــام و حضــرت  خداونــد بــرای انســان‌ها می‌دانــد )وایدنــر
کــه  حــق به‌طــور خــاص از حــواس انســان غایــب هســتند )افضلــی، ۱۳۹۷، ص۲۷( و امــوری وجــود دارد 
هیــچ‌گاه دســت حــس بــه آن نمی‌رســد و غیــب مطلــق نــام دارد )مطهــری، ۱۳۶۸، ج۳، ص۱۳۹-۱۴۱( و همــان 
کنــد. بــرای ایــن مدعــا این‌طــور  کــه عــاوه بــر حــس، عقــل هــم نمی‌توانــد آن را درک  ذات خداونــد اســت 
گــر چیــزی فاقــد ماهیــت  کــرد و ا کــه بــا عقــل تنهــا می‌تــوان امــور دارای ماهیــت را درک  اســتدلال شــده اســت 
و حــد باشــد، قابــل درک نخواهــد بــود. ذات باری‌تعالــی هــم ماهیــت نــدارد و چــون ماهیــت نــدارد، از 
دســترس عقــل بشــری نیــز بــه‌دور اســت )شــهرزوری، ۱۳۸۳، ص۶۵۹(. به‌عبارتــی اختفــای الهــی به‌معنــای 
کُنــه ذات خداونــد اســت. در نگــرش دیــن اســام  درک‌ناپذیــر بــودن ذات خداونــد و عــدم امــکان درک 
کــرد، در  گــر واجــب را بتــوان درک  و فلســفۀ اســامی، لازمــۀ ذات خداونــدی ناشــناخته‌ مانــدن اســت؛ زیــرا ا
ایــن صــورت دیگــر واجــب، واجــب نخواهــد بــود )رســتمیان و صابــری، ۱۳۹۲(، بلکــه موجــودی ذهنــی اســت4 

)شــیرازی، ۱۳۶۳، ص۳۴(.

کــه بــرای نــوع بشــر  ۲. در معنــای دوم اختفــا، طبیعــت خداونــد در برهــان شــلنبرگ به‌گونــه‌ای اســت 
ک وجــود خداونــد دارای ابهــام اســت. ، ۱۴۰۲، ص۲۶(. در ایــن معنــا، ادرا ک‌پذیــر نیســت )وایدنــر ادرا

4. أن الواجــب تعالــى لــو تعقــل بالکنــه لــکان الموجــود الخارجــی مــن حیــث إنــه موجــود خارجــی، موجــودا ذهنیــا، وهــو باطــل وبطلانــه 
یوجــب بطــان المقــدم وهــو المطلــوب.

http://lib.eshia.ir/41892/1/208/%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
http://lib.eshia.ir/41892/1/208/%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
http://lib.eshia.ir/41892/1/208/%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
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ک و ســخت زندگــی  ۳. ســومین معنــای اختفــا الهــی به‌معنــای اختفــای خداونــد در تجــارب دردنــا
، ۱۴۰۲، ص۲۶(. اســت )وایدنــر

 تجربی
ً
۲-۱. معنای اختفا؛ حقیقتی ظاهرا

کــه  کاربــرد ایــن ســه معنــا بــرای اختفــای الهــی را بــه حقیقتــی ظاهــراً تجربــی ارجــاع می‌دهــد  شــلنبرگ 
کــه اســتعداد و قابلیــت  به‌ســبب عشــق تبعیض‌ناپذیــر الهــی، لازم اســت خداونــد بــا تمامــی انســان‌هایی 
)schellenberg, 2006, p. 17-27(؛  کنــد  برقــرار  ارتبــاط  آنــان،  از  برخــی  نــه  دارنــد،  را  ارتبــاط  برقــراری 
کــه بــه وجــود  کــه دســت‌کم یــک انســان بــوده یــا هســت  درحالی‌کــه این‌گونــه نبــوده اســت: بــه ایــن معنــا 
کوتاهــی‌اش، بلکــه به‌ســبب نیافتــن خداونــد، بــه او اعتقــاد نــدارد. به‌عبارت‌دیگــر  خداونــد، نــه به‌ســبب 
کــه دســت‌کم یــک انســان در حال  کاربســت شــلنبرگ بــر موقعیــت مشــاهده‌پذیری  اختفــای خداونــد در 
کــه بــه وجــود  گذشــته در آن قــرار داشــته اســت، دلالــت می‌کنــد. انســانی  حاضــر در آن قــرار دارد یــا در 
، ۱۴۰۲، ص۲۶(. شــلنبرگ ایــن امــر را رخــداد »بی‌اعتقــادی  کوتاهــی‌اش، بــاور نــدارد )وایدنــر خــدا نــه ازروی 
ادعــا می‌کنــد  کــه شــلنبرگ  بنابرایــن هنگامــی   .)Schellenberg, 2007, p. 205( ناروی‌گــردان5 می‌نامــد
ــورد نظــر اوســت.  ــن معنایــی م ــد اســت، چنی ــر عــدم وجــود خداون ــی ب ــۀ دلیل ــد به‌منزل اختفــای خداون
کــه  بــه اعتقــاد شــلنبرگ تأملــی درخــور در معنــای اختفــای الهــی شــخص را بــه ایــن تصدیــق می‌‌رســاند 

خداونــد وجــود نــدارد.
Schellen�( 6 اســتفاده می‌کنــد گـ�زاره‌ای« «شـ�لنبرگ در یکـ�ی دیگـ�ر از آثـ�ارش از عبـ�ارت »اختفـ�ای 
گــزارۀ  گاهــی بــه » کوتاهــی‌اش،  ــه ازروی  کــه دســت‌کم یــک انســان ن ــا  ــه ایــن معن berg, 2001, p. 37(؛ ب

گــزارۀ خــدا وجــود دارد« بــرای او پنهــان اســت. ایــن  خــدا وجــود دارد« بــاور نــدارد. به‌عبارتــی صــدق »
کــه وجــود  کــه دســت‌کم یــک شــخص تجربــه‌ای دینــی )موقعیتــی  حالــت از موقعیتــی حکایــت دارد 
ــاس  ــۀ احس ــی و تجرب ــی عرفان ــت معرفت ــدارد و دریاف ــد ن ــود خداون ــد( از وج کن ــاس  ــد را احس خداون
وجــود مقــدس متعالــی را نداشــته اســت. در ایــن صــورت »اختفــای تجربــی«7 می‌توانــد بــا »اختفــای 
گــزاره‌ای معلــول  گــزاره‌ای« مغایــرت داشــته باشــد. بااین‌حــال بــا دقــت بیشــتر روشــن می‌شــود اختفــای 

5. nonresistant nonbelief. 

6. hiddenness propositional. 

7. xperiential hiddenness. 
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گــزاره‌ای و  اختفــای تجربــی اســت؛ بنابرایــن معنــای اختفــا در برهــان شــلنبرگ، مشــمول اختفــای 
، ۱۴۰۲، ص۲۸(. اختفــای تجربــی می‌شــود )وایدنــر

کنون با این دریافت از معنای اختفا، مقدمات هفت‌گانۀ برهان شلنبرگ را تقریر می‌کنیم: ا
کاملی8 است. گر خدا وجود داشته باشد، آن‌گاه خداوند موجود شخصی‌وار  ۱. ضرورتاً ا

کاملــی باشــد، آن‌گاه خداونــد همــواره بــه همــۀ انســان‌ها  گــر خداونــد موجــود شــخصی‌وار  ۲. ضرورتــاً ا
به‌کمــال عشــق مــی‌ورزد.

گــر خداونــد همــواره بــه همــۀ انســان‌ها به‌کمــال عشــق بــورزد، آن‌گاه خداونــد همــواره  ۳. ضرورتــاً ا
کــه مســتعد چنیــن رابطــه‌ای بــا خداونــد هســتند،  نســبت‌به رابطــۀ شــخصی بــا تمــام انســان‌هایی 

گشــوده اســت.
کــه مســتعد چنیــن  گــر خداونــد همــواره نســبت‌به رابطــۀ شــخصی بــا تمــام انســان‌هایی  ۴. ضرورتــاً ا
کاری نمی‌کنــد یــا چیــزی را حــذف  گشــوده باشــد، آن‌گاه خداونــد  رابطــه‌ای بــا خداونــد هســتند 
کــه اســتعداد برقــراری رابطــۀ شــخصی بــا خداونــد را  کــه منجــر شــود از همــۀ انســان‌هایی  نمی‌کنــد 

ــد. ــل آی ــه عم ــت ب ــتند، ممانع ــردان نیس ــد روی‌گ ــا خداون ــخصی ب ــۀ ش ــن از رابط ــد و همچنی دارن
کــه از رابطــۀ شــخص بــا خداونــد  ــاً یــک انســان مســتعد رابطــه‌ای شــخصی بــا خداونــد  ۵. ضرورت
گــر بــه وجــود خداونــد بــاور داشــته باشــد، می‌توانــد بــا خداونــد رابطــۀ  روی‌گــردان نیســت، تنهــا ا

کنــد. شــخصی برقــرار 
کــه منجــر شــود از همــۀ انســان‌هایی  کاری نکنــد یــا چیــزی را حــذف نکنــد  گــر خداونــد  ۶. ضرورتــاً ا
گــر رابطــۀ شــخصی بــا خداونــد  کــه اســتعداد برقــراری رابطــۀ شــخصی بــا خداونــد را دارنــد و همچنیــن ا
کــه انســانی مســتعد برقــراری رابطــه بــا  روی‌گــردان نیســتند، ممانعــت بــه عمــل آیــد، آن‌گاه چنیــن نیســت 
کــه از برقــراری رابطــۀ شــخصی بــا خداونــد روی‌گــردان نباشــد، بااین‌حــال  خداونــد وجــود داشــته باشــد 

به‌دلیــل عــدم بــاور بــه خــدا قابلیــت برقــراری رابطــۀ شــخصی بــا خــدا را نداشــته باشــد.
کــه از برقــراری  ۷. دســت‌کم یــک انســان مســتعد برقــراری رابطــه‌ای شــخصی بــا خداونــد وجــود دارد 
رابطــۀ شــخصی بــا خداونــد روی‌گــردان نیســت، بااین‌حــال به‌دلیــل عــدم بــاور بــه خــدا قابلیــت 

برقــراری رابطــۀ شــخصی بــا خــدا را نــدارد.
.)Schellenberg, 2015, p. 24-25( نتیجه: بنابراین خداوند وجود ندارد

8. personal perfect being. 
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۳. تقریر برهان شلنبرگ بر اساس معنای اختفا: ابهام در وجود خداوند

برهــان شــلنبرگ بــر اســاس معنــای خفــای خداونــد در قالــب »ابهــام در وجــود خداونــد« این‌گونــه 
می‌شــود: تقریــر 

‍ˮ̂ کــه وجــود خداونــد در معنــای اختفــای وجــودی خداونــد بــرای انســان، به‌گونــه‌ای 
که مســتعد چنین رابطه‌ای با خداوند اســت، نتواند  برای انســان دارای ابهام باشــد و انســانی 

ــل«  کام ــخصی‌وار  ــدای ش ــود »خ ــا وج ــر ب ــن ام ــد ای ــود خداون ــام در وج ــد، ابه ــته باش ــی از او داش درک

کاملــی وجــود داشــته باشــد،  گــر خــدای موجــود شــخصی‌وار  متناقــض اســت؛ زیــرا ضرورتــاً ا

ــا تمــام انســان‌هایی  آن‌گاه خداونــد همــواره بــه همــۀ انســان‌ها به‌کمــال عشــق مــی‌ورزد و ب
کــه مســتعد چنیــن رابطــه‌ای بــا خداونــد هســتند، آشــکار خواهــد بــود. بنابرایــن، نبایــد 
کــه اســتعداد برقــراری  کــه منجــر شــود افــرادی  وجــودش چنــان دارای ابهــام و درک‌ناپذیــر باشــد 

چنیــن رابطــه‌ی را دارنــد و از خداونــد روی‌گــردان نیســتند، وجــود خداونــد را به‌نحــو آشــکارگی 
ــد  ــوی خداون ــه را ازس ــن رابط ــرایط، ای ــودن ش ــا دارا ب ــان ب ــک انس ــل ی ــا حداق ــد. ام درنیابن

ــا انســان انتظــار دارد  دریافــت نکــرده اســت. بنابرایــن خــدای وجــود نــدارد.در ایــن معن
خداونــد روشــن‌تر از ایــن باشــد؛ امــا خداونــد حداقــل به‌لحــاظ تجربــی پنهــان اســت. 
ایــن موضــوع را می‌تــوان مســئلۀ وجــودی خفــای الهــی دانســت. ایــن مســئله بحــران ایمــان 
کــه ایــن مســئله برایشــان مطــرح اســت، در پــی دارد. در ایــن حالــت،  کســانی  را بــرای 
گویــا خداونــد بــه  انســان هیــچ هدایــت مشــخصی ازســوی خداونــد دریافــت نمی‌کنــد و 
آن‌هــا و خواســتۀ آشــکارگی اهمیتــی نمی‌دهــد و جهــان به‌عنــوان جایگاهــی بی‌احســاس 
 Schneider( بــه نظــر می‌رســد. بنابرایــن ناامیــدی نتیجــۀ طبیعــی مســئلۀ خفــای الهــی اســت

.)& Moser, 2002, p. 1

، اختفــای الهــی به‌ســبب »عــدم تجربــۀ حضــور الهــی« اســت و البتــه ایــن تجربــه ناشــی  در ایــن تقریــر
از »محجوبیــت و پــرده‌داری خودخواســتۀ خداونــد از انســان‌ها« دانســته شــده اســت. به‌عبارتــی خــدا 
، ۱۳۹۲، ص۸۵(.  کشــیده و تمایلــی بــه ارتبــاط بــا انســان‌ها نشــان نمی‌دهــد )بوبــر خــود رخ در نقــاب 
بنابرایــن، هــرگاه فــردی به‌طــور صادقانــه و حقیقــی به‌دنبــال درک آشــکار خداونــد باشــد و به‌طــور 
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صادقانــه ایــن جســتجو را انجــام دهــد و خداونــد بــه ایــن درخواســت پاســخ ندهــد، آن فــرد یــک 
خدانابــاور موجــه اســت و ســزاوار ســرزنش نخواهــد بــود.

ــه  ــراض ب ک آشــکار خداونــد« )درواقــع اعت آنچــه در داســتان قــوم بنی‌اســرائیل و درخواســت »ادرا
کــه درد  کریــم9 نقــل شــده اســت، نشــان می‌دهــد  اختفــای خداونــد( از حضــرت موســی� در قــرآن 
عــدم آشــکارگی الهــی ســبب شــده اســت تــا انســان همــواره در طــول تاریــخ در پــی دریافــت آشــکارگی 
کــه سرچشــمۀ پــاره‌ای از دل‌نگرانی‌هــا و اضطراب‌های  الهــی و در رنــج از اختفــای خداونــد باشــد؛ چرا
وجــودی در انســان اختفــای الهــی اســت )نراقــی، ۱۳۹۰، ص۶۳( و حتــی برخــی یکــی از دلایــل لــزوم بعثــت 
کاســتن  کربــن، ۱۳۹۱، ص۳۸۲( و به‌تبــع، ارســال رســل بــرای  انبیــا را »امتنــاع رؤیــت خداونــد« دانســته‌اند )

رنــج ناآشــکارگی خداونــد خواهــد بــود.
ک حسی و بصری و آشکار خداوند بودند و ایمان خود را منوط به رؤیت  این قوم نیز در پی ادرا
هَ جَهْرَةً< )بقره، ۵۵( اى موسى! 

ّ
ى نَرَى اللَ

ک حَتَّ
َ
ؤْمِنَ ل

ّ
ن نُ

َ
گفتند: >یا مُوسَ ىل کردند و  آشکار خداوند 

که  گفتند  هرگز به تو ایمان نم‌ىآوریم تا خدا را آشکارا ]با دیدۀ خود[ ببینیم. و همچنین به‌صراحت 
آیه به‌جهت قید »جهرة«  هَ جَهْرَةً< )نساء، ۱۵۳( خداوند را بی‌پرده به ما نشان بده!« در این  رِنَا اللَّ

َ
>أ

آشکارگی و عدم اختفاست. حتی خود حضرت موسی�  که نوعی  دیدن با چشم مدنظر است 
کرده است و غرض حضرت موسى� در تقاضای دیدن  نیز از خداوند درخواست مواجهۀ آشکار 
خدا »رب أرنی أنظر إلیک« دیدن بصرى و معمولى بوده و پاسخ خداوند هم همسو با این درخواست 
کوه  آشکارگی( نخواهی دید؛ ولی به  است؛ زیرا خداوند نیز در پاسخ فرمود: »هرگز مرا )با چشم و 
گاه  گر در جای خود ثابت ماند، مرا خواهی دید.« نا بنگر )تجلی خداوند بر امری بصری و حسی( ا
از مشاهدۀ این صحنۀ  را دید. حضرت موسی�  آن  نابودی  و  کوه  بر  موسی� تجلی خداوند 
کرد:  آمد، عرض  که مدهوش بر روی زمین افتاد. وقتی‌که به هوش  هول‌انگیز چنان وحشت‌زده شد 
»پروردگارا! تو منزه هستی. من به‌سوی تو باز می‌گردم و توبه می‌کنم و من از نخستین مؤمنان هستم«10 

ا  فَهاءُ مِنَّ  تُهْلِکنا بِما فَعَلَ السُّ
َ
کتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِیای أ

َ
هْل

َ
وْ شِئْتَ أ

َ
 رَبِّ ل

َ
جْفَةُ قال خَذَتْهُمُ الرَّ

َ
ا أ مَّ

َ
9. >وَاخْتارَ مُوس‌ى قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقاتِنا فَل

ینَ< )اعراف، ۱۵۵( و موسى از قوم خویش  غافِرِ
ْ
نْتَ خَیرُ ال

َ
نا وَارْحَمْنا وَأ

َ
نْتَ وَلِینا فَاغْفِرْ ل

َ
 فِتْنَتُک تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدِی مَنْ تَشاءُ أ

َ
إِنْ هِی إِلاّ

گر خواسته بودى، از این پیش ایشان و مرا  گفت: »پروردگارا ا کرد. و چون به زلزله دچار شدند،  هفتاد مرد براى وعده‌گاه ما انتخاب 
ک م‌ىکنى؟ این جز آزمایش تو نیست، و هرکه را خواهى بدان گمراه  ى که کم‌خردان ما کرده‌اند هلا ک کرده بودى. چرا ما را براى کار هلا

کنى، و هرکه را خواهى، هدایت کنى. سرپرست ما تویى. ما را بیامرز و به ما رحمت آر که تو از همۀ آمرزگاران بهتری.

ى 
َّ
ا تَجَل مَّ

َ
جَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی فَل

ْ
ى ال

َ
کنِ انْظُرْ إِل

َ
نْ تَرَانِی وَل

َ
 ل

َ
یک قَال

َ
نْظُرْ إِل

َ
رِنِی أ

َ
 رَبِّ أ

َ
هُ قَال بُّ مَهُ رَ

َّ
ا جَاءَ مُوسَى لِمِیقَاتِنَا وَکل مَّ

َ
10. >وَل

مُؤْمِنِینَ<  )اعراف، ۱۴۳(.
ْ
 ال

ُ
ل وَّ

َ
نَا أ

َ
یک وَأ

َ
 سُبْحَانَک تُبْتُ إِل

َ
فَاقَ قَال

َ
ا أ مَّ

َ
هُ دَکا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَل

َ
جَبَلِ جَعَل

ْ
هُ لِل بُّ رَ
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ج۸، ص۳۵۲(. حضرت موسی� و قوم بنی‌اسرائیل خواهان یک رابطه درنهایت  )طباطبایی، ۱۳۷۴، 

کربن بر مبنای حکمت عرفانی ابن‌عربی و  آشکارگی و عاری از هرگونه ابهام وجودی بودند. هانری 
کنزا مخفیا...« اشتیاق حق بر خودآشکارگی و انکشاف برای حضرتش را راز  کنت  در باب حدیث »

خلاقیت او می‌داند )اسدی، ۱۴۰۰، ص۲(.
بــرای وجــود نداشــتن  را به‌عنــوان قرینــه‌ای خامــوش  بســیاری از خدانابــاوران خفــای خداونــد 
ــکار  ــۀ آش ــت تجرب ــا درخواس ــز ب ــرائیل نی ــوم بنی‌اس ــد )Moser, 2004, p. 42(. ق ــر می‌گیرن ــد در نظ خداون

ــدن آشــکار اصــرار داشــتند. ــه ایــن دی ــد، ب خداون
در این آیات چند نکته قابل توجه است:

۱. وصف صادقانه بودن خداجویان

کــه حضــرت  کــرده بودنــد، هفتــاد نفــری بودنــد  کــه تقاضــای دیــدن آشــکار خداونــد را  کســانی 
یــده بــود. حتــی بنــا بــر برخــی نقل‌هــا، یکــی از آن هفتــاد نفــر  موســی� از علمــا و بــزرگان قــوم برگز
کــوه طــور از  حضــرت یوشــع� بــوده اســت. عــاوه بــر ایــن، حضــرت موســی� قبــل از عزیمــت بــه 
آنــان می‌خواهــد تــا روزه بگیرنــد و طهــارت و غســل داشــته باشــند )میبــدى، ۱۳۸۲، ذیــل آیــات ۴۹ تــا ۵۶ ســورۀ 
کــه  بقــره(. ایــن ویژگی‌هــا نمایانگــر جســتجوی صادقانــۀ ایــن افــراد بــرای رؤیــت آشــکار خداونــد اســت 

اســتعداد برقــراری رابطــۀ شــخصی بــا خداونــد را داشــتند و از رابطــۀ شــخصی بــا خداونــد روی‌گــردان 
کامــل و در شــدت  گــر حقیقتــاً خــدای شــخصی‌وار  نبودنــد. در ایــن صــورت مطابــق تقریــر شــلنبرگ، ا
مهربانــی وجــود داشــت، بایــد شــرایط را بــرای آشــکارگی خــود فراهــم می‌کــرد تــا منجــر بــه خدانابــاوری 

نشــود و در غیــر ایــن صــورت، خدانابــاوری آنــان از نــوع خدانابــاوری موجــه بــود.
۲. خداوند پاسخ خداجویان صادق را داد

خداونــد در مقابــل اصــرار جمعــى از بنی‌اســرائیل مبنــی بــر مشــاهدۀ حســی و آشــکار خداونــد، 
کــوه خــورد. بــرق  نشــانه‌ای حســی و قابــل مشــاهده بــرای آنــان فرســتاد: صاعقــه‌اى فــرود آمــد و بــر 
کــه همــراه داشــت، آنچنــان همــه را در وحشــت فــرو  خیره‌کننــده و صــداى رعب‌انگیــز و زلزلــه‌اى 
کــه ب‌ىجــان بــه‌روى زمیــن افتادنــد. چنان‌کــه قــرآن در دنبــال جملــۀ فــوق م‌ىگویــد: ســپس در  بــرد 
گرفــت درحال‌ىکــه نــگاه م‌ىکردیــد. اینکــه صاعقــه قــوم بنی‌اســرائیل را در  همیــن حــال صاعقــه شــما را 
برگرفــت، دو پیــام دارد: ایــن خواســته ســبب غضــب خداونــد و تنبیــه آنــان شــد و دوم اینکــه خداونــد 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

بــا فرســتادن صاعقــه نشــانه‌ای آشــکار بــرای آنــان فرســتاد و به‌نوعــی آشــکارگی خداونــد رخ داد و 
ــا خــارج شــد. ــد از اختف خداون

۳. رخداد ایمان بعد از درک حضور خداوند

در این واقعه شرط آشکارگی خداوند رخ داده است و شاهد این مدعا فرمودۀ حضرت موسی� 
کوه و متلاشی شدن آن و درک هیمنه و عظمت  که بعد از تجلی خداوند بر  بعد از این رخداد است 
مُؤْمِنِینَ<. در اینجا سخن از ایمان 

ْ
 ال

ُ
ل وَّ

َ
أ نَا 

َ
خداوند، حضرت موسی� اقرار به ایمان می‌کند: >أ

که نحوه‌ای از ایمان حضرت موسی� منوط به درک آشکارگی خداوند بوده است  است به‌گونه‌ای 
موردانتظار  شخصی  رابطۀ  برقراری  به  منجر  که  ساخته  نمایان  را  چیزی  یا  کرده  کاری  خداوند  و 
حضرت موسی� و قومش شده است. خداوند به موسی� و قومش در برابر تقاضای مشابه آنان 
کوه بنگرند و آشکارگی  که به  )آشکارگی حسی(، پاسخ مشابه )نشانه‌ای حسی( می‌دهد و می‌خواهد 

کوه دریابند. جلال و عظمت و هیمنۀ الهی را در تجلی خداوند بر 
۴.  سنت اختفا همانند سنت هدایت عامه، همیشه منجر به خداباوری نمی‌شود

وَتَهْدِی مَنْ  فِتْنَتُک تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ   
َ
إِلاّ >إِنْ هِی  کریم این واقعه را »فتنه« نامیده است:  قرآن 

گرفته است و می‌فرماید:  آیه به‌معنای امتحان  تَشاءُ< )اعراف، ۱۵۵(. علامه طباطبایی فتنه را در این 
کلی و سنت آزمایش است و با امتحان   بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدِی مَنْ تَشاءُ« در پی بیان یک قاعدۀ 

ُ
»تُضِلّ

گمراه و برخی هدایت می‌شوند )طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۸، ص۲۷۲(. که برخی  و آزمایش الهی است 
جهــان آفرینــش و طبیعــت بــر اســاس قواعــد و قوانیــن طبیعــت )نوامیــس یــا ســنن الهــی( خلــق شــده 
گیــر  و نظــام خلقــت بــر آن اســتوار اســت )خامنــه‌ای، ۱۴۰۰(. ســنت‌های الهــی قوانیــن بنیادیــن، ثابــت و فرا
کــه ســبب تســهیل حرکــت جریــان خلقــت به‌ســوی هــدف  کــم در آفرینــش و ادارۀ جهــان هســتند  و حا
ــال  ــه دنب ــان را ب ــۀ انس گاهان ــت آ ــت و زیس ــنن هدای ــن س ــناخت ای ــر آن، ش ــاوه ب ــوند و ع ــود می‌ش خ
کــه  گری  دارد. انســان بــا هم‌راســتا نمــودن اقدامــات خویــش بــا قواعــد رفتــاری خداونــد، همچــون شــنا
کــرد. بســیاری  کمــال خویــش حرکــت خواهــد  همســو بــا جریــان آب شــنا می‌کنــد، به‌راحتــی در مســیر 
کاوش در مــورد  کریــم بــه  ــا دریافــت ایــن ضــرورت، در اقیانــوس معــارف قــرآن  از متفکــران مســلمان ب

مســئلۀ ســنن الهــی پرداخته‌انــد.
اما سنت خداوند در پاسخ به این نوع عملکرد چگونه است؟ در اینجا رفتارشناسی الهی بسیار حائز 
اهمیت است. سؤال مهم در این قسمت این است: هرگاه جستجوگران صادق الهی )قوم بنی‌اسرائیل 
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در این داستان و داستان سامری، درد عدم آشکارگی خداوند داشتند و از اختفای خداوند در رنج 
که در معنای دوم اختفای الهی )ابهام و درک‌ناپذیری طبیعت خداوند( قرار دارند و به‌دنبال  بودند( 
بر سنن  قانون منطبق  و مطابق  بود  الهی چگونه خواهد  رفتار  و  باشند، عملکرد  آشکارگی خداوند 
آنان  آیا عذاب خداوند شامل حال  کدام سنت الهی خواهند شد؟  الهی، این جستجوگران مشمول 

خواهد شد؟ یا با توجه به آیه، آنان نظارگر عظمت الهی همراه با خوف و هیمنۀ شدید بودند؟

۳-۱. معناشناسی سنت الهی

سنت در نزد اهل لغت به‌معنای راه، روش، شیوه، طریقه، خوی، عادت، قانون، آیین، شریعت، رسم، 
کریم تعبیر >سنة اللّه< )احزاب،  سیره، طبیعت و سرشت است )دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۷۰، ص۲۶۹۲(. در قرآن 
، ۸۵؛ فتح، ۲۳( و>سنّتنا< )اسراء، ۷۷( آمده‌ است و دانشمندان مسلمان سنت الهی را  ، ۴۳؛ غافر ۳۸و۶۲؛ فاطر

، ۱۳۹۳، ص۱۶۲( و به‌عبارتی  که در افعال الهی وجود دارد )قلعجی، ۱۴۰۸، ص۲۵۰؛ صدر ضوابطی دانسته‌اند 
که خدای متعال امور عالم و آدم را بر پایۀ آن‌ها تدبیر و اداره می‌کند )مصباح یزدی،  روش‌هایی است 

۱۳۶۸، ص۴۲۵(.

۳-۲. اقسام سنت الهی

کرد. سنت‌های اخروی در ارتباط با  سنت‌های الهی را می‌توان به سنت‌های اخروی و دنیوی تقسیم 
نحوۀ پاداش و جزا و رسیدگی به اعمال انسان در آخرت است و سنت‌های دنیوی به‌ زندگی این‌جهانی 
و به رفتارهای فردی‌ و اجتماعی آدمیان تعلق دارد. برخی سنن دنیوی مسبوق به افعال‌ انسان‌ها نیستند؛ 
همچون سنت هدایت توسط انبیا و سنت آزمایش. در این صورت انسان بخواهد یا نخواهد، هم مورد 
تبلیغ و ارشاد انبیا واقع‌ می‌شود و هم مورد ابتلا و امتحان. علاوه بر آن، برخی سنن الهی مشروط شیوۀ 
که آن‌ها را تحت یکی از سنن الهی قرار می‌دهد؛  رفتاری مردم هستند و چگونه زیستن آدمیان است 
که افراد با انتخاب مسیر دنیا یا آخرت، امدادهای الهی را در هریک از آن مسیرها  مانند سنت امداد 
دریافت می‌کنند )مصباح یزدی، ۱۳۶۸، ۴۲۶-۴۳۵(. البته برخی سنن الهی مخصوص اهل ایمان، زیادت‌ 
نعمت‌های معنوی و اخروی، تحبیب و تزئین ایمان، زیادت‌ نعمت‌های مادی و دنیوی و پیروزی بر 
، زیادت‌ ضلالت، تزئین اعمال، املا و استدراج، امهال، ابتلا  کفار دشمنان و برخی دیگر مخصوص 
به‌ مصائب، تسلط مجرمان و مترفان، استیصال و شکست از دشمنان‌ )مصباح یزدی، ۱۳۶۸، ۴۵۸-۴۳۷(. 
که تمامی این سنن با بررسی آیات قرآن استنباط شده‌اند، سنت اختفای الهی برای انسان نیز  همان‌گونه 
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از آیات سورۀ مبارکۀ ضحی و آیات ۵۵ سورۀ بقره و ۱۵۳ سورۀ نساء قابل استنباط است. به‌عنوان مثال، 
گرفتار می‌کنیم( )اعراف، ۱۸۲؛ قلم، ۴۴( )معموری،  سنت استدراج از واژۀ >سَنَسْتَدْرِجُهُم< )به‌تدریج آن‌ها را 
کلامی آن )رازی، ۱۴۲۰، ج۲۱، ص۴۳۱-۴۳۹( استنباط شده است، شواهد و مستندات قرآنی  ۱۳۸۶( و تحلیل 

که در ادامه به‌صورت دقیق و مبسوط مورد بحث  و ویژگی‌های آیات موردبحث در این مقاله )همان‌طور 
که قابلیت استنباط سنتی دیگر از سنن الهی به نام سنت اختفای الهی  قرار می‌گیرد( نیز نشان می‌دهد 
گفتمان قرآنی نیز می‌توان »خفا و سکوت الهی در برهه‌ای از زندگی برای برخی  وجود دارد. بنابراین در 

از انسان‌ها« را سنتی الهی دانست.

گی‌های سنت الهی ۳-۳. ویژ

دانشــمندان اســامی بــا بررســی آیــات مرتبــط بــا ســنت الهــی، ســه ویژگــی مهــم بــرای آن‌هــا بیــان 
گیــر  : ۱. فرا کــه ســنن را از دیگــر قوانیــن الهــی متمایــز می‌کنــد. ایــن ویژگی‌هــا عبارت‌انــد از کرده‌انــد 
کــه در  گســترۀ ســنت‌های الهــی بــه شــمار آورد  کریــم11 امــری را می‌تــوان در  بــودن: مطابــق آیــات قــرآن 
تمامــی جوامــع و زمان‌هــا به‌ســبب شــرایط مشــابه قابــل تکــرار باشــد. بنابرایــن ســنن الهــی فراتاریخــی 
گســترۀ آن بــه دورۀ خاصــی محــدود نمی‌شــود و همچنیــن ایــن قواعــد مکانمنــد و منطقــه‌ای  هســتند و 
محســوب نشــده و محــدود بــه مرزهــای جغرافیایــی و مکانــی نیســتند. ۲. تحول‌ناپذیــری: مطابــق 
آیــات قــرآن12 چگونگــی و چارچــوب ســنت‌های الهــی همــواره ثابــت و بــدون تغییــر هســتند و تبدیــل 
و تحویلــی13 در آن‌هــا رخ نمی‌دهــد. ۳. قیاس‌ناپذیــری: ایــن ســنت‌ها بــا قوانیــن و رویه‌هــای بشــری 

متفــاوت هســتند14 )معادیخــواه، ۱۳۷۲، ج۶، ص۳۲۱۳(.

ید اللّه لیبین لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب‌  گیر بودن سنت‌‌های الهی در قرآن به این صورت آمده‌ است: >یر 11. عام و فرا
که پیش از شما بودند،  کند و شما را به آداب )ستوده( آنان  علیکم واللّه علیم حکیم<؛ خدا می‌خواهد راه سعادت‌ را برای شما بیان 

گاه است )نساء، ۲۶(. راهبر گردد و بر شما ببخشاید، و خدا دانا و به حقایق امور آ
وا کیف کان‌ عاقبة المکذبین � هذا بیان للناس وهدی وموعظة للمتقین<؛ پیش  وا فی الارض فانظر >قد خلت من قبلکم سنن فسیر
را تکذیب  که وعده‌های خدا  آنان‌  ک شدند  تا ببینید چگونه عاقبت هلا کنید  گردش  از شما مللی بودند و رفتند. در اطراف زمین 
بودن  گیر  فرا ۱۳۷و۱۳۸(.  )آل‌عمران،  پرهیزگاران  برای  پندی  و  مردم  عموم  برای  است  بیان  و  حجت  خدا(  )کتاب  این  می‌کردند. 
که در صورت ارتکاب اعمالی، قطعاً همان سنت‌های  ی می‌کند که‌ مردمان باید پند بپذیرند؛ چرا سنت‌های الهی این مطلب را یادآور

معمول در حق گذشتگان گریبان‌گیر آنان نیز خواهد شد.

12. >سنة اللّه فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة اللّه تبدیلا< )احزاب، ۶۲(؛ >سنة اللّه التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنة اللّه تبدیلا< 
.)۴ ، )فتح، ۲۳(؛ >فلن تجد لسنت اللّه تبدیلا ولن تجد لسنت اللّه تحویلا< )فاطر

13. تبدیــل ســنت خــدا بــه ایــن اســت کــه عــذاب خــدا را بردارنــد و به‌‌جایــش عافیــت و نعمــت گذارنــد. امــا تحویــل ســنت عبــارت از ایــن‌ 
اســت کــه عــذاب فــان قــوم را کــه مســتحق آن شــده‌اند، به‌ســوی قومــی‌ دیگــر برگرداننــد )طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج۸۹، ص۱۷(.

14. قیاس‌ناپذیــری ســنت الهــی نیــز یکــی دیگــر از ویژگی‌هاســت. حضــرت علی�می‌فرمایــد: »هــو الــذی اشــتدت نقمتــه علــی‌ 
أعدائــه فــی ســعة رحمتــه. واتســعت رحمتــه لاولیائــه فــی شــدة نقمتــه‌ قاهــر مــن عــازه ومدمــر مــن شــاقه ومــذل مــن نــاواه وغالــب مــن ‌      

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%84%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
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، می‌توانــد  اختفــای خداونــد، به‌معنــای پنهــان بــودن حضــور و مشــیت الهــی از درک مســتقیم بشــر
ــا معیارهــای ســنت‌های  کــه ب ــوان یــک ســنت الهــی تلقــی شــود؛ زیــرا دارای ویژگی‌هایــی اســت  به‌عن
الهــی همخوانــی دارد و همچــون ســنت الهــی ناظــر بــه نظــم در قوانیــن خلقــت و هندســۀ ربوبیــت اســت 
کــه بــا عقــل تجربــی و عقــل فلســفی نیــز قابــل یافتــن اســت )جــوادی آملــی، ۱۳۹۹، ص۵۸۷(. ایــن ویژگی‌هــا 

: عبارت‌انــد از
گیــر بــودن: اختفــای الهــی در تمامــی فرهنگ‌هــا و ادیــان مختلــف به‌نوعــی مطــرح شــده و  ۱. فرا

گرفتــه می‌شــود. به‌عنــوان یــک تجربــۀ معنــوی عمومــی در نظــر 
یــخ بشــریت اســت و در طــول زمــان  ۲. تحول‌ناپذیــری: اختفــای الهــی یــک واقعیــت ثابــت در تار

ــت. ــرده اس ــر نک تغیی
۳. قیاس‌ناپذیــری: اختفــای الهــی بــا هیچ‌یــک از تجربیــات مــادی و محســوس قابــل مقایســه نیســت 

و فراتــر از درک حســی انســان قــرار دارد.
۴. رخــداد ســنت الهــی در مقــام فعــل: صفــات ذاتــی خداونــد از ذات الهــی منشــأ می‌گیرنــد و همچنیــن 

ــوند و  ــزاع می‌ش ــد انت ــل خداون ــام فع ــی از مق ــات فعل ــا صف ــتند؛ ام ــز هس ــی نی ــی اله ــات فعل ــأ صف منش
کــی از رابطــۀ خداونــد  دارای دو طــرف هســتند: خداونــد و مخلوقــات. بنابرایــن صفــات فعلــی حا
بــا مخلوقــات اســت.. ایــن صفــات مقیــد بــه زمــان و مــکان هســتند )طباطبایــی، بی‌تــا، ص۱۷۱(. بــا 
ایــن تعریــف، صفــت خفــای الهــی نیــز در زمــرۀ صفــات فعلــی الهــی قابــل تعریــف اســت؛ زیــرا خفــا 
کــه از اضافــۀ میــان مخلوقــات و خداونــد قابــل اســتنتاج اســت،  و پوشــیدگی خداونــد وصفــی اســت 
ــه دســت می‌آیــد. ــد و بنــدگان ب ــز از ســنجش رابطــۀ خداون ــد نی کــه صفــت غفــران خداون همان‌طــور 
کــه در  کــرد  بــا توجــه بــه ایــن ویژگی‌هــا، می‌تــوان اختفــای الهــی را به‌عنــوان یــک ســنت الهــی تعریــف 
کــه به‌راحتــی قابــل  آن خداونــد بــه دلایــل حکمت‌آمیــز خــود، حضــورش را به‌گونــه‌ای آشــکار نمی‌کنــد 
ــر بــرای  درک باشــد. ایــن امــر می‌توانــد بــه انســان‌ها فرصتــی بــرای رشــد معنــوی و جســتجوی عمیق‌ت
ــد  ــور خداون ــت و حض ــورد ماهی ــتر در م ــر بیش ــق و تفک ــوی تعم ــا را به‌س ــد و آن‌ه ــت بده ــن حقیق یافت

    عــاداه. ومــن تــوکل علیــه کفــاه. ومــن ســأله أعطــاه ومــن أقرضــه‌ قضــاه ومــن شــکره جــزاه؛ اوســت خدایــی کــه بــا همــۀ وســعت رحمتش، 
کیفــرش بــر دشــمنان‌ ســخت اســت و بــا ســختگیری کــه دارد، رحمتــش همــۀ دوســتان‌ را فــرا گرفتــه اســت. هرکــس بــا او بــه مبــارزه برخیــزد، 
کــش می‌ســازد. هرکــس بــا او کینــه و دشــمنی ورزد، تیــره‌روزش کنــد. و بــر  )خداونــد( بــر او غلبــه می‌کنــد و هرکــس دشــمنی ورزد، هلا
دشــمنان‌ پیــروز اســت. هرکــس بــه او تــوکل نمایــد، او را کفایــت کنــد و هرکــس از او بخواهــد، می‌پــردازد و هرکــس بــرای خــدا بــه محتاجــان‌ 

قــرض دهــد، وامــش را بپــردازد و هرکــه او را ســپاس گویــد، پــاداش‌ نیکــو دهــد« )نهج‌البلاغــه، خطبــۀ ۹۰(.
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کــه هــرگاه قومــی  کــرد  گســتره این‌گونــه تبییــن  ســوق دهــد. به‌عبارتــی می‌تــوان ســنت خداونــد را در ایــن 
یــا فــردی به‌طــور صادقانــه در جســتجوی آشــکارگی خداونــد باشــد و بخواهــد خداونــد را به‌صــورت 
کــه دارای  »جهــرة« )آشــکارگی حســی( ببینــد، خداونــد مطابــق ســنن و قوانیــن الهــی واقعــه‌ای عظیــم 
هیبــت و تــرس شــدید باشــد، بــرای آنــان پدیــد خواهــد آورد تــا بتواننــد خداونــد را در وقایــع به‌طــور 
کســی صادقانــه در پــی درک  یابنــد و بــا توجــه بــه همگانــی بــودن ســنن الهــی، امــکان نــدارد  حســی در

کنــد. آشــکارگی خداونــد باشــد و خداونــد در پاســخ بــه ایــن درخواســت ســکوت 

ک و ســخت  ۴. تقریــر برهــان شــلنبرگ بــر اســاس معنــای خفــای خداونــد در تجــارب دردنــا

زندگــی

ک و ســخت زندگــی این‌گونــه  برهــان شــلنبرگ بــر اســاس معنــای خفــای خداونــد در تجــارب دردنــا
تقریــر می‌شــود:

‍ˮ̂ کــه وجــود خداونــد در معنــای اختفــای وجــودی خداونــد بــرای انســان، به‌گونــه‌ای 
کــه مســتعد چنیــن رابطــه‌ای بــا  ک زندگــی غایــب باشــد و انســانی  در تجــارب ســخت و دردنــا

خداونــد اســت، پاســخی در شــرایط بحرانــی از خداونــد دریافــت نکنــد، این امر بــا وجود »خدای 
کاملــی  گــر خــدای موجــود شــخصی‌وار  کامــل« متناقــض اســت؛ زیــرا ضرورتــاً ا شــخصی‌وار 
وجــود داشــته باشــد، آن‌گاه خداونــد همــواره بــه همــۀ انســان‌ها به‌کمــال عشــق مــی‌ورزد و 
کــه مســتعد چنیــن رابطــه‌ای بــا خداونــد هســتند، آشــکار خواهــد  بــا تمــام انســان‌هایی 
کنــد و هیــچ پاســخی از او دریافــت  ــود؛ بنابرایــن نبایــد در ســختی‌های جانــکاه، خداونــد ســکوت  ب
کــه اســتعداد برقــراری چنیــن رابطــه‌ای را دارنــد و از خداونــد  کــه منجــر شــود افــرادی  نشــود 

روی‌گــردان نیســتند، وجــود خداونــد را به‌نحــو آشــکارگی درنیابنــد. امــا حداقــل یــک 
ــا دارا بــودن شــرایط، در شــرایط فوق‌العــاده ســخت زندگــی، بااینکــه صادقانــه خداونــد  انســان ب
را خوانــده اســت، امــا پاســخی از او دریافــت نکــرده اســت. بنابرایــن خدایــی وجــود نــدارد. 

گــر خدایــی بــا نهایــت مهربانــی وجــود داشــته باشــد، آن‌گاه خدانابــاوری  به‌عبارت‌دیگــر ا
منطقــی هرگــز اتفــاق نخواهــد افتــاد؛ خدانابــاوری منطقــی اتفــاق می‌افتــد: خدایــی بــا 
کمــال عشــق الهــی، جســتجوی صریــح و  کمــال مهربانــی وجــود نــدارد )یعنــی اقتضــای 
ــا  ــد ی ــاط را دارن ــن ارتب ــی ای ــه توانای ک ــت  ــی اس ــۀ مخلوقات ــا هم ــادار ب ــی معن ــتِ ارتباط مثب
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ــن ارتباطــی  ــا چنی ــد )Aijaz & Weidler, 2007, p. 6(. ام ــاط را قطــع نکرده‌ان تعمــداً ایــن ارتب
 Schellenberg,( وجــود نــدارد. پــس خــدای مهربانــی وجــود نــدارد: خدایــی وجــود نــدارد

.)1993, p. 83

، اغلــب انســان‌ها، حداقــل یــک بــار در زندگــی خویــش، در شــرایط ســخت و  بــر اســاس ایــن تقریــر
کجاســت«. چــرا حداقــل بــه  کــه »خــدا  بحرانــی و مالامــال از رنــج و غــم بــا ایــن نگرانــی مواجــه شــده‌اند 
کــه او را صادقانــه می‌خواننــد، پاســخ نمی‌دهــد؟ چــرا خداونــد در ایــن شــرایط ســکوت  کســانی  نــدای 
کــرده و هیــچ نشــانه‌ای و شــاهد نامبهــم دال بــر حمایــت و شــنیدن صــدای مــا ارائــه نمی‌کنــد؟  محــض 
گرچــه در میــان مــردم عــادی همــواره وجــود داشــته اســت، در مناجــات و ســخنان بــزرگان  ایــن مــوارد ا

نیــز قابــل مشــاهد اســت:
داوود در مزامیــر به‌تلخــی از تنهایــی و درماندگــی و یــاری نشــدن ازســوی خداونــد شِــکوه می‌کنــد. او 
کــه مــن به‌خاطــر اعتقــادات و باورهــای دینــی‌ام ازســوی قومــم اذیــت و آزار شــده‌ام. هرازگاهــی  می‌گویــد 
کــه  کی‌هــا را بــه مــن روا می‌دارنــد. هــر آن، احتمــال دارد  دور مــن جمــع می‌شــوند و انــواع توهین‌هــا و هتا
کمکــی  کننــد؛ امــا هیــچ  گــواری بکشــند و دارایی‌هایــم را مصــادره و میــان خــود تقســیم  مــرا به‌شــکل نا

کتــاب مقــدس، ٢٢:۱-۳؛ ۱۲-۱۹؛ ۸۸:۱۴-۱۵؛ ۲۵-۴۴:۲۳(. از ســوی حضــرت حــق صــورت نمی‌گیــرد )
یکــی دیگــر از مصداق‌هــای اختفــای الهــی ماجــرای اختفــای خداونــد از پیامبــر اســام اســت. ایــن 
کــه در ســورۀ مبارکــۀ ضحــی آیاتــی در ایــن بــاره نــازل شــده  اختفــا چنــان مهــم و شــاخص بــوده اســت 
کــه  اســت. در شــأن نزول‌هــاى متعــدد و ناهماهنــگ دربــارۀ ایــن ســوره، ایــن نکتــه مــورد اتفــاق اســت 
�را غمگیــن و مــورد شــماتت دشــمن قــرار  کــه پیامبــر در نــزول پیاپــى آیــات قــرآن، درنگــى پدیــد آمــد 

گردیــد. داد و آیــات ایــن ســوره بــراى آن حضــرت مایــه تســىا خاطــر 
کــه  در مــدت ایــن درنــگ اختــاف نظــر بســیاری اســت )قرشــی، ۱۳۷۷، ج۱۲، ص۲۶۲(؛ امــا چیــزی 
�را  ــوده اســت و به‌شــدت پیامبــر ــر واقعــه‌ای مهــم و اثرگــذار ب ــه ایــن ام ک مســلم اســت ایــن اســت 
ــد و ایــن غیبــت  ــد ســکوت می‌کن ــوت، خداون ــخ نب ی ــرار داده اســت. در برهــه‌ای از تار ــر ق تحــت تأثی
� بــه همــراه داشــته اســت.  کــی را بــرای پیامبــر گهانــی خداونــد و نشــانه‌هایش رنــج و انتظــار دردنا نا
کــرده اســت و دیگــر  � را رهــا  گمــان شــود خداونــد پیامبــر قطــع مقطعــیِ وحــی باعــث شــده بــود 
کــردن ایــن آیــات، می‌خواهــد ایــن نــگاه را بــرای او و بــرای  کار او نــدارد و خداونــد بــا نــازل  کاری بــه 

ــر دهــد. ــد، تغیی ــد از او پیــروی نمای کــه می‌خواهن کســانی  هــر 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

به  این سوره،  و دوم  اول  آیۀ  در  مبارکۀ ضحی15 است. خداوند  آیات سورۀ  این مطلب  بر  شاهد 
ک وَمَا قَلی< 

ّ
بُ عَک رَ که >مَا وَدَّ گسترده شدن نور خورشید و سکونت و آرامش شب سوگند یاد می‌کند 

کردن و »قَلى« به‌معناى شدت عداوت و  گذاشتن و رها  )ضحی، ۳(. تودیع مصدر فعل ودع به‌معنای وا

بغض و خشم و قهر است. لحن آیۀ شریفه و همراه بودن آن با سوگندهاى خداوند، بیانگر اضطراب و 
� و در صدد آرامش بخشیدن و تسلاى خاطر دادن به آن حضرت است )هاشمی  رنجیدگى پیامبر
که[ پروردگارت ]با قطع وحی[ تو را ترک نکرده )و سکوت خداوند در  رفسنجانی، ۱۳۹۷، ج۱۰، ص۵۱۶( ]

[ خشم نگرفته است.  که خداوند بر تو کرده است( و ]قسم  که تو را رها  این برهه به‌معنای این نیست 
که همین وقفه نیز جلوۀ ربوبیت و تدبیر خداوند بوده و آن  تعبیر »ربّک« در این آیه بیانگر آن است 
کرده است. البته درک و دریافت پیام  حضرت را در مسیر دریافت و ابلاغ پیام هاى الهى تقویت 
که هانری  غیبت و خفای الهی در قالب فعلی عشق‌ورزانه منوط به قابلیت انسان نیز هست. همان‌گونه 
کربن رابطۀ طرفینی میان خداوند و انسان  کربن نیز در مثال خورشید و آفتاب‌گردان توضیح می‌دهد. 
گل آفتاب‌گردان می‌داند. در این تمثیل،  را با استناد به تمثیلی از پروکلس یونانی، همچون آفتاب و 
که رو به‌سوی خورشید بدارد و قابلیت این  گل آفتاب‌گردان تنها در صورتی آفتاب را دریافت می‌کند 
کرد  کند. انسان نیز شفقت الهی را در صورت ایجاد قابلیت وجودی درک خواهد  دریافت را فراهم 

کربن، ۱۳۸۴، ص۱۷۵-۱۸۴( و شاخصۀ این قابلیت در برهان اختفاء صداقت خداجویان است. (

کــه قطــع موقــت لطــف را نشــانۀ غفلــت و قهــر  کیــد دارد  خداونــد در آیــۀ ۳ ســورۀ مبارکــۀ ضحــی تأ
ــش  کتاب ــلنبرگ در  ــه ش ک ــت  ــی اس ــد مثال ــی همانن ــۀ ضح ــورۀ مبارک ــور در س ــۀ مذک ــد. واقع ــى ندانی اله
در مــورد اختفــای خداونــد از انســان آورده اســت. در ایــن مثــال، عشــق خداونــد بــه انســان همچــون 
کــه مــادر نمی‌توانــد فرزنــدش را رهــا  گرفتــه شــده اســت و همان‌طــور  عشــق مــادر بــه فرزنــدش در نظــر 
کــه عشــقی نامحــدود دارد، نمی‌توانــد در شــرایط مشــابه نســبت‌به اوضــاع و احــوال  کنــد، خداونــد 
ــازی  ــغول ب ــه‌زاری مش ــود در بیش ــودک خ ک ــا  ــادر ب ــلنبرگ، م ــال ش ــد. در مث ــاوت باش ــش بی‌تف بندگان
گوشــه‌ای پنهــان می‌شــود و بــه مــادر علامــت می‌دهــد تــا به‌ســراغ او  کــودک در  هســتند. در ایــن بــازی 
بیاییــد؛ امــا ازطــرف مــادر اثــری مشــاهده نمی‌کنــد و وقتــی بــار دوم و ســوم از مــادر نشــانی نمی‌‌یابــد، 
خــود به‌دنبــال مــادر مــی‌رود و ایــن جســتجوی بی‌حاصــل ادامــه می‌یابــد، امــا هیــچ نشــان و پاســخی از 

ى ٣<
َ
کَ وَمَا قَل بُّ عَکَ رَ یْلِ إِذَا سَجَى ٢ مَا وَدَّ

َّ
حَى ١ وَالل

ُ
حِیم. وَالضّ حْمَنِ الرَّ 15. >بِسْمِ الِله الرَّ
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گــر مــادر در ایــن نزدیکی‌هاســت، چــرا  کــه ا ســوی مــادر دریافــت نمی‌کنــد... . ایــن ســؤال وجــود دارد 
.)Schellenberg, 2003, p. 31( ــد خــود پاســخ نم‌یدهــد؟ ــه فریادهــای فرزن ب

آنچــه شــلنبرگ در اینجــا به‌عنــوان خفــای الهــی بیــان می‌کنــد، درواقــع خدانابــاوری مقطعــی اســت 
گــذر از آن شــرایط، نشــانه‌های لطــف و آشــکارگی  کــه در برهــه‌ای از زندگــی انســان رخ می‌دهــد و بــا 
کــه به‌ســبب فراموشــی چیــزی  کودکــی اســت  خداونــد نمایــان می‌گــردد. مثــال دیگــر شــلنبرگ، ماجــرای 
کــه هــر آن ممکــن اســت  ک می‌یابــد  را بــه خاطــر نمــی‌آورد و خــود را رهاشــده در میــان جنگلــی ترســنا
ــاد مــادرش می‌افتــد؛ درحالی‌کــه هیــچ خاطــره‌ای از  ــه ی طعمــۀ درنــدگان شــود. او در اوج درماندگــی ب
کمــک می‌کنــد؛ امــا  مــادرش به‌ســبب فراموشــی بــه یــاد نــدارد. او مــادرش را صــدا می‌زنــد و درخواســت 
کمکــی بــه او نمی‌کنــد  کــه شــاهد و ناظــر احــوال اوســت، هیــچ  هیــچ پاســخی دریافــت نمی‌کنــد و مــادر 

.)Schellenberg, 2003, p. 31-32(

ــد  ــراد بع ــن اف ــی از ای ــد. برخ ــرار بگیرن ــی ق ــرایطی اینچنین ــت در ش ــن اس ــان‌ها ممک ــیاری از انس بس
کــه در ابتــدا بــه خداونــد  گرفتــن در ایــن شــرایط خدانابــاور می‌شــوند. این‌هــا افــرادی بودنــد  از قــرار 
ایمــان داشــتند و به‌ســبب شــرایط ســخت و بحرانــی شــکل‌گرفته در زندگــی و عــدم دریافــت پاســخی 
کــه روز و شــب منتظــر  کمــک ازســوی خداونــد، ایمــان خــود را از دســت داده‌انــد؛ هرچنــد  بــرای 

.)Schellenberg, 2003, p. 31-32( کمــک از منبــع الهــی هســتند دریافــت 

۵. رفتارشناسی خداوند در مسئلۀ اختفا

مقصــود از رفتارشناســی الهــی درک نحــوۀ تعامــل خداونــد بــا انســان و تفســیر متــون مقــدس در رابطــه بــا 
رفتارهــای خداونــد اســت. خداونــد از بنــدگان خــود می‌خواهــد بنــدگان قــوی بســازد؛ همچــون مــادر 
کــودک خــود تــاش می‌کنــد تــا او را تنهــا و یکــه در شــرایط خاصــی قــرار دهــد  کــه بــرای رشــد  مهربانــی 
کریــم بــه آغــاز روز و بــه  کنــد. خداونــد در توضیــح عملکــرد الهــی در چنیــن شــرایطی در قــرآن  تــا رشــد 
کــه ای انســان، مــا تــو را رهــا نکرده‌ایــم و بــه تــو خشــم  گیــرد، ســوگند یــاد می‌کنــد  کــه آرام  شــب، هنگامــی‌ 
کــه ممکــن اســت انســان در آن قــرار بگیــرد را یک‌به‌یــک  نگرفته‌ایــم. ســپس خداونــد شــرایط بحرانــی 
کــرد:16 »آیا تــو را یتیم  کمــک  کــه در هــر بحرانــی چگونــه تــو را  کــه بــه یــاد آور  کــرده و یــادآوری می‌کنــد  ذکــر 

غْنَ ى٨<
َ
مْ یَجِدْکَ یَتِیمًا فَآوَى ٦ وَ وَجَدَکَ ضَالاً فَهَدَى ٧ وَوَجَدَکَ عَائِلا فَأ

َ
ل

َ
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کتــاب و ایمــان  [ سرگشــته یافــت ]چنان‌کــه نمی‌دانســتی  نیافــت، پــس پنــاه داد؟ ۞و تــو را ]راه‌نایافتــه و
کــرد ۞و تــو را فقیــر یافــت، پــس بی‌نیــاز نمــود«. چیســت[ پــس هدایــت 

ایــن ســوره و یــادآوری شــرایط بحرانــی نحــوۀ عملکــرد خداونــد در هریــک از ایــن شــرایط نشــان 
کــرده اســت. در  گمــان می‌‌کننــد خــدا آنــان را رهــا  کــه  کســانی اســت  می‌دهــد و در پــی رفــع تصــورات 

ــد. ــان می‌کن ــا را بی ــی در بحران‌ه ــکارگی اله ــر آش ــی دال ب کاف ــواهد  ــد ش ــات خداون ــن آی ای
کــرد؛ زیــرا صفــت رب صفتــی فعلــی  ایــن ادعــا را در پرتــو صفــت رب بــودن خداونــد می‌تــوان تبییــن 
کمیــت دارد )اســدی، ۱۳۹۸( و به‌معنــای مالــک مدبــر ایــن عالــم اســت  کــه بــر ســایر صفــات حا اســت 
)شــمس، ۱۳۸۴، ص۱۱(. ربوبیــت خداونــد بــر شــیوۀ تدبیــر و اداره هســتی )ســنن همــان شــیوۀ تدبیــر و ادارۀ 

کمیــت ایــن وصــف  کمیــت دارد و امــکان نــدارد ســنتی از ســنن الهــی بــدون حا عالــم هســتند( حا
محقــق شــود؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت فعــل الهــی حکیمانــه نخواهــد بــود. به‌عبارتــی فعــل ربــوی 
فعلــی حکیمانــه اســت )جــوادی آملــی، ۱۳۸۷، ج۱۲، ص۱۰۷(. بنابرایــن بازتعریــف برهــان اختفــای الهــی در 

کنــد: کمــک  چارچــوب ســنت‌های الهــی می‌توانــد بــه چندیــن روش بــه بهبــود خداشناســی 
گرفتــن اختفــای الهــی به‌عنــوان یــک ســنت، می‌تــوان بــه درک  ۱. تعمیــق درک معنــوی: بــا در نظــر 

کنــد تــا معنــای  کمــک  عمیق‌تــری از حکمت‌هــای پنهــان در عالــم رســید. ایــن امــر می‌توانــد بــه انســان 
بیشــتری در تجربیــات و آزمایش‌هــای زندگــی خــود بیابــد.

۲. رشــد فــردی و معنــوی: بــا تلقــی اختفــای الهــی به‌عنــوان یــک فرصــت بــرای رشــد، افــراد می‌تواننــد 

کســب  به‌جــای دیــدن آن به‌عنــوان یــک مانــع، آن را به‌عنــوان یــک محــرک بــرای تعمــق بیشــتر و 
معرفــت عمیق‌تــر در نظــر بگیرنــد.

ــن  ــراد ممک ــت، اف ــنت‌های اوس ــی از س ــد جزئ ــودن خداون ــان ب ــه پنه ــا درک اینک ــان: ب ــت ایم ۳. تقوی

کننــد و بــه جســتجوی عمیق‌تــر بــرای یافتــن حضــور  اســت ایمــان خــود را در شــرایط دشــوار حفــظ 
الهــی در زندگــی خــود بپردازنــد. در ایــن زمینــه جــان هیــک17 دیدگاهــی در توجیــه چرایــیِ خفــای 
خداونــد از انســان مطــرح می‌کنــد. هیــک معتقــد اســت جهــان به‌لحــاظ دینــی مبهــم اســت و خداونــد 
به‌لحــاظ معرفتــی بــرای انســان مبهــم اســت و در یــک »فاصلــۀ معرفتــی« از انســان قــرار دارد. ایــن 
کــه ایمــان انســان ازروی اختیــار و ارزشــمند باشــد. به‌عبارتــی بــا حفــظ  شــرایط به‌ســبب آن اســت 
، ۱۳۹۷(. البتــه جنبــه‌ای  کــه ایمــان او ارزشــمند تلقــی می‌شــود )محمدپــور اختیــار شــناختیِ انســان اســت 

17. Hick‚John
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قرآن و مسئلۀ خفای خداوند در برهان اختفای الهی شلنبرگ/  نرگس موحدی و غلامرضا ابراهیمی مقدم

کامــاً متفــاوت بــا تئودیســۀ  کــه در ایــن مقالــه بــه آن پرداختــه شــده و آن را ســبب تقویــت روح دانســته، 
جــان هیــک اســت.

۴. تحریــک پرسشــگری و جســتجو: بازتعریــف برهــان اختفــای الهــی به‌عنــوان ســنت می‌توانــد بــه افــراد 

کــه ممکــن اســت به‌طــور  کنــد تــا ســؤالات بیشــتری بپرســند و در جســتجوی پاســخ‌هایی باشــند  ترغیــب 
مســتقیم قابــل مشــاهده نباشــند.

کلــی، ایــن رویکــرد می‌توانــد بــه ایجــاد یــک فضــای معنــوی غنی‌تــر و تشــویق افــراد بــه تعمــق  به‌طــور 
کنــد. کمــک  و تفکــر بیشــتر در مــورد ماهیــت و حضــور خداونــد 

نتیجه‌گیری

کرد: دیدگاه شلنبرگ را می‌توان بر اساس چند معنای اختفای خداوند تبیین 
کــه مســتعد رابطــۀ شــخصی بــا خداونــد  ۱. وجــود خداونــد بــرای انســان دارای ابهــام اســت و انســانی 
اســت، نمی‌توانــد درکــی از او به‌نحــو آشــکارگی داشــته باشــد. ابهــام در وجــود خداونــد بــا وجــود 
کــه از حضــرت موســی�  کامــل« متناقــض اســت. داســتان قــوم بنی‌اســرائیل  »خــدای شــخصی‌وار 
مبنایــی  چنیــن  بــا  ظاهــر  برحســب  داشــتند،  را  خداونــد  بصــری  و  حســی  مشــاهدۀ  درخواســت 

می‌گــردد. تحلیــل 
کــوه خــورد. بــرق  ــر  قــرآن در مــورد درخواســت قــوم بنی‌اســرائیل می‌گویــد: صاعقــه‌اى فــرود آمــد و ب
کــه همــراه داشــت، آنچنــان همــه را در وحشــت فــرو بــرد  خیره‌کننــده و صــداى رعب‌انگیــز و زلزلــه‌اى 
کــه ب‌ىجــان بــه‌روى زمیــن افتادنــد. درواقــع، خداونــد در مقابــل اصــرار جمعــى از بنــى اســرائیل مبنــی 
، حســی و قابــل مشــاهده بــرای  بــر مشــاهدۀ حســی و آشــکار او، بــا فرســتادن صاعقــه، نشــانه‌ای آشــکار
آنــان فرســتاد و به‌نوعــی آشــکارگی خداونــد رخ داد و خداونــد از اختفــا خــارج شــد. پــس در ایــن واقعــه 
ــد  ــی خداون ــه بعــد از تجل ک ــد رخ داده اســت. شــاهد ایــن مدعــا ایــن اســت  شــرط آشــکارگی خداون
کــوه و متلاشــی شــدن آن و درک هیمنــه و عظمــت خداونــد، حضــرت موســی� اقــرار بــه ایمــان  بــر 
ــس  ــد. پ ــرده بودن ک ــد  ــکارگی خداون ــه درک آش ــوط ب ــرائیل من ــوم بنی‌اس ــه ق ک ــی  ــان ایمان ــد؛ هم می‌کن
کــه منجــر بــه برقــراری رابطــۀ شــخصی موردانتظــار  کــرده یــا چیــزی را نمایــان ســاخته  کاری  خداونــد 

حضــرت موســی� و قومــش شــده اســت.
کــه مســتعد رابطــۀ  ک زندگــی غایــب اســت و انســانی  ۲. وجــود خداونــد در تجــارب ســخت و دردنــا
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شــخصی بــا خداونــد اســت، پاســخی در شــرایط بحرانــی از خداونــد دریافــت نمی‌کنــد. ایــن امــر بــا 
کامــل« متناقــض اســت. وجــود »خــدای شــخصی‌وار 

کــه خداونــد هیــچ‌گاه از بنــدگان خــود غافــل نبــوده و لطــف و  کیــد دارد  قــرآن در چنیــن مــواردی تأ
کنــار بنــدگان خــود قــرار دارد و از  یــغ نکــرده اســت. در بحرانی‌تریــن شــرایط  مرحمــت خــود را از آنــان در
کــودک خــود تــاش می‌کنــد  کــه مــادر مهربــان و دلســوزی بــرای رشــد  آنــان حمایــت می‌کنــد. همان‌طــور 
تــا او را در شــرایط خاصــی تنهــا قــرار دهــد، خداونــد نیــز می‌خواهــد بنــدگان مؤمــن خــود را در مواجهــه 
کــرم�از آن‌هــا  کــه پیامبــر ا بــا حــوادث قــوی بســازد. ازایــن‌رو در ســورۀ ضحــی بــا ذکــر شــرایط بحرانــی 
کــرده اســت.  گمــان می‌‌کننــد خــدا آنــان را رهــا  کــه  کســانی اســت  کــرده اســت، در پــی رفــع تصــور  عبــور 

کافــی دال بــر آشــکارگی الهــی در بحران‌هــا را بیــان می‌کنــد. در آیــات ایــن ســوره، خداونــد شــواهد 
ــر اســاس آیــات  کــرد. ب ــوان در چارچــوب ســنت‌های الهــی تبییــن  ۳. برهــان اختفــای الهــی را می‌ت
گســترۀ ســنت‌های  یــم ســنت الهــی دســت‌کم ســه ویژگــی مهــم دارد: امــری را می‌تــوان در  کر قــرآن 
کــه در تمامــی جوامــع و زمان‌هــا به‌ســبب شــرایط مشــابه قابــل تکــرار باشــد.  آورد  الهــی بــه شــمار 
گســترۀ آن‌هــا بــه دوره یــا منطقــه‌ای خــاص  ، ســنن الهــی فرازمانــی و فرامکانــی هســتند و  به‌عبارت‌دیگــر
محــدود نمی‌شــود. تحول‌ناپذیــری ویژگــی دیگــر آن‌هاســت. ســنت‌های الهــی همــواره ثابــت و بــدون 
تغییــر هســتند و تبدیــل و تحویلــی در آن‌هــا رخ نمی‌دهــد. و درنهایــت، ســنت‌های الهــی بــا قوانیــن و 
کامــاً متفــاوت هســتند. اختفــای خداونــد، به‌معنــای پنهــان بــودن حضــور و مشــیت  رویه‌هــای بشــری 
، می‌توانــد به‌عنــوان یــک ســنت الهــی تلقــی شــود؛ زیــرا بــا ویژگی‌هــا و  الهــی از درک مســتقیم بشــر

معیارهــای ســنت‌های الهــی همخوانــی دارد.
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Abstract

T
his article provides a critical examination of Avicenna's ar-
gument concerning the teleology of natural phenomena. 
Drawing on the concept of the final cause (al-‘illa al-

ghā’iyya) and the principles of Peripatetic philosophy, Avicenna as-
serts that natural beings are directed toward specific ends, and this 
directedness is continuous. The article raises four major objections to 
Avicenna's argument, three of which are addressed within Avicenna's 
own works, while the fourth, an epistemological objection, is resolved 
by appealing to Wittgenstein's notion of hinge propositions. The ob-
jections addressed by Avicenna are as follows: 1) Nature lacks a mind 
and thus cannot conceive of an end, 2) The realization of an end re-
quires choice, yet natural beings lack the capacity for choice, and 3) 
Natural processes do not cease upon achieving an end, implying that 
there is no end. Avicenna responds to these objections by distinguish-
ing between intrinsic ends (ghāya bi’l-dhāt) and extrinsic ends (ghāya 
bi’l-‘araḍ). He argues that intrinsic ends (such as the perpetuation of 
a species) are never fully realized, whereas extrinsic ends (such as the 
birth and death of individuals) are necessary for the realization of in-
trinsic ends but do not themselves cause the cessation of natural pro-
cesses. The article also employs Avicenna's practical examples to il-
lustrate natural teleology, demonstrating that ends can be achieved 
without the need for conscious thought or choice. Ultimately, Avicen-
na's argument on the teleology of natural beings is presented as a de-
fensible and coherent foundation for the philosophy of nature.
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نوع مقاله: پژوهشی

 چکیدهاطلاعات مقاله
فلســفۀ اســامی بــا پشــتوانۀ غنــی ابن‌ســینا و مکتــب مشــاء، ظرفیــت بالایــی بــرای صورت‌بندی 
نویــن مباحــث مربــوط بــه غایتمنــدی در طبیعــت دارد. ایــن مقالــه بــا هــدف تحلیــل دیــدگاه 
آن،  انســجام منطقــی  ارزیابــی  و  امــور طبیعــی  بــابِ وجــود علــتِ غایــی در  ابن‌ســینا در 
بــه مواجهــۀ انتقــادی میــان اندیشــۀ وی و ایرادهــای فلســفی مطرح‌شــده از ســوی خواجــه 
نصیرالدیــن طوســی و شــارحان معاصــر می‌پــردازد. ایــن پژوهــش بــه شــیوۀ توصیفــی - تحلیلــی 
ــر  کاوی اســتدلال‌های ابن‌ســینا در منابــع اصیــل، چهــار اشــکال عمــده ب ــا وا انجــام شــده و ب
برهــانِ غایتمنــدی را دســته‌بندی و تحلیــل می‌کنــد. ســه اشــکال بــر پایــۀ متــون ابن‌ســینا پاســخ 
می‌یابــد. اســاس پاســخ‌های ابن‌ســینا، تمایــز میــان »غایــتِ بالــذات« و »غایــتِ بالعــرضِ 
کــه غایت‌هــای بالعــرض در خدمــت تحقــق غایــتِ بالذات‌انــد  ضــروری« اســت، به‌گونــه‌ای 
و موجــب توقــف افعــال طبیعــی نمی‌شــوند. ابن‌ســینا بــا مثال‌هــای تجربــی از عالــم طبیعــت 
ــا قصــد ذهنــی ممکــن اســت. در  گاهــی ی ــه آ ــاز ب کــه تحقــق غایــت بــدون نی نشــان می‌دهــد 
نهایــت، اســتدلال او در بــابِ غایتمنــدی موجــودات طبیعــی، به‌منزلــۀ الگویــی منســجم، 
عقل‌پذیــر و قابــل دفــاع در فلســفۀ طبیعــت تثبیــت می‌شــود، و ظرفیــت آن بــرای تبییــن مســائل 

، به‌ویــژه در حــوزۀ اخــاق زیســت‌محیطی نمایــان می‌گــردد. معاصــر

 3 سید رضا مؤذن۱ | مریم رستگار 2 | علی پیرهادی 

کاوی دیــدگاه ابن‌ســینا در  اســتناد:  مــؤذن، ســید رضــا؛ رســتگار، مریــم؛ پیرهــادی، علــی. )1403(. وا
خصــوص غایتمنــدی پدیده‌هــای طبیعــی. آموزه‌هــای فلســفۀ اســامی، 19)34(، ۳۰۷-۲۸۹.
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کاهــش تنــوع زیســتی و تخریــب منابــع طبیعــی، همگــی نشــانه‌هایی از  آلودگی‌هــا، تغییــرات اقلیمــی، 
کلان اقتصــادی و اجتماعــی، بلکــه بــه نــوع نگــرش  کــه نه‌تنهــا بــه سیاســت‌های  بحرانــی عمیق‌انــد 
انســان بــه طبیعــت وابســته‌اند. در ایــن میــان، پرســش‌های فلســفی دربــارۀ‌ غایتمنــدی پدیده‌هــای طبیعــی 

کننــد. کلیــدی در شــکل‌گیری رویکردهــای نویــن نســبت بــه محیطِ‌زیســت ایفــا  می‌تواننــد نقشــی 
رابطــۀ  از  متفاوتــی  به‌عنــوان نظامــی غایتمنــد، می‌تــوان درک  بــه طبیعــت  فلســفی  نــگاه  بــا  آیــا 
انســان و محیــط پیرامونــش ارائــه داد؟ ایــن نــگاه غایتمنــدی طبیعــت می‌توانــد در حــل بحران‌هــای 
ــوده و  ــرح ب ــفی مط ــنت فلس ــاز در س ــه از دیرب ک ــش‌هایی‌اند  ــا پرس ــد؟ این‌ه ــر باش ــت‌محیطی مؤث زیس
، ابن‌ســینا، وایتهــد و پــل تیلیــش انعــکاس یافتــه  چنان‌کــه خواهدآمــد، در آثــار فیلســوفانی چــون ارســطو
اســت. ایــن پژوهــش بــا بررســی ایــن مســئله از منظــر ابن‌ســینا، فیلســوف بــزرگ اســامی، در تــاش اســت 
کاوی و تحلیــل آن بپــردازد.  تــا بــا طــرح اســتدلال او در اثبــات غایتمنــدی پدیده‌هــای طبیعــی، بــه وا
تبــار مســئلۀ اصلــی در ایــن پژوهــش، حقیقــت »توجیــه« اســت بــه این‌کــه: چــرا ابن‌ســینا معتقــد اســت 
تمــام پدیده‌هــای طبیعــی علــت غایــی دارنــد؟ آیــا اســتدلال وی از لحــاظ فلســفی و منطقــی دفاع‌پذیــر 
اســت؟ آیــا ایــن اســتدلال بــر اســاس مقدمــات صرفــاً خارجــی و قابــل مشــاهده ســاخته شــده اســت؟ و 
کنــد؟ آیــا ابن‌ســینا در تحلیل‌هــای خــود  کفایــت لازم می‌توانــد ایــن فرضیــه را به‌طــور معتبــر اثبــات  بــا 
ــد اســتخراج نتایــج ضــروری از مقدمــات فعلــی شــده اســت؟ بنابرایــن، ســؤال  دچــار اشــتباهاتی مانن
کــه آیــا اســتدلال ابن‌ســینا در اثبــات علــت غایــی بــرای پدیده‌هــای  اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت 

طبیعــی از نظــر منطقــی و فلســفی موجــه اســت؟ 
کهــن در  ــه ایــن موضــوع یکــی از مســائل  ک گفــت  ــد  در پیشــینۀ بحــث از غایت‌منــدی طبیعــت بای
فلســفۀ اســامی و غربــی اســت. ارســطو در نظــام فلســفی‌اش علــت غایــی را یکــی از چهــار علــت 
کــه هــر موجــود طبیعــی دارای هدفــی درونــی اســت‏ )ارســطو،  اصلــی اشــیا می‌دانســت و بــر ایــن بــاور بــود 
ــده  ــن ای ــدۀ‌ فلســفۀ‌ مشــائی در جهــان اســام، ای ــوان بزرگ‌تریــن نماین 2007، ج1، ص100(. ابن‌ســینا به‌عن

ــی خــود توســعه داد و غایتمنــدی طبیعــت را در ذیــل  یــۀ علّ را پذیرفــت، امــا آن را در چهارچــوب نظر
مباحــث علــت غایــی مــورد مداقــۀ علمــی قــرار داد‏ )ابن‌ســینا، 1376، ص282(.



292

کاوی دیدگاه ابن‌سینا در خصوص غایتمندی پدیده‌های طبیعی/  سید رضا مؤذن، مریم رستگار و علی پیرهادی وا

در دوران جدیــد، بســیاری از فیلســوفان غربــی، به‌ویــژه بــا ظهــور فلســفۀ مکانیکــی دکارت و نیوتــن، 
گذاشــتند کنــار  کشــیدند و غایتمنــدی را از تبیین‌هــای علمــی  ایــن مفهــوم را بــه چالــش 

بــا وجــود مطالعــات متعــدد دربــارۀ علــت غایــی در فلســفۀ ابن‌ســینا، هنــوز تحلیــل مســتقلی از اعتبــار 
منطقــی اســتدلالِ او و نقــد مبانــی اشــکالات وارد بــر آن صــورت نگرفتــه اســت. در ایــن پژوهــش، ضمــن 
گردیده  ارائــۀ تبییــن و تحلیــل اســتدلال ابن‌ســینا، چهــار نقــد و اشــکالِ واردشــده بــر دیــدگاه وی بررســی 
کــه عمــده پاســخ بــه اشــکال‌ها از آثــار ابن‌ســینا  و میــزان اســتحکام فلســفی آن ارزیابــی شــده اســت، 
کمــک دیــدگاه برخــی اندیشــمندان  گردیــده اســت. به‌عــاوه اشــکال چهــارم نیــز بــا  احصــا و اســتخراج 

غربــی چــون وایتهــد پاســخ یافتــه اســت. اهمیــت ایــن پژوهــش از دو جنبــه قابــل توجــه اســت:
نیــاز  نشــان‌دهندۀ  زیســت‌محیطی  بحران‌هــای  امــروزه  زیســت‌محیطی:  مســائل  بــه  فلســفی  نــگاه   .۱

هدفمنــد  »ســامانه‌ای  به‌عنــوان  طبیعــت  گــر  ا اســت.  طبیعــت  بــه  انســان  نگــرش  در  بازنگــری  بــه 
کــرد. درک  « در قبــال آن اتخــاذ  گرفتــه شــود، می‌تــوان »رویکــردی مســئولانه‌تر « در نظــر  و معنــادار
درســت از غایتمنــدی طبیعــت می‌توانــد بــر شــیوۀ برخــورد بــا محیط‌زیســت و حتــی سیاســت‌های 

بگــذارد. تأثیــر  زیســت‌محیطی 
کنــار فیلســوفان  ۲. مقایســۀ نــگاه فلســفۀ اســامی بــا فلســفۀ معاصــر غــرب: بررســی دیــدگاه ابن‌ســینا در 

معاصــر غربــی، به‌ویــژه ویلهلــم نــورث وایتهــد و پــل تیلیــش، امــکان مقایســۀ میان‌فرهنگــی را فراهــم 
ــال: ــرای مث مــی‌آورد. ب

کــه در تحقــق    از منظــر وایتهــد، حتــی موجــودات غیرجانــدار دارای نوعــی غایــت درونی‌انــد 
آن‌هــا نقــش دارد، درحالی‌کــه ابن‌ســینا غایــت را امــری بیرونــی و تحمیلــی از ســوی مبــدأ عالــی )خــدا( 

.)Whitehead, n.d., p. 87( می‌دانــد
کل هســتی و وجــود مطلــق )خــدا(    بــه بــاور پــل تیلیــش، هــر موجــود غایــت خــود را در ارتبــاط بــا 

می‌یابــد ‏)تیلیــش، ۱۳۸۱، ج1، ص239(.

۱. استدلال ابن‌سینا بر غایتمندی موجودات طبیعی 

ــد ‏)ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص58(. در افعــال ارادی،  ــه اعتقــاد ابن‌ســینا، تمامــی افعــال طبیعــی غایــت دارن ب
کــه بعضــی از آن‌هــا بــدون غایــت و عبث‌انــد، درحالی‌کــه در افعــال طبیعــی، دیــدگاهِ  برخــی معتقدنــد 
کــه هیــچ یــک از آن‌هــا غایــت ندارنــد و علــت غایــی را مختــص فاعــل مختــار  مخالــف ایــن اســت 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه  کیــد دارد  کلیــه تأ می‌داننــد ‏)ایجــی و جرجانــی، 1325، ج4، ص103(. امــا ابن‌ســینا در قالــب قضیــۀ موجبــۀ 
تمامــی افعــال طبیعــی واجــد غایت‌انــد ‏)ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص58(. از منظــر او، افعــال طبیعــی بــه افعالــی 
گاهــی نــدارد ‏) ابن‌ســینا،  کــه از اراده صــادر نمی‌شــوند و فاعــل آن‌هــا نســبت بــه ایــن افعــال آ گفتــه می‌شــود 
1405، ج1، ص29(. او بــرای اثبــات غایتمنــدی امــور طبیعــی از دو شــیوه بهــره می‌گیــرد: بیــان دیــدگاه خــود؛ 

پاســخ بــه شــبهات و اشــکالات.
کــرده و بــه »بداهــت« تمســک  او بــرای اثبــات ادعــای خــود از واژۀ »نشــاهد« )مشــاهده( اســتفاده 
ــای  ــه معن ــی ب گاه ــق،  ــه در منط ــرد، بلک ــورت نمی‌گی ــم ص ــا چش ــاً ب ــاهده لزوم ــه مش ــت. البت ــته اس جس
ــه  ــا ســایر حــواس( اطــاق می‌شــود ‏)اعســم، 1989، ص342(. ایــن نکت ــا چشــم و چــه ب احســاس )چــه ب
کــه مشــاهدۀ غیرچشــمی را نیــز شــامل  کــه ابن‌ســینا بــه مثال‌هایــی اشــاره می‌کنــد  زمانــی روشــن می‌شــود 
کنــی در مــورد موجــه بــودن مدعــا در بحــث توجیــه در  می‌شــود. ایــن دیــدگاه او بــه دیــدگاه آنتونــی 
گزاره‌هــای بدیهــی بــرای حافظــه را نیــز  گزاره‌هــای پایــه  کنــی در ترمیــم  گــروی نزدیــک اســت.  مبنا

.)kenny, 1992, p. 25 (ــرد ک ــه  ــه اضاف ــای پای گزاره‌ه ــدول  ــه ج ــات ب ــر محسوس ــاوه ب ع
کــه  کــه قــوای طبیعــی و خــود طبیعــت تحریکاتــی دارنــد  ابن‌ســینا می‌گویــد: »مــا مشــاهده می‌کنیــم 
کــه ایــن تحریــکات به‌طــور منظــم  ــه امــوری می‌شــوند. ازآنجا ایــن تحریــکات به‌طــور منظــم منتهــی ب
کــه ایــن قــوا و  بــه امــور خاصــی منتهــی می‌شــوند، مــا آن امــور را غایــت قــرار می‌دهیــم، یعنــی می‌یابیــم 
کــه رهاشــده باشــند و هــر فعلــی را بــدون  طبیعــت، امــور خاصــی را تعقیــب می‌کننــد. این‌گونــه نیســت 
جهــت انجــام دهنــد. موجــودات طبیعــی افعــال خاصــی را تعقیــب می‌کننــد و از مســیر خــود منحــرف 
، و هیــچ‌گاه عکــسِ ایــن اتفــاق  گنــدم می‌رویــد و جــو از جــو گنــدم از  نمی‌شــوند. به‌عنــوان مثــال، 
کــه در طبیعــت وجــود دارنــد و خــود طبایــع، همگــی به‌ســمت خاصــی حرکــت  نمی‌افتــد. تمــام قوایــی 
کــه  کــه آن ســمت خــاص، هــدف آن‌هاســت. مــا به‌شــهود درمی‌یابیــم  می‌کننــد و ایــن نشــان می‌دهــد 
، آن ســمت را  کــه به‌ســمتی حرکــت می‌کنــد، همیشــه به‌طــور ضــروری و مســتمر هــر موجــود طبیعــی 
، موجــودات طبیعــی امــوری را به‌طــور  تعقیــب می‌کنــد و به‌ســمت دیگــری نمــی‌رود. بــه عبــارت دیگــر

منظــم اقتضــا می‌کننــد، و مــا همــان مقتضــی را غایــت می‌گیریــم« 
، و ایــن فراینــد همــواره  گنــدم می‌رویــد و جــو از جــو گنــدم از  کــه  او بــرای توضیــح بیشــتر مثــال می‌زنــد 
به‌صــورت ثابــت تکــرار می‌شــود. ایــن ثبــات و اســتمرار در حرکــت و تغییــرات موجــودات طبیعــی، 

نشــان‌دهندۀ وجــود یــک غایــت در آن‌هاســت 
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صورت منطقی استدلال ابن‌سینا به این شرح است:
مقدمۀ اول: طبیعت به‌طور مستمر و مداوم اموری را اقتضا می‌کند.

کند، منتهی‌الیه حرکت دارد. که به‌طور مستمر و مداوم اموری را اقتضا  مقدمۀ دوم: هر چیزی 
که منتهی‌الیه حرکت داشته باشد، غایت دارد.  مقدمۀ سوم: هر چیزی 

نتیجه: پس امور طبیعی غایت دارند.
پایــۀ ایــن اســتدلال، مشــاهده، تجربــه و دریافــت‌ مــا از جهــان طبیعــت اســت. صغــرای ایــن قیــاس، 
یعنــی »طبیعــت به‌طــور مســتمر و مــداوم امــوری را اقتضــا می‌کنــد«، مبتنــی بــر تکــرار تجربه‌هــای مکــرر 
مــا از پدیده‌هــای طبیعــی اســت. ایــن دیــدگاه در بســیاری از ســنت‌های فلســفی، ازجملــه فلســفۀ 
ــر طبیعــت شــناخته شــده  ــم ب ک ــن نظــم حا ــوان یکــی از اصــول تبیی ــه و به‌عن ارســطویی، پذیــرش یافت
اســت ‏)نــک: ارســطو، 2007، ج1، ص130( .بنابرایــن، اســتدلال ابن‌ســینا انســجام درونــی دارد، امــا نقدهایــی 

بــر آن وارد شــده اســت.

۲. نقد مبانی استدلال ابن‌سینا بر غایتمندی امور طبیعی

اســتدلال ابن‌ســینا بــر غایتمنــدی امــور طبیعــی مبتنــی بــر نظــم مشــهود در طبیعــت اســت. امــا ایــن 
کــه آیــا مشــاهدۀ نظــم به‌تنهایــی بــرای  دیــدگاه بــا نقدهایــی روبــه‌رو شــده اســت. ازجملــه می‌تــوان پرســید 
کافــی اســت؟ همچنیــن آیــا تمایــز میــان غایــت‌داری و هــدف‌داری در ایــن اســتدلال  اثبــات غایتمنــدی 
که صرف مشــاهدۀ  کرده‌اند  به‌درســتی رعایــت شــده اســت؟ برخــی فیلســوفان معاصــر ایــن نکته را مطــرح 
الگوهــای تکرارشــونده در طبیعــت نمی‌توانــد نشــان‌دهندۀ وجــود علتــی غایــی باشــد، بلکه ممکن اســت 
کاپلســتون، ۱۳۸۶، ج5،  کــه بــدون نیــاز بــه غایتــی مســتقل عمــل می‌کننــد ‏) ناشــی از قوانیــن فیزیکــی باشــد 
کــه هرچنــد اســتدلال ابن‌ســینا انســجام درونــی دارد، امــا همچنــان  ص165(. ایــن مباحــث نشــان می‌دهنــد 

نیازمنــد بررســی‌های دقیق‌تــر و مقایســه بــا دیدگاه‌هــای جدیــد در فلســفۀ علــم و متافیزیــک اســت. 
کــه  گــزاره و اســتدلال بایــد مبانــی و مقدمــات آن به‌دقــت نقــد شــود، چرا در بررســی موجــه بــودن هــر 
بســیاری از باورهــای ظاهــراً موجــه بــر مبانــی و مقدماتــی غیرموجــه یــا فاقــد ادلــه بنــا شــده‌اند، به‌گونــه‌ای 
ــرد‏  ــه دقــت اســتدلال‌ها صــورت می‌گی کم‌توجهــی ب ــا  ــل ســاده‌انگاری ی ــه دلی کــه پذیــرش آن‌هــا تنهــا ب
)قراملکــی، ۱۳۸۳، ص128(. در ایــن بخــش، نقدهایــی بــه اســتدلال ابن‌ســینا دربــارۀ غایتمنــدی موجــودات 
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ــد  ــینا رص ــوب ابن‌س ــون مکت ــه‌لای مت ــوان در لاب ــخ‌های آن را می‌ت ــه پاس ک ــد  ــد ش ــرح خواه ــی مط طبیع
کــرد. نگاهــی بــه فضــای تطبیقــی آن نیــز خواهــد شــد.

۲-۱. اشکال اول: ذهنی بودن غایت و نقص طبیعت در تصور آن

یکــی از اشــکالات مهــمِ واردشــده بــر اســتدلال ابن‌ســینا، بــه مبنــای تصدیقــی او برمی‌گــردد. ابن‌ســینا در 
کــه ابتــدا در ذهــن فاعــل تصــور می‌شــود،  کــه غایــتْ امــری اســت  اســتدلال خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره نمــود 
ســپس ایــن تصــور ذهنــی، فاعــل را به‌ســمت فعــل هدایــت می‌کنــد و در نهایــت، بــا انجــام فعــل، غایــت بــه 
وجــود خارجــی خــود نیــز مترتــب می‌شــود. در ایــن فراینــد، غایــت ابتــدا در ذهــن وجــود می‌یابــد و فاعــل 

کنــد  را تحریــک می‌کنــد تــا به‌ســمت آن حرکــت 

۲-۲. اشکال دوم: نیاز به انتخاب برای دستیابی به غایت

دومیــن اشــکال بــه اســتدلال ابن‌ســینا بــه قــدرت انتخــاب و فکــر موجــودات طبیعــی اســت و بــه ایــن مبنــا 
کــه علــت غایــی ابتــدا در ذهــن فاعــل تصــور می‌شــود. برمی‌گــردد 

۲-۳. اشکال سوم: قاعدۀ توقف فعل با رسیدن به غایت

فعــل در طبیعــت هیــچ‌گاه بــه نقطــۀ پایــان نمی‌رســد، پــس فعــل طبیعی غایــت‌دار نیســت. توضیــح این‌که، 
که فعل او هیــچ‌گاه به پایانی  کــه اجزائــی دارد، دیده می‌شــود  گرفتــه شــود  کل در نظــر  گــر طبیعــت به‌نحــو  ا
کــون و فســاد )تولــد و مــرگ( در  نمی‌رســد، پــس معلــوم می‌شــود از ابتــدا غایتــی نداشــته اســت. مثــاً وقتــی 
کــون و فســاد در امــور طبیعــی بوده‌انــد و تــا هســت  طبیعــت را بررســی می‌کنیــم، می‌یابیــم تــا بــوده اســت 

کــه طبیعــت اصــاً غایــت‌دار نیســت  این‌گونــه خواهــد بــود. ایــن نــگاه مــا را بــه ایــن نتیجــه می‌رســاند 

۲-۴. اشکال چهارم: تحلیل معرفت‌شناختی توجیه ابن‌سینا

از دیــدگاه معرفت‌شناســی ابن‌ســینا، او اســتدلال خــود غایتمنــدی امــور طبیعــی را بــر پایــۀ مشــاهدۀ 
نظــم و ثبــات در طبیعــت اســتوار می‌کنــد. او بــا اســتناد بــه تکرارپذیــری پدیده‌هــای طبیعــی )ماننــد 
گــروی  کــه طبیعــت غایــت دارد. ایــن اســتدلال از منظــر مبنا گنــدم( نتیجــه می‌گیــرد  گنــدم از  رشــد 
ــی  گرای ــل مبنا ــنتی در مقاب ــی س گرای ــوان مبنا ــینا به‌عن ــت. ابن‌س ــل اس ــل تحلی )Foundationalism( قاب
کــه نیــازی بــه توجیــه از  معتــدل، مشــاهده‌های حســی را به‌عنــوان باورهــای پایــه‌ای در نظــر می‌گیــرد 
کــه محسوســات نــزد او از بدیهیــات شــمرده می‌شــوند ‏)ابن‌ســینا، 1379،  طریــق باورهــای دیگــر ندارنــد، چرا
کــه ابن‌ســینا  ص113(. امــا ایــن ادعــا در ایــن بحــث دارای چالــش‌ اســت، زیــرا مشــاهده‌های حســی 
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ــن  ــال، ممک ــرای مث ــند. ب ــر باش ــت خطاپذی ــن اس ــد، ممک ــتفاده می‌کن ــود اس ــتدلال خ ــۀ اس ــوان پای به‌عن
کــه طبیعــت دارای نظــم اســت، درحالی‌کــه ایــن نظــم می‌توانــد ناشــی از  اســت به‌اشــتباه تصــور شــود 

تفســیر ذهنــی فــرد باشــد!

۳. پاسخ به اشکالات

۳-۱. پاسخ به اشکال اول: ذهنی بودن غایت و نقص طبیعت در تصور آن

که در آثار خود ابن‌سینا وجود دارد، رفع می‌شود: این اشکال، با دو جواب 

۳-۱-۱. جواب اول: تمایز بین فاعل مباشر و فاعل مسخّر

ابن‌سینا بین فاعل مباشر1 و فاعل مسخّر2 تمایز قائل می‌شود 
کــه تحــت تســخیر فاعــل دیگــری نیســت، بایــد ذهــن داشــته باشــد تــا غایــت را تصــور   فاعــل مباشــر 

کنــد. کنــد و به‌ســمت آن حرکــت 
ــه داشــتن ذهــن نــدارد  ــازی ب ــر اســت و نی ــار فاعــل بالات ــزاری در اختی ــد اب  امــا فاعــل مســخّر مانن

ــالاراده و مســخّر نــک: شــیرازی، 1341، ص57(. ــح فاعــل ب ــرای توضی ‏)ب

در مــورد موجــودات طبیعــی، فاعــل طبیعــی مســخّر مبــادی عالیــه )ماننــد نفــس، عقــل یــا خداونــد( 
اســت. ایــن مبــادی عالیــه، غایــت را به‌صــورت وجــود علمــی )شــکل شریف‌شــدۀ وجــود ذهنــی در 
فضــای رتبــی بــودن وجــود( در خــود دارنــد. بنابرایــن، غایــت ابتــدا در ذهــن مبــادی عالیــه شــکل 
آن غایــت هدایــت می‌کنــد  را به‌ســمت تحقــق  می‌گیــرد و ســپس فاعــل مســخّر )موجــود طبیعــی( 

ص287(.  ،1376 ‏)ابن‌ســینا، 

، ذهــن در موجــودات طبیعــی دخیــل اســت، امــا نــه به‌صــورت مســتقیم. ذهــن  بــه عبــارت دیگــر
مبــادی عالیــه غایــت را تصــور می‌کنــد و موجــودات طبیعــی به‌عنــوان فاعــل مســخّر به‌ســمت آن غایــت 
حرکــت می‌کننــد. ایــن رویکــرد اشــکال عــدم وجــود ذهــن در طبیعــت را برطــرف می‌کنــد ‏)لاهیجــی، 1391، 

ج2، ص427(.

کســی نمی‌توانــد  کنــت متفــاوت باشــد و  گوســت  البتــه ممکــن اســت ایــن نــگاهِ ابن‌ســینا بــا نــگاه آ
کنــت  گوســت  کــه آ کنــد، چرا گرایــی متهــم  کنــت، ابن‌ســینا را در ایــن مســئله بــه وا بــا رویکــرد اندیشــۀ 

1 . فاعلی که مستقیماً فعل را انجام می‌دهد.

2. فاعلی که تحت کنترل فاعل دیگری است.
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، بــرای طبیعــت قائــل شــدن بــه فطــرت و روح منســوخ شــده اســت  کــه در مراحــل تفکــر بشــر معتقــد بــود 
کاپلســتون، ۱۳۹۲ ب‌، ج9، ص94(. او  و جــزو افــکار اولیــۀ بشــر نســبت بــه طبیعــت محســوب می‌شــود ‏)
گرفتــه اســت.  کــه بعدهــا رب‌النــوع از همیــن فکــر جاندارگرایــی موجــودات سرچشــمه  بــر ایــن بــاور بــود 
کــه ابن‌ســینا در ایــن اســتدلال تصریحــی بــر جاندارانــگاری طبیعــت نــدارد،  امــا بایــد توجــه داشــت 
گاهــی اســت، در مبــادی عالیــه آن موجــود،  کــه نوعــی آ کــه تصــور ذهنــی،  بلکــه می‌خواهــد نشــان دهــد 

واقــع شــده اســت.

ی غایت
ّ
۳-۱-۲. جواب دوم: حضور جبل

کــه از دیــد فیلســوفان مشــاء بایــد صــورت غایــت نــزد فاعــل مباشــر باشــد و نــه نــزد فاعــل  گــر اصــرار شــود  ا
کــه فعــل به‌طــور غیرمســتقیم از آن‌هــا متولــد می‌شــود، پاســخ دیگــری می‌تــوان  غیرمباشــر یــا مبــادی عالیــه 
کــه حضــور صــورت غایــت بــه دو شــکل امکان‌پذیــر اســت: بــه ایــن مســئله ارائــه داد. بایــد توجــه داشــت 
گاهانــه و شــعوری  ۱. حضــور شــعوری: در فاعل‌هــای ارادی )ماننــد انســان‌ها(، غایــت به‌صــورت آ

حضــور دارد.
گنــدم، ســنگ یــا اتــم هیــدروژن(، غایــت به‌صــورت  ــی: در فاعل‌هــای غیــرارادی )ماننــد 

ّ
۲. حضــور جبل

غریــزی و فطــری حضــور دارد‏ )ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص72(. امــا در موجــودات غیــرارادی، صــورت غایــت 
، فطــرت  به‌صــورت جبلّــی حاضــر اســت و ایــن حضــور نیــازی بــه شــعور نــدارد. بــه عبــارت دیگــر
ــن  ــد. بنابرای ــت می‌کن ــت هدای ــق غای ــمت تحق ــا را به‌س ــه آن‌ه ک ــت  ــه‌ای اس ــی به‌گون ــودات طبیع موج
ــی در آن‌هــا وجــود دارد و  گــر موجــودات طبیعــی ذهــن نداشــته باشــند، غایــت به‌صــورت جبلّ حتــی ا

کافــی اســت ‏)ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص72(. ایــن امــر بــرای تحقــق غایــت 
کــه معتقــد اســت علــم یکــی از صفــات شــش‌گانۀ  ایــن پاســخ بــه دیــدگاه ملاصــدرا نزدیــک اســت 
وجــود اســت ‏)شــیرازی، 1981، ج1، 71 - 72 و 290(. حتــی موجــودات طبیعــی، به‌طــور جبلّــی، از علــم 
برخوردارنــد و ایــن علــمْ آن‌هــا را به‌ســمت غایــت هدایــت می‌کنــد. همچنیــن، ایــن دیــدگاه بــه نظریــات 
کمــال درونــی  کــه طبیعــت را در جســت‌وجوی  آلفــرد نــورث وایتهــد در فلســفۀ فراینــدی نزدیــک اســت 

.)Whitehead, n.d., p. 87( خــود می‌دانــد
کــه اســتدلال ابن‌ســینا در خصــوص غایتمنــدی  کوتــاه ســخن آن‌کــه: ایــن تحلیــل نشــان می‌دهــد 
گــر موجــودات طبیعــی فاقــد ذهــن باشــند، همچنــان قابل‌دفــاع اســت،  موجــودات طبیعــی، حتــی ا
کــه ذهــن و اراده دارد، تحقــق می‌یابــد. بنابرایــن در این‌جــا  زیــرا غایــات آن‌هــا از طریــق فاعــل قبلــی 
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غایت‌هــا به‌طــور مســتقیم بــه ذهــن موجــودات طبیعــی نســبت داده نمی‌شــوند، بلکــه از طریــق مبــادی 
گاهانــه و هدفمنــد عمــل می‌کننــد، ایــن غایــات بــه موجــودات طبیعــی منتقــل  کــه به‌طــور آ عالــی، 

می‌شــوند و آن‌هــا به‌طــور غیــرارادی به‌ســمت ایــن غایــات حرکــت می‌کننــد.

۳-۲. پاسخ به اشکال دوم: نیاز به انتخاب برای دستیابی به غایت

کــه در هــر غایتــی بایــد بــه تعبیــر ابن‌ســینا »رَویــة‌«، فکــر و انتخــاب وجــود  اشــکال دوم بــر ایــن مبنــا بــود 
، موجــودات طبیعــی چــون فکــر نمی‌کننــد  داشــته باشــد ‏)ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص72(. بــر اســاس ایــن نظــر
قــادر بــه انتخــاب غایــت نیســتند و بنابرایــن فاقــد غایت‌انــد. در پاســخ بــه ایــن اشــکال، ابن‌ســینا دیــدگاه 
کــه تفاوتــی میــان »غایــت داشــتن« و »انتخــاب غایــت« وجــود دارد.  خــود را این‌گونــه روشــن می‌کنــد 
بنابرایــن ابن‌ســینا تمایــزی اساســی بیــن وجــود غایــت و انتخــاب غایــت قائــل می‌شــود. از دیــدگاه او فکــر 
بــرای انتخــاب بیــن چنــد غایــت لازم اســت، نــه بــرای وجــود غایــت ‏)ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص72(. در 
کــه به‌طــور جبلّــی و فطــری تحقــق می‌یابــد.  موجــودات طبیعــی، معمــولاً یــک غایــت واحــد وجــود دارد 
، غایــت را ایجــاد نمی‌کنــد،  کــه فــرد بــا فکــر لــذا نیــازی بــه انتخــاب نیســت. ابن‌ســینا توضیــح می‌دهــد 
گــر فکــر نباشــد، انتخــاب صــورت نمی‌گیــرد،  بلکــه از میــان غایــات موجــود، یکــی را انتخــاب می‌کنــد. ا
امــا ایــن بــه معنــای نبــودِ غایــت نیســت. در موجــودات طبیعــی، غایــت به‌طــور ذاتــی و جبلّــی وجــود دارد 

و نیــازی بــه انتخــاب نیســت ‏)ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص72(.

۳-۲-۱. مثال‌های ابن‌سینا برای توضیح غایتمندی بدون نیاز به فکر

کــه غایتمنــدی نیازمنــد فکــر و انتخــاب نیســت، از چنــد مثــال اســتفاده  ابن‌ســینا بــرای توضیــح ایــن 
ــی  ــودکار و جبلّ ــورت خ ــاب، به‌ص ــر و انتخ ــدون فک ــی ب ــه حت ک ــد  ــان می‌دهن ــا نش ــن مثال‌ه ــد. ای می‌کن

، بررســی می‌کنیــم. غایــت می‌توانــد تحقــق یابــد. در ادامــه، ایــن مثال‌هــا را بــا جزئیــات بیشــتر
کنیــد، بــه  گــر می‌خواهیــد مطلــب را بهتــر درک  مثــال اول: مهــارت در صناعــت: ابن‌ســینا می‌گویــد: ا

کاری  ــار  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــازه‌کار وقت ــخص ت ــد. ش کنی ــه  ــده‌اند توج ــر ش ــی ماه ــه در صناعت ک ــرادی  اف
ــخنور  ــال، س ــرای مث ــینا، 1405، ج1، ص72(. ب ــد‏ )ابن‌س کن ــل  ــر عم ــت و فک ــا دق ــد ب ــد، بای ــام می‌ده را انج
کنــد، بدانــد معنــا را بــا چــه عباراتــی بیاغــازد و چگونــه ســخن  کلمــات را انتخــاب  تــازه‌کار بایــد به‌دقــت 
ــی  ــا وقت ــد. ام ــه چــه بگوی ک ــد  کن ــی او ممکــن اســت در هــر لفــظ فکــر  ــان برســاند. حت ــه پای خــود را ب
کــردن نــدارد. او به‌صــورت خــودکار  کار مهــارت پیــدا می‌کنــد، دیگــر نیــازی بــه فکــر  همــان فــرد در آن 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کارش را انجــام می‌دهــد و بــه نتیجــۀ مطلــوب می‌رســد. چنیــن شــخص  و بــدون توجــه بــه جزئیــات، 
ــد. ــص می‌ش ــد و ناق کُن کارش  ــرد،  ــث می‌ک ــرد، مک ــر می‌ک ــر فک گ ــری ا ماه

کــه فکــر بــرای انتخــاب لازم اســت، امــا بــرای وجــود غایــت ضــروری  ایــن مثــال نشــان می‌دهــد 
نیســت. وقتــی مهــارت حاصــل می‌شــود، غایــت به‌صــورت خــودکار تحقــق می‌یابــد.

ــر  ــت فک ــد به‌دق ــوازد، بای ــیقی بن ــد موس ــار می‌خواه ــن ب ــرای اولی ــردی ب ــی ف ــی: وقت ــال دوم: نوازندگ مث

کــدام تارهــا بگــذارد و چگونــه آن‌هــا را بــه صــدا درآورد تــا تأثیــر مطلــوب  کــه انگشــتانش را روی  کنــد 
کــردن نــدارد. دســت‌هایش  کنــد، امــا وقتــی همــان فــرد مهــارت می‌یابــد، دیگــر نیــازی بــه فکــر  ایجــاد 

خــودکار حرکــت می‌کننــد و موســیقی زیبــا نواختــه می‌شــود ‏)ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص72(.
ــاً  ــت )مث ــود غای ــرای وج ــا ب ــت، ام ــاب لازم اس ــرای انتخ ــر ب ــه فک ک ــد  ــد می‌کن کی ــز تأ ــال نی ــن مث ای

ایجــاد موســیقی زیبــا( ضــروری نیســت.
کــه در حــال زمیــن خــوردن اســت،  مثــال ســوم: جلوگیــری از ســقوط: ابن‌ســینا مثــال می‌زنــد: فــردی 

ــزی  ــن چی گرفت ــرای  ــرد ب ــن ف ــد. ای کن ــری  ــا از ســقوط جلوگی ــرد ت ــزی می‌گی ــه چی به‌ســرعت دســتش را ب
گــر فکــر می‌کــرد، ممکــن بــود دیــر شــود و زمیــن بخــورد. هــدف او حفــظ خــود از ســقوط  فکــر نمی‌کنــد. ا
اســت، امــا ایــن هــدف بــدون نیــاز بــه فکــر و انتخــاب محقــق می‌شــود‏ )ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص72(. ایــن 
کــه غایــت )جلوگیــری از ســقوط( می‌توانــد بــدون فکــر و انتخــاب تحقــق یابــد. مثــال نشــان می‌دهــد 

مثال چهارم: حرکت ماهیچه‌ها: ابن‌سینا به حرکت بدن انسان اشاره می‌کند: 

 حرکــت دســت: وقتی دســت خــود را حرکــت می‌دهیم، قــوۀ محرکه مســتقیماً دســت را حرکــت 

نمی‌دهــد، بلکــه ابتــدا ماهیچه‌هــا را منقبــض و منبســط می‌کنــد.
گاهی: ما معمولاً متوجه حرکت ماهیچه‌ها نیستیم، اما حرکت دست را می‌بینیم.  عدم آ

ــاز بــه فکــر دربــارۀ ماهیچه‌هــا محقــق می‌شــود   غایــت: هــدف نهایــی )حرکــت دســت( بــدون نی

ــارۀ مراحــل  کــه غایــت می‌توانــد بــدون فکــر درب ‏)ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص72(. ایــن مثــال نشــان می‌دهــد 

واســطه‌ای تحقــق یابــد.
مثــال پنجــم: خارانــدن بــدن: وقتــی بــدن می‌خــارد، دســت به‌صــورت خــودکار به‌ســمت محــل خــارش 

حرکــت می‌کنــد و خــارش را برطــرف می‌کنــد.
ــد و ناقــص  کُن ــرد، عمــل  ــر فکــر می‌ک گ ــد. ا ــدن فکــر نمی‌کن ــرای خاران ــرد ب : ف ــه فکــر ــاز ب  عــدم نی

ص72(. ج1،   ،1405 می‌شــد ‏)ابن‌ســینا، 
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 هــدف: هــدف )رفــع خــارش( بــدون نیــاز بــه فکــر و انتخــاب محقــق می‌شــود. ایــن مثــال نیــز 

کــه غایــت می‌توانــد بــدون فکــر و انتخــاب تحقــق یابــد. کیــد می‌کنــد  تأ
ــد فکــر و انتخــاب  ــدی نیازمن ــه غایتمن ک ــا ایــن مثال‌هــا نشــان می‌دهــد  ــر ایــن اســاس، ابن‌ســینا ب ب
ــد. فکــر و انتخــاب  ــی تحقــق می‌یاب ــوارد، غایــت به‌صــورت خــودکار و جبلّ نیســت. در بســیاری از م
کــه فــرد بــا چنــد غایــت مواجــه باشــد. در موجــودات طبیعــی، معمــولاً یــک  تنهــا زمانــی لازم اســت 
غایــت وجــود دارد، بنابرایــن نیــازی بــه فکــر و انتخــاب نیســت. ایــن مثال‌هــا اســتدلال ابن‌ســینا 
یــۀ او از نظــر  کــه نظر دربــارۀ غایتمنــدی موجــودات طبیعــی را تقویــت می‌کننــد و نشــان می‌دهنــد 

ــت. ــوی اس ــفی ق فلس

۳-۳. پاسخ به اشکال سوم: قاعدۀ توقف فعل با رسیدن به غایت

گــر غایتــی بــر فعلــی مترتــب باشــد، فاعــل بــا  کــه بــر اســاس قاعــده‌ا‌ی فلســفی، ا اشــکال ســوم ایــن اســت 
کــون و فســاد )تولــد  رســیدن بــه آن غایــت، فعلــش را تــرک می‌کنــد و فعــل متوقــف می‌شــود. امــا در مــورد 
ــد  ــا اب ــود و ت ــف نمی‌ش ــز متوق ــل هرگ ــن فع ــه ای ک ــود  ــده می‌ش ــت، دی ــت اس ــل آن طبیع ــه فاع ک ــرگ(  و م
ادامــه دارد. در نتیجــه، خاصیــت غایــت در این‌جــا وجــود نــدارد و بــر ایــن فعــل غایــت مترتــب نمی‌شــود، 

بنابرایــن فواعــل طبیعــی غایــت ندارنــد ‏)لاهیجــی، 1391، ج2، ص428(.
شکل استدلال:

۱. رسیدن به غایت باعث توقف فعل است.
۲. فواعل طبیعی فعلشان متوقف نمی‌شود.

۳. نتیجه: فواعل طبیعی غایت ندارند.
پاسخ ابن‌سینا: تمایز بین غایت بالذات و غایت بالعرض

در آثــار ابن‌ســینا بــرای پاســخ بــه ایــن اشــکال پاســخی وجــود دارد و آن تمایــز بیــن غایــت بالــذات و 
غایــت بالعــرض اســت ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص293(.

ــا  ــز وصــول فعــل به‌شــکل دائمــی ی کشــف آن نی ۱. غایــت بالــذات: آنچــه خــودش غایــت اســت و راه 

کثــری بــه آن اســت. ا
۲. غایــت بالعــرض: آنچــه خــودش غایــت نیســت، بلکــه به‌عنــوان لازمــۀ تحقــق غایــت بالــذات وجــود 

دارد ‏)تهانــوی، 1996، ج2، ص1246(. غایــت بالعــرض نیــز بــه دو قســم تقســیم می‌شــود:
۳. غایت بالعرض ضروری: آنچه برای تحقق غایت بالذات ضروری است.
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۴. غایت بالعرض اتفاقی: آنچه به‌طور تصادفی در مسیر تحقق غایت بالذات رخ می‌دهد.

گــر در حین  کســی چــاه بکنــد تــا بــه آب برســد، رســیدن بــه آب غایــت بالــذات اســت. امــا ا گــر  مثــال: ا

گنــج غایــت بالعرض اتفاقــی اســت ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص293(. گنــج برســد، یافتــن  حفــر چــاه بــه 
کــه  کاربــرد ایــن تمایــز در پاســخ بــه اشــکال: ابن‌ســینا در پاســخ بــه اشــکال ســوم توضیــح می‌دهــد 
کــون و فســاد )تولــد و مــرگ(، غایــت بالــذات بقــای نــوع اســت ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص295(. ایــن  در مــورد 
غایــت بالــذات هرگــز تمــام نمی‌شــود، زیــرا بقــای نــوع، چــه در انســان و چــه در انــواع طبیعــی، بایــد تــا 
کــون و فســاد( نیــز هرگــز متوقــف نمی‌شــود. ایــن نــگاهِ ابن‌ســینا  ابــد ادامــه یابــد. بنابرایــن، فعــل طبیعــی )
کــه معتقــد اســت جهــان مــادی، ازل تــا ابــد وجــود دارد: بــر پایــۀ نــگاه مشــائی بــه جهــان اســتوار اســت 
   ازل: وجــود از هیــچ بــه وجــود نیامــده اســت. لــذا فیلســوفان قائــل بــه حــدوث ذاتــی و نــه زمانــی 

عالم‌انــد ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص542(.
کندی، 1978، ص46(. کل ازلی ابدی برای جهان صادق است )   ابد: قاعدۀ 

افــراد( به‌عنــوان غایــت بالعــرض ضــروری عمــل  کــون و فســاد )تولــد و مــرگ  ایــن رویکــرد،  در 
ــا خودشــان غایــت  ــد، ام ــوع( ضروری‌ان ــذات )بقــای ن ــرای تحقــق غایــت بال ــد. ایــن فعل‌هــا ب می‌کنن
بالــذات نیســتند. بنابرایــن بــا تحقــق آن‌هــا فعــل طبیعــی متوقــف نمی‌شــود، زیــرا غایــت بالــذات )بقــای 

نــوع( هنــوز در حــال تحقــق اســت و ادامــه دارد ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص295(.
ابن‌ســینا بــرای توضیــح غایــت بالعــرض ضــروری، آن را بــه ســه قســم تقســیم می‌کنــد. ایــن اقســام 
گرچــه خودشــان غایــت نیســتند، امــا بــرای تحقــق غایــت  ، ا کــه چگونــه برخــی امــور نشــان می‌دهنــد 

ــود. ــی می‌ش ــتر بررس ــات بیش ــا جزئی ــم ب ــه قس ــن س ــه، ای ــد. در ادام ــذات ضروری‌ان بال
کــه بــرای انجــام فعــل و    قســم اول: ضــروری بــرای تحقــق فعــل: در ایــن قســم چیــزی وجــود دارد 

، بــدون آن، فعــل انجــام نمی‌شــود و غایــت محقــق  ــارت دیگــر ــه عب تحقــق غایــت ضــروری اســت. ب
کــرده اســت. بــرای مثــال، بــرای قطع‌کــردن یــک  کأنّــه علــت تعبیــر  نمی‌گــردد. ابن‌ســینا از ایــن قســم بــه 
ــردن ضــروری  ک ــرای انجــام فعــل قطــع  ــرد. صلابــت آهــن ب ک ــی اســتفاده  ــد از وســیله‌ای آهن ، بای ــز چی
کــردن ممکــن نیســت. در این‌جــا، صلابــت آهــن  گــر آهــن صلابــت نداشــته باشــد، قطــع  اســت. ا
ــردن( محقــق نمی‌شــود. ایــن قســم از  ک ــدون آن، غایــت )قطــع  ــرای تحقــق فعــل اســت و ب ضــروری ب
ــت  ــل و غای ــدون آن، فع ــرا ب ــت، زی ــت اس ــرای غای ــت ب ــه عل کأنّ ــینا،  ــر ابن‌س ــه تعبی ــروری، ب ــت ض غای

مرتبــط بــا آن تحقــق نمی‌یابــد ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص293(.



302

کاوی دیدگاه ابن‌سینا در خصوص غایتمندی پدیده‌های طبیعی/  سید رضا مؤذن، مریم رستگار و علی پیرهادی وا

کــه    قســم دوم: ضــروری بــرای وجــود فعــل: در ایــن قســم از اعــراض ضــروری، چیــزی وجــود دارد 

ــال،  ــرای مث ــا به‌طــور مســتقیم باعــث تحقــق غایــت نمی‌شــود. ب ــرای وجــود فعــل ضــروری اســت، ام ب
کــردن ضــروری اســت، زیــرا آهــن بــا تیرگــی همــراه اســت. هــر آهنــی  تیرگــی آهــن بــرای انجــام فعــل قطــع 
در دورۀ زندگــی ابن‌ســینا تیــره بــوده اســت. بنابرایــن، بــرای هــر قطع‌کردنــی بــه صلابــت آهــن نیــاز اســت 
کــردن یــک چیــز بــه تیرگــی آهــن نیــاز اســت. در  و هــر آهنــی بــا تیرگــی همــراه اســت. پــس بــرای قطــع 
کــردن ممکــن نیســت.  این‌جــا تیرگــی آهــن ضــروری بــرای وجــود فعــل اســت، زیــرا بــدون آن، فعــل قطــع 
ایــن قســم از غایــت ضــروری، لازمــۀ تحقــق فعــل اســت، امــا خــودش به‌طــور مســتقیم باعــث تحقــق 

غایــت نمی‌شــود ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص294(.
  قســم ســوم: ضــروری بــرای علــت غایــی: در ایــن قســم از اقســام ســه‌گانۀ عــرض ضــروری، چیــزی 

ــه علــت اســت )قســم اول( و  کأنّ ــه  ــرای علــت غایــی ضــروری اســت، امــا خــودش ن کــه ب وجــود دارد 
نــه لازمــۀ علــت )قســم دوم(. علــت غایــی، محــرک فاعــل اســت و غایــت، نتیجــۀ فعــل. بــرای مثــال، 
کــه فــرد انجــام می‌دهــد و غایــت آن تولیــد نســل اســت. علــت غایــی ازدواج، تولیــد  ازدواج فعلــی اســت 
ــد نســل( اســت، امــا خــودش غایــت نیســت  ــد لازمــۀ علــت غایــی )تولی ــه فرزن نســل اســت. محبــت ب
ــد  ــدون آن، تولی ــرا ب ــرای علــت غایــی اســت، زی ــد ضــروری ب ــه فرزن ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص294(. محبــت ب

نســل ممکــن اســت بــا مشــکل مواجــه شــود )مثــال خــودِ ابن‌سیناســت(. در این‌جــا محبــت بــه فرزنــد 
کــه برخــی  لازمــۀ علــت غایــی اســت، امــا خــودش غایــت بالــذات نیســت. ایــن قســم نشــان می‌دهــد 

گرچــه غایــت نیســتند، امــا بــرای تحقــق علــت غایــی ضروری‌انــد. ، ا امــور
کــه  ، ابن‌ســینا بــا تقســیم غایــت بالعــرض ضــروری بــه ســه قســم، نشــان می‌دهــد  به‌طــور مختصــر
گرچــه خودشــان غایــت نیســتند، امــا بــرای تحقــق غایــت بالــذات ضروری‌انــد.  ، ا چگونــه برخــی امــور
کــردن(؛  ایــن اقســام عبارت‌انــد از »ضــروری بــرای تحقــق فعــل« )ماننــد صلابــت آهــن بــرای قطــع 
کــردن(؛ ضــروری بــرای علــت غایــی )مانند  »ضــروری بــرای وجــود فعــل« )ماننــد تیرگــی آهــن بــرای قطــع 

محبــت بــه فرزنــد بــرای تولیــد نســل(.
کــون و فســاد همــان  غایــت بالــذات و غایــت بالعــرض ضــروری: غایــت بالــذات در فعــل طبیعــت در 
کــه بایــد در یــک فراینــد پیوســته ادامــه یابــد. هــدف ایــن فراینــد،  بقــای نوعــی موجــود طبیعــی اســت 
نــه ظهــور یــک فــرد خــاص، بلکــه بقــای نــوع اســت. ایــن غایــت بالــذات در حقیقــت، هــدف نهایــی 
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کــه طبیعــت در هــر لحظــه بــرای حفــظ نــوع انســان و امــور طبیعــی دیگــر بــه انجــام  تحریکــی اســت 
می‌رســاند‍ ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص295(.

کــه می‌میرنــد و یــا تولــد افــراد جدیــد ماننــد D و   B و A وجــود افــراد خــاص ماننــد ، از ســوی دیگــر
کــون و فســاد ایــن افــراد  کــه جایگزیــن افــراد قبلــی می‌شــوند، به‌طــور مســتقیم غایــت نیســتند، بلکــه   C
کــه حضورشــان بــرای ادامــه یافتــن تحریــک و تحقــق  در واقــع، غایــت ضــروری بــه شــمار می‌آینــد، چرا
بقــای نــوع انســان یــا هــر نــوع طبیعــی دیگــر ضــروری اســت. در ایــن حالــت، توالــد و تناســل به‌عنــوان 

یــک غایــت ضــروری و نــه غایــت بالــذات، بــرای ادامــۀ تحریــک و حرکــت طبیعــت لازم اســت.
کــه رســیدن بــه غایت‌هــای ضــروری بــه معنــای توقــف  غایــت ضــروری و اســتمرار فعــل: شــایان ذکــر اســت 

کــه در این‌جــا توالــد و تناســل را شــامل می‌شــود، بــرای رســیدن بــه غایــت  فعــل نیســتند. فعــل طبیعــت 
بالــذات، یعنــی بقــای نــوع انســان و یــا انــواع دیگــر موجــودات طبیعــی، به‌طــور مســتمر ادامــه می‌یابــد 
کــردن لازم اســت، ولــی  کــه صلابــت آهــن بــرای انجــام قطــع  و هیــچ‌گاه متوقــف نمی‌شــود. همان‌طــور 
بــا حصــول آن فعــل متوقــف نمی‌شــود، همین‌طــور توالــد و تناســل بــرای بقــای نــوع انســان ضروری‌انــد، 

امــا بــه معنــای توقــف فعــل طبیعــت نیســتند ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص295(.
کــه همــان بقــای  کــون و فســاد، غایــت بالــذات  کــه در مثــال توالــد و تناســل یــا  گفــت  در نهایــت، بایــد 
کــه غایت‌هــای  نــوع طبیعــی اســت، به‌طــور مســتمر و بــدون توقــف ادامــه دارد. ایــن در حالــی اســت 
کــه در ایــن بحــث روشــن شــد، هــم به‌طــور مســتمر وجــود دارنــد تــا حرکــت طبیعــت  ضــروری، همان‌طــور 
کــه چــرا فعــل  کــه بــر غایــات ضــروری وارد شــده اســت  به‌طــور ابــدی ادامــه یابــد. بنابرایــن، اشــکالی 
متوقــف نمی‌شــود، ناشــی از اشــتباه در تفکیــک غایــت بالــذات از غایــت ضــروری اســت، زیــرا غایــت 
کــه به‌دنبــال غایــت بالــذات  بالــذات به‌طــور پیوســته در حــال تحقــق اســت و در نتیجــه، فعــل طبیعــت 

خــودش اســت، هیــچ‌گاه به‌طــور قطعــی متوقــف نمی‌شــود.

۳-۴. پاسخ به اشکال چهارم: تحلیل معرفت‌شناختی توجیه ابن‌سینا

کــه ابن‌ســینا غایتمنــدی موجــودات طبیعــی را بــر مشــاهدۀ حســی بنیــاد نهــاده  در پاســخ بــه ایــن اشــکال 
ــن  ــه نصیرالدی ــدگاه خواج ــه دی ــوان ب ــد، می‌ت ــمار نمی‌آین ــه ش ــی ب ــات بدیه ــه محسوس ــت، درحالی‌ک اس
جــزو  محسوســات  کــه  می‌کنــد  بیــان  به‌صراحــت  الاقتبــاس  اســاس  در  وی  کــرد.  اســتناد  طوســی 
گرچــه از نــوع بدیهــیِ اولــی نیســتند. مقصــود او از بدیهــی  بدیهیات‌انــد )نــک: طوســی، 1367، ص۴۳-۴۲(، 
کــه آن‌هــا بی‌نیــاز از برهان‌انــد و عقــلْ بــدون نیــاز بــه اســتدلال، صدقشــان  بــودنِ محسوســات آن اســت 
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گــر  را می‌پذیــرد، هرچنــد شناختشــان از طریــق تجربــه و مشــاهدۀ مســتقیم یــا غیرمســتقیم حاصــل شــود. و ا
گــردد؛ زیــرا چنیــن  گســتره و تــداوم باشــند، اســتدلال فلســفی می‌توانــد بــر آن‌هــا اســتوار  محسوســات دارای 
گیــر و همیشــگی طبیعــت حکایــت دارنــد. در  مشــاهداتی اتفاقــی و ناپایــدار نیســتند؛ بلکــه از نظــم فرا
گنــدم« یــا »تولــد هم‌نــوع  گنــدم از  بحــث غایتمنــدی پدیده‌هــای طبیعــی نیــز نمونه‌هایــی چــون »رویــش 
کــه پیوســته و بی‌اســتثنا تحقــق می‌یابنــد. بــر ایــن  از هم‌نــوع« از همیــن ســنخ محسوســاتِ دائمی‌انــد 
، از  اســاس، اســتدلال ابن‌ســینا در اثبــات غایتمنــدی طبیعــت، بــا تکیــه بــر ایــن نــوع محسوســات پایــدار
منظــر خواجــه نصیرالدیــن طوســی موجــه و معتبــر اســت و اشــکالِ مطرح‌شــده بــر آن وارد نخواهــد بــود.

نتیجه‌‌گیری

   غایتمندی پدیده‌ها از دیدگاه ابن‌سینا از حیث مبانی و... استحکام منطقی و فلسفی دارد.
   پاســخ بــه اشــکالات بــر ایــن دیــدگاه هرچنــد به‌صــورت مســتقیم توســط ایشــان طــرح نشــده اســت، 
ــار ایشــان نشــان از انتظــام و قاعده‌منــدی مشــرب  ــان آث امــا وجــود پاســخ‌های متقــن و مســتدل در می

فلســفی ابن‌ســینا دارد.
کــه تمــام     ابن‌ســینا بــا اســتناد بــه مفهــوم علــت غایــی و بــر پایــۀ فلســفۀ مشــاء، معتقــد اســت 
ــت به‌طــور مــداوم ادامــه  ــن حرک ــد و ای ــت می‌کنن ــخص حرک ــودات طبیعــی به‌ســمت هدفــی مش موج
دارد. او ایــن مطلــب را بــا اســتناد بــه اســتدلال منطقــی و فلســفی )مشــاهده اعــم از حــس و درک و 

دریافــت درونــی مبتنــی بــر عقــل و حافظــه( تبییــن می‌کنــد.
لی و معتبــر  کــه پاســخ ســه اشــکال اول اســتدلا    ادعــای ابن‌ســینا بــا چهــار اشــکال مواجــه اســت 
کــه از آثــار خــود او مبتنــی بــر مشــرب فلســفی‌اش اســتخراج شــده اســت و یــک اشــکال بــر  اســت 
ــار او پاســخی یافته‌انــد، چنین‌انــد: اولاً  کــه در آث پایــۀ معرفت‌شناســی مطــرح شــده اســت. اشــکالاتی 
ــد انتخــاب اســت؛  ــاً غایــت نیازمن ــد؛ ثانی کن ــد غایــت را تصــور  طبیعــت فاقــد ذهــن اســت و نمی‌توان
کــه موجــودات طبیعــی قــدرت انتخــاب ندارنــد. توقــف فعــل بــا رســیدن بــه غایــت، نیــز  ثالثــاً در حالــی 
ــت  ــد غای ــن نمی‌توان ــود، بنابرای ــف نمی‌ش گاه متوق ــچ  ــت هی ــل طبیع ــه فع ک ــت، چرا ــکال اس ــل اش مح

داشــته باشــد. 
ــا تبییــن  ــر علــت غایــی وارد مــی شــود را ب کــون و فســاد در طبیعــت ب کــه از     ابن‌ســینا اشــکالاتی 

تمایــز بیــن غایــت بالــذات و غایــت بالعــرض ضــروری پاســخ داده اســت.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه     اشــکال اول و دوم بــر مبنــای تصــور و تصدیــق اعتقــاد بــه علــت غایــی مطــرح شــده اســت 
ابن‌ســینا بــا تمایــزی بیــن فاعــل مباشــر و فاعــل مســخّر و نیــز بیــن حضــور شــعوری و حضــور جبلّــی 

ــت. ــخ داده اس ــت، پاس غای
را جــزء  ارســطویی، محسوســات  گــروی  مبنا پایــۀ  بــر  و  رویکــرد معرفت‌شناســانه  بــا  ابن‌ســینا     

گــروی معتــدل قابــل  تاییــد اســت. کــه بــا مبنا گزاره‌هــای پایــه می‌دانــد بــا چالش‌هایــی مواجــه اســت 
   در نهایــت، اســتدلال ابن‌ســینا در خصــوص غایتمنــدی موجــودات طبیعــی از نظــر فلســفی 
ــوان پایــه‌ای بــرای  قابــل دفــاع اســت، دارای مؤیــد معرفت‌شناســانه اســت و در نتیجــه می‌توانــد به‌عن
کیــد بــر  یــه بــا تأ تحقیقــات بیشــتر در فلســفۀ طبیعــت و علــوم زیســت‌محیطی اســتفاده شــود. ایــن نظر
نظــم و هماهنگــی طبیعــت می‌توانــد بــه تغییــر نگــرش انســان بــه محیط‌زیســت و مســئولیت‌پذیری 

کنــد. کمــک  بیشــتر در قبــال آن 
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آهنــی(. دانشــکدۀ ادبیــات و 2.1 ‏‫شــیرازی، محمــد بــن ابراهیــم. )1341ش(. عرشــیه. )ترجمــۀ غلام‌حســین 

علــوم انســانی.‬‬‬‬‬‬
ــد 3.1 ــوری، محم ــن جمشــید ن ــی ب ــح عل ــح الغیــب. )تصحی ــم. )1363ش(. مفاتی ــن ابراهی ــد ب ‏‫شــیرازی، محم

خواجــوی(. مؤسســۀ مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی | انجمــن اســامی حکمــت و فلســفه ایــران.‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏‏‫‫طباطبایی، سید محمدحسین. )1402ق(. بدایة الحکمة. قم. مؤسسة النشر الإسلامي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬4.1
‏‫طوســی، محمــد بــن محمــد. )1367ش(. اســاس الاقتبــاس، )به‌کوشــش محمدتقــی مــدرس رضــوی(، 5.1

تهــران: دانشــگا‌ه‌ تهــران‌.‬‬‬‬‬‬
‏‫کاپلســتون، فردریــک. )الــف(. )۱۳۹۲ش‌(. تاریــخ فلســفه )از دکارت تــا لایــب نیتــس(، )ترجمــۀ غلام‌رضــا 6.1

اعوانــی( )ج. چهــارم(. تهــران: شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
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(. )ترجمـۀ عبدالحسـین )از مِـن دوبیـران تـا سـارتر  فلسـفه  تاریـخ  .17کاپلسـتون، فردریـک. )ب(. )۱۳۹۲ش(. 
آذرنــگ و ســید محمــود یوســفثانی(، )ج. نهــم(. تهــران: انتشــارات علمــی و فرهنگــی.  
)ترجمــۀ هیــوم(،  تــا  هابــز  از  انگلیســی  )فیلســوفان  فلســفه  تاریــخ  )۱۳۸۶ش(.  فردریــک.  .18کاپلســتون، 
ســروش.   تهــران:  پنجــم(.  )ج.  اعلــم(،  جلالالدیــن 
گرفتـه اسـت. . )۱۳۸۲ش(. در حـال حاضـر مسـئلۀ آب در ایـران در وضعیـت بحرانـی قـرار  .19کردوانـی، پرویـز
  .60-56  ،)70 و  فنـون، )69  و  علـوم  مـاه  کتـاب  نشـریۀ  )مصاحبـۀ زهـرا جعفـری(. 
الفلســفیة، )تصحیــح محمــد عبدالهــادی ابــو الکنــدی  رســائل  .20کنــدی، یعقــوب بــن اســحاق. )1م(. 
ریــده(. بیــروت: دار الفکــر العربــی.  
کبــر اســد علــیزاده(. الــکام، )تحقیــق ا  تجریــد  فــى‌شــرح  الإلهــام  شــوارق  21لاهیجــی، عبدالــرزاق. )1(. 
مؤسســة الإمــام الصــادق�.  
22.Kenny, Anthony. (1992).  What Is Faith. Oxford university press.

23.Whitehead, Alfred North. (n.d.).  Science and Modern. New York.
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